





والدین دو فرشته جهان آفرینش 


شابك : ۳۵۰۰۰ ریال: 10-964-978 8-33-99 

شماره كتابشناسي ملي : ۱۱۵۶۴۹۶ ۱ 

عنوان و نام پدیداور : والدین دو فرشته جهان افرینش/محمد 
اميني گلستاني . 

متشخصات: تشر : کم سیهر آدین: ۰۱۳۸۶ 

مشخصات ظاهري ۰ ۲۲۰ص . 

یادداشت : پشت جلد لاتيني شده : 2۳2۳06[ ۲6۲65۳۱۲6۷ 2 6۱ ۱۷/۵۱60 
٩12۲۱۳۵56۱‏ 

یادداشت : عنوان عطف : والدین ۲ فرشته جهان آفرینش . 

یادداشت : کتابنامه : ص .۰ [۳۱۷] - ۳ همچنین به صورت زیرنویس . 
سرشناسه : اميني گلستاني, محمد, ۱۳۱۷ - 

وضعیت فهرست نويسي : فهرست نويسي توصيفي 


به تو مادر اي وجودش سرشار از مهرباني‌ها, اي درياي بیکران رافت و 
محبت, اي تجسم رحمت بي انتهاي خداوندي, اي موجود دوست داشتني 
جهان آفرینش: بالأخره اي مصداق ایثارها و ازخود گذشتگي ها؛ 

و به تو اي پدر اي رکن استوار زندگیم, و اي عمود خیمه عمرم : اي اسوه 
خوبیها, اي زبان زد خاص و عام اي اباذر زمان, اي نمونه پارسائي اي سالك 
الي اللة بة:طردوی نما نوات ب این اثرم را هدیه مي کنم و نگران دعاي خیر 
شما هستم روحتان شاد. 

تقدیر و تشکر از همسر زحمتکش و یاور خوشي‌ها و ناخوشي هایم و 
همسفر رنجور دوران زندگانیم حاجیه خانم (عفت عرفاني) صبیه محترمه 
حضرت آیت اللّه حاج شیخ علي عرفاني قذس سره که در دوران تالرق 
آثارهایم. وسایل رفاه و آسایش مرا فراهم نموده است. تا با آرامش جسم 
و جان این اثرها رابه پایان ببرم. و با اعتذار از زحمات طاقت فرساي عمر 
سپري شده‌اش در خانه من که خود نیز نمونه‌اي از مادران فداکار مي 
باشد, کمال تقدیر و تشکر را دارم و به پاس احترام او و اداي مزد كوچکي 
از زحمات صبورانه اش: والدین بزرگوارشا ن را که اسوه تقوي و 
پرهيزكاري و عبودیت و بندگي بودند و در واقع پدر و مادر دوم من هم 
هستند, با والدین خودم در ثواب این اثر ناچیزم شريك مي نمایم و علوٌ 
درجات همه شان را از خداوند رف و مهربان مسئلت دارم امین. 

محمد اميني گلستان 


الحمد للّه رث العالمین و الصْلوة و الشْلام علي سیّد الأنبیاء و المرسلین 

اه وا 
الطاهرین سیّما ولده بقية اللّه الأعظم و خلیفته في آرضه و حجٌته علي 
خلقه حجْة بن الحسن عجْل اللَهٍ تعالي فرجه السریف, روحي و آرواح 
لعالمین لتراب مقدمه القداع واللعنه الدانمه الاب« علی آعدانیم. اخمعین 


پیشگفتار مدتي در این فکر غرق بودم, حالا که پدر و مادر عزیز (دو 
استوانه استوار زندگي ام) راء از دست داده و از نعمت عظماي دیدار 
9 آنها محروم مانده ام؛ چگونه مي توانم روح بزرگ آنها را از خودم شاد 
و خوش حال نمایم, راههاي فراوان به نظرم امد, دیدم خدا| را سپاس 
گزارم که؛ در هريك از آن راهها قدمي برداشته و آنها را بي بهره 
نگذاشته‌ام آخرین راهي که نظرم را جلب کرد اين بود که قلم به دست 
گرفته و به طور خلاصه در باره «پدرها و مادرها» کتابي فراهم آورم و 
ثواب آن را به روح عموم پدران و مادران, بخصوص پدر و مادر خودم, هدیه 
بان شاید گوشه‌اي از حقوق بي پایان آنها را بیان نموده و ذره‌اي از ین 
تق‌کران انان:را۱: ادا کرده باشم و از خداي توانا مسئلت نمایم همه پدران و 
مادران را قرین رحمت و مغفرت خود قراردهد انشاءالله تعالي. 

قبل از شروع به تنظیم اصل کتاب به چند مطلب توجه نمائید. 
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1 

خداي متعال با حکمت متعالیه خود. سنگ بناي زيبائي جهان و نظام احسن و 
اکمل را در وجود نر و ماده؛ بنا نهاده. و ادامه حیات و زيربناي زندگي را در 
وجود آفريده‌هاي مَوّلد و تولید کننده استوار ساخته و برقرار نموده است. 
هیچ موجود رشد کننده و ذیحیات پیدا نمي‌شود مگر اينکه از زوج و جفت یا 
به عبارت دیگر از پدر و مادر به وجود آمده اند؛ چنان که در قرآن کریم نیز 
به این معنا تصریح نموده و مي فرماید: «منژه است كکسي که تمام زوح‌ها 
را آفرید, از انخه که مرن مق ر قیاقد و از خودشان و از آنچه نمي‌دانند». 
1 

با جمله «و مما لایعلمون» مي فهماند که زوجها و جفتهاي زيادي هست که 
هنوز دانش بشري به حیطه کشف فورمول وجودي آنها راه پیدا نکرده و از 
مجود ها الا رد و از شیف آضا عارفانین است | 

پس هر موجود زنده‌اي از نباتات و سبزیجات و و گرفته تا انسان 
صاحب عقل و خرد. باید از جفت و يا نر و ماده به وجود آید درست است 
2 

در منطق انسانیت و اسلامیت حکم بر این است که انسان در برابر كساني 
که حقي در گردن آدمي دارند, احترام نموده و تا سرحد 0 ۹ 
اس نی 

از آن بدهید؛ (یا لا آقل) به 
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گونه پاسخ گویید, خداوند ان همه چیز را دارد». ِ 

ريشه وجودی خود هی پدر و مدز احترام به سزائي نموده در مقام جبران 
يك هزارم بلکه يك میلیونم محبت آنها برآیند. 

کرتجه رای انسانی و مشاه جوا سم ای اه رغاس ار ار 
در بزاس والوی کافی است فلی از انجا که اسلام خنی در عساتلی که 
عقل در درك اهمیت آن استقلال کامل دارد, و عاطفه ار ان را به وضوح 
در مي‌يابد, سکوت روا نمي‌دارد؛ بلکه به عنوان تأکید در این گونه موارد 
بخصوص در مورد احترام والدین. دستورات لازم را با ریزه کاري هایش, 
صادر کرده و در این باره ان قدر تاکید نموده است که مانند ان, در کمتر 
مساله‌اي دیده مي‌شود. حتي اجازه نمي‌دهد فرزندان منتظر بمانند تا 
والفن.برای رف احصاجخوو لت بکشانه و اظهار نار کتته باکه اما درا 
وادار مي سازد که در بر آوردن خواسته‌هاي آناز: قدم به جلو گذاشته و 
ایثار گرانه پیش دستي نمایند اگرچه والدین غني و بي نیاز باشند. «2» 
مضافاً بر این دی ند کین روز مزه ما براي هرچيزي کارشناس و خبره 
قیمت تعیین مي کند و بهاء مي‌دهد مثلا براي طلا و جواهر, زرگر, و براي 
ساختمان. مهندس عمران 1 اتومبیل, ميکانيك و بالأخره براي 
مسائل شرعي: فقیه و مجتهد و 

اما چون تعیین ارزش و ۳ مقام والدین از حیطه فكري ما بیرون و 
کارشناس آنها خود خداوند است. لذا مدال افتخارهاي متعددي براي آن‌ها 
اعطاء فرموده که ذیلا به چند مورد ار اشاره مي کنیم: 
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الف- در چهار سوره اس فان مرو نيکي به والدین بلا فاصله بعد از مسأله 
شحف فرآر کرفته این رد ون دو مان باکر این اشت کهآ ساام 
تااچه حد براي پدر و مادرهاء احترام قائل ,شده است. 

رن سسکا ۱ موی الا امه ال الوا هه 
دزشووم سا ء وا وا الق لافس وا بش مپلوالین اعشاا <وه 
3- در سوره انعام ی لا تشر کوا| ۳ و بالوالدین اخستانا. «3 »> 
4 در آیات سوره اسراء نیز این ده را فرین. هم آوردم است و عصی رت 
ان لا تعیدوا الا اباو بالوالدین اخسانا «4» ب- اهمیت این-موضوع تا آن 
جا مورد توجچه است که هم قرآن و هم روایات صریحا توصیه مي‌کنند که 
حني اگر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لا زم است. <«<5» 

ج- در قرآن مجید, شکرگزاري در برابر پدر و مادر را در ردیف شكرگزاري 
در برابر خدا و نعمتهایش قرار داده است چنانکه مي‌خوانیم بیم : ان اشکر لي و 
لوالديك <6» 


با اینکه نعمت خدا بیش از آن اندازه است که قابل احصا و شماره باشد: 
ولي ذکر والدین در اين مقطع, دلیل بر عمق و وسعت حقوق پدران و 
مادران مي‌باشد 

د- قران حتي کمترین بي احترامي را در برابر پدر و مادر اجازه نداده 
ست. 

در حديثي از امام صادق علیه السلام مي‌خوان نیم که فرمود: اگر چيزي کمتر 
از جاف» وجوخ‌داشتت خدا از آن نیرز نمی هی کرد «» (اف کمترین اظهار 
ناراحتي است) و این حد 
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اقل مخالفت و بي احترامي نسبت به پدر و مادر است: و از این جمله 
است نظر تند و غضب‌الود به پدر و مادر انداختن <1». 

ه- با اینکه جهاد يكي از مهمترین برنامه‌هاي اسلامي است: مادام که جنبه 
وجوب عيني پید | نکند يعني داوطلب به قدر کافي باشد؛ بودن در خدمت 
پدر و مادر را بر اعزام به جبهه و حضور در میدان جنگ, ترجیح مي دهد! و 
اگر موجب ناراحتي آنها شنودر جایز نمی‌داند. 

در حديثي از امام صادق علیه السلام مي‌خوانيم که مردي نزد پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم امد و عرض کرد من ۱ با نشاط و ورزيده‌اي 
هستم و جهاد را دوست دارم ولي مادري دارم که از این موضوع ناراحت 
مي‌شود: پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: ارجع فکن مع والدیك 
فو الذي بعثني بالحق لانسها بك لیلةٌ خی من جهاد في سبیل الله سَتَءة 
برگرد و با مادر خویش باش: تس ان حانی ها بر حق شون 
ساخته است يك شب مادر با ها تین گردد از يك سال جهاد در راه خدا 
بهتر است! 

ولي هنگامي که جهاد: جنبه وجوب عيني پیدا کند و کشور اسلامي در خطر 
نابودي قرار گیرد و حضور همگان لازم شود, هیچ عذري پذیرفته نیست, 
حني نارضائي پبدر و مادر!. 

در مورد سایر واجبات کفائي و همچنین مستحبات؛ مزا همانگونه است 
که در مورد جهاد گفته شد. ۱ 

و- رسول خدا (صلي الله علیه و اله و سلم) فرمود: ایاکم و عقوق الوالدین 
فان ریح الجنة توجد من مسيرة الف عام و لا یجدها عاق: بترسید از اینکه 
عاق پدر و مادر و مغضوب نها شوید, زیرا بوي بهشت از هزار سال راه به 
مشام مي‌رسد: ولي هیچ‌گاه به كساني که در مورد خشم پدر و مادر قرار 
گرفته اند نخواهد رسید. «<2» 
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اين تعبیر اشاره لطيفي به این موضوع است که چنین اشخاص نه تنها به 
بهشت گام نمي‌گذارند بلکق در فاحله تیان تیادوی از ان" راز مق کیرند و 


خنی. تفی‌توانتن به آن نر دی تتبوند: 

3 

ذکر این : نکته را لازم مي‌دانم که گاه مي‌ شود پدر و مادرها به فرزندانشان 
کارهاو تِِِ غیر منطقي و پا خلاف شرع پیشنهاد مي‌کنند, بديهي 
است اطاعت آنها در هيچيك از این موارد لا زم نیست: در سوره لقمان 
مي‌خوانیم: و ان جاهداك علي آن تشرك بي ما لیس لك ؛ به علم فلا تطعهما 
و صاحبهما في الدنیا معروف | «1»: اگر آنها به تو اضرا کننه کهیمش 3 
شوي اطاعتشان مکن: ولي در زندگي دنیا : به نيكي با آنها معاشرت نما!؛ 
ولي با اين حال باید با منطق و درایت. در بهترین صورتش با این گونه 
پيشنهادها برخورد کرد. حديثي از امام کاظم علیه السلام بشنوید فرمود: 
کی نزن رتسول دا ضلی الله غلیه و ال ورسلم آمد و ار خی بدن و قرو ند 
سوال کرد فرمود: لا بسمّیه یاشْمه, و لا يمشي بین یدیه, و لا یجلس قبله, 
و لا پیستسب له: باید او را با نام صدا نزند (بلکه بگوید پدرجان, باباء آقا!) و 
جلوتر از او راه نرود (وپيشي نگیرد), و قبل از او ننشیند و كاري نکند که 
مردم به پدرش بدگوئي کنند (نگویند خدا پدرت را نیامرزد که چنین کردیي!) 
2 

تفاصیل مطالب فوق و ساير دانستني هاي مفید در باره والدین را در این 
مختصر مطالعه خواهید نمود انشاءالله تعالي. 

4 

مطلبي که اکیدا باید مورد توجه قرار گیرد این است. در دین مقدس اسلام, 
آن اندازه که براي رعایت ادب و احترام و نيکي و اطاعت و سایر وظائف 
براي فرزندان نسبت 
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به والدین, بیان شده است؛ براي ِ نیز در باره اولاد و رعایت 
احوال آنان دستورات زیاد داده است. از در قبیل تعلیم و تربیت و دوست 
داشتن و ازدواج و حتي انتخاب نام نيك و خوردن میوه و غذاهاي زیبا و 
خوب و خوشمزه در دوران بارداري مادر و دهها مسائل دیگر, که در این 
مجموعه کوچك به بیان و تفكيك انها, کوشش فراوان بکار رفته است. 

3 

بخشهاو فصل هاي این کتاب هر يك داراي روایات اختصاصي است ولي 
والدین در بخش اولاد و قسمتي از وظائف و مطالب بخش اولاد در روایات 
بخش والدین آورده شده است, از این جهت تعدادي از مطالب بخش‌ها 
مختلط است چون روایتهایش آن گونه آمده است پس براي مطلع شدن از 
محتواي اين کتاب. مطالعه همه فصل‌هاي ان لازم و ضروري است. 

6 


در شماره 2 گذشت که از نظر اخلاقي و انساني هر فرد فرد انسان ها, 
موظفند در برابر ان همه زحمات طاقت فرساي والدین. سر تعظیم فرود 
اورده و شکر گزار باشند, زیرا در حدیت مشهور نبوي. رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: (هر کس شکر مخلوق را بجا نیاورد, شکر 
خالق را به جا نخواهد آورد) و نیز فرمود: (هرکس به والدین شکر گزار 

نباشد به خدا شکر نمي‌گذارد و هرکس شکر نعمت دهنده از بنده گان را 
به جا نیاورد. به خداي آفریدگار نیز. شکر گذار نخواهد بود). <1» 
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7 

روایات این کتاب از نظر رجال و سند مورد بر رسي قرار نگرفته است: 

فقط روایات را از اسناد و مصادر مورد قبول آورده‌ایم؛ 

در صورت داشتن اشکالات مننلي و سندي مسولیت آن منوجه صاحب سند 
8 

روایات در باره موضوع کتاب بیش اژان است که در چندین جلد کتاب جمع 
اوري شود؛ ما تنها به نمونه هائي اکتفاء نموده‌ایم. 

9 

تمامي فصلهاي کتاب احتیاج به توضیح و تفسیر و روشنگري دارد, ولي از 
آنجا که در این کتاب بنا بر اختصار است و خوانندگان آن عارف و فاضل و 
به مراتتب انتسانیت: اشنا هستنده ما جز در.بعضی از مواردء از توضیعه بیشتر 
صرف نمی کرد 

10 

موضوع این کتاب بیان وظایف و تکالیف اولاد در باره والدین و تبیین 
مسولیت والدین در برابر حقوق اولاد است و از انجا که شرح حقوق متقابل 
زن و شوهر که در واقع والدین اولادند با موضوع کتاب هم سويي و 
مناسبت نزديك دارد, در اين باره نیز کتاب جداگانه‌اي را به رشته تحریر در 
آورده و به این مطلب اختصاص دادم ۳ خوانندگان واه از مفاد ان هم 
این کتاب داراي دو بخش و فصل‌هاي مختلف مي باشد. 

1- بخش والدین 

ایات نازله در باره والدین. 

قسمتي از روایات فراوان در مورد والدین. 

حقوق مشترك پدر و مادر. 

خقو ی ری با 

والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 19 


وظائف اولاد در برابر والدین و مطالب فراوان واز کرد 

2- بخش اولاد 

فضائل اولاد 

وظائف والدین در برابر اولاد. 

حقوق متقابل در برابر هم دیگر. 

حقوق پسر و دختر. ۱ 

وظائف و مسایل فراوان دیگر. 

شب 25 شوال المکرم 1426 هجري قمري مطابق با شب شهادت رئیس 
مذهب جعفري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و پایان ان نیز در 14/ 
مظلومانه امام جعفرصادق علیه السلام واقع گردید. 

والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 21 

بخش 1 

والدي 


«آیات» 


اشاره 


«آیات» در باره والدین در قرآن کریم. تعدادي از آیات, نازل شده است که 
به چند مورد آن با مختصر توضيحي اشاره مي‌کنيم. ۳ 
1- «واذ آخذنا میثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله و پالوالدین احسانا, و 
ذي القربي واليتامي والمساکین. وقولوا للناس حسنا». «» و به (یاد 
آورید) زماني را که از بني اسرائیل پیمان گرفتيم که جز خداوند یگانه را 
پرستش نکنید؛ و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نيكي نمایید و 
به مردم نيك بگویید و زیبا گو باشید ... 

2- «يسئلونك ماذا ینفقون قل ما انففتم من خر فللوالین و الأقربین 
واليتامي والمساکین وابن السبیل و ماتفعلوا من خیر فان الله به علیمٌ». 
«» از تو سوّال مي کنند چه چیز انفاق کنند؟! بگو هرخیر و نيكي (و 
سرمایه سودمند مادي و معنوي) که انفاق مي کنید باید براي پدر و مادر و 
نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد و هر کار خيري که 
انجام د هید خداوند از ان آگاه اب ِ بیست با او مي داند). 
3- «واعبدوا الله و لا تشرکوا به شیئا و بالوالدین احسانا ...» «3» والدین 
دو فرشته جهان آفر تن , ص: +22 

و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتاي او قرار ندهید و به پدر و مادر نيکي 
نمایید ... 

4- «قل تعالوا أَتل ما حرم رتکم علیکم آن لا تشرکوا به شی شیئا و بالوالدین 
احسانا و لاتقتلوا آولادکم من املاق نحن نرزقکم ۳۳ ۰ «1» بگو بیائید 
ات با کی سا سر ها عیا کر است.؛ براتات بخوانم: اينکه 
چيزي را شريك خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نيكي کنید؛ و فرزندآنتان را 
از ترس فقر نکشید ما شما و آتها را روزي مي دهیم ... 

در اين ِ- سوره 7 به ده فراز از دستورات مهم اسلام پرداخته که 
الف- اينکه هیچ چیز را شريك و قرار ندهید (الا تشرکوا به 
شینا). 


ب- نسبت به پدر و مادر نيکي کنید (و بالوالدین اخسا 
ج- فرزندان خود را, به خاطر تنگدستي و فقر نکشید (و لا تقتلوا اولادکم من 


آملاق). ۲ 

5- «و قضي ریّك آلا تقنذوا الا و باوایتین |اخساناً اقا لقن عنك الکبر 
حَهْتا و کلاهمّا ة ال ها آب و از ما و فل لَهما لا کریمً 

6 و ایض آهتا ما ختا لذّل من الاحْمه و قل #ب احتنضا فا بان 


تک ‌ فک - 


م۳ 3 - 


7- ریم عم پقا في تفُوسِكم ان تکوئُو صلحین اه کان للأّیین عَفورً 
8- و لا لوا لدم حشيَة امْلق نش ترَرَفْهُمٌ و [یاکم اِنّ قثلهْمُ کان 


۱ 
۱ 


پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نيكي کنید: هر 
گاه يكي از آنها- یا هر دو آنها- نزد تو. به سن پيري برسند کمترین اهانتي به 
ی : و گفتا ر لطیف و سنجیده بزر گوارانه به 
الهاي تواضع خویش را در براپرشان از محبت و لطف فرود آر: و بگو 
پرورد کارا همانگونه که انها مرا در كوچكکي تربیت کردند مشمول رحمتشان 
هرار ده. 

پروردگار شما از درون دلهاي شما آگاه است (اگر لغزشي در این زمینه 
داشتید و جبران کردید شما را عفو مي‌کند چرا که) هر گاه صالح باشید او 
توبه کنندگان را ۲ 

والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 23 

مي بخشد. 1 

و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانید: ما انها و شما را روزي 
مي د هیم . ال ما اه رت 

در آیه فوق به يك عمل زشت جاهلي که از فجیعترین گناهان بود اشاره 
کرده مي‌گوید: ِِ خود را از ترس فقر به قتل نرسانید روزي آنها بر 
شما نیست: آنها و شمارا ما روزی.مي‌دهيم.چرا که قتل انها کناهبزرگی 
بوده و هست. 

9- «وبرٌا بوالدیه و لم یکن جبارا شقیا» «<1» 

او نسبت به پدر و مادرش نیکو کار بود, و جبّار و عصیانگر نبود. 


0- «و بر بوالدتي و لم يجعلني جبّاراً شفیّا» <2» 

و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده؛ و جبار و شقي قرار نداده است. 

1 1- 3 وصیتا الانسان بوالدیه جسنای و آن جاهداك لِنّشر ك بي م لیس لك 
به علْ قلا نها ال مَلَجِفکُم قأتشکم یقا کم تفلون (8) و الذین 

عَامَتُوا و عملوا الصلحت لدَخلتَهَمٌ في الصلجینِ (9)». «3» ما به انسان 

توصیه کردیم که به پدر و مادرش نيكي کند: و اگر آنها تلاش کنند که براي 

هن شتريکي فاتل شوی که ید آن علم نداری* از آنها اطاعت مکن:با کشت 

همه شما به سوي من است: و شما را از آنچه انجام مي‌دادید با خبر 

خاص ات سا اسان همقل صاله ا اف ایآ را 

زمره صالحان وارد خواهم کرد. 

12- 5 وَصَیتا الانسان بوالدیه حَملنَه مد وَهناً علي وهن 5 فصالةٌ في 

امین آن اشکر لي و لوالِیْك الیّ الَمَصیرٌ 

3 و ان حاهدات علی آن کشرق.بی ها آعشش ال هعلق قلا طاعع اب 


صاحبْهمَاً في الذلیا مَعژوفاً و نیع سبیل من آتاب اي نم ال مَر 
فاینکض بخ کتم تعماون: «4» والدین دو 2 جهان" ی , ص : 24 
و ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم: مادرش او را با 
زحمت روي زحمت حمل کرد: (و به هنگام بارداري هر روز رنج و ناراحتي 
تازه‌اي را متحمل مي‌شد) و دوران شيرخوارگي او در دو سال پایان مي‌يابد 
(اري به او توصیه کردم) که شکر براي من و براي پدر و مادرت بجا اور که 
بازگشت همه شما به سوي من است. 5 
دم ان 
آگاهي نداري (بلکه مي‌داني باطل است) از آنها اطاعت مکن: ولي 1 
در دنیا به طرز شايسته‌اي رفتار کن: و پيروي ترا کشا سا هه 
سوي من آمده‌اند: سپس بازگشت همه شما به سوي من است و من شما 
را از آتچه عمل في کردید آگاه مي کنم. 
4 «و وَصیتا الانسان بوالدیه اخساناً حَه ند 
حَمله و فصلةٌ نون شهّرل ۶ ختي ادا بل أشدهْ و بلع أرْبَعین سیَةٌّ قَال رب 
آورعتي ان آشگر نقفتك التي آلغشت علن و علي ولدي وان أغقل صلِدا 
تَضاغ و اصلغٌ لي في ذرْبّني اني ثبّت لك و ٍني من المسلمین. 
15- اولئك الذین تتقبل عَنهم اخسن ما عملوا و تتَجاوز عن سیناتهمٌ في 
آصحب الجَنّة وَغْد الصدّق الذٍي کائوا یوغذون. «1» ما به انسان توصیه 
کردیم که به پدر و مادرش نيكي کند: مادرش او را با ناراحتي حمل مي‌کند: 
و با ناراحتي بر زمین مي‌گذارد: و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سي 
ماه است: ۱ و به چهل‌سالگي وارد 
گردد مي‌گوید: پروردگار!! مرا توفیق ده تا شکر نعمتي را که به من و پدر 
و مادرم دادي بجا آورم: و عمل صالحي انجام دهم که از آن خشنود باشي: 
و فرزندان مرا صالح کن: ۱ 
من به سوي تو بازمي‌گردم و توبه مي‌کنم: و من از مسلمینم. انها كکساني 
هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول مي‌کنيم: و از گناهانشان 
طی زد یم و در میان بهشتیان جاي دارند: این وعده صدقي است که وعده 
داده مي‌شدند 


توضيحاتي پیرامون بعضي از آیات فوق 

توضيحاتي پیرا مون بعضي از آیات فوق «و قضي زر ک آلا تَعَبْد دُوا الا لب 
بالوالک" ن |خسانا ها یلم عندك الکبر ها تقد پل نت اه 
لا تنج هرهم و فل لَُمَا قولا کریماً (23) و اغفص لها جتاع | لذل من | 
و قل رب ارَحَمَهْما کما ربياني صفیرا (24) کم ام ها ی و 
3 صلحین قَایَهْ کان لاْوّبین عْفورا (25)» «1» این آ سرآغازي 
است براي بیان قاس ده از احکام اساسي اسلام که با مساله توحید و 
ایمان: شروع مي‌شود: توحيدي که خمیر مایه همه فعاليتهاي مثبت و 
کارهاي نيك و سازنده است ما در اینجا فقط دو مورد توحید و مسائل 
مربوط به والدین را فی: آورتخ مي‌فرماید: با خداوند یگانه (الله) هی 
0 

نمي‌گوید: معبود ديگري را با خدا پرستش مکن: بلکه مي گوید: قرار مده 
تا معني وسیع تري داشته باشد: يعني نه در عقیده: نه در عمل: نه در دعا 
و تقاضا و نه در پرستش. معبود ديگري را در کنار «الله» قرار مده. 

سپس به بیان نتیجه مرگبار شرك پرداخته فت کواند: اگر شريكي براي او 
قائل شوي با مذمت و خذلان فرو خواهي نشست (فتقعد مذموماً مخذولا). 
انتخاب کلمه قعود (نشستن) در اینجا اشاره به ضعف و ناتواني است: زیرا| 
در ادبیات عرب: اين کلمه کنایه از ضعف است همانگونه که گفته مي‌شود: 
قعد به الضعف عن القتال: ناتواني سبب شد که او از پیکار با دشمن 


9 ۸ / ۸ ۰ 


0۷ 
۱ ِِ 


اصا ها 1 
۳ 


تحص 


از تعبیر بالا استفاده مي‌شود که شرك سه اثر بسیار بد در وجود انسان 
مي‌گذارد: 
عامل قیام و حرکت و سرفرازي است. 
والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 26 
2- شرك: مایه مذمت و نکوهش است: چرا که يك خط روشن انحرافي 
است در برابر منطق عقل, و كفراني است آشکار در مقابل. تعمت 
پروردگار و آنکس که تن به چنین انحرافي دهد درخور مذمت است. 

شرك سبب مي‌شود که خداوند مشرك را به معبودهاي ساختگي اش 
ِِ و دست از حمایتش بردارد: و از آنجا که معبودهاي ساختگي, فاقد 
قدرت دفاعي هستند و قادر بر حمایت كسي نیستند و خدا هم حمایتش را 
از چنین کسان برداشته آنها مخذول يعني بدون پار و یاور خواهند شد. 
در آیات دیگر قرآن نیز همین معني به شکل ديگري مجسم شده است: 
چنانکه در سوره عنکبوت مي‌خوا نیم نیم: «آنها که غیر خدا را معبود خویش 


انتخاب مي‌کنند همانند عنکبوتند که آن خانه سست و بي اساس را تکیه‌گاه 
خود قرار داده و سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است». «<1» 

بعد از اصل توحید به يکي از اساسي‌ترین تعلیمات انساني انبیاء ضمن 
تأکید مجدد بر توحید اشاره کرده مي‌گوید: «پروردگارت فرمان داده که تنها 
او را بپرستید و نسبت به پدر و مادر نيکي کنید (و قضي ربك لا تعبدوا الا 
ایاه و بالوالدین احسانا). 

قضاء مفهوم موّكدتري از امر دارد: و امر و فرمان قطعي و محکم را 
مي‌رساند و این نخستین تاکید در این مساله است. 

قرار دادن توحید يعني اساسي‌ترین اصل اسلامي در کنار نيكکي به پدر و 
فادز تأکید ديگري است بر اهمیت این ۵ 

مطلق بودن احسان که هر گونه نيكي را دربرمي‌گیرد و همچنین: والدین 
که مسلمان و کافر را شامل مي‌شود: سومین و چهارمین تاکید در این 
جمله است. 

نکره بودن احسان (احسانا) که در این گونه موارد براي بیان عظمت مه ند 
پتجمین تا کید محسوب مي‌گردد. 

والدین 0 جهان آفرینش, ص: 27 

مي‌رود در حالي که در اینجا روي نفي رفته است «پروردگارت فرمان داده 
که نیرید جر اه را این ممکن اشت. به-خاطر آن:باشد که از جفله 
«قضي» فهمیده مي‌شود که جمله ديگري در شکل اثباتي در تقدیر است و 
در معني چنین مي‌باشد: پروردگارت فرمان موّکد داده که او را بپرستید و 
غیر او را نپرستید. 

و یا اینکه مجموع جمله نفي و اثبات (ألا تعبدوا الا ایّاه) در حکم يك جمله 
اثباتي است: اثبات عبادت انحصاري پروردگار, سپس به بیان يكي از 
مصداقهاي روشن نيكي به پدر و مادر پرداخته مي‌گوید: هر گاه تک از ان 
دو: یا هر دو آنها نزد تو به سن پيري و شكستگي برسند (آنچنان که نیازمند 
به هر 29 صرق ند از هر گوته,محبت ذر هوزد آنها دی 2 
شک ( اما ببلغ عتدت ازکر احد هما اه کلاهما فلا تقل ۳1 آف). 

و بر سر آنها فریاد مزن (و لا تنهرهما). 

بلکه با گفتار سنجیده و لطیف و بزرگوارانه با آنها سخن بگو (و قل لهما 
قولا کریم آ) و نهایت فروتني را در برابرٍ آنها بنما: و بالهاي تواضع خود را 
در برابرشان از محبت وِ لطف فرود (و اخفض لهما جناح الدْل من 
الرحمة و بگو بار پروردگارا! آنها را مشمول رحمت خویش قرار ده 
همانگونه که در کودكکي مرا تربیت کرده‌اند (و قل رب ارحمهما کما ربياني 


دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر. 

در حقیفقت در دو آيه‌اي که گذشت: قسمتي از ريزه‌کاريهاي برخورد مودبانه 
و فوق العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران بازگو 
مي کند: ۲ ۲ 

1- از یکسو انگشت روي حالات پيري آنها که در آن موقع از هميشه 
نیازمندتر به حمایت و محبت و احترامند گذارده: مي‌گوید: کمترین سخن 
اهانت آمیز را به آنها مگو! آنها ممکن است بر اثر کهولت به جائي برسند 
که نتوانند بدون كمك ديگري حرکت کنند: و از جا برخیزند و حتي ممکن 
است قادر به دفع آلودگي از خود 
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نباشند: در اين موقع آزمایش فرزندان شروع مي‌شود. 
در مقطع این چنین زندگي, آپا وجود چنین پدر و مادري را مابه ی 
مي‌دانند و یا بلا و مصیبت و عذاب؟! آیا صبر و حوصله کافي براي نگهداري 
احترام امد ان رین پدر و مادري را دارند و یا هر زمان با نیش زبان: 
کلمات سبك و اهانت آمیز و حتي گاه با تقاضاي مرگ او از خدا قلبش را 
مي‌فشارند و آزار مي‌دهند؟! (در فصل اخبار پاسخ این سوالها ِ 
خواهد آمد). 

2- از سوي دیگر قرآن می گوید: ذو این گام به آنها اف مکه يعني اظهار 
ناراحتي و ابراز تنفر مکن, و باز اضافه مي‌کند با صداي بلند و اهانت آمیز و 
داد و فریاد با آنها سخن مگو, و باز تأکید مي‌کند که با قول کریم و گفتار 
بزرگوارانه با آنها سخن بگوکه همه آنهانهایت ادب در سخن را مي رساند 
کیان کل نی اس 

3- از سوي دیگر دستور به تواضع و فروتني مي‌دهد: تواضعي که نشان 
دهنده محبت و علاقه باشد, نه اجبار و اکراه و نه چیز دیگر. ۲ 

4- سرانجام مي‌گوید: حتي موقعي که رو به سوي درگاه خدا مي‌آوري پدر 
و مادر را (چه در حیات و چه در ممات) فراموش مکن و تقاضاي رحمت 
پروردگار براي آنها بنما. 

محصوضا این انیت را یلیل هت اه شا وک شاه توا سا کته 
که آنها در كودكي مرا تربیت کردند تو مشمول رحمتشان فرما!؟. 

علاوه بر آنچه گفته شد نکته مهمي که از این تعبیر استفاده مي‌شود این 
است که اگر پدر و مادر آنچنان پیر و ناتوان شوند که به تنهائتي قادر بر 
حرکت و دفع آلودگیها از خود نباشند: فراموش نکن که تو هم در کودكي 
چنین بودي و آنها از هر گونه حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها 
را جبران نما 

و از آنجا که گاهي در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام آنها و 
تواضعي که بر فرزند لازم است ممکن است لفزشهائي پیش بیاید که 


انسان آگاهانه یا ناآگاه به سوي آن کشیده شود در آخرین آیه مورد بحث 

قق ند تشر وراد کان شفا: نم آنخه- در دل و عان تما اشت: ار شما اکاهتن 

است (ربکم اعلم بما في نفوسکم) چرا که علم او در 
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همه زمینه‌ها حضوري و ثابت و ازلي و ابدي و خالي از هر گونه اشتباه 

ات رای کف وم ما اعد این صا تب ست: 

بنابراین اگر بدون قصد طغیان و سركشي در برابر فرمان خدا, لغزشي در 

زمینه احترام و نيكکي به پدر و مادرٍ از شما سر زند و بلافاصله پشیمان 

شدید و در مقام جبران برائید مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد: اگر 

شما صالح باشید 9 توبه‌کار خداوند توبه‌کاران را مش رو (ان تکونوا 

صالحین فانه کان للأوّابین غفورا). 

اوّاب از ماده اوب (بر وزن قوم) بازگشت توأم با اراده مي‌گویند: در حالي 

که رجوع هم به بازگشت با اراده گفته مي‌شود و هم بي اراده: به همین 

تلیلن به وه اوه هه ی نود چون حقیقت توبه باز گشت توا با ارادم ته 

سوي خداست. 

خار آتجا کم اه ماه هکس هی و که هر سل 

از او خطائي سر زند به سوي پروردگار بازمي‌گردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ذکر صیعه مبالغه اشاره به تعدد عوامل 

بازگشت و رجوع به خدا باشد: زیرا| ایمان به بزورد کار ان بکتیته؛ توجه به 

دادگاه عالم قیامت از سوي دیگر: وجدان بیدار از سوي سوم . و توجه به 

عواقب و آناز گناه از سوي چهارم دست به دست هم مي‌د هند و انسان را 

مود از مسیر انحرافي به ۳ خدا| مي برند. 

الأفیاء وراحت الأرواح فاطلبوا الحوائج اٍلي الله فائها ساعة 0 قر 

فائه کان للاوابین غفوراأً 

وقتي که سایه‌ها مایل (و رو به گسترش) نمود و روح‌ها رفت (و موقع 

خوابیدن رسید يعني شب هنگام درتاريکي و وقتي که مردم به خواب 

مطلق فرو رفتند یاهنگام عصره بلند شده و نیازها و( حوائح خور را از خدا 

بخواهید جچون آن (ساعتها) ساعت توبه کید حان است (سپس آن جصیرت 

این آیه را تلاوت نمود) نی اوست بخشنده توبه کاران (و باز گشت 

کنندگان) را. <1» 
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هناد از سعید بن مسیب در (تفسیر) آیه؛ «فانه کان للاوابین غفور» فرمود: 

ِ ب الذي یذنب ثم یستغفر ثم یذنب ثم یستغفر ثم یذنب ثم پستغفر 
ب كسي که گناه کند و توبه نماید, باز گناه کند و دوباره باز گردد و 

#1 مرتکب گناه شود و بازگشت نماید را گویند (يعني از زيادي و تکرار 


گناه ننرسد و توبه کند و به سوي خدا باز گردد که خداوند توبه کنندگان را 
مي بخشد). «1» ۱ 

هناد از غبید.ین عمیر دز تقسیر) آبه «اثه کان للأوّابین غفورآ» قال الأوّاب 
الذي یتذکر ذنوبه في الخلاء فیستغفر منها. آواب يعلي كکسي که در خلوت‌ها 
کناهانش را به باد آفزنو و استععارماید (ه از بر کشتن یه ستوی خدا رم 
نکند چون او بخشاینده است و مهربان). 2 


تحقيقي پیرامون معني قضاء قضاء در اصل به معني جدا ساختن چيزي 
است يا با عمل و يا با سخن: و بعضي گفته‌اند در اصل به معني پایان دادن 
به چيزي است: هر دق فیدر فافع قرف اا فق می‌باشند. 

از آنجا که پایان دادن و جدا ساختن معني وسيعي دارد: اين کلمه در 
مفاهیم مختلفي به کار رفته است. 

کی در رن اس مسآ اش کی کردت: 

1- قضاء به معني امر و فرمان مانند و قضي ربك لا تعبدوا| [ ایاه» 
پروردگارت فرمان داده که جز او را نیرستید. اسراء: 23 

2- قضاء به معني خلق مانند «فقضاهن سبع سماوات في یومین»: خداوند 
جهان را به صورت هفت اسمان: در دو دوران افرید فصلت ایه 12. 

3- قضاء به معني حکم و داوري مانند «فاقض ما انت قاض»: هر داوري 
مي‌خواهي ۱ 
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4- قضاء به معني فراغت از چيزي مانند «قضي الأمر الذي فیه تستفتیان»: 
کاري را که در باره آن نظر خواهي مي‌کردید پایان یافت (سوره یوسف یه 
1). 

5- قضاء به معني اراده مانند «اذا قضي امرا فانما یقول له کن فیکون» 
هنگامي که کاري را اراده کند به ان في گوند موجود باش: آن هم موجود 
مي‌ شود (سوره ۳ عمران آیه 47( 6- قضاء به معني عهد مانند «اذ قضینا 
الي موسي الأمر»: هنگامي که از موسي پیمان و عهد گرفتیم (سوره 
قصص ۳ ۰4 

ابو الفتوح رازي بر این معاني اضافه مي کند. 

7- قضاء به معني اخبار و اعلام مانند «و قضینا الي بني اسرائیل في 
الکتاب»: ما به بني اسرائیل در تورات اعلام نمودیم. 

و بر این اضافه مي‌توان کرد: 

8- قضاء به معني مرگ مانند «فوکزه موسي فقضي علیه»: موسي 
ضربه‌اي بر او زد و او جان داد (سوره قصاص آیه 15). ٍ 

حتي بعضي از مفسران معاني قضاء را بالغ بر سیزده معني در قران مجید 
دانسته‌اند. 

ولي اینها را نمي‌توان معاني متعددي براي کلمه قضاء دانست: زیرا همه 
آنها جامعي دارند که در آن جمعند: و در حقیقت غالب معاني که در بالا ذکر 
شد از قبیل اشتباه مصداق به مفهوم است: چه اینکه هر يك از اینها 


مصداقي است براي آن معتی کلي.و جامغ بعتي بایان دادن و جدا ساختن. 
في المتثل شخص قاضي با حکم خود به دعوا خاتمه مي‌د هد . آفریدگار با 
آفربتتشن خود به خلقت چيزي پایان مي‌دهد: خبر دهنده با اخبارش به بیان 
چيزي پایان مي‌دهد: تعهد کننده و فرمان دهنده با تعهد و فرمانشان مسأله 
اسر اه بافتم خفن می‌کند مه ففهایه کف یار کیت در ان شک 
نیست. 

ول تمی‌توان انکان کرد که در تعضی‌ از انن:فضداقها آنقدر این لقظ به کار 
رفته است که به صورت معني جديدي درآمده است از جمله قضاء به 
معني داوري و به معني امر و فرمان است 


تحقيقي پیرامون معني اف راغب قر کناب شفردات. می نوی فاف 4 ژر 
اصل به معني هر چیز کثیف و آلوده است و به عنوان توهین نیز گفته 
مي‌شود: اين کلمه تنها معني اسمي ندارد: بلکه فعل از او نیز ساخته 
مي‌شود: مثلا مي‌گویند: اقفثٌ بکذا يعني من فلان چیز را آلوده شمردم و 
از آن اظهار نفرت کردم. 

بعضي از مفسران مانند قرطبي در تفسیرش و طبرسي در مجمع البیان 
گفته‌اند: اف و تف در اصل به معني چركکي است که زیر ناخن جمع 
مي‌ شود: هم هم الوده است و هم ناچیز: حتي بعضي میان اف و تف تفاوت 
گذاشته‌اند: اولي را چرك گوشت و دوّمي را چرك ناخن دانسته‌اند: : سپس 
مفهوم آن توسعه یافته و به هر چيزي که مایه ناراحتي است گفته شده. 
معاني دیگر نیز براي اف گفته‌اند: از جمله چیز کم: ناراحتي و ملامت بوي 
بد. 

خی گر کققهاند ال آین. کلمه از اا تفه فنیم استه که هر گام 
خاك يا خاکستر مختصري روي بدن يا لباس انسان مي‌ریزد: انسان با فوت 
کردن انرا از خود دور مي‌کند: صدائي که از دهان انسان در این موقع 
بیرون مي‌اید چيزي است شبیه اوف يا اف و بعدا در معني اظهار ناراحتي 
و تنفر مخصوصا از چيزهاي کوچك , به کار رفته است. 

از جمع‌بندي آنچه در بالا ذکر شد ۵ فران: دیگر چنین استفاده مي‌شود که 
این کمن ال انتم .وت بوین اشت دی که اسان به هام 
اظهار نفرت يا ابراز تالم و درد جزئي و يا فوت کردن چیز الوده‌اي از 
دهانش خارج مي‌شود). ۱ ۱ 
سپس این اسم صوت به صورت کلمه‌اي درامده و حني افعالي از ان 
مشتق شده است: و در ناراحتيهاي جزئي و يا اظهار تنفر به خاطر مسائل 
كوچكي: به کار رفته: 

معاني مختلفي که در بالا ذکر شد به نظر مي‌رسد از مصداقهاي همین 
معني جامع و كلي بوده باشد. 
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به هر حال: ایه فوق مي‌خواهد در يك عبارت کوتاه و در نهایت فصاحت و 
بلاقت این معني را برساند که احترام پدر و مادر چندان زیاد است که حتي 
تباید دز عراز انقا کمتربن نی که دلیل بر از اختي. از آنما و با بی‌فیلی و 
تنفر بوده باشد بر زبان جاري ساخت. «1 


برترین توصیه نسبت به والدین 


برترین توصیه بسبت به والدین 5 وصیتا الانسان بوالدیه خستا 9 ان جاهداك 
ا ترا نی با و لم قلا طهما الم مرجفکم قاتشکم یقا نتم 
تقمَلون (8) و الذین و ۳ ۳ الصلِحتِ لدخِلَُمُ في الصَالِحین (9) 
«2 ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نيكي کند: و اگر آنها 
تلاش کنند که براي من شريكي قائل ۱۱ از آنها 
اطاعت مکن: بازگشت همه شما به سوي من است: تضا .را از اه 
اتجام مق‌دادید با خیر:خواهم ساخت. کساني که ایمان آوروتد.و عمل صالح 
انجام دادند انها را در زمره صالحان وارد خواهم کرد. 
شأن نزول: 
روایات مختلفي در شأن نزول آیه فوق آمده تخت که عضارم-هفة آنها؛ یکی 
است و ان اینکه: بعضي از مرداني که .در مکه بودند ایمان و اسلام را 
پذیز فتند هکا مین که‌مادر انها ار این فماله اگان شد تصمیم. کرفت. که ۶ 
تخهردد آب تنوشد: با فرزتدشن از اسلام باز کرددا گکرخه هیچکدام از این 
مادران به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند: ولي آیه فوق 
نازل شد و خط روشني در برخورد با پدر و مادر در زمینه مسأله ایمان و 
کفر به دست همگان داد. «<3» 
از ین اسان یی تا فاد خط مان تا ۲ 
پيوندهاي 
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عاطفي و خويشاوندي است: قرآن در این زمینه تکلیف مسلمانان را به 
روشني بیان کرده است. 
در این آیات نخست به عنوان يك قانون کلي که از ريشه‌هاي عواطف و 
حق‌ شناسي سر چشمه هی حیر 3 مي‌فرماید: ما به انسان تنوصیه کردیم 
نسبت به پدر و مادرش نيكي کند (و وضینا الانسان بوالدیه حسنا). 
رکه این با کش ری ات ال انم ماه سار اه بل دم 
تشريعي باشد به صورت يك قانون تكويني در نهاد همه انسانها وجود دارد: 
رمحا سیر ما امس ااحات که می هرا کم این فا 
مخصوص به مقمنان نیست: بلکه هر کس شایسته نام انسان است باید در 
برابر پدر و مادر حق‌شناس باشد: و احترام و تکریم و نيكي به آنها را در 
سم عمر فراموش نکند: هر چند با 1 اعمال هرگز نمي‌تواند دٍین خود را 
به آنها اداء کند. 
سس براي اينکه كکسي تنصور نکند که پیو ند عاطفي با 1 و مادر مي‌تواند 
بر پیوند انسان با خدا و مسا له ایمان حاکم گردد: با يك استثناء صریح 


مطلب را در این زمینه روشن کرده: مي‌فر ماید: و اگر آن دو (پدر و مادر) 
تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که براي من شريكي قائل شوي: 
که به آن علم نداري: از آنها اطاعت مکن (و ان جاهداك لتشرك بي ما 
لیس لك به علم فلا تطعهما) 
تعبیر به جاهداك: موس ی کار گرفین توایت توف کوش شا سرا 
انها است. 
و تعبیر به ما لیس لك به علم (چيزي که به آن علم نداري) اشاره به 
منطقي نبودن رت چون اگر واقعا شرك صحیح بود: دليلي بر آن 
وجود داشت: و به تعبیر دیگر جائي که انسان علم به چپزي نداشته باشد 
باید از آن بیروی بکند:؛ تا چه رسد به اینکه علم به بطلان آن داشته باشد. 
پيروي از چنین چيزي پيروي از جهل است: اگر پدر و مادر تو را وادار به 
پيروي از جهل کنند اطاعت انها مکن: اصولا تقلید کورکورانه غلط است 
حتي اگر در مورد ایمان باشد تا چه رسد به شرك و کفر. 
همین توصیه در مورد پدر و مادر در سوره لقمان نیز امده است: با این 
اضافه که در 
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آنجا في‌فر‌هاند؛ ۱ معروفاً: در عین اینکه دعوت آنها را 
به:سشتز لک میذیر در ,امون دیا تست به. آنها ارفاق کن. و دز خغاشرت با انها 
به نيکي عمل نما مبادا كکسي چنین تصور کند که مخالفت با پدر و مادر در 
مورد دعوت به شرك: دلیل بر بد رفتاري با انها است: و این نهایت تاکید 
اسلام را در مورد احترام به پدر و مادر ثابت مي کند. 
به این ترتیب از اینجا يك اصل كلي استفاده مي‌شود که هیچ چیز نمي‌تواند 
هو ۳9 حتي بر 
وید نا دی و عاذر که نزدیکترین پيوندهاي عاطفي است. 
حدیبت معروف که از امیر مومنان علي علیه السلام نقل شده لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق اطاعت از مخلوق در عصیان خالق روا نیست. 
معیار روشني را در این مسائل به دست مي‌دهد. «<1 


سختي‌هاي دوران بارداري مادرا! 

سختي‌هاي دوران بارداري مادر! و وَصَیْتّا الانسان بوالدَیه حملة | اه وق 
علي وَمّن و فصالة في عَامین آن اشکر لي و لك الب ال (14 
ره به علْمْ قلا تْطِعَهُمَا, 0 
آلذکیا مغر فا و اليعٌ سبیل دج 0 الی : ِ نم اليّ جفکم قانیلکم بمَا ِِ 
تون ( ۳ 2 و ما به ۳91 در با پدر و مادرش ستاز تن کردیم: 
مادرش او را با زحمت روي زحمت حمل کرد: (و به هنگام بارداري هر روز 
رنج و ناراحتي تازه‌اي را متحمل مي‌شد) و دوران شيرخوارگي او در دو 
سال پایان مي‌یاید (آري به او توصیه کردم) که شکر براي من و براي پدر و 
مادرت بجا اور که بازگشت همه شما به سوي من است. 
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اب ای و ی ی ام ات و آن 
اخافن یی باکه.فی‌دانی باطل اسست) ۱ آنما اطاعت مکن: ولی‌ با آنما 
در دنیا به طرز شايسته‌اي رفتار کن: و پيروي از راه كساني پنما که به 
سوي من آمده‌اند: سپس بازگشت همه شما به سوي من است و من شما 
را از آنچه عمل مي‌کردید آگاه مي‌کنم. «1» 

نخست مي‌فرماید: ما به انسان در باره پدر و مادرش سفارش کردیم (و 
وصتتاالاتشان بوالدیة). 

آنگاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره کرده مي‌گوید: مادرش او را حمل 
کرد در حالي که هر روز ضعف و سستي تازه‌اي بر ضعف او افزوده مي‌شد 
(حملته انه. ها علی وهن . 

این مساله از نظر علمي ثابت شده: و تجربه نیز نشان داده که مادران در 
دوران بارداري گرفتار وهن و سستي مي‌شوند: چرا که شیره جان و مغز 
استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص مي‌دهند: و از تمام مواد 
حياتي وجود خود بهترینش را تقدیم او مي‌دارند. 

به همین دلیل: مادران در دوران بارداري گرفتار کمبود انواع ویتامینها 
ی که ار سای نی وی ا اصهامی سرا ای وتو ی او اس 
این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه مي‌یابد: چر| که شیر : 
شیره جان مادر است. 

لدا بخ ال ان هی اهر امه بابان خفران شرکهار کي آه ده سال انست: (ه 
فالخ ی عم 

همانگونه که در جاي دیگر قرآن نیز اشاره شده است و الوالدات برضعن 
اولادفین خولین کاملین: هادران فر: تخاشان را فق شال.تمام شفر فن دهند 
(بقره- 233). 


البته منظور دوران کامل شيرخوارگي است هر چند ممکن است گاهي 

کمتر از ان انجام شود. 

به هر حال مادر در این 33 ماه (دوران حمل و دوران شيرخوارگي) 

بزرگترین ۹ 
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فداكاري را هم از نظر روحي و عاطفي: و هم از نظر جسمي: و هم از 

جهت خدمات در مورد فرزندش انجام مي‌دهد. 

جالب اینکه دور اه توضتیة در باره هر دو مي کند ولي به هنگام بیان زحمات 

و خدمات تکیه روي زحمات مادر مي‌نماید ت انسان 2 متوجه ایثارگریها و 

حق عظیم او مي‌سازد. 

سپس مي‌گوید: توصیه کردم که هم شکر مرا بجاي آور و هم شکر پدر و 

مادرت را (آن اشکر لي و لوالديك). 

شکر مرا بجا آور که خالق و منعم اصلي توأم و چنین پدر و مادر مهرباني 

به تو داده‌ام و هم شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و عهده دار 

انتقال نعمتهاي من به تو مي‌باشند. 

و چقدر جالب و پر معني است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر 

خدا| قرار گرفته. 

و در پایان آیه با لحني که خالي از تهدید و عتاب نیست مي‌فرماید: 

بازگشت همه شما به سوي من است (الیّ المصیر). 

آري اگر در اینجا كوتاهي کنید در آنجا تمام این حقوق و زحمات و خدمات 

مورد بررسي قرار مي‌گیرد و مو به مو حساب مي‌شود: باید از عهده 

حساب الهي در مورد شکر نعمتهایش: و همچنین در مورد شکر نعمت 

وجود پدر و مادر و عواطف پاك و بي الیش آنها ند 

به مطلبي توجه نمائید 

بعضي از مفسران در اینجا به نكته‌اي توجه کرده‌اند که در قرآن میا کت 

بر رعایت حقوق پدر و ماو کرارا| آمده است: اما سفارش نسبت به 

فرزندان کمتر دیده مي‌شود (جز در مورد نهي از کشتن فرزندان که يك 

عادت شوم و زشت استثنائتي در عصر جاهلیت بوده است). 

این به خاطر آن است که پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر 

ممکن است فرزندان را به دست فراموشي بسیارند: در حالي که زیاد 

دیده شده است که فرزندان 
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پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پيري و از کار افتادگي فراموش مي‌کنند: 
و این دردناکترین حالت براي آنها و بدترین ناشكري براي فرزندان 

محسوب مي شود. 

و از انجا که توصیه به نيکي در مورد پدر و مادر: ممکن است این توهم را 


براي بعضي ایجاد کند که حتي در مسأله عقائد و کفر و ایمان: باید با آنها 
مماشات کزد در آیه-بعد می‌آفزاید؛ هر گاه ان دو: تلاش و کوشش کنند که 
چيزي را شريك من قرار دهي که از ان (حداقل) آگاهي نداري: از آنها 
باطاعت شک (ضران حاهدات علی آن تشر. لت ,ها لیس ال به: عم فلا 


. 
هرگز نباید رابطه انسان و پدر و مادرش: مقدم بر رابطه او با خدا باشد: و 
هرگز نباید عواطف خويشاوندي حاکم بر اعتقاد مكتبي او گردد. 
تعبیر به جاهدا ك اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان اینکه 
سعادت فرزند را مي‌خواهند: تلاش و کوشش مي‌کنند که او را به عقیده 
انحرافي خود بکشانند: و اين در مورد همه پدران و مادران دیده مي‌شود. 
استقلال فكري خود را حفظ کرده: عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه 
ضمنا جمله ما لیس لك به علم (چيزي که به آن علم و آگاهي نداري) اشاره 
به این است که گر فرضا دلائل بطلان شر ترا نادیده بگیریم: جد. اقل 
دليلي بر اثبات آن نیست: و هیچ شخص بهانه جوئي نیز نمي‌تواند دليلي بر 
اثبات شرك اقامه کند. 
از ان حذشته. اکر شرت خفیفتی. دا شت: بابد. دلیلی سر اثبات: آن وجود 
داشته باشد و چون. دليلي. بر اثبات. ان نیست خود دليلي. بر بطلان آن 
مي‌باشد. ۱ 
باز از انجا که ممکن است: این فرمان: این توهم را به وجود اورد که در 
برابر پدر و مادر مشرك: باید شدت عمل و بي حرمتي به خرج داد: بلا 
فاصله 


اضافه مي‌کند که.غذم اطاعت آنها در مشساأله کفر و.شرك* دلیل بر قطاع 
رابطه مطلق با آنها نیست بلکه در عین حال با آنها در دنیا به طرز 
شايسته‌اي رفتار کن 

(و صاحبهما قي آلدنیا معروفا).. 

از نظر دنیا و زندگي مادي با انها مهر و محبت و ملاطفت کن: و از نظر 
اعتقاد و ٍ 
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برنامه‌هاي مذهبي: تسلیم افکار و پيشنهادهاي آنها نباش: این درست نقطه 
اصل‌ تال است که حص سا در ماهر آن حه است. 

لذا بعدا مي‌افزاید: راه کساني را پيروي کن که به سوي من باز گشته‌اند 
راه پیامبر و موّمنان راستین (و اتبع سبیل من اناب الي). 

چرا که بعد از آن بازگشت همه شما به سوي من است و من شما را از 
آنچه در دنیا غمل مي کردید آگاه مي‌سازم و بر طبق آن پاداش و کیفر 


مي‌دهم (ثم الي مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون). 

شی و افانهای بی در ین ؟ و اهر ولهی‌ها دز آیات فعقه رای این ات که 
مسلمانان در این گونه مسائل که در بدو نظر تضادي در میان انجام دو 
وظیفه لا زم تصور مي‌شود خط اصلي را پیدا کنند: و بدون کمترین افراط و 
تفریط: در مسیر صحیح قرار گیرند: و اين دقت و ظرافت قرآن در این 
ریزه‌کاریها: از چهره‌هاي فصاحت و بلاغت عمیق ان است. 

به هر حال آیه فوق کاملا شبیه چيزي است که در آیه 8 سوره عنکبوت 
آمده است که مي‌گوید: و وصینا الانسان بوالدیه رزیت و آن جاهدا ك 
لتشرك بي ما لیس لك , به علم فلا تطعهما ال مرجعکم فأنّلکم بما کنتم 
تعملون). 1 


تکرار توصیه‌ها در باره مادر 


ِ مس ۶و 
تکرار توصیه‌ها در پاره مادر و وضَیتا الانسان یوالدئّه اخسانا حمله أمه 
تب ۲ جرج مب ِ- جر اج ]ی لها بت ]نب 
کرهاً و5 وَضعَنهُ 2 کوهاً و حَملهة فصلة تلد ن شهرار ختي اذا اشده 5 بلع 
ِ 0 4 ِ ۱ ِ گم ِ ِ ۳۳ 
ار هقی تم قال زب آوز عني ۳ شیر نعمیّك ال : انعفت 5 علي 
و از 9 ً چ بیان ... ه . 6۱ - 1 
وَلدير 5 آن ال و تیاه و اصلح لي في دريدي ٍني ثبت اليك و [ني 


۱ اولئك الذین تتَقبّل عَنهْم اخسن ما عملوا و نتجاوژ غعّن 
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آصحب الحتّة عد الصد : ق الذي کائوا یوعغذون (16) ترجمه. : «1» 
ما 6 ۱ ۳ مادرش او را با 
ناراحتي حمل مي‌کند: و با ناراحتي بر زمین مي‌گذارد: و دوران حمل و از 
شیر باز گرفتنش سي ماه است: تا زماني که به کمال قدرت و رشد 
برسد: و به چهل‌سالگي وارد گردد مي‌گوید: پروردگارا! مرا توفیق ده تا 
شکر نعمتي را که به من و پدر و مادرم دادي بجا اورم: و عمل صالحي 
انجام دهم که از ان خشنود باشي: 
و فرزندان مرا صالح کن: من به سوي تو بازمي‌گردم و توبه مي‌کنم: و من 
از مسلمیتم آنها كساني هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول مي‌کنیم: و 
از گناهانشان مي‌گذريم و در میان بهشتیان جاي دارند: این وعده صدقي 
است که وعده داده مي‌ شدند. 
این آیات از مسأله نيكي به پدر و مادر و شکر زحمات آنها که مقدمه‌اي 
است براي شکر پروردگار شروع مي‌کند: مي‌فرماید: ما انسان را توصیه 
کردیم که در باره پدر و مادرش نيكي کند (و وصینا الانسان بوالدیه 
0 ۱ 
وصیت و توصیه به معني مطلق سفارش است: و مفهوم آن منحصر به 
سفارشهاي مربوط به ما بعد از مرگ نیست: لذا جمعي در اینجا ان را به 
معني امر و دستور و فرمان تفسیر کرده‌اند. , 
سپس به دلیل لزوم حق‌شناسي در برابر مادر پرداخته مي‌گوید: مادر: او را 
با اکراه و ناراحتي حمل مي‌کند: و با ناراحتي بر زمین مي‌گذارد: و دوران 
حمل و از شیر باز گرفتنش سي ماه است (حملته امه کرها و وضعته کرها 
و حمله و فصاله ثلائون شهرا) مادر در طول این سي ماه بزرگترین ایثار و 
فداکاري را در مورد فرزندش انجام مي‌دهد. 
از نخستین روزهاي انعقاد نطفه حالت مادر دگرگون مي‌شود: و ناراحتیها 
پشت سر یکدیگر مي‌آید: حالتي که به حالت ویار تامیده مي‌شود و يكي از 
سختترین حالات مادر است روي مي‌دهد و پزشکان مي‌گویند: بر اثر 


کمبودهائي است که در جسم 

والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 41 

مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ مي‌دهد. 

هر قدر جنین رشد و نمو بیشتر مي‌کند مواد بيشتري از شیره جان مادر 

می کفراد: و حني روي استخوانهاي او و اعصابش اثر مي‌گذارد: گاه خواب و 

خورالت و انتتر ات و ارافشن زا از اه مت کیرد : هدن خر دفران غمل.راه 

ره و خی تفت رو پرتاعت رای سل یس انا اضر و 

حوصله تمام و به عشق فرزندي که به زودي چشم به دنیا مي‌گشاید و بر 

روي مادر لبخند مي‌زند تمام این ناملائمات را تحمل مي‌کند. 

دوران وضع حمل که يکي از سختترین لحظات زند کو مادر است فرا| 

مي‌رسد تا آنجا که گاه مادر جان خود را بر سر فرزند مي‌نهد. 

به هر حال بار سنگینش را بر زمین گذارده دوران سخت ديگري شروع 

مي‌شود: 

دوران مراقبت دائم و شبانه‌روزي از فرزند: دوراني که باید به تمام 
نيازهاي کودكي پاسخ گوید که, هیچگونه قدرت بر بیان نيازهاي خود ندارد: 

اگر دردي دارد نمي‌تواند محل درد را تعیین کند: و اگر ناراحتي از گرسنگي 

۵ کی و کرنها مرها دار فاد تم بیان آن نیشت" جز اینکه ناله سر 

دهد و اشك ریزد: و مادر باید با کنجكاوي و صبر و حوصله تمام يك يك این 

نیازها را تشخیص دهد و برآورده کند. 

نظافت فرزند در این دوران مشكلي است طاقت فرسا: ها مین اش 

که از شیره جان مادر گرفته مي‌شود ايثاري است بز رگ. 
ی( 

شكيبائي فوق العاده به مقابله‌با آنها برخیزد: مشکل ديگري است!!. 

انتکه قران در ایتجا تتها از ناراحتيهاي مادر سخن به مان آورده و سخني از 

پدر در میان بیست نه بخاطر عدم اهمیت آن است: چرا که پدر نیز در 

بسياري از این مشکلات شريك مادر است: ولي چون مادر سهم بيشتري 

دارد بیشتر روي او تکیه شده است. 

يك سوال و جواب 

در اینجا این شذال قطرع: مي‌ شود که ذر آبه 233 شنوره. بقره: دوزان 

شيرخوارگي دو ۳ 
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سال کامل (24 ماه) ذکر شده: و الوالدات برضعن اولادهن حولین کاملین 

لمن اراد آن یتم الرضاعة: مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر 

مي‌د هند : آنها که بخواهند دوران شیر دادن را تکمیل کنند. 

در حالي که مجموع دوران حمل و شيرخوارگي در آیه مورد بحث فقط سي 

ماه ذکر شده: مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ فقهاء و 


مفسران با الهام از روایات اسلامي در پاسخ گفته‌اند: آري حداقل دوران 
حمل 6 ماه و حداکثر دوران مفید رضاع 24 ماه است: حتي از جمعي از 
پزشکان پیشین همچون جالینوس و ابن سینا نقل تین که مها زد خود با 
چشم شاهد چنین آمري بوده‌اند که فرزندي بعد از شش ماه به دنیا امده 
(و ادامه زندگي داده) است. 
ضمنا از این تعبیر قراني مي‌توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل 
کاسته شود باید بر مقدار دوران شيرخواري افزود: به گونه‌اي که مجموعا 
0 ماه تمام را شامل گردد: از ابن عباس نیز نقل شده که هر گاه دوران 
بارداري زن 9 ماه باشد باید 21 ماه فرزند را شیر دهد: و اگر حمل 6 ماه 
باشد باید 24 ماه شیر دهد. 
قانون طبيعي نیز همین را ایجاب مي‌کند: چرا که کمبودهاي دوران حمل در 
دوران شيرخوارگي باید جبران گردد. 
سپس مي‌افزاید: حیات انسان همچنان ادامه مي‌يابد ۳ زماني که به کمال 
قدرت و نيروي ي جسماني رسد: و به مرز چهل‌سالگي وارد مي‌گردد (حتي 
اذا بلغ آشده و باغ آربعین :سشت). 
بعضي از مفسران «بلوغ اشْدّ» (رسیدن به مرحله توانائي) را با رسیدن به 
چهل‌سالگي هماهنگ: و براي فا گید مي‌دانند: ولي ظاهر این است که بلوغ 
اشد اشاره به بلوغ جسماني و رسیدن به آربعین سنة (چهل‌سالگي) اشاره 
به بلوغ فكري و عقلاني است: چرا که معروف است: انسان غالبا در چهل 
سالگي به مرحله کمال عقل مي‌رسد و گفته‌اند که غالب انبیا در 
چهل‌سالگي مبعوت به نبوت شدند. 
ضمنا در اینکه سن بلوغ قدرت جسماني چه سني است؟ در آن نیز گفتگو 
است بعضي همان سن معروف بلوغ را قی‌دانیند که :ون ابه 34 اسراء در 
مورد یتیمان نیز به. _ 
ان اشاره شده: در حالي که در بعضي از روایات تصریح شده که سن 
هیجده سالگي است. 
البته مانعي ندارد که این تعبیر در موارد مختلف معاني متفاوتي دهد که با 
قرائن روشن مي‌شود. 
در حديثي آمده است: ان الشیطان یجژ یده علي وجه من زاد علي الأربعین 
و لم یتب, و یقول بأبي وجة لایفلح!: شیطان دستش را به صورت کساني 
که به چهل‌سالگي پرلنتند و از گناه توبه نکنند مي کشد و قف وید یدرم 
فداي چهره‌اي باد که هرگز رستگار نمي‌شود! (و در جبین این انسان نور 
رستگاري نیست !). 
اه من آتي علیه الربعون سنة فلم یغلب خیره 
ه فلیتجهز الي النار!: هر کس چهل سال بر او بگذرد و نيكي او بر 


بدیش غالب نشود آماده آتش جهنم گردد! به هر حال قرآن در دنباله این 

سخن مي‌افزاید: اين انسان لایق و با ایمان هنگامي که به چهل‌سالگي 

رسید سه چیز را از خدا تقاضا مي‌کند: نخست مي‌گوید: پروردگارا! به من 

الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتي را که به من و پدر و مادرم ارزاني 

داشتي بجا آورم (قال رب اور ی آن شنک نعمتك التي انعمت علی و 

علي والدَج). 

اين تعبیر نشان مي‌دهد که انسان با ایمان در چنین سن و سالي هم از 

عمق و وسعت نعمتهاي خدا بر او اگاه مي‌گردد: و هم از خدماتي که پدر و 

مادر به او کرده است تا به این حد رسیده. چرا که در این سن و سال 

معمولا خودش پدر یا مادر مي‌شود: و زحمات طاقت فرسا و ایثارگرانه 

دو را با چشم خود مي‌بیند: و بي‌اختیار به یاد آنها مي‌افتد و بجاي آنها در 

پیشگاه خدا شکر گزاري مي‌کند. 

در دومین تقاضا عرضه مي‌دارد: خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح 

بجا آورم: 

عملي که تو از آن خشنود باتتیت رو ان افعل-صالها ترضاه). 

و بالأخره در سومین تقاضايیش عرض مي‌کند: خداوندا! صلاح و درستکاري 

را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش (و اصلح لي في ذريتي). 

تعبیر به «لي» (براي من) ضمنا اشاره به این است که صلاح و نيكي 

فرزندان من ۱ 
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چنان باشد که نتائّجش عائد من نیز بشود. 

و تعبیر في ذريتي (در فرزندان من) به طور مطلق: اشاره به تداوم صلاح 

و نيكوكاري در تمام دودمان او است. 

جالب اینکه در دعاي اول پدر و مادر را شريك مي‌کند: و در دعاي سوم 

فرزندان را ولي در دعاي دوم براي خود دعا مي‌کند: و اینگونه است انسان 

صالح که اگر با يك چشم به خویشتن مي‌نگرد با چشم دیگر به افرادي که 
بر او حق دارند نگاه مي کند. 

هر پایان آیه دو مطلب را اعلام مي‌دارد که هر کدام بیانگر يك برنامه 

عملي موثر است مي‌گوید: پروردگارا! من در اين سن و سال به سوي تو 

بازمي گردم و توبه مي‌کنم (اني تبت اليك). 

به مرحله‌اي رسیده‌ام که باید خطوط زندگي من تعیین گردد: و تا به آخر 

عمر همچنان ادامه یابد: آري من به مرز چهل‌سالگي رسیده‌ام و براي 

بنده‌اي جون من چقدر زشت و نازیباست که به سوي تو نیایم و خودم را از 

گناهان با آب توبه نشویم. 

دیگر اينکه مب اند من از مسلمین هستم (و ائي من المسلمین). 


در حقیقت این دو جمله پيشتوانه‌اي است براي آن دعاهاي سه‌گانه و 


مفهومش این است: چون من توبه کرده‌ام: و تسلیم مطلق در برابر فرمان 
توأم: تو نیز بزرگواري کن و مرا مشمول آن نعمتها قرار ده. 
آبه بعد بیان کمباني اشت از اخن.هجاداش این کووه از مفمنانشگر کزان 
صالح العمل و توبه‌کار که یه سه پاداش مهم در آن اشاره شده است. 
نخست هي ری ود ك كساني هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول 
ار ای تاو ۵ عمل بنده ضعیف 
و ناچيزي را پذیرا شود که این خود گذشته از آثار دیگر افتخاري است 
بزرگ و موهبتي است عالي و معنوي. 
پرسش و پاسخ 
۲ اشکه وا ده اعفال ام را مرت اف وشن اما 
اقا را 
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تخس نمی شود ها در باس این تال عمعی اکتا ده ییآ 
تشون اعمال داعانو مات ات در راز میاحات که اقمال ون 
است اما چيزي نیست که مورد پذیرش واقع شود: و اجر و وابي به ان 
تعلق گیرد. ۲ 
پاسخ دیگر اينکه خداوند بهترین اعمال آنها را معیار پذیرش قرار مي‌دهد و 
خی اعمال هید هکم افصت آما را ماب اععال ورحص یت ده 
فضل و رحجمتش قی کد ار د: این درست به آن مي‌ماند که خريداري به 
عنوان فضل و کرم اجناس متفاوتي را که از طرف فروشنده‌اي عرضه 
شده است به بهاي جنس اعلا محاسبه کند: و از فضل و لطف خداوند هر 
سحفیت وی باساه آها ات هی ها ات کاها ارم کر( 
نتجاوز عن سیثانهم). 
2 و که در میان بهشتیان جاي در (في آصحاب الکه): 

بي 
داشته‌اند شستشو داده: در کنار نیکان و پاكاني جاي مي‌دهد که از مقربان 
در اینجا بندگان مقلابي هستند که هرگز گرد اک 
ننشسته و اين موّمنان توبه‌کار بعد از مغفرت الهي در کنا ر آنها و در شنانه 
آهاحای سم کیرند. 
و دز بایان آنه نرای تا کند بر این تعها که کفته ند ی افرایده ایزنر رده 
صدقي است که پیوسته به آنها داده شده است (وعد الصدق الذي کانوا 
یوعدون). 


چگونه وعده صدق نباشد در حالي که تخلف از وعده پا به خاطر پشيماني و 
ناداني است: و يا از ضعف و ناتواني: و خداوند از همه اين امور منژه 
است. 

به نکات ذیل توجه نمایید: 

این آیات ترسيمي است از يك انسان مومن بهشتي که نخست رشد 
جسماني و سپس مرحله کمال عقلي خود را پیموده: بعد به مقام 
شکرگزاري در برابر نعمتهاي پروردگار: و شکر زحمات طاقت فرساي پدر 
و مادر رسیده: و به موقع از لغز 
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توبه مي‌کند: و به انجام اعمال صالح و از جمله تربیت فرزندان اهتمام 
مي‌ورزد: و سرانجام به مقام تسلیم مطلق در برابر فرمان الهي صعود 
مي کند: و همین امر سبب مي‌شود که غرق رحمت و غفران و نعمتهاي 
گوناگون خداوند شود. 

آري باید يك اننشان بهشتي: را از این ضفاتش شناخت: 

الک مر یا سا اسان توت کرویم 

اشاره به این است که مساله نيکي به پدر و مادر از اصول انساني است 
که حتي کكساني که پایبند به دین و مذهبي نیستند نیز طبق الهام فطرت به 
ان هی تون 2 بر اين آنها که پشت پا به این وظیفه بزرگ مي‌زنند: 
ای ای اه اسان را ۱ شایسته نیست. 
مر سار 

(با توجه به اینکه نکره در این موارد براي بیان عظمت مي‌آید) اشاره به 
این است که به فرمان خداوند باید در مقابل خدمات بزرگ پدر و مادر 
نيکي هاي بزرگ و برجسته انجام شود. 

شرح درد و رنجهاي مادر در راه پرورش فرزند هم بخاطر این است که 
محسوس تر و ملموس تر است: و هم بخاطر این که زحمات مادر در 
مقایسه با پدر از اهمیت بيشتري برخوردار است: و به همین دلیل در 
روایات اسلامي تأاکید بيشتري در مورد مادر شده است (در فصلهاي بعدي 
ملاحظه ميِ فرمائید). 

در حديثي آمده است که مردي نزد رسولخدا آمد و عرضکرد: رت 
قال: امّك, قال نم من؟ قال امك, قال نم من؟ قال امك, قال ثم من 
اباك: اي رسولخدا به چه كکسي نيكي کنم؟ فرمود: به مادرت؛ عرض کرد: 
بعد از او به چه کسي؟ فرمود: به مادرت؛ براي سومین بار عرض کرد: بعد 
از او به چه کسي؟ باز فرمود: به مادرت و در چهارمین بار وقتي این سوال 
را تکرار کرد گفت: به پدرت!. <1» 

در حدیث ديگري آمده است که مردي مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش 
گرفته بود. 


والدین دو فرشته جهان آفرینش, ص: 47 

و به طواف مشغول بود: در ام شفش ری سر شان ازاب غاتی : 
و سلم رسید عرض کرد: هل آذیث حقها: ایا حق مادرم را اینسان ادا 
کرده‌ام ؟! پیامبر در جواب ب فرمود: لا و لا بزفرة واحدة: نه حتي حق يك (ناله 
زا کی هکالاوت بو کژدن هت تفس آف را رن شخروی. +1 


«اخبا 
خبار» 


اشاره 


«اخبار» آیات متعدد و اخبار و احادیث فراوان مدح و ذم, و لعن ونفرین 
در باره وصل و قطع رحم, امده است (که بر اوردن و شمردن آنها خود 
چندین جلد کتاب قطور و مستقل مي خواهد, و بیرون 4 این کتاب 
است, ولي گفتني است که) تمامي آن مدح و تعریف دار نو ۲:59 
۳ 27۳۳9 ۱ ۷ آن 
آیات و روایات است. پس ما (با قطع نظر و انصراف از آوردن آیات و 


اخبار مربوط به صله ارحام و قطع رجم.) فقط به اخبار موضوع این کتاب 
پرداخته و مورد بر رسي قرار مي دهیم 


1- كساني که حتّي بوي بهشت نمي‌پابند 


1- كساني که حتّي بوي بهشت نمي‌پابند مسئله وجوب اطاعت از والدین و 
پرهیز از نافرماني آنها ( ۱ ۱ ۱ 0 ۱۳ 
باره آن؛ توصيه‌هاي فراوان شده و مطابق قضاوت وجدان سالم نیز است., 
لذا براي نیکان اولاد حد اعلاي پاداش و جزاي خیر وعده داده شده و براي 
بدان انها هم بالاترین وعید وكيفرهاي بد و مجازات‌هاي سخت ابلاغ شده 
است. 

1- امام صادق علیه السلام فرمود: قال رسول الله صلي الله علیه و آله و 
سلم الجنة طيبة طیبها الله و طیّب ریحها یوجد ریحها من مسيرة الفي عام 
ولا یجد ریح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مُرخي الازار خیلاء رسول خدا 
صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: بهشت پاك است و خدا بوي ان را پاك 
گردانیده و بوي ان از فاصله دو هزار سال استشمام مي شود اما عاق 
ٍِ و قاطع رحم و بد شلوار (یا دامنکشان متکبر), به ان (نرسیده و آن 
را درك و) پیدا نخواهد کرد. «1» 
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2- ابي جعفر (امام باقر) علیه السلام گفت: پیامبر صلي الله علیه و اله و 
سلم فرمود: ایاکم و عقوق الوالدین فان ریح الجثة توجد من مسيرة الف 
عام و لا یجدها عاق و لا قاطع رحم و لا شیخ زان و لا جاژ ازاره خیلاء 
اتماالکبریاء لله: بتر سید از اينکه عاق پدر و مادر و مغضوب آنها شوید: 

زیرا بوي بهشت از فاصله هزار سال راه به مشام مي‌ر سد. ولي هیچگاه 
عاق والدین و قاطع رحم و پیر زناکار و دامنکشان متکبر (آن بورا) پیدا 
نخواهند کرد, (زیرا بزرگي و) تکبر مخصوص خدا است. «1» 

3- (وروي) آبو جعفر علیه السلام قال: قال ۵9 الله (صلي الله علیه و 
آله و سلم): ان الجثة لوجد ریحها من 6 شمما ‏ ۰ عام, و لا یجدها 
عاق و لا دیوث قیل يا رسول الله وما 7 قال الذي نزني امرأته و هو 
یعلم. ابوجعفر علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
روایت کرده است بوي بهشت از فاصله پانصد سال راه استشمام مي 
شود آنْ را نمي‌يابد عاق (والدین) و دیوث! کف دیوت چیست اي رسول 
خدا؟! فرمود: کسي که از زناي زنش اطلاع دارد و دم نمي‌زند. «<2» 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: اذا کان یوم القيامة کشف عغطاء من 
آغطیة الجتته فوجد ریحها من کان له روح من مسيرة خمسماة عام الا صنفا 
واحداً فقیل من هم؟! قال: العاق لوالدیه. زماني که روز قیامت (برپا) شود 
پرده‌اي از پرده‌هاي بهشت باز مي گردد هر کس روح (ایمان) دارد. بوي آن 
را از پانصد سال راه پیدا (و درك) مي نماید. مگر يك صنف پرسیدند آن 


کیست؟ فرمود: عاق والدین. «3» 

اختلاف روایات بالا ممکن است براي اشخاص از جهت درجه بندي ایمان با 
مراتب ب عاق بودن فرق کند مثلا 500 سال براي عموم و قشر ضعیف که در 
ها نز ديني اطلاع زیاد نداشته باشند یا عاق بودنشان در حد پایین شود, و 
0 سال 1 
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براي كساني که در حد متوسط در عاق والديني قرار گیرند. 2000 سال 
در باره اشخاص دانا و عاقل باشد يا عاق بودنشان در حد اعلا شود؛ 

یا از نظر شدت و ضعف و سختي و سبكي وزیدن بادهاي کشنده, جهنم 
باشد 


2- نخستین نوشته لوح محفوظ 


2 تخشین نقشته لو محفوط :1‌وایت فده است آن ائل ما کته 
في اللوح المحفوظ ابّي آنا له لا ال ال آنا, من رضي عنه والداه فأنا منه 
را متا ی وال ان نا و اک سم سرت کم ور اوح 
محفوظ نوشته شد (اين بود) منم خداوند و جز من خدائي نیست هرکس 
پدر و مادرش از او راضي شود من نیز از او راضیم و هرکس والدینش بر 
ت ‏ وت 
داد جر ۰ 

2 آخباز اتراتلیات, درد شده اس امعي الله عالی ال مونی:< ان 
قرن اب موادت و عتی. کته بر هن نی و کف والدید کستد. عایا 
خداوند به موسي علیه السلام وحي نمود هرکس به والدینش نيكي کند و 
بر من عاق شود, او را نیکوکار (و صالح) مي نویسم, و هر کس بر من 
خوبي کند و عاق والدین باشد, او را عاق مي نویسم. «2 


3- رضاي خدا در رضایت والدین است 


2 رضای دا ور رضایت. فالدین اشت 1 رسول.خدا ضلی اللت له و ال 
و سلم فرمود: رضا الله کله في رضا الوالدین و سخطه في سخطهما و 
یقول للعاق: اعمل ما شثت فائي لا آغفر لك, و یقول للباز: اعمل ما شثت 
فائي ساغفر لك رضاي خدا| تماما در رضایت والدین و غعضب او در غضب 
آن دو است و به عاق والدین مي فرماید: هرقدر مي خواهي عمل کن؛ من 
از تو در نمي‌گذرم و به فرزند 
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صالح مي فرماید: هرچه مي خواهي بکن من به زودي تورا مي بخشم!. 
1 

2 موف سا للم مه رضا النالین معط لت مع سخظ اج آلدین. 
رضاي خدا با رضاي والدین و خشم او با خشم آنهاست. «<2» 
هه ت رس تا ای اهامای هو 
نضا االه فی مضا االدتن وسسظ الله نی سخط ادلی رضای دا با 
رضاي والدین و خشم او با خشم آنهاست. «3 


4 تا دم مرگ با او حرف نزد 


4- تا دم مرگ با او حرف نزد ابي جعفر علیه السلام فرمود: ان آبي نظر 
الي رجل و معه ابنه يمشي و الابن متكيء علي ذراع الأب, قال فما کلمه 
ای عفاا هی قاری دی درم دید صرحی تا بسو سن رام می رود سر 
به پدرش تکیه داده است, پدرم با او به عنوان خشم (و نفرت): حرف نزد 
تا از دنیا مفارقت نمود. <4 


5- پاداش عمل متقابل است 


5- پاداش عمل متقابل است در دنیا هیچ عملي بي پاسخ و بدون پاداش 
نمي‌ماند اگر فرد نیکوکار و به درد بخور باشد و وجودش مابه برکت شود 
در زندگي نتیجه خوب خواهد دید و اگر فرد جنایت پیشه و موذي و مردم 
آزار باشد, نتیجه بد این اعمال بآ دض حردن: 

1- قال آبو عبد الله علیه السلام: توا اانکم. بت کم ابتاع کم و عموا عن تاه 
الناس یعف عن نسائکم امام صادق علیه السلام فرمود: به پدرانتان نيکي 
کنیه تابچة هایتان برایان تبعی نایم از 
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زنان مردم خود داري کنید (و چشم بپوشید» تا از زنهایتان چشم پوشي 
کنند. <1» 

2- ابن عمر گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بو 
بعکم کم انناة کم بو خعها تعف. ستاو نکمم بد. جتراتان ننک کنید 
فرزندانتان به شما نيكي نمایند و خود دار (و عفیف) باشید تا ِِ 
خوددار (وعفیف) باشند. <2» 

عائشة از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم روایت ت کرده است که آن 
حضرت فرمود: عفْوا تعفٌ نساو‌کم و بژوا آباءکم تبرّکم آبناوکم .... از زنان 
(و ناموس مردم) خود داري کنید تا زنانتان, خود دار شوند و به پدرانتان 
نيكي کنید, تافرزندانتان به شمانيكکي نمایند. «3 


کی کر عانعن رای الاب خن و آلینی مات یه 


نی کروم شون خدا صلی الله فلید و الم,و سم رام فش بزادر 
روایات: روز قیامت عامه مسلمانها رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
را مي‌بینند و از فیوضات محضر مبارکش: استفاده فراوان برده و از برکات 
وجودش بهره‌مند مي‌شوند مگر دو دسته که از همه این نعمت‌ها محروم 
مي ‌ شوند: : عاق والدین و شرابخوار, به روایت ذیل دقت نمایید. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: کل المشاهین نزوتی: وم 
القيامة الا عاق الوالدین و شارب الخمر, تمامي مسلمانها روز قیامت مرا 
مي بینند مگر عاق والدین و شرابخوار. «4 


7- منتظرنماندن به اظهار نیاز والدین 


7 منتظرنماندن به اظهار نیاز والدین والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 
94 

در دین مقدس اسلام تأکید , بر این است که اگر كکسي درمواردي از نیاز 
مادي و معنوي برادران ديني اش آگاهي یافت: براي رفع احتیاج او سریعا 
اقدام نموده و گرفتاري‌ها را از او برطرف سازد, مخصوصاً در باره والدین 
که نباپد منتظر اظهار نیاز آنها شد بلکه به محض اطلاع باید هرچه زودتر به 
ياري آنها شتافته و خیالشان را, راحت نمود. 

1- از آبي ولاد حثاط گفت: سألت آبا عبد الله علیه السلام عن قول الله" 
وبالوالدین احساناً " فقال: الاحسان آن تحسن صحبتهما ولا تکلفهما آن 
یسالاك شیئا هما یحتاجان الیه, وان کانا مستغنیین «1». از امام صادق علیه 
السلاه از آبه: جو مالوالوین. اخساا» سوال مود متظین آز این احشان 
چیست؟ فرمود: این احسان آن است که با آنها صحبت نیکو كني و نگذاري 
آنها از که ار سا یشان نی مت اهند (بابة مین قدم باستی) اکرجه 
غني باشند. و 

2- هام صادق علیه الشتلاش فرمود ی و لا مقر علهما قیما قد وش 1 
عليك من الماکول و الملبوس و لا تحوّل بوجهك عنهما, و لا ترفع صوتك 
قوی اضواتهماء عانه من التعطیم .و انچه‌برا که حداوند ار خوردتی ها .و 
را وا ار ها ار و 
فرارشان خجه اه مت سا او ناسر ردان صتایت را ار ضدای ۱ 
بلندتر نکن کامل حدیت در فصل حقوق مشترك روایت ت شماره 4 «3 


8- بهترین راه مصرف مال 


8- بهترین راه مصرف مال انسان در به دست آوردن مال: ز حمات زيادي 
را متحمل مي‌شود و همه گونه سختي‌ها را به جان مي‌خرد پس لازم است 
تش‌فزایر آن همه زجیات: ی املا مات رای مضرک آن بر محل ساسبادو 
ایده ال پید | کند که در این باره روایات ذیل به 
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تعدادي از از مصارف پسندیده: ۳ مي‌نماید. 
[- امام رضا غلية السلام فرموو: ۳ رجل الي النبي صلي الله علیه و آله 
و سلم بدینارین فقال: يا رسول الله 2 آن آحمل پهما في سبیل الله, 
قال: لك والدان آو آحدهما؟ قال: نعم, قال: اذهب فأنفقهما علي والديك 
فهو خیر لك آن تحمل بهما في سبیل الله, فرجع ففعل, فأتاه بدینایین 
آخرین قال: قد فعلت و هذان الدیناران آحمل بهما في سبیل الله قال: ألك 
زوجة؟ قال: نعم. قال: 
آنفقهما علي زوجتك فهو خیر لك هن ان تحمل تما في سل آلله.. فرجع 
وفعل, وآتاه بدینارین آخرین, و قال: با رسول له قد فلت و هذان رن 
اند ان آحمل بهما في سبیل الله. فقال: لك خادم؟ قال: , قال: 
را ی او ور 
ففعل و اتاه بدینارین آخرین و قال: يا رسول الله ارید ان احمل بهما في 
سبیل الله, فقال: احملهما و اعلم آنهما لیسا بأفضل من دنانیرك. مردي دو 
دینار پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آورد و گفت: اي رسول 
خدا| مير خواهم آن دینارها را در راه خدا| حمل کرده (و خرح نمایم) ؟! 
فرمود: آیا پدر و مادر دار ي؟ گفت: بلي؛ فرمود: برو براي آنها انفاق کن, 
چون برایت بهتر از خرج کردن در راه خداست!؛ 
رفت و به دستور عمل کرد و با دو دینار ویگر برگشته حرفش را تکرار 
نمود, فرمود: 
آيا زن داري؟ گفت: اري؛ فرمود: برو براي او خرج نما که برایت ت از مصرف 
کردن در راه خدا بهتر است! باز برگشته و حرف خود را تکرار نمود, 
فرمود: آیا خدمت‌کار داري؟ گفت: بلي, فرمود: برو براي او خرج کن که 
بهتر است از تا کردن در راه خد!!! در مرنبه چهارم باز برگشت و 
سخنان اول را گفت: فرمود: (حالا) برو آن را در راه خدا مصرف کن و این 
را بدان آن دو دینار بهتر از دينارهاي قبلي نو تیست (بلکه واب دینار هاي 
قبلي اگر بیشتر از اين دو دینار بعدي نباشد کمتر نیست!). «1» 
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2 آيي هرپرة گفت: مردي پیش پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آمد و 


کفت ۶ انیت اضتت. دیتازا فآردت آن آنفقه في سبیل الله, فقال: (لك 
والدان؟) قال: نعم, قال: (فأًنفقه علي والدیك) قال: 

عندي آخر, قال: (فأنفقه علي ولدك) قال: عندي آخر, قال: (آنفقه علي 
زوجك) قال: 

وعندي آخر, قال: ( ی علي خادمك) قال: عندي آخر, قال: (ارفیة حیت 
شثت ولیس بخیرها). ديناري به دستم رسید و خواستم آن را در راه خدا 
انفاق نمایم فرمود: آیا والدینداری؟! گفت: بلی؛ فرمود: پس آن را براق 
آنها خرح نماء گفت: نزد من دینار ديگري هست. فرمود: فرزند داري؟ 
گفت: آري, فرمود: به فرزندت خرج کن, باز گفت: دینار ديگري دارم., 
فرمود: به زوجه ات مصرف نما: باز گفت دینار ديگري دارم فرمود: خادم 
داري؟ گفت: بلي, فرمود: به او صرف نما گفت: ديگري دارم فرمود: پس 
به هرچه دوست داري مصرف نما ولي بهتر از انهانیست (بنا بر مثل 
مشهور اول داخل مسجد بعد خارج ان)!. <1 


9- اجازه والدین شرط شرکت در جنگ 


9- اجازه والدین شرط شرکت در جنگ اگر جنگي رخ دهد و پیش آید, در 
صورتي که بلاد اسلام در خطر نابودي و از بین رفتن باشد, در این تور بت 
شرکت در جنگ واجب عيني است و باید همه مردم بسیچج شده و در جنگ 
شرکت نمایند, اما اکزن نفرات به اندازه کافي وجود داشته 
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باشند و مي توانند دشمن را دفع نمایند. واجب كفائي مي شود در این 
تور خدمت والدین ثوابش بیش‌تر و اجازه آنها شرط حضور در میدان 
جنگ مي باشد, به روایات ذیل توجه فرمائید. 

1- ابن عباس روایت ت کرده مردي به پیش پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم آمد و گفت: يا رسول الله آجاهد, فقال: (ألك آبوان؟) فقال: نعم, 
فقال: (ففیهما فجاهد), 

وهذا حدیت حسن صحیح اي رسول خدا آیا جهاد کنم؟! فرمود: آیا پدر و 
مادر داري؟ ۱ 

گفت: بلي. فرمود: پس در (خدمت به آنها) کوشش نما و اين حدیث حسن 
و صحیح است. «<1» 

2- آبي سعید خدري روایت ت کرده: آن رجلا هاجر من الیمن الي رسول الله 
صلي الله علیه و آله و سلم, فقال له رسول الله صلي الله علیه و آله و 
سلم: (هل لك آحد بالیمن؟ فقال: آبوان. قال صلي الله علیه و آله و سلم: 
آذنا لك؟ قال: لاء قال: ارجع فاستاذنهما, فان آذنا لك فجاهد والا فبژهما). 
مردي از یمن به سوي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم هجرت نمود 
(و اذن جهاد خواست) حضرت از او پرزشتید: آرا در یمن کسي را داري؟ 
گفت: پدر و مادر دارم فرمود: از آنها اجازه گرفته‌ايی؟! گفت: نه فرمود: 
برگرد از آنها اجازه بگیر اگر اجازه دادند در جهاد شرکت کن وگر نه به آنها 
نیک کن (و در خدضت آنان باش). «2* 

3- امام حسن علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: بر الوالدین یجزی من الجهاد نيکي کردن به والدین از شرکت در 
جهاد کفایت مي کند. «3» 

4- عبد الله بن عمر گفت: جاء رجل الي النبي صلي الله علیه و آله و سلم 
پبایعه علي الهجرة و ترك آبویه یبکیان قال فارجع الیهما و آضحکهما کما 
آبکیتهما مردي پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمد و براي 
مهاجرت (به جهاد) درخواست بیعت نمود و گفت: نیامدم مگر اينکه والدینم 
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را در حالي ترك کردم که مي گریستند (و درفراق من اشگ مي ریختند) 


فرمود: به سوي آنها برگرد و آنها را آن گونه که گرياندي بخندانشان. «1» 
5- در صحیح بخاري و مسلم آمده است: رجلا استأذن النبي صلي الله 
علیه و آله و سلم في الجهاد. 
فقال: آلك والدان؟ قال: نعم, قال: ففیهما فجاهد مردي از پیامبر اجازه 
جهاد خواست فرمود: آنا جذز ههد داری ۱ کفت‌تسبلی: فر مفد: شین در 
(خدمت کردن) آنها جهاد کن (و کوشش نما). <2» 
6- عبدالله بن عمر گفت: جاء رجل الي النبي صلي الله علیه وسلم رید 
الجهاد فقال الك والدان قال نعم قال ففیهما فجاهد مردي پیش پیامبر امد 
و اراده جهاد داشت فرمود: آیا پدر و مادر داري؟ گفت: بلي, فرمود: پس با 
(خدمت کردن به) آنها جهاد کن (و جذیت نما ..). «3» 
7- آبي ثابت از آبي العباس از عبد الله بن عمرو گفت: (جاء رجل الي النبي 
ظلي الله علبه.ج اله و سم بتادنه في. الخهاد فقال: ألك والدان؟ قال: 
نعم, قال: ففیهما فجاهد). مردي از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
اجازه جهاد خواست فرمود: اباب و مادر.داری ۱ کفت: یلیم فر‌مود دشن 
در (خدمت کردن) آنها کوشش نما (و جهاد کن). «4» 
8- نعیم مولي آم سلمة قال خرج اين عمر حابّاً حتي کان بین مکة و 
المدينة آتي شجرة فعرفها فجلس تحتها ‏ ثم قال ریت رسول الله صلي الله 
علیه و آله و سلم تحت هذه الشجرة را من هه لد 
حتي وقف علي رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم فقال یارسول الله 
ائي جنثت لاجاهد معك 
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في:سبیل الله استفی لت .وجه ال والدار لاخرة فقال آبواك حیّان کلاهما 
قال نعم قال فارجع فبرهما فانفتل راجعا من حیث جاء. ابن عمر براي حج 
بیرون رفت و میان مکه و مدینه نزد درختي آمد و زیرش نشست و آن را 
شناخت و گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم را در زیر این 
درخت دیدم که مرد جواني از اين ده جلو آمد و در مقابل رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم ایستاد و گفت: اي رسول خدا من آمدم در راه خدا 
باتو به جهاد روم و با اين کار در طلب رضاي خدا و اجر آخرت هستم (و 
مي جویم)؛ , فرمود؛ آیا پدر و مادرت زنده‌اند؟ گفت: له فرهود بر کرداه 
به آنها نيکي کن؛ پس (آن جوان) از راهي که آمده بود, بر گشت. »1 


10- چند گروه داخل بهشت نمي شوند! 


0- چند گروه داخل بهشت نمي‌شوند! بهشت و نعمت‌هاي نی تتضار ار" 
اقتضا مي‌کند که اشخاص لایق و شایسته در ان سکونت نموده و از 
فیوضات آن بهره‌مند شوند: : نه هر از راه رسيده‌اي را که هیچ گونه تناسبي 
میان آنها وجود ندارد در آن جاي دهند: اين بهشت براي چند گروه تحریم 
شده است. 

1- و قال صلي الله علیه و آله و سلم: یا علي ریت علي باب الجثّة مکتوبا 
انت محر م.علي کل بل ومراع وان تام رسول خدا صلي له عة 
و آله و سلم فرمود: اي علي من (در شب معراج) دیدم به دَرٍ بهشت 
نوشته شده است.: نو به همه بخیلان و ریاکاران و عاق والدینان و سخن 
چینان حرام شده‌اي (هیج يك از این گروهها به تو داخل نخواهند شد!). «<2» 
وی ی مرو اس اسان اه و ماد 
مي فر مود: لا بدخل الجئة عاق ولا ولد زنا و لا مدمن خمر و لا مثان عاق 
والدین و زنا زاده و دائم الخمر و مئّت گذاران: به بهشت داخل نمي شوند. 
«3 »> 
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3- آيي الدرداء از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: لا یدخل الجتّة 
عاق و لا مدمن خمر ولا مکذب بقدر به بهشت داخل نشود, عاق والدین و 

دائم الخمر و تکذیب کنندگان (قضاو) قدر. <1» 

ام عصر ارزسول شا خی له ماه اه ماه فرنووه لا موعل 
الجثّة عاق والدیه و لا مثان و لا ولد زنية و لا مدمن خمر و لا قاطع رحم و لا 
‌ ۳ ذات رحم (چند گروه) داخل بهشت نشوند عاق والدین و مثت 
گذاران و شرابخواران دائم و زنا زادگان و قطع چم کنندگان و هر کس با 
خویشان (ومحارم) خود هم بستر شود (و زنا کند). «2» 

5- این عباس گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ان 
شدٌ الناس عذاباً یوم القيامة من قتل نبیاً و قتله نبرهٌ آو قتل أحد والدیه و 
المصوّرون و عالم لم ینتفع بعلمه بدترین عذاب شوندگان روز قیامت (چند 
ظانفه است) فرکنن پیقمیری زا یکشد وبا یسفتری, او را به قتل,زساند و 
ی هک فک هر ی 
حرام اقدام ان مه نبرند. «3» 

6 رتول خدا صلی الله علبه و آلضو سم گرهوده غلانه لا نظز االه ای 
مان ال وهای اف مه کم وا ای وم یه 
گروه نظر (رحمت) نکند. مثت گذاران به کار خود و عاق والدین و هميشه 
مستان. <4» 


ارو ار مان ار ماصضاوی لیاسم موی ایا ]تاه 
الغای لالویهت‌والی هم الخمم اسان تال ای در ععله هت 
داخل نمي‌شوند عاق والدین و شرابخوار دائم و منت گذار به عمل خيري 
که کرده‌اند. «<5» 
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8 از آيي آمافد کفت:*رسول.عدا صلی ال علیه و ال سل فریود: 
آربعة لا بنظر الله البهم یوم القیامة: 

عاق, و مثان» و مکذّب بالقدر. و مدمن خمر چهار طائفه‌اند که خداونر در 
روز فیافت: بة: آنها نظر (رحمت) نکند عاق و منت گذاران و تکذیب کنندگان 
قدّر و دائم الخمران. »1 


1- ذلت مبارزه با چند گروه 


1- لت مبارزه با چند گروه انسان در مواردي با طرف مقابل خود, به 
مبارزه برخواسته و براي به کرسي نشاندن نظر خود تلاش مي‌کند و سعي 
در به دست آوزدن پيروزي دارد ولي در برابر سه دسته از انسان‌ها سبيزي 
کردن: هفیتشنه. به ضزرن آدمی, تضام. می‌شنود:و .ند تحمیل. خواسته کوخ موق 
تفف رو 

ابن بهلول: از پدرش از عبد الله بن الفضل گفت: آبو عبد الله علیه السلام 
فرمود لته مزن عار ضم. رل الوالت" فاللطان»والغریم هر کی باه کروه 
ستیز کند ذلیل شود پدر و سلطان و بدهکار. «2 


12- تبلیغ خانواده 


12- تبلیغ خانواده تبلیغ خانواده و راهنمائي آنها به سوي سعادت و 
خوشبختي: جزء وظایف هر سریرست خانواده است: عمل به این تکلیف از 
ام واخات است کم ور رش فافت از آن ال اد شد ه اوسصای 
باشد. 

سلیمان بن خالد گوید: به ابا عبداللّه (امام صادق علیه السلام) عرض 
کردم: ان ۲ آهل بیت و هم پسمعون مئي آفآدعوهم الي هذالاأمر؟ فقال: 
همان الله عر و حل سفول فی کاية یا آنهاالین آمتوا قيا آنمستکم و 
آهلیکم ناراً وقودها الاس و الحجارة 

من‌حانهاهان دارم از من رتم وید با آهاوا مان آمر (گ 
دعوت ۲ 
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نمایم؟ فرمود: بلي خداوند در کتاب خود فرموده است: «اي ایمان 
آورندگان خود و اهل بیت خود را از آنشتی که انش کیره و هیزمش؛ مردم و 
سنگهاست, نگهدارید. <1» 


در این مورد مطالبي در فصل وظایف پدر در بخش اولاد خواهد [۳ 


13- سرنماز به کدام يك جواب دهیم ! هنگام خواندن نماز, فقط جواب 
دادن به سلام واجب است اما در نمازهاي مستحبي مي توان به نداي 
والدین جواب داد یانه؟. 

[- بيهقي از مکحول گفت: اذا دعتك والدتك و آنت في الصلاة فجبها واذا 
دعاك آبوك فلا تجبه حتي تفرغ من صلاتك اگر مادرت ترا صدا زد و تو 
مشغفول نمازي, جوابش دم و اگر پدرت صد | زد جواب نده ۳ از نمازت 
فارغ شوي!. <2» 

2- ابن آبي شيبة از محمد بن منکدر گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم فرمود: |ذا دعتك أمك في الصلاة فاجبها وٍذا دعاك آبوك فلا تجبه 
اگر مادرت ترا رد زد و تو مشغول نمازي. جوابش ده و اگر پدرت صدا زد 
جواب نده تا نمازت تمام شود!. «<3» 

3- طلق بن علي گفت: شنیدم رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم مي 
فرمود: لو آدرکت والدي ۳ آحدهما ون في صلاخ العشاء وقد قرأت فیه 
بفاتحة الکتاب فنادي يا محمد لاأجبتهما لبيك اکر والدیتم وبا یکی از آنها را 
درك مي کردم و در حال خواندن سوره حمد در نماز عشا, مرا صدا مي زد 
پاسخ مي دادم (لبيك). «4 


اشاره 


داستان جُریح عابد 1- آبي جمیلة: از آبي جعفر علیه السلام قال: کان في 
بنی اسرائیل عابد ۳ وکان یتعند في صومعة 9 اه وهو 
قانصرفت ثم آتته و دعته فلم یجبها ولم یکلمها فانصرفت, و هي تقول: 
آسأل اله بني |سرائیل آن یخذلك. فلما کان من الفد جائت فاجرة و قعدت 
عند صومعته قد آخذها الطلق فادعت آنْ الولد من جریح ففشا في بني 
اتفراتل ان من کان باون لاس غلی الرنا کدی و ام الملكت باه 
فاقلت امه البه قلطم ها فقال لماء اسکتی! اتما هد توعویاه. 
فقال الناس لا سمعوا ذلك منه: و کیف لنا بذلك؟ قال: هاتوا الصّبي فجاوا 
به فاخذه فقال: 

من آبوك؟ فقال فلان الراعي لبني فلان, فأکذب الله الذین قالوا ما قالوا 
في جریج فحلف جریج الا بفارق أقه بخدمها در بني اسرائیل عابدي بود به 
نام «جریح» در صومعه‌اي عبادت مي کرد. مادرش پیش او آمد که درحال 
نماز بود و او را صدا زد و او جواب نداد, منصرف شد دوباره آمد و صدا زد 

به او ملتفت نشد و منصرف شد سپس باز آمد و صدا زد باز جواب نداد و 
نصا نی نزو و او نیز برگشت: در حالي که مي گفت: از خداي بني 
۱ ۱۰ 
فردا که شد زن نابكاري آمد و در جلوي صومعه او نشست در حالي که درد 
زایمان او را فراگرفته بود و ادعا کرد بچه‌اي که به دنیا مي آید از جریح 
(عابد) است این قضیه به سرعت در میان بثي اسرائیل. بیچید (اهاي مردم) 
كکسي که مردم را به خاطر زنا ملامت مي کرد حالا خودش زنا کرده (و از 
او بچه به دنیا مي آید)! پادشاه دستور داد او را به دار آویزند و صومعه‌اش 
را ویران ساخته و از بیخ برکنند, مادر به صورت خود سيلي زنان آمد و مي 
گریست, (جریج) گفت: ساکت باش (مادر) اين به خاطر نفرین تو است 
(که دامن مرا گرفت)!! وقتي که مردم این حرف را از او شنیدند گفتند: 
یمان ادا ان که دام رک سا اضر کقیوا سیر 
آوردند 
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او را گرفت و گفت: بامن حرف بزن و پرسید پدر تو کیست؟! گفت: 
چوپان فلان قبیله! بسن خداوند آنهاتيی را که این ثسبت تا روا را به او داده 
بودند تکذیب کرد (و او را نجات داد و ارزش مادر را , نج اه فمنم تفود) 
جریح سوگند یاد کرد دیگر از مادر جدا نشود و به او خدمت نماید. پس 
مردم وشاه به سوي او امده و معذرت خواهي نمودند و صومعه اش را از 


زر و سیم بنا کردند و زانیه را سنگسار نمودند. «<1» 

2- یزید بن حوشب الفهري از پدرش روایت مي کند که شنیدم رسول خد! 
صلي الله علیه و آله و سلم مي فرمود: لو کان جریج الراهب فقیها عالماً 
الم ان احا مات افص من اه ارم اتف اس وه 
البتّه مي دانست جواب دادن مادرش افضل از عبادت (مستحبي) 
پروردگارش بود. «2 


4- واي بر كسي که با وجود والدین به جهنم رود! 


4- واي بر كسي که با وجود والدین به جهنم رود! در زندگي روز مره 
انسان‌ها براي سهولت انجام کاري و گشودن گرهي: به وسیله و واسطه 
نیاز دارد حتي قرآن مجید هم براي یافتن چنین وسيله‌اي: تشویق نموده 
است «3» بدینجهت باید از وجود والدین حد اکثر استفاده ر | نمود و دعاي 
خیر آنها را: بدرقه راه زندگي خود قرار داد و به وسیله آنها زندگي دنیا و 
آخرت خود را اصلاح نمود: نه اين که در اثر آزار و اذیت به آنها: خود را بد 
بخت کرد ۱ 
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1- موسي بن جعفر از پدران 0 علیهم السلام از رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: زغم أنف رجُل کر عنده فلم یصل علي, 
شم انف لا ات ارو عندالگیرفلم هلاه الجیْة. رغم آنف رجل دخل 
علیه شهر رمضان ثم انسلخ قة قیل ان خفر ‏ به خاك مالیده شده است 
دماغ كسي که در نزد او از من نام ببرند و به من درود نفرستد. و دماغش 
به خاك مالیده شده (وذلیل گشته) آن کس که پدر و مادرش را در حال 
پيري درك کرده و آنها او را (به خاطر صالح بودنش دعا کرده و) به بهشت 
داخل نکرده باشند و همچنین است کسي که ماه رمضان به پایان برسد و 
خود را جزء بخشیده شدگان قرار ندهد. «<1» 

2 آبي مالك از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من ادراق والدیه 
او آحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فابعده الله و آسحقه هرکس پدر و 
مادر يا يكي از آنها را درك نماید (و رضایت آنها را جلب نکرده و دعاگوي 
خویش قرار ندهد و) سپس به آتش داخل شود خدااو را (از رحمت خود) 
دور ساخته و کوبیده است. <2» 

9 ابي هریره از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم سه بار فرمود: رغم 
آنفه رغم آنفه رغم آنفه قالوا یا رسول الله من قال من آدرك والدیه عنده 
الکبر آو آحدهما فدخل النار (ذلیل) گشت و دماغش به خاك مالیده شد او!, 
پرسیدند اي رسول خدا! که؟ فرمود: هرکس که هردوي والدین و یا 
یکیشان را درك نماید و نزد او به پيري برسند و او به آتش داخل شود (در 
حالي که دعاي آنها به خاطر نيكي کردن به آنها, او را از آتش نجات نداده 
باشد)!. <«3» 

4- ابن عمير ة: از دهقان: از كسي که شنیده است آبا جعفر علیه السلام 
فرمود: رسول الله صلي الله علیه و آله فرمود: من آدرك شهر رمضان فلم 
یغفر له فأبعده الله, و من آدرك والدیه فلم یغفر له فأبعده الله, و من 
ذکرت عنده فلم یصل علیٌ فلم یغفر له فأبعده الله هرکس ماه رمضان را 


درك نماید و بخشیده نشود پس خدا او را (از رحمت خود) 
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دور نموده است., و هرکس والدین خود را درك نماید و بخشیده نشود, 
خداوند او را (نیز از رحمت خود) دور ساخته است و چنین است كکسي که 
ترایز مش اوه اس لیات عست 1 


5- مکافات سریع عاق والدین! از روایات متعدد استفاده مي‌شود که 
نتیجه بعضي از اعمال: سریعا به. آنسان مي‌رشد و اتر خود را می‌بخشد: از 
جمله آنها ظلم ظالم و رفتار با والدین است هم از جهت مثبت و منفي و 
هم از حیث دعایا نفرین که به سرعت دامن گیر انسان مي‌شود. 

1- ای بکرة از پدرش از نش این بکة (آبي سعید خدري) از پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: 

کل الذنوب یوجر الله منها ما شاء اٍلي یوم القيامة 1 عقوق الوالدین فاثه 
یعجّله لصاحبه في الحياة قبل الممات و من رایا «يرائي» رایا «يرائي» الله 
به و من سُمع سمع الله به خداوند جزاي همه گناهان را هر اندازه که 
بخواهد, تا روز قیامت به تأخیر مي اندازد مگر (مکافات) عاق والديني, در 
حال زندگي و پیش از مرگ مجازات مي نماید! هرکس ریا (و برخلاف واقع 
جلوه) کند خدا نیز او را ریاکار (جلوه) دهد, و هر کس شهرت طلبي (و خود 
۳ خدا نیز او را (به رسوائي) مشهور نماید. «<2» 

۳۷ اسحاق همداني: از_ پدرش از امیر مومنان علیه السلام ِ 
۱ ثلائة من الذنوب تعجّل عقوبتها و لا 
تقخر الي الاخرة: عقوق الوالدین, و البغي علي الناس. و کفر الاحسان سه 
چیز از گناهان عقوبتش زود فرا گیرد و به آخرت 
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نمي‌ماند, عاق والديني و زور گوئي در حق مردم و بدي کردن در برابر 
۳ ۰1 

3- امام صادق علیه السلام فرمود: بر الوالدین من حسن معرفة العبد بالله 
اذ لا عبادة آسرع بلوغاً بصاحبها الي رضي الله من حرمة الوالدین المسلمین 
۳ الله تعالي ان حق الوالدین مشتق من حق الله تعالي آذا کانا علي 
منهاج الدین والسنة و لا یکونان یمنعان الولد من طاعة الله الي معصیته, و 

من الیقین الي الشك. و من الزهد الي الدنیا, و لا یدعوانه الي خلاف ذلك. 
فا کانا کذلك فمعصیتهما طاعة و طاعتهما معصية, قال الله عزوجل " وان 
خاهخاك.علی آن تشر ن. بی. ما لیننن. لك نف علتر قلا معا و اما .فی 
العشرة فدار بهما, و ارفق بهما؛ و احتمل آذاهما لِحَقّ ما احتملا عنك في 
حال صغرك. و لا تقبض علیهما فیما قد وسع الله عليك من المأکول و 
الملیوس و لا تحول بوجهك عنهما, و لا ترفع صوتك فوق اصواتهما, فانه من 
التعظیم لأمر الله و قل لهما بأحسن القول و آلطفه فان الله لا بضیع آجر 
المحسنین. نيكکي در باره والدین نشانه خوب شناختن خداست چون هیچ 
عبادتی: ادمی را با سرعت. به رضای. خدانمی رساند مگر احترام والدین 


مسلمان به خاطر خداي تعالي. زیرا حق‌ والدین برگرفته شده از حق خداي 
تعالي است (مشروط بر اینکه) در راه دین و سنت رسول خدا باشند و 
فرزندانشان را از فرمان برداري (خدا) به نا فرماني وادار نسازند و از 
یقین به شك نیندازند و بجاي بي اعتنائي به دنیا, به دنپا حریبص نکنند, اگر 
برخلاف این بخوانند, در این صورت نافرماني به والدین اطاعت محسوب و 
فرمان برداري از آنها معصیت خدا به حساب خواهد آمد! زیرا خداي عر و 
جل فرموده است «اگر والدین. کوتنشن نمایند براي من شريك قرار دهي 
چیزی را که نمي‌ذاتي, پسن به آنها اطاغت نکن» ولي در معاشرت یا آنا 
مدارا کن و رفیق باش و به اذيت‌هاي انها تن در ده آن گونه که آنها در 
كوچكي توء به ازارهایت تن در دادند, و انچه را که خداوند از خوردنیهز و 
پوشيدني‌ها, به تو ارزاني داشته است. از آنها مضایقه نکن (و درتنگنا 
قرازشان نده) ودرویت رااز آنها بر نکزدان وتضدایت را الا سرا 7 
نبر (و بلندتر ننما), چون این کارتو فروتني در برابر 
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امر خداست و به انها گفتارهاي نیکو نثار کن و بزرگوارانه برخورد نما که 
خداوند پاداش نیکو کاران را تباه نخواهد نمود. <1 


6- داستان سه نفر گرفتاران غار بعضي از اوقات: انسان مي‌تواند يکي 
از اعمال خیر خود را: وسیله قرار داده و به سوي خداي متعال توجه نماید 
تا به مرام و خواسته خود برسد. 

ابي هریره گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: خرح ثلانة 
فیمن کان قبلکم یرتادون لاهلیهم فأصابتهم السماء فلجئوا الي جبل فوقعت 
علیهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الاثر و وقع الحجر و لا یعلم بمکانکم 
الا الله ادعوا الله باوثق اعمالکم فقال احدهم اللهم ان کنت تعلم انه کانت 
امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لها جعلا فلما قربت نفسها ترکتها 
فان کنت تام ان اما جعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا 
فزال ثلث الحجر وقال الاخر, المع ان کته تعلم انم کان: لی,والدان رکشت 
آحلب لهما في انائهما فاذا آتیتهما وهما نائمان قمت حتي یستیقظا فاذا 
استیقظا شربا فان کنت تعلم ۳ فعلت ذلِك رجاء رحمتك وخشية عذابك 
فافرج عنا فزال ثلت الحجر و قال الثالث أللهم ان کنت تعلم آني استأجرت 
آجیرا یوما فعمل لي نصف النهار فأعطیته آجرا فتسخطه ولم باخذه قوف رز 
علیه حتي صار من کل المال ثم جاء یطلب آجره فقلت خذ هذا کله ولو 
شئت لم آعطه الا آجره الأول فان کنت تعلم آني فعلت ذلك رجاء رحمتك 
وخشية عذابك فافرج عنا فزال الحجر وخر جوا یتماشون سه نفر از 
پیشینیان شما براي فراهم آوردن خرج اهل و عیال خود بیرون رفتند و 
باران آسماني آنها رز فرا گرفت و به (غاري) در کوه پناهنده شدند (و در 
اثر ریزش باران) سنگ بزرگي لغزید و دَرٍ غار را مسدود نمود, به همدیگر 
هد (در بیرون نشانه و( آاثري از تون ما در این غار نماند و سنگ نیز 
پایین آمد (و راه خروج را گرفت) و جز خداء, كسي از محل ما اطلاعي 
ندارد (پس بیائید) هركکسي 
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با محکم‌ترین (ویسندیده‌ترین) ۳ خود خدا را بخواند (که شاید خداوند 
مارا از این مهلکه رهائتي بخشد). 

يكي گفت: خدایا تو خودمي داني, زني مرا فریفته خود کرده بود و من او را 
به سوي خود خواندم, او نپذیرفت تا اينکه پول زيادي پيشنهاد کردم او قبول 
نمود. اما وقتي که به او نزديك شدم, به خاطر امید به رحمت و ترس از 
عذاب تو, اورا ترك نموده و رها ساختم (ونافرماني تو نکردم) اگر اين عمل 
من مورد قبول (و سبب رضایت) تو است, ما را از این گرفتاري نجات دا 
(ناگهان) يك سوم نگ به پایین لغزید! 

دوهی گفت: خدایا فی دانی من والدیتی داشتم که (هر روز) برای آنها شیز 


دوتتتیده و آمادم مي نباختم و مي آمدم اگر خواب بودند (آنها را بیدار 
نمي کردم که مبادا ناراحت شوند) ان قدر سرا مي ایستادم تا انها بیدار 
مي شدند, اگر مي داني اين کار من براي امید به رحمت و ترس از عذاب 
تو بود, اين سنگ را کنار بزن که يك سوم دیگر لغزید, سومي نیز گفت: 
خدایا مي داني من کار گري را به کار گرفتم و تا نصف روز کار کرد و من 
مزد او را دادم, اما او نگرفت و قهر کرد و رفت؛ ولي من با مزد او کسب 
کردم و مال فراوان فراهم نمودم, او (پس از مدتها آمد و مزد خود را 
مطالبه نمود و من) همه آن مال را و مره کر مق ییات را دقع (و 
ا تال نت اک ی باس سر اس را تحت شش ار 
عذابت کردم ما را نجات د0؛ در این 10 و درغار باز شد و 
آنهابه راه خود ادامه دادند!. <1 


7- داستان چهار فرزند 


7- داستان چهار فرزند انسان باید در مواقع حساس هشیار بوده و 
موقعیت را بسنجد و آن را غنیمت شمارد مخصوصاً در خدمت به والدین و 
گرفتن دعای خیر آنها در روزهاي. وایسین و بایان عمر آن دوه به قضه دیل 
توجه نمایید!. ٍ 
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عبد الرزاق در کتاب «المصنف » وبيهقي از طاوس (يماني) نقل مي کنند 
که او گفت: 
سر و هه 
میراثه دا آن هب ولیس لي من میراثه. و ِ 
في النوم فقیل له آنت عکان کدا وکدا فد مته مانه دار فقال في نومه 
آفیها بركة قالوا لا فاصبح فذکر ذلك لامرآته فقالت له خذها فان من برکتها 
مکان کذا وکذا فخذ منه عشرة دنانیر فقالِ فیها بركة قالو لا فاصبح فذکر 
ذاك لامراته فقالت له مثل ذلاك فابي ان پاخذها فاتي في النوم في اللیلة 
الثالثة ان ائت مکان کذا وکذا فخذ منه دینارا فقال آفیه بر کة قالوا نعم 
فذهب فاخذ الدینار ثم خرج به الي السوق فاذا هو برجل یحمل حوتین فا 
بکم هذان فقال بدینار فاخذهما منه بالدینار ثم انطلق بهما فلما دخل بیته 
شقّ الحوتین فوجد في بطن کل واحد منهما درة لم پر الناس مثلها_فبعث 
الملك بخ لیشتریها قلم توجد الا عنده فباعها بوقر نلاثین بغلا ذهبا فلما 
رآها الملك قال ما تصلح هذه الا باخت فاطلبوا مثلها وان اه نم قال 
فجاوا فقالوا عندك آختها نعطيك ضعف ما آعطیناك قال ۳1 تفعلون قالوا نعم 
فاعطاهم اختها بضعف ما آخذوا الاه‌لی. فرخی. مار فرزند داشت و مرن 
شد, يكي از فرزندان گفت: یا شما از او پرستاري کنید و از میراش 
برایتان چيزي نیست يا من از او نگهداري نمایم و از میراقش چيزي 
نمي‌خواهم! (زیرا من مي‌خواهم افتخار خدمت به پدر, در آخر عمرش, 
نصیب من شود و به اجر اخروي نیز برسم!!) گفتند: تو پرستاري کن و از 
میرانش برایت چيزي نخواهد بود!؛ 
پس (پدر را) پرستاري نمود تا اینکه وفات کرد واز مال او چيزي نگرفت, 
در خواب دید كسي آمد و به او گفت: برو به فلان جا در آنجا صد دینار 
هست و آنها را بردار, پرسید در آن برکت هست: گفتند: نه. صبح بیدار شد 
و جریان را به زنش تعریف کرد, زن گفت: آن رابگیر و از برکت آن پول 
لباس بخر و خرج زندگي ات کن. قبول نکرد. دوباره شب دوم به او گفتند: 


برو ده دینار بردار! گفت برکت دارد؟! گفتند: نه, باز صبح بیدار شده ماجرا 
را به عیالش گفت, باز زن همان جواب روز گذشته را گفت و مرد سرپيچي 
نمود و نرفت, , شب سوم نیز به همین منوال خواب دید و به او گفتند 
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برو يك دینار بردار! گفت: آبا ان يك دینار برکت دارد؟! گفتند: بلي, رفت 
يك دینار را برداشت و به بازار رفت, دید مردي دوتا ماهي مي برد, پرسید 
قیمت اینها چند است؟ گفت: يك دینار! آن ماهي‌ها را خرید و به خانه آورد 
و شکمهایشان را شکافت:تاگهان از شکم هریك آنها داي بیرون آمند که 
کنسي مانند آنها را ندیده است پادشاه دستور داد برایش يك در (گرانبها 
پیدا کرده و) بخرند تا اینکه فرستاد (از آن مرد) يكي از دژها را به قیمت 
بار سي استر طلا خرید, وقتي که شاه آن را دید گفت: 

این يك در ارزش واقعي خود را پیدا نمي‌کند مگر اينکه لنگه دوم آن را نیز 
بیدا کنید: نی یه ده اند آن خرن مأموران آمدند را 
دز را داري که ما به دو برابر قیمت آن يكي خريداري مي کنیم! گفت : : 
واقعا؟! گفتند: آري؛ ان را نز چم فنفی دهیر ای رید سا ۰ اند 


8- چند دستور مهم و سفارش مفید 


18- چند دستور مهم و سفارش مفید 1- ابي هریره دو مرد را دید از يکي 
پرسید این چه کس تو است؟! گفت: ایی.تعال. ۱ تسد و فبی افقظ لا عدقه 
باسمه و لا تمش امامه و لا تجلس قبله حتي یجلس و لا تستسب له پدرم 
است, گفت: او را با نام صدا نکن و جلوتر از او راه مرو و پیش از او 
ننشین تا او بنشیند و كاري نکن که او را سب نمایند (و مردم به او فحش 
دهند). <« »> 
2- ام اف ورد پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم به بعضي از اهل بیتش 
وصیت نمود و فرمود: : لا تشر ك بالله و ان غذبت و ان خرقت و آطع ربك و 
والديك و ان امراك ان تخرج من کل شی فاخرج و لا تترك الصلاة متعمدا 
فان من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله اياك و الخمر فائها 
اک ۱ الامر اه وان 
0 ۱ 
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طولك و لا ترفع عصاك عنهم و اخفهم في الله عزوجل. 
[- به خدا شرك قرار نده اگرچه شکنجه شده و در آتش سوزانده شوي, 
2 از خدا و والدینت فرمان بر (حتّي) اگر امر نمودند از هرچه داري بیرون 
روي» پس بیرو رو 
3- نماز را عمدا ترك نکن من از تارك الصلوة ذمه خدا را بريء نمودم. 
4- مبادا شراب بخوري زیرا شراب کلید همه بدیها است. 
5- مبادا نافرماني خدا کني چون غضب خدا ور ان است. 
6- (در هیچ کاري) با صاحب امر ستیز نکن اگرچه خود را شایسته آن داني, 
7- از (میدان) جنگ فرار مکن؛ , , , 
سای مش و عیفر وت 
و تو در میان انهاباشي, ثابت بمان (وبیرون نرو) «1» 

به اهل و عیالات خود از امکانات خود انفاق نما و ياري رسان و عصاي 
حور ر از روي آنها بر ندار (هميشه از تو حساب ببرند) و آنها را از خداي 
عروجل بترسان (که در برا؛ بر او گردن فرازي نکنند. یا کمك‌هاي خود را از 
آنها مضایقه نکن). <2» 


9- معناي عاق والديني 


9- معناي عاق والديني در معناي عاق والدین بودن و حدود آن, نظريه‌هاي 
گوناگون داده شده و گفتارهاي مختلف بیان گردیده است که از نقل آنها 
صرف نظر کرده و براي به دست آوردن معناي صحیح آن,. به روایات ذیل, 
ی سح 
- عبد الرزاق و بيهقي از کعب (الأحبار) از معناي عاق والديني سوال 
تمودند. کقت: دا اقسم له لم تبون جادا سالة لم هه هادا اعته.خان 
فذلك العقوق اه 
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قسم خورد (و براي چيزي تعهد نمود) آن را انجام ندهد, و اگر چيزي از او 
خواست.؛ به به او ندهد؛ ۳۹ جيزي را ؛ به او به امانت سبارد. خیانت نماید, 
این است معناي عقوق. «<1» 
2- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من آحزن والدیه فقد 
عقهما هرکس (با رفتار و کردار و گفتار خود) پدر ۳ را غمگین نماید 
محققابه آنها عاق شده است. «<2» 
3- پپامبر صلي الله علیه و آله و سلم به علي علیه السلام فرمود: یا علي 
نفخ خر والدیه فقد عقهما. اي علی. هر کتتر: والدین خود را غمگین نماید 
0 ۳ عاق شده است. «<3» 
4- يحيي بن ابراهیم بن ابي البلاد از پدرش از جدش از ابي عبداللّه علیه 
السلام فر مود: 
لویعلم الله شیتاً آدني من أفَّ لنهي عنه و هو من آدني العقوق و من 
العقوق آن ینظر الرجل الي والدیه فیحدالنظر الیهما اگر خداوند چيزي 
شت‌تر از اف می دانشت البته ار آن. (تز) خمی.می مودره آن کی رین 
عاق شدن است.؛ و از عاق والديني است که مرد به والدینش تیز (و غضب 
آلود) نگاه کند. <4» 
5- امام رضاء علیه السلام در جواب مسائل محمد بن سنان نوشت: و حژم 
له عقوق الوالدین لما فیه من الخروج من التوقیر للّه عز و جل, و الوقیر 
للوالدین. (و تجتثب کفر (کفران) النعمة), و ابطال الشکر و ما یدعوا ذلك 
الي قلة اللسل و انقطاعه لما في العقوق من قلّة توقیر الوالدین, والعرفان 
بحقهما, و قطع الأرحام, والزهد من الوالدین في الولد, و ترك التربية لعلة 
ترك الولد بژهما و خداوند عاق والديني را حرام نموده چون در آن بیرون 
شدن از بزرگداشت خداي عز وجل و بزرگ شمردن والدین: و اجتناب 
کردن از کفران نعمت و باطل شدن شکر است و پیامد آن کمي نسل و 


نابود شدن ان است و چون در عاق والدین بودن احترام نکردن و عدم 


شناخت حقوق انها است و (همچنین) قطع ارحام و دوري جستن والدین از 
داشتن اولاد است و ترك تربیت 
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آنان!, و علت (همه این پيامدهاي ناگوار) ترك نمودن فرزند. نيكي (و 
احترام) به والدین است. <1» 

6- جابراز أبي جعفر علیه السلام : در تفسیر فرمایش خداوند" " اما یبلغن 
عندك الکبر آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما َفٌ و لا تنهرهما" قال: هو آدنن 
الأذي حژم الله فما فوقه. «اگر هردو یا يكي از والدین, نزد تو پیر شدند. به 
آنها آف نگو و از خفه تران# قرو «اف # بانین ترین اذیت: است که‌ار: ان 
و بالاتر از آن را حرام کرده (و نهي نموده) است. <2» 

7- حریز گوید: شنیدم آبا عبد الله علیه السلام مي فرمود: آدني العقوق أف 
ولو علم الله آنْ شیئا آهون منه لنهي عنه کمترین . عاق شدن أف گفتن 
است اگر خداوند مي دانست چيزي کمترین خوار کننده از آن هست. آن را 
نیز نهي مي کرد. «3» 

8- عمرو بن میمون گفت: ای رب ومنیعق والذیه فال پسشست لمما کین 
یسبا اي خدا که عاق والدین مي شود؟! فرمود: كسي باكارهاي خود سبب 
سب کردن مردم به والدینش شود. <4 


0- بالاترین عاق والديني 


0- بالاترین عاق والديني تمامي اعمال انسان (نيك يا بد) درجات و 
مراتبي دارد مثلا ثواب نماز واجب بالاتر از نمازهاي مستحبي و مندوب 
است و همچنین است روزه و سایر اعمال؛ 

گناهان نیز بدین منوال است ستم به دیگران بالاتر از ستم به خود است: 
نانز ار اه بت مر اش یل سای ار کیت مون آست چ عا 
والديني نیز این گونه است قتل يكي از والدین بالاترین عقوق است حتي 
کتك زدن به آنها را کار ولدالزنا دانسته‌اند. 
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قال رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم: فوق کل بر بر حتي یقتل 
الرجل في سبیل الله فلذا یل في سبیل الله تعالي فلیس فوقه بژ و فوق 
کل عقوی وتیل ال خل آحم والفه قاط فیل آحدهما فلشن خویه 
عقوق. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بالاتر از هر خوبي, 
خوبي دیگر هست تا اینکه مرد در راه خدا کشته شود پس وقتي در راه خدا 
کشته شد., بالاتر از ان خوبي نیست. و بالاتر از هر عاق بودن عاقي هست 
تا وقتي که مرد يكي از والدین خود را به قتل رساند که دیگر عاق شدني 
بالاتر از آن نیست: «1 


یت خوا یز عاق تیم 


1- لعنت خدا بر عاق والدین 1- علي علیه السلام فرمود: شنیدم رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم مي فرمود: لعن الله من دیحٌ لغیر الله ثم 
و غير مولاه, و لعن الله العاق لوالدیه. و لعن الله من نقص منار الأُرض 
لعنت خدا بر كکسي که براي غیر خدا قرباني کند و سپس غیر از مولاي خود 
ديگري را دوست بدارد, لعنت خدا بر عاق والدین و لعنت خدا بر كساني که 
نشانه‌هاي (خدا در روي) زمین را ناقص کنند (و از رسیدن به حق خود 
جلوگيري نماید) <2». 

- ۳ عبد الله علیه السلام فرمود: الذنوب التي تظلم الهواء عقوق 
گناهاني که هوا را تاريك مي کند, عاق والدین بودن است. «3» 

3- ید العظیم حستی از اس عفن النانی (امام. محمد نمی علیه الترلام | 
از پدرانش از امام صادق علیهم السلام فرمود: عقوق الوالدین من الکبائر 
ان الله عژو جل جعل العاق عصیا شقیا. عاق والديني از گناهان کبیره 
است زیرا خداوند عاق را عصیانگر شقي نامیده است. <4» 

اب دو فرشته جهان افرینش: ص: 76 ِ 

4 ابوالحسن سوم علیه السلام فرمود: العقوق تکل من لم پثکل. عاق 
بودن مصیبت» هر مصیبت ندیدو است. <1» 


5- و فرمود: العقوق یعقب القلّة و یود الي الدلة. پیامد عاق بودن. قحطي 
هن رت رسیدن است +2 


باب 1 حقوق مشترك والدین 


اشاره 


باب 1 حقوق مشترك والدین در ایات متعدد قران کریم. دستور نيكکي به 
پدر و مادر بلافاصله بعد از مبارزه با شرك و قبل از دستورهاي مهمي 
همانند تحریم قتل نفس: و اجراي اصول عدالت: امده است و این دلیل بر 
اهمیت فوق‌العاده حق پدر و مادر در دستورهاي فقهي و تكليفي و اخلاقي 
این موضوع وقتي روشن تر مي‌شود که توجه کنیم به جاي تحریم ازار پدر 
هبار که شاه با تسایر شرنهای آای انعم است وضو اعسا رو 
نيکي کردن: ذکر شده است يعني نه تنها ایجاد ناراحتي براي آنها حرام 
است بلکه علاوه بر و ۳ 

احسان و نيكي در مورد آنان نیز لازم و ضروري است. 

و جالبتر اينکه در بعض از انها کلمه احسان را به وسیله «ب» متعدي 
ساخته و فرموده است «و بالوالدین احسانا,» و مي‌دانيم احسان گاهي با 
الي و گاهي با ب ذکر مي‌شود: دز صورتي کها با الي. کی ننود: مفهوم آن 
ی ی و ره فا 
است : بنابراین اه تأکید مي‌کند که موضوع نيکي به پدر و مادر را باید 
آنقدر اهمیت داد 3 شخصاً و بدون واسطه ؛ بق. از اقدام 0 


2 بهشت زیر پاي هردوي آنهاست! 


22 بهشت زیر پاي هردوي آنهاست! مشهور است و گفته شده است که: 
(بهشت زیر پاي مادران است) و روایات بر ان را تایید مي‌نماید: ولي در 
روانت دیحر. هم امته است که (بهشت زیر پاي هر دوي 
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پدر و مادر است) و تنها اختصاص به مادر ندارد زیرا اطاعت از هردوي آنها 
و جلب رضایتشان واجب و نهایتاً رسیدن به بهشت است. 
1- - معاوية بن جاهمة از پدرش روایت کرده است او گفت: افنت رسول الله 
صلي الله علیه و سلم استشیره قي الجهاد فعال. التبي صلی الله علبه و 
9 لك والدان؟ قلت نعم قال آلزمهما فان الجثة تحت آرخام‌ها پیش 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمدم تا با او در باره جهاد مشورت 
نمایم فرمود: ایا پدر و مادر داري؟ عرض کردم بلي, فرمود: ملازم آنها 
ُ‌ (و هر دو را مواظبت کن) به یقین بهشت زیر پاي هر دوي انهاست. 
«1» 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. هيتمي گوید: این حدبت را طبراني روایت 
ص و رجالش موثق هستند. 

۷ ولاد الحناط گوید: سألت آبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز 
وجل: " و بالوالدین احسانا <2» 
" ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان آن تحسن صحبتهما و آن ۷ تکلفهما آن 
پتسا لا لك سا مما تضاجان الیه.وان کانا مشتفنیین وه آلینن یقول الله عر 
و جل ۰" لن تنالوا البر حتي تنعقو مما تحبون «4» 
" قال: ثم قال آبو عبد الله و آما قول الله عز وجل ۰" اما یبلغن 
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عندك الکبر آحدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما) «1» 
" قال: ان ارات با سل اما اف و لا تتهرهدا ان ضرباك, قال:" وقل 
لهما قولا کریما" قال: ان ضرباك فقل لهما: 
غفر الله لکماء فذلك منك قول کریم. قال" واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة" قال: لا تملاً عينيك «<2» من النظر الیهما الا برحمة و رقة ولا ترفع 
ضوتنت. قواق اضواتینا و لا یدك فوق آیدیهما و ۲ تقدم قدامهما. از امام 
صادق علیه السلام از آیه «و بالوالدین احسانا» سوّال نمودم منظور از ِِ 
احسان چیست؟ فرمود: اين احسان آن است که با آنها صحبت نیکو کني 
نگذاري آنها از تو از نیاز هایشان چيزي بخواهند (باید خود پیش قدم باشي) 
اگرچه غني بوده باشند آيا خداي عژوجل نفرمود: «به پاداش خوبي 
نمي‌رسید تا از آنچه که دوستش دارید انفاق کنید» سپس حضرت فرمود: 


و اما فرمایش خداي عروجل که فرمود: «اگر يكي یا هر دوي پدر و مادر 
پیش تو پیر شدند به آنها «أآف» نگو و به سرشان داد نزن» فرمود: اگرچه 
ترا ضجر (و شکنجه و اذیت) دهند باز اف نگو و اگر تورا بزنند, داد نزن و 
فرفود با انما مودبافه حرف بزن اکر ترا پزنشدیکی خداوند شمارا یخشد 
این است قول کریم از تو, فرمود: بالهاي ذلت را با مهرباني در برابر آنها 
بکس ان نگان ند ده سوه آنها فدار مک با انم ۳ 
صندانت :| 0 
جلوتر | ز آنها راه نرو. 9 

1 
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الب «1» فیدفع في ظهر المومن فیُدخِلَة الجثّة. فیقال: هذا البرٌ. روز 
قیامت چيزي هل دهنده‌اي مي آید پس مومن را از پشت هل داده و داخل 
بهشت مي کند , به او گفته مي شود اين خوبي تواست (به پدر و مادرت» و 
سایرین. <2» 

4- منصور بن حازم: گوید: از ۳ عبد الله علیه السلام سوال کردم ی 
لأعمال افضل؟ فا الضلای تما هب الال الما کی سار 
الله‌عژوجل. کدام عمل‌ها بهتر است ؟! فر مود: نماز 1 در وقتش و 
نيکي به والدین و جهاد در راه خداي عژوجل. «3» 

5- عبد الله این مسکان: از كکسي که به او گفته از آبي عبد الله علیه 
السلام روایت مي کند گفت: من نزد حضرت بودم به عبدالواحد انصاري که 
در مورد نيكکي به والدین سوال کرد فرمود: في قول الله عز وجل:* (و 
الوال یم |عسان * فظتا انار ات لش کی نی اس رانیل * و قصی ریت آن 
لا وا الا بای ۱ ادلی اعسایا ۲ فلا کان شاه ففال ی 
التي في لقمان* (و وصّینا الانسان بوالدیه (حسنا) 

ی تشر .ی ما لیسن لت ند تغل فلا میا وق[ 
ان دلك اعظم آن یامر بضلتیما و ختهما علی کل حال " (و ان جاهداك.غلن 
آن تشرك بي ما لیس لك به علم)*؟ فقال: لا بل یأمر بصلتهما وان جاهداه 
علي الشر ك ما زاد حقهما الا عظما. در باره فرمایش خداي عژوجل و9 
بالوالدین اخسانا» خن گفتند: ما گمان کردیم (منظوز آن حضرت) آیه 
ایست که در سوره آسراء است ولي بعدا پر سبدم (که آن بیان را در بارهو 
کدام آبه فرمودید؟), فرمود: آيه‌اي که در سوره لقمان است. (متعاقبا 
فرمود:) اگر آنها (يعني والدین) کوشش نمایند که براي من شرك قرار 
دهي در چيزي که آن را نمي‌داني, از آنها اطاعت نکن , فرمود این (سخن) 
بزرگتر از آن است که اگر به صله (و احترام) و حق آنها امر مي نمود!, 
(زیرا معناي آیه این است که) به والدین نيکي کن اگر چه آنها کوشش 


نمایند به شرك وادارت کنند (در این باره اطاعت نکن اما از 
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احترام کردن به آنها كوتاهي منما): این سخن دلالت نمي‌کند مگر به بزرگي 
و عظمت حق آنها (يعني در هرٍ حال و هر شرايطي باید احترام آنها را 
محفوظ داري و از نيکي در باره آنها فرو گذار نشوي!). «<1» 
6- محمد بن مروان گفت: شنیدم آبا عبد الله علیه السلام مي فرمود: ان 
رجلا آتي النبي صلي الله علیه و آله و سلم فقال: يا رسول الله آوصني 
فقال: لا تشرك بالله شینا وان خَرْفّت بالنار و غذ بت الا و قلبك مطمئن 
بالایمان, و والديك فاطعهما و بژهما حیین کانا اج مت وان آمراك ( آمرك 
<2») آن تخرج من أهلك و مالك فافعل فان ذلك من الایمان. مردي پیش 
۲ 1۳ اي رسول خدا به من 
وصیت کن! فر مود: هیچ جچيزي رابه خدا| شريك قرار نده اگرچه با آنتشم 
سوزانده شوي و معذب باشي, در حالي که دردل مطمثن به ایمان خود 
هستي. و والدین مرده و زنده ات را اطعام و خوبي بنما, از تون هد 
از مال و اهل عیالت بیرون روي, (آن کار را) بکن چون (اطاعت) این 
دستور از ایمان (و نشانه فرزند صالح بودن است). «3>* 
7- محمد بن مروان گفت: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ما یمنع الرجل 
منکم آن یبرٌ والدیه حیّین و میْتین. يصلي عنهماء و یتصدق عنهماء و یحج 
عنهما, و یصوم عنهمار فیکون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك فیزیده الله عز 
وجل ببژه و صلته خیرا کثیر ایا مردان شما را چه 
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مانع شده است که از طرف والدین مرده و زنده شان نماز بخواند و تصدق 
کند و به (نیابت) آن‌ها حح بجا آورد. و روزه بگیرد که در برابر کار (هاي 
نيکي که) براي آنها انجام داده است, به خود ای ثواب را 
نذهند وخداي عر وجل بیشتر از آن نیز بدهد «د». 
8- عبد الله بن مسکان: از عمار بن حیان (جناب) گفت: خوبي پسرم 
اسماعیل را به آبا عبد الله علیه السلام خبر دادم فرمود: لقد کنت آحبّه و 
قد ازددت له حبا, اٍن رسول الله (صلي الله علیه و آله و سلم) آتته اخت له 
1 نظر الیها سر بها و بسط ملحفته «3» لها فأجلسها 
ی ی ثم قامت و ذهبت و جاء آخوها, 
وهورجل؟؛ فقال؟ 
لانها کانت ابر بوالدیها منه. فرمود: من او را دوست مي داشتم و دوست 
دام را زا کردم ویک اه ری سول دا صلی ال 
آله و سلم پیشش آمد هنگامي که او را دید خوش حال شد و ملافه‌اي 
برایش گسترد و روي آن نشانید و به سوي او متوجه شده و روبرو صحبت 


کرد وم رون ی دیدن سین بلت ,ند و رفت ادن ان خانم. اد 
حضرت به او زیاد نیرداخت! پرسیدند اي رسول خدا به خواهرش بیشتر 
توجه كردي و احترامي كردي که به این نكردي در حالي که او مرد است؟! 
ِِ چون خواهرش نسبت به والدینش بیشتر از این خوبي مي کرد. 
<«4»* 

9- امام صادق علیه السلام فرمود: بینا موسي بن عمران علیهما السلام 
ساخی,زبه عالی اد رای رل نحل کرت الل ال با رت من ها 
الزی قد اظله عرش فمال: هذا کان با سوالدیه ما لم بسن بالنمرمد 
هنگامي که موسي بن عمران علیه السلام با خدایش نجوي (و مناجات) مي 
کرد نگاه کرد مردي را در زیر سایه عرش خدا دید گفت: اي خدا ار 
شخص که عرش تو به آو سایه افکنده است کیست؟! فرمود: این كکسي 
اسنت کهبة والدینش- ._ 
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نيکي کرده و به سخن چيني نرفته است. «<1» 

0 این اه ابا کن انیس رنه کال رای مونفی توص ان ات لام 
مات طا ار فا با هن هرا ال ات ی اه نس 
ظل العتن ۱ فقال اللفتیار شم الی با میتی هد نم بکن تن حالیه و 
فعال: بارته فان من خافات 
من یعق والدیه؟ فقال: ان [من] العقوق لهما آن یستسب لهما. موسي بن 
عمران علیه السلام مردي را در زیر سایه عرش دید و گفت: خدایا این 
کیست که او را به خود نزديك کرده تا او را زیر سایه عرش خود قرار 
داده‌اي؟ خداي تبارك وتعالي فرمود: اي موسي این (شخص داراي این 
صفات برجسته است) به والدین عاق نمي‌شود, و به مردم در باره 
چيزهائي که خداوند از فضل خود به انها ارزاني داشته است. حسد 
نمي‌ورزد پس (امام علیه السلام فرمود:) از عاق بودن است که (فرزند با 
عمل خود) سبب فحش دادن به آنها شود. <2» 

[ [- وروي آن موسي علیه السلام لما ناجي ربه رآي رجلا نبحت ساق 
الخزش فاها بصن تما فقال با رت بر بلفت بل وا 2 
آری؟ قال: پا موسي انه کان بارا بوالدیه, ولم یمیش بالنميمة. وروایت شده 
است حضرت موسي علیه السلام وقتي که باخدا مناجات کرد مردي را زیر 
ساق عرش دید ایستاده و نماز مي خواند, به مقام او غبطه نمود و گفت 
خدایا به سبب چه چيزي این بنده ات را به این مقام که مي بینم رسانده 
اي؟! فرمود: اي موسي همانا او به والدینش نیکو کار بود و به سخن چيني 
نرفته است. «3» 

2 دام شا یلاعت ان فعه تا یال وه 
فعالها یر لس بت لایس ما هم الم من امه ام 


بالنميمة ولا یعق والدیه موسي علیه السلام مردي را در نزد عرش (خدا) 
دید و به مقام او غبطه کرد! از خدا سبب رسیدن به آن درجه را پرسید. 
خود به مردم عطا کرده حسد نمي ورزد, و براي سخن چيني قدم بر 
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نمي‌دارد, و به والدین عاق نمي‌شود! 


23- پدران سه کانه و مادران سه گونه!! از روایات استفاده مي شود که 
یا رد ی را و این 
مقام شامخ ولایت؛ 

و همچنین معلم را در ردیف پدر به شمار آورده‌اند, 

و سومین نفر پبدر خانم و ابوالزوجة است که ۳ به حساب آمده است, در 
واقع هريك از ای بن غناصر جه: توعي خقرستفام. به به گردن افراد جامعه دارند. 
1یاء بان 1 - آن ولدك 2- اب علمك 3- زوجك 
پدران سه گونه‌اند پدري که تو را به دنیا آورده است و پدري که به تو علم 
یاد داده (معلم) و پدري که تو را تزویج کرده (و به تو دختر داده است يعني 
پدر زن). 

2- امیر علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم روایت کرده 
است که فرمود: «یا علي آنا و انت آبوا هذه الأْست» اي علي من و نو دو 
پدر این امقت هستیم؛ 

پس انبیاء و امامان با ارزش‌ترین پدران امت خود هستند که باید بیش از 
ِِ مادي از آنها اطاعت کرد و احترام نمود. 

3- امام صادق جعفر بن محمد علیهما السلام فرمود: الاباء ثلائة آدم ولد 
ففتا والجان ولد کافرا فصوستا وابلیس ولد کافراً ولیس فیهم نتاح انما 
یبیض و یفرج و ولده ذکور لیس فیهم اناث. پدران سه گونه‌اند, آدم علیه 
السلام موّمن تولید کرد و جانٌ موّمن و کافر به دنیا آورد و ابلیس فقط 
کافر تولید نمود در آنها ۳۷ وجود ندارد بلکه تخم مي گذارند و اولاد او 
نرند و ماده در آنها نیست! «1» ۱ 
علاوه بر افراد فوق بعضي از بانوان در حکم مادر و لازم الاحترام معژفي 
شده‌اند, مانند مادري که شیر داده است «مادر رضاعي» که در ایه 23 
سوره تسباعبه ان اشاره 
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شده (و امهاتکم اللاتي ا رصتهن ‏ . ول ان در حقیقت يكي از شاخه‌هاي 
مادر جسماني مي‌باشد؛ و خاله نت در روایات عوض مادر. به حساب آمده 
است؛ يا زنان و همسران پیامبر که از نظر فقهي در حکم و ردیف مادر و 
ازدواج با انان تحریم شده است «1» 
در حديئي مي‌خوانيم که زني به عایشه گفت: يا امّه!: اي مادر! عايشه 
پاسخ داد: 
لیست 1 با انما آن أمْ رجالکم!: من مادر تو بیستم مادر مردان شما 


اشاره به اینکه هدف از این تعبیر: حرمت نزویج است: و این تنها در مورد 
مردان امت صادق است. 

ولي همانگونه که گفتیم: با صرف نظر از مسأله ازدواج» موضوع احترام و 
بزر فک شمردن نیز مطرح است: و لذا زنان مسلمان نیز مي‌توانستند به 
عنوان احترام همسران پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم را مادر خود 
خطاب کنند. ۳ ۲ ۲ ۲ 

شاهد این سخن آنکه قرآن مي‌گوید: النبي آولي بالمومنین من آنفسهم 
همین عنوان بر مي‌گردد که مفهوم گسترده‌اي دارد: لذا ی 
سلمه (يکي دبک از همسران پیامبر نقل شده) مي‌خوانيم کة فی گوید: انا 
ام الزجال منکم و النساء: من مادر مردان و زنان شما هستم. 

باستخ یل از ۱ ۱ 0 

در اینجا سوالي مطرح است و ان اینکه ایا تعبیر «ازواجه افهاتهم»: 
همسران پیامبر مادران مومنین محسوب مي‌شوند با چيزي که در چند ایه 
قبل گذشت تضاد ندارد؟ 

زیرا در آنجا مي‌فرماید: «كساني که گاهي همسرانشان را بمنزله مادر 
خود قرار مي‌دهند. سخن باطلي مي‌گویند, مادر آنها فقط كسي است که 
از او متولد شده‌اند» <2» ۱ 

با این حال چگونه همسران پیامبر که مسلمانان از آنان متولد نشده‌اند 
مادر محسوب مي شوند؟! 
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در پاسخ این سوال باید به اين نکته توجه کرد که خطاب مادر به يك زن یا 
باید از نظر جسماني باشد يا روحاني: اما از نظر جسماني تنها در صورتي 
این معني واقعیت دارد که انسان از او متولد شده باشد: و این همان است 
که در ایات سور ه مجادلة امده که مادر جسماني انسان تنها كکسي است 
که از او متولد شده است: و اما پدر پا مادر روحاني كسي است که يك نوع 
حق معنوي بر گردن او داشته باشد همچون پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم که پدر روحاني امت محسوب مي‌شود: و به خاطر او همسرانش نیز 
احترام مادر را دارند. 

ايرادي که به اعراب جاهلي در مورد «ظهار يعني تشبیه پشت زن خود را 
به پشت مادر» وارد مي‌ شد این بود که وقتي همسران خود را مادر خطاب 
مي‌کردند مسلما منظور انها مادر معنوي نبود: بلکه منظورشان این بود که 
انها به منزله مادر جسماني هستند: لذا ان را يك نوع طلاق مي‌شمردند: و 
مي‌دانيم مادر جسماني با الفا ظ درست نمي‌شود: بلکه شرط آن تولد 
جسماني است: بنابر این: گفتار آنها سخن منگر و زور و باطل بود. 

وی ند موز فمسر آن بیافیر صلی الله ایو اله مسلم اک چه انها‌شاور 


تا ده وین هه اای امین یله هو له سای مان 
روحانیند: و احترام يك ۳ دارند. 

و اکن مي‌سيم که فران نابات یکن ارتواجا همتستران مامن خن از 
علیه و ال و سلم را تحریم کرده, آن نیز يکي از شئون احترام آنها و احترام 
شاخ ای لاه له د ال مه سم است 


باب 2 حقوق فردي پدر 


4- خلقت پدر پیش از آفرینش مادر 


24+ خلفت. بدر بیش از آفریتش مادر از تظر کلی. مرد در ابعاد مخلفت 
خلفت و جنسیت, نسبت به زن برتري دارد و هیچ وقت در برا؛ بر مقاومت 
حوادث: و ايستادگي در مقابل کورانها و مشکلات زندگي: و در جنگ‌ها و 
تلاش در راه برد تأمین معاش و كشاورزي و دهها از این موارد: قابل 
مقایسه با زنان: نیستند و از نظر فطرت هم به انها برتري دارد و باید هم 
این طور باشد! زیرا ساختمان وجودي و روحي مرد براي ۰ با این نوع 
حوادث: آفریده شده است: چنانکه خداوند در يك جمله: تفاوتها , و 
برتریها را بیان فرموده است: الزجال قوامون علي النساء ِ فصل ال 
بعضهم علي بعض ... «<1» 

مردان: 

سرپرست و نگهبان زنانند, به خاطر برتريهائي که خداوند (از نظر نظام 
اجتماع) براي بعضي نسبت به بعضي: قرار داده است .. 

و اما از نظر خلقت هم مرد پیش تر از زن افریده شده بلکه زن از بقاياي 
خمیره وجودي مرد: ایجاد شده است!. 

براي روشن شدن مطلب به چند ۳ از قرآن مجید: توجه فرمایید: پا 
بّهاالاس ائقوا کم الذي خلقکم من نفس واحدخ و خلق منها زوجها و بت 
منهما رجالا کثیرا و نساءا ... «<2» 

اي مردم از (مخالفت) نروردگارتان؛ بیرهيیزید. همان كسي که شما را از 
يك انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق نمود. ۰ دوه 
مردان و زنان فراواني (در روي زمین) منتشر ساخت (و پراکنده نمود) .. 
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باز فرمود: «خلقکم من نفس واحدة نم جعل منها زوجها ...» «1» او شما 
را از يك نفس آفرید؛ و همسرش را از (باقیمانده گل) و ۱ 

و باز در 1 فیک مي‌فرماید: و هوالذي آنشاکم من نفس واحدة فمستقر 
و مستودع قد فصّلنا الایات لقوم یفقهون و اوست که شما را از يك نفس 
آفرید (و شما دو گروه هستید) بعضي یت یا خلقت کامل) 
و بعضي نا پایدار/ ما آیات خود را براي كساني که مي‌فهمند: تشریح 
مي‌کنیم». < > 

بزاتر آیانت و اخبار و تاریخ, مسلّم است که (آدم علیه السلام) پدر پیش از 
(حوا) ي مادر آفریده شد و از (گل باقیمانده و یا از يك دنده پدر) مادر 
تشر بت (ختابه: هحون آضد به وف روایت ردیل توحه فر مایید: 

عبد الرحمن بن سیابة: ا3 انره عبد الله علیه السلام فرمود: ان الله خلق 
حواء من آدم فهمّة النساء الرجال فحضنوهنْ في البیوت. خداوند حوّارا از 


آدم آفدند یمن هت زنها فردانتد و آنها ترا در خاته‌ها نکه. دازید (وفهان 
کنید). <3» 

واسطي: از ۳1 عبد الله علیه السلام فرمود: ان الله خلق آدم من الماء 
والطین فهمة ابن آدم في الماء والطین؛ وخلق حواء من آدم فهمة النساء 
في الرجال فحصنوهن في البیوت. خداوند آدم را از آب-و کل. افرید. نشن 
همت آدم ات و گل است. و حوارا| از آدم آفرید پس همت زنها مردانند 
و آنها را در خانه‌ها نگه دارید. «4» 

پس آنچه که قابل انکار نیست این است که پدر اساس و رکن و استوانه 
زندگي و داراي امتیازات فراوان است. و اوست که شالوده حیات را پي 
ريزي و به دوام و بقاي آن تلاش مي کند ودره رها چم گر اور 
و شريك پرورش اولاد مي باشد 


فاص رامات اساعی و زغانت آوتب اعتمراشسن 


الا به ۳ ِِ 7 
[- یونس بن عبدالرحمن از درست آبن ای منصور: از ان الحسن موسي 
علیه السلام قرمود: سال رجل رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم ما 
حق الوالد علي ولده؟ قال: لا یسمیه باسمه, و لا يمشي بین یدیه, و لا 
قبله و لا یستسب له. مردي از رسول خدا پرسید حق پدر بر اولاد 
چیست؟! فرمود: او را بنام صدا نزند و جلوتر از او راه نرود. پیش از او 
ننشیند و باعث فحش دادن به او نشود (كکاري نکند که مردم به پدر کننده 
آن کار لعنت فرستاده يا فحش بگویند). «1» 
71 بن مسکان از ابراهیم بن شعیب گفت: قلت لأبي عبد الله علیه 
السلام ان ۳ قد کبر جذا و صَعَفَ صَعف فنحن نحمله |ذا اراد الحاجة؟ فقال: ان 
استطعت آن تلي ذدلك منه فافعل ولقمه بید ك فائه جنة اك غدا. تفه ان 
غید له (امام صادق علیه السلام) گفتم: پدرم ۳ پیر و 1 شده و 
ما او را در مورد نیاز (و دستشوئي) به آنجا مي بریم؟ فرمود: اگر مي 
تواني این کارها را بكني بکن و بادست خود لقمه را بر دهانش بگذار این 
عمل فرداي (قیامت) براي تو سپري است (از اتش و) سبب بهشت رفتن 
تو خواهد شد.  »1«‏ _ 
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3- نوفلي: از سكوني: ی ای ی من السنة و البز 
آن يكثي الرجل باسم انب از سئت است که مرد با نام پدرش کنیه داده 
شود (و شهرت یابد!). <2» 
4 طا] ووس گفت: ان من السنة آن توقر ازع العالم و ذو الشيبة و 
السلطان و الوالد قال و یقال ان من الجفاء ان پدعو الرجل والده باسمه از 
سنت (رسول خدا) است که چهار گروه را محترم بشماري, عالم و پیر و 
سلطان و پدر و گفته شده است از ستم شمرده مي شود که مرد پدر خود 
را با نامش صدا کند (بلکه با شهرت و کنیه خطاب نماید). «<3» 
جریان گاو بني اسرائیل در نيكي به پدر 
مفسرآن. در تقسیر آیه 07 سوره بقرة ببعد آورده‌اند. آن گاوي که بني 
اسر اتیل: نه کفتن. آن قامود. شدند و جریانش بیان شده است, در آن 
محیط منحصر به فرد بوده است و بني اسرائیل آن را به قیمت بسیار 
گزافي خریدند. 
مي‌گویند: صاحب این گاو مرد نيكوكاري بود و نسبت به پدر خویش احترام 
فراوان قائل مي‌شد: در يكي از روزها که پدرش در خواب بود معامله پر 


سودي براي او پیش آمد: ولي او به خاطر اینکه پدرش ناراحت نشود: 
حاضر نشد وي را از خواب بیدار سازد و کلید صندوق را از او بگیرد: در 
نتیجه از معامله صر فنظر کرد. 

و به قول. بغضی از ففسرآن فره‌شندم خاضر می‌شود آن. جنش ,۱ به هفتاد 
هرا (به قست لین کر از مت وافعن) شروشدبه این شرظ که بفه 
پیر داد اه برداکین وان نند: متوط یه این نوزم اسفت. که ان مرج پدر را 
بیدار نماید و کلید صندوقها را از او بگیرد: ولي جوان مزبور حاضر مي‌گردد 
که به هشتاد هزار بخرد ولي پول را پسر از یداو بدر اند بالاخرم 
معامله انجام نشد. خداوند به جبران این گذشت جوان معامله پرسود بالا 
(معامله گاو) را براي او فراهم مي‌سازد. 
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بعضي از مفسران نیز :هی کویتد: پدر یس از بیدار شدن از ماجرا| آگاه 
مي‌شود و گاو مزبور را به پاداش این عمل به پسر خود مي‌بخشد که سر 
انجام آن سود فراوان را براي او به بار مي‌اورد. 

پیامبر اسلام در اين مورد مي‌فرماید: انظروا الي البژ ما باخ باهله: نيکي را 
بنگرید که با نیکو کار چه مي‌کند؟!. «1 


6- امتیازات پدر! 


6- امتیازات پدر! توجه داشته باشید که در هیچ کدام از آیات قرآن امتیاز 
«مادر را مقدم بر پدر» نمي‌شمارد بلکه در تمامي آیات با تعبيرهاي 
مساوي نام برده شده است مانند (وبالوالدین احسانا, واخفض لهما, ولاتقل 
لهما) ضمیر (هما) ۳۹ همسان برگشت تا شده است نه مانند (لها پا 
له) و آمثال آنها؛ مضافاً بر اين که در اول فصل مشترك روایت نبوي 
گذشت که فرمود: ها فان الجتّة تحت آقدامهما» ملازم والدینت 
باش همانا بهشت زیر قدمهاي هردوي آنها است, علاوه براین. 

1- امتیازات پدر از نظر فقهي 

از نظر فقهي, پدر داراي امتیازات بخصوصي است که مادر ندارد, در این 
باره مسائل زيادي هست که ذیلا به بعضي از آنها اشاره مي کنیم. 

1- لایّقتل الوالد بولده و تفت الم بولدها. 

1- «پدر» در مقابل (کشتن پسرش) کشته نمي‌شود. ولي «مادر» کشته 
مي‌شود. »1« 

2- الا له الولاية لاولاده دون الم و الولاية في الشرع اظظ من حیبت دلالتها 
علي عظمة مقام الأب ب‌ 

2- «پدر» به اولادش ولایت دارد, ولي «مادر», «نه» و ولایت از نظر شرع 
در دلالت بر عظمت مقام پدر. مهمتر است. 

ِِِ اينکه پدر تا سن بلوغ اولاد, به انها ولایت شرعي دارد ولي مادر این 
ولایت 
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را ندارد اما بعد از بلوغ فرزندر ولایت پدر ساقط مي شود و اطاعت از 
هردو (پدر_ و مادر) واجب مي گردد مانند منهیات يا اوامر پدر که. روزه 
تا ۱ نذر فرزند را بهم مي زند و غیر 
3- الأب مقذم من الم في الانفاق علي الولد. 

3- «یدر» در مقام انفاق (وخرجي دادن به فرزند). مقدم بر «مادر» است 
(اگر پدر نبود نوبت به مادر مي‌رسد). 

4- لاتقطع ید الاب بسرقة مال ولده, ولکن تقطع ید الأْمٌ بمال ولدها. 

4 اگر «یدر» از مال فرزند: دزدي کند: دستهایش بریده نمي‌شود ولي در 
اين مورد, دستهاي «مادر» بریده مي‌شود. 

شید ند الولخ بدهن اکن الوالده او تعقدو لد ۳ 

5- نذر فرزند بدون اجازه «پدر», منعقد نمي‌شود, اگر هم منعقد شود, پدر 
مق تو اند آن راهم بز تد ول ماد تب 


6- لا تقبل شهادة الولد علن الوالد.غلین المتمون و یدل علن داان مضافاً 
الي الاجماع. انْ الشهادة علي الوالد. تکذیب و ایذاء له. فیکون بذالك عافا: 
6- شهادت فرزند بر علیه «پدر», بنا بر مشهور, پذیرفته نمي‌شود و دلیل 
0 علاوه بر اجماع, سبب اذیت و نشانه تکذیب پدر است. پس با این 
هلب فا (والد از بهعساتن: می آید.. (ولی ها رکش برعلیه «همادر *نقیو [ 
است) 

7- لایحبس الوالد, لدین ولده دون الولد. 

7- «پدر», در مقابل داشتن قرض به فرزند, زنداني نمي‌شود, ولي فرزند, 
(در مقابل قرض به پدر و همچنین مادر, در برابر قرض به پسر زنداني 
مي‌ شوند). 

8- یجب علي ولد الاکبر, قضاء الصلاة و الصوم الذي فاته الب بالاثفاق» و 
2 الا فمحل بجعت و خلاف. 

8- بنا بر اثفاق قضاي نماز و روزه «پدر» برپسر بزرگتر, واجب است ولي 
براي 
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«مادر» مورد بحث و اختلاف است. <1» 

9- مادر نمي‌تواند قاضي مطلق باشد ولي پدر مي تواند. 

0- مادر نمي‌تواند در جنگها شرکت نماید مگر براي مداواي مجروحین یا 
ضرورت ایجاب نماید ولي پدر مرد میدان جنگ است. 

در این باره به چند نکته توجه نمائید؛ 

الف- روایات فراوان «الجنة تحت آقدام لأْمهات بهشت زیر پاي مادران 
است» و مانند آن از جهت عاطفي, احترام مادر را بالاتر از پدر جلوه گر 
نموده است (وشکی در .ان نیست): زیرا| این حقیقت غیر قابل انکار است 
که از نظر اخلاقي و عاطفي: 

هی وقت پدر» قابل مقایسه با مادر نیست! و در لسان روایات نیز مادر سه 
کمانم‌ خسن یکی را داراس هه قبان علها وه تور کانع افشاد فخنامه 
دانشمندان هم . 

مقام عاطفي و اخلاقي مادر خيلي بالاتر از پدر شمرده شده است و قابل 
انکار نیست: و همچنین قضاوت همه وجدانهاي سالم , بر این است که: 
اختر ام ماد از نظر :عاطفی بر ینوی گر دار کون .ان فشارها و 
زحمات طاقت فرسائي که مادر. در «حمل» و «وضع حمل» وو .. اولاد, 
فتخیل می‌شود بل ضدم آن .را پدر تخل نی کندولکن :با در نظر رفن 
این همه امتیازات: پدر از نظر احکام فقهي بر مادر مقدم و مادر از نظر 
عاطفي بر پدر مقدم‌تر است. 

روزي در این مورر يكي از بانوان گفت: آیا تا به حال شنیده شده که در 
وقوع يك حادثه ناگوار پا مصيبتي:, بگویند: آخ پدرت بمیرد, ولي همیشه 


مي‌گویند: مادرت بمیرد! گفتم: آیا شنيده‌اي هنگام بگو و مگو يا پشت سر 
کسي بگویند: بر مادرت لعنت بلکه هميشه مي‌گویند بر پدرت اختت | جچون 
علت وجودي فرزند پدر است پس این برداشت‌هاي عوامانه ملاك عمل 
نمي شود وانگهي بجّت در زمینه احکام و فقه است نه اخلاق و عاطفه بلي 
تمام آحاد بشر کافر یا مسلمان قبول دارند که از 
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نظر عاطفه و محبت هیچ وقت پدر به پاي مادر نمي‌رسد زیرا مادر است 
که در آثر عشق و علاقه بي نهایت خود با تمام وجود: به تمام زحمات 
رورش خودان وراه سمل س‌تمایو امادار سار مرو تام بر 
7 از و 
چیز کوچك‌تر با حکم ۳۳ رک م اين فرق با و 
قضائي, علاوه براینکه از آهقیت و ارزش آن چیز بزرگ‌تر و مهمتر 
نمي‌کاهد, بلکه هر يك از آنها, جاي خود را دارد, براي مثال: قضاي «روزه» 
بر «حایض» و «نفساء» واجب است ولي قضاي نماز واجب نیست این 
عدم وجوب قضاي نماز, هی وقت؛ , از آهشت و مقام و افضلت «نماز» 
نمي‌کاهد, چون بالاتفاق مقام و رُتبه نماز, خيلي بالاتر از روزه است؛ 
پا در روایت, وارد شندم آستت (الغییه: ارزند من الژنا) غیبت بدتر از زنا است. 
ول برای» غیت »* حد حاری نمی‌شود سا -بزای زنا جو می‌رننده بو دوه 
مثال فقهي دیگر: 
ای در و همان توافت 
ب- از نظر وجدان و اخلاق ۲ 
دوم و پايداري هر خانواده و نیز اصل و ريشه فرزند به وجود پدر بستگي 
دارد. 
امام زین العابدین علیه السلام در رساله حقوق این مسئله را, در فراز 2 
بیان نموده و روشن ساخته است. 

سا حف اببلن فتعلم انه آصلك و أثك فرعه, و أثْك لولاه لم تکن, فمهما 
رات فی حول یا یعجبك (فمهما ریت من نفسك ما یعجبك) فاعلم اپ 
آباك اصل النعمة عليك فیه واحمد اللّه و اشکر علي قدر ذلك (و لا قفخ الا 
بالله) . . و اما حق پدرت, پس باید تدای که او ریشه (وجودي) توست و تو 
شاخه‌اي از او و اگر او نبود, تو هم نبودي. هروقت خواستي در مقابل پدر, 
به خود ببالي (و غرور جاه و مال, ترا فرا کیرد و بخواهي بر پدر برتري 
جوتي و فخر فروشي) پس بدان بدرت اصل نعمنبي است که تن 
پس سپاس خدا را بجا آور و شکر گذار آن باش و تمامي قدرت براي 
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خداست. <1» 


ج- از نظر اجتماع 

با نجر به فراوان ثابت شده است که, هر خانه‌اي داراي وجورر این رکن 
رکین (يعني پدر) نبوده و سابه او بالاي سر آن خانواده و افراد آن نباشد, 
در انظار حقیر و در جامعه تحقیر و همه با چشم بي پایه و بي اساس به آن 
خانواده: نگاه مي کنند (در مدارس به یتیم‌ها و در مجالس به بیوه‌هاوو ۳ 
اما با وجود پدر با عژت و احترام برخورد مي‌کنند و ارزش و بها مي‌دهند. 


باب 3 حقوق فردي مادر 


اشاره 


باب 3 حقوق فردي مادر مقام مادر 

این حدیت از مصطفي اندر مقام مادر است** اي پسر جنت. نهان در زیر 
گام مادر است گرچه در عالم پدر دارد مقامي ارجمند** لیکن افزون از 
پدر قدر و مقام مادر است 

آبروي اهل دل از خاك پاي مادر است** هرچه دارند این جماعت ازدعاي 
مادر است ۱ 

آن بهشتي را که قرآن مي کند توصیف** صاحب قران بگفتا زیر پاي مادر 
است 

در روایات زیاد در مقابل این سوال, به (که) احسان کنند و نيكي نمایند؟, 
در جواب دوبار و بلکه بیشتر از مادر. فقط يك بار از پدر نام برده شده 
ان ی ۱ پدر از نظرفقهي و عظمت مقام و رکن 
زندگي از مادر مقدم ولي مادر از نظر عاطفي و محبت از پدر مقدم‌تر 
است ا زیرا| در جائّي دیده نشده است پدر به اندازه مادر فرزندانش را 
دوست داشته باشد, پدر نگهبان و نان آور و مدافع خانواده است ولي مادر 
کرهش بخش خانواده و پرستار و نگهدار و تر و خشك کننده بچه‌ها و است 
چون وجود او سرشار از محبت و تحمل به زحمات است حتّي در میان 
حیوانات هم این قانون طبیعت به طور کامل. حعم فرما است!. «1» 
بعضي‌ها گفته‌اند فضیلت دادن مادر به پدر اجماعي است و بعضي نیز گفته 
است دوسوم نيكي براي مادر و يك سوم براي پدر است 


7- سه چهارم نيكي براي مادر! 


اشاره 


27 سه چهارم نيكي براي مادر! 1- ين آبي کمیر از هشام ین سالم: از 


یداه ی تا ی با ای سای الا هو ام 
سلم فقال: پارسول الله من أَب؟ قال: مك ِِ ی من؟ قال: 7 قال+ 
ثم من؟ قال: 


امك. قال: ثم من؟ قال: اباق فردی بت رل کدا لیا علیهع اه 
و سلم آمد و گفت: اي رسول خدا به چه كکسي نيكکي کنم؟! فرمود: 
مادرت؛ گفت: . ینس از او؟ مادرت؛ پس از او؟ 

مادرت, در مرتبه چهارم فرمود به پدرت. «1* 

2 ای فربزه: وید جاءت | مرأة ٍلي رسول الله صلي الله علیه و سلم 
فقال یارسول الله من آبة قال نك قالت ثم من قال مك قالت ثم من قال 
اک ات منت ال سس رت تا سل اه ام 
سلم آمد و گفت: اي رسول خدا به که نيكي کنم؟! فرمود: مادرت پس از 
او؟ مادرت. پس از او؟ مادرت, در مرتبه چهارم فرمود: به پدرت. <2» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم در جواب مردي که گفت: ما من 
عمل قبیح الا قد عملته, فهل لي من توبة؟ عمل قبيحي نیست مگر اينکه 
من آن را انجام داده‌ام آپا براي من توبه هست ؟! خ فرمود: فهل من والديك 
آحد حیث؟ قال: ای قال: فاذهب فبژو, قال: فلما و قال رسول الله 
صلي الله علیه و آله و سلم: لو کانت امه. آیا از والدینت زنده است؟ 
گفت: پبدرم (زنده است), , فرمود: برو به او نيكکي کن؛ وقتي که برمي 
گشت فرمود: کاش مادرش زنده بود (يعني خدمت به مادر مهم‌تر از پدر و 
رضایت بخش و اثر گذارتر است). «3» 

4- معاوية بن جابر از پدرش نقل کرد که او گفت: «آتیت النبي صلي الله 
علیه و اله و سلم استشیره في الجهاد فقال الك والدة قلت نعم قال آذهب 
فالزمها فان الجنة عند رجلیها» به پیش ِ آمدم در باره جهاد با او 
مشورت نمایم. فرمود: آیا مادر داري؟ گفتم: بلي. فرمود 
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ملازم او باش همانا بهشت نزد پاهاي اوست. <1» 

5- عبد الرزاق از طلحة آورده است. ان رجلا جاء الي النبي صلي الله علیه 
وسلم فقال پا رسول الله ائّي آرید الغزو و قد جثت اليك آستشيرك فقال 
هل لك من آم قال نعم قال فالزمها فان الجنة عند رجلیها ثم الثانية ثم 
الثالثة کمثل ذلك مردي به سوي رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
آمد و گفت: اي رسول خدا! من اراده جنگیدن دارم وآمدم با تو مشورت 
نمایم. فرمود: مادر داري؟ گفت آري, فرمود: پس ملازم او باش بهشت 


نزد پاهاي اوست. سپس بار دوم و سوم این سخن را تکرار نمود. «2» 

6- آنس آتي رجل رسول الله فقال صلي الله علیه و آله و سلم آنا آشتهي 
الجهاد و لا آقدر علیه فقال هل بقي آحد من والديك قال: ۳ قال فاتق 
الله فیها فاذا فعلت ذلك فانت حاج و معنمر و مجاهد فاذا دعتك مك فاثق 
الله و بژها مردي پیش رسول خدا آمد و گفت: دلم هواي جهاد دارد و 
قدرت آن را ندارم؟ فر مود: آیا يكي از والدینت ۳ است؟ گفت بلي, 
فرمود در باره او از خدا بترس (و در خدمت او باش) اگر این کار را بكني 
تو (ثواب) حح و عمره و جهاد را برده‌اي. پس وقتي که مادرت صدایت کند 
از خدا بترس و به او نيکي کن. «3» 

7- مسلم (بن حجاج قشيري» روایت کرده است مردي گفت: اي رسول 
خدا من احق الناس بحسن الصحرة؟ قال: ات ثم افك, ار 1 براي 
خوب صحبت کردن (و نيکي کردن) < چه كسي سزاوار است ؟! فرمود: 
مادرت باز ز مادرت سپس پدرت. «4»* 

8- وبعضي گفته است: براي مادر سه چهارم نيكي و پدر يك چهارم. باز به 
استناد 
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روایت د مسلم مردي گفت: یا رسول الله من آحق بحسن الصحبة؟ قال 
امك, قال: ثم من قال امك. قال: ثم من؟ قال: امك قال ثم من؟ قال آبوك 
اي رسول خداکه سزاوار نیکو صحبت کردن است؟ فرمود: مادرت گفت: 
بعد از آن؟ فرمود: مادرت بعد چه کسي؟ فرمود: مادرت در مرتبه چهارم 
فرمود: پدرت!. <1» 

0- بيهقي از منکدر بن محمد بن منکدر گفت: کان آبي یبیت علي السطح 
یی قلی الم نی ال الصا خ فا لاله ام عا ی ان یل 
بلیلتك پدرم در پشت بام مي خوابید و (مرتثب) به مادرش سر مي زد و لي 
عمویم تا صبح نماز مي خواند و پدرم به او مي گفت: اگر شب مرا با شب 
تو عوض کنند. خوشحال نمي‌شوم (زیرا ثواب خدمت من به مادرم بیش از 
ثواب عبادت توست تا صبح «<2» 

0- ابن سعد واحمد در کتاب (الزهد) و بيهقي از عبد الله بن المبارك 
گفت: 

محمد بن منکدر مي گفت: پات سر اخی تصلی خی ا عم دص امس و تا 
اج ان لیات بلنلته تر ادزم بل عصر تهان می خواند و من باهاع ها درا 
مي مالیدم (و او رانوازش مي‌کردم) ودوست ندارم شب من باشب او يكي 
باشد. <3» 

1- اين سعد از محمد بن منکدر ائّه کان یضع خده علي الأرض ثم یقول 
لاه يا مه قومي فضعي قدمك علي خدّي رویش را به زمین مي گذاشت 
و به مادرش مي گفت: 


مادر پلند شو پایت را روي صورتم بگذار. «<4»« 

12- آبي خديجة سالم بن مکرم : از معلي بن خنیس: از آبي عبد الله علیه 
السلام فرمود جاء رجل و سأل النبي صلي الله علیه و آله و سلم عن بژ 
الوالدین فقال: ابر امك اپرر اثّك ابرر امك ابر آباك ابرر آباك آبرر آباك و 
بدا بالام فیل. الاتب: مودی آمد.ف آزتتامیرن از یکی بهوالدنن سذال نمو ده 
بار فرمود: به مادرت خوبي کن و سه بار هم به نيکي پدر سفارش نمود و 
مادر را پیش از پدر نام برد. <5» 
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3- در حدیث آمده است که مردي مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش 
گرفته بود و به طواف مشغول بود: در همین هنگام خدمت پیامبر صلي الله 
علیهو آلهه سلم ر سین عرض کرد هل ادیت جعها: آیا اين شان-سق مادره 
را ادا کرده‌ام؟! پیامبر در جواب فرمود: لا و لا بزفرة واحدة: نه حتي حق 
يك (ناله را که در هنگام ولادت تو کرده 1 جبران نکردي. 
1 

14- امام باقر علیه السلام فرمود: موسي بن عمران علیه السلام عر ض 
کرد با زب وتو قال اوصيك بي قال يا رب اوصني قال اوصيك بي ثلانا 
قال یا زت آوضتی فال: اوضیت باقك قال: يا رب اوصني قال اوصيك بامّك 
قال: یا رب اوصني قال اوصيك بأبيك قال فکان بقال لأجل ذلك لام نلنا 
البژ وللاب التلث پروردگارا براي من وصیت نما ۳ به خودم 
سفارش مي دهم سه بار این سوال و جواب تکرار شد باز گفت: خدایا مرا 
وصیت نما؟! سه بار فرمود: به مادرت توصیه مي کنم, و بعد يك بار 
فرمود: به پدرت سفارش مي کنم! بدین جهت گفته مي شود دوسوم نيكي 
را به مادر و يك سوم به پدر باید کرد. 2 

15- و در روایت بکز راون آلك والدة؟ قال: , قال: فانطلق الیها 
فأکرمها فان الجنة تحت رجلیها. آیا مارد بلي, فرمود: برو او 
را گرامي بدار چون بهشت زیر پاهاي اوست. «3» 

6- عمربن الخطاب گوید: کثا مع رسول الله (صلي الله علیه و آله و سلم 
و سلم) علي جبل فأشرفنا علي واد, فرآیت یا با شعی ها اه | عختن 
شبابه. فقلت: پا رسول الله! وأقٌ شاب لو کان شبابه في سبیل الله؟ فقال 
النبي (صلي الله علیه و اله و سلم و سلم): یاعمر! فلعله في بعض سبیل 
الله-و انت لاتعلم نم وفام النین (ضلی الله غلیهه الم سم و منم ) ففان ۰ 
پاشات! هل لك من تعول ؟ قال: نعمه فال من فال آعن. فقال النبی 
صلي الله علیه و آله و سلم: الزمها فان عند رجلیها الجنة با رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم بالاي كوهي 
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بودیم پس به بياباني سرازیر شدیم و جواني را دیدم گوسفند مي چرانيد, 


از جواني (و زيبائي و تناسب اندام او خوشم آمد)! گفتم: اي رسول خدا! 
چه خوب جواني است ار دوران جواني اش در راه خدا مصرف مي شدا! 
رسول خدا فرمود اي عمر شاید او در بعضي از راههاي خداست و تو 
نمي‌داني! سپس پیامبر او را صدا زد و فرمود: اي جوان آیا خرج كسي را 
متكقلي؟ گفت: بلي, , فرمود: کیست؟ گفت مادرم, فرمود: ملازم او باش 
بهشت نزد پاهاي اوست. «1» 
7- رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: لرجل پرید الجهاد و 
اه تمنعه-: عند امك قوّ, و ان لك من الاجر عندها مثل مالك في الجهاد به 
مردي که اراده جهاد داشت و مادرش او را منع مي کرد فرمود: نزد مادرت 
قرار بگیر به یقین اجر بودنت پیش او مانند بودنت در جهاد است. «<2» 
8- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم به مردي که بااو در باره جهاد 
مشورت نمود فرمود: هل لك من ام؟ قال: نعم. قال: فالزمهاء, فان الجنة 
عند رجلها ایامادر داري؟ گفت: بلي. فرمود با او باش که بهشت نزد پاي 
اوست. «3» 
19- طلحة بن معاوية السلمي گفت: آتیت النبي صلي الله علیه وسلم 
فقلت بارسول الله ائي آرید الجهاد في سببل الله قال أمك حیْة؟ قلت نعم 
قال النبي صلي الله علیه وسلم الزم رجلها فنم الجنة. پیش پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم آمدم و گفتم: اي رسول خدا من اراده جهاد در راه 
خدایا دازها فرمود: مادرت ریدم اشت کفتم: ار فرخود .مارم آوبانق 
که سپس بهشت است <4» 
(20- عبد الرزاق در کتاب (الفخضی) وبيهقي ات شین انیت کی زعاوت 
کرده‌اند 
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گفت: لما قدم آبو موسي و آبو عامر علي رسول الله صلي الله علیه و آله 
و سلم فبایعوه و آسلموا, قال ما فعلت امرأة منکم تدعي کذا وکذا قالوا 
ترکناها في آهلها قال فائها قد عفر لها قالوا: ی یا رسول الله؟! قال: ببژها 
والدتها قال کانت لها ام عجوز کبیرخ قجاءهم التدیر ان العده نرید آن. بفید 
علیکم الليلة فارتحلوا لیلحقوا بعظیم قومهم ولم یکن معها ما تحتمل الیه 
فعمدت الي آمها فجعلت تحملها علي ظهرها فاٍذا آعیت وضعتها ثم الصقت 
بطنها ببطن آمها وجعلت رجلیها تحت رجلي آمها من الرمضاء حتي نجت 
زماني که ابو موسي و ابو عامر آمده و به رسول خدا صلي الله علیه و آله 
و سلم بیعت نموده و اسلام آوردند فرمود: زني که بانام چنین و چنان صدا 
مي زنند چه کرد؟! گفتند: او را در میان قبیله‌اش ترك کردیم, فرمود: او 
بخشیده شده است! گفتند: براي چه (عملي؟) فر مود: به خاطر نيكي به 
مادرش, او مادر پيري داشت و هشدار دهنده‌اي آمد و به آنها اطلاع داد 
امشب دشفتان بو آنها شبیخون خواهند زد همگي شبانه حرکت کرده به 


بزرگ قبیله پناه بردند و با آن زن كسي نبود که او را در حمل مادرش ياري 
نماید, او بتنهائي مادر را به پشت گرفته و مي برد و وقتي که خسته مي 
شد, مادر را به زمین مي گذاشت و شکمش را به شکم مادر مي چسبانید 
و پاهایش را زیر پاهاي مادر مي گذاشت تا ارت ریگها اورا اذیت نکند تا 
اینکه (به مقصد رسانید و) نجات داد (و به خاطر این خدمت به مادر خداوند 
او را بخشید). «<1» ۲ 

1 ایو هریرت وم شکامی مادنا «سول خدا صلی للم هی الم وم 
ی ات ی ی اه ی ی 
کي سیل الله فسمم السی-صلی الله علية و الغ و سلم ففا لا فعال و 
را 
من سعي علي عیله قهو قي سییل الله و من سعي علي تقسه بغتبها قهو 
او جوانی»و شادانی. و نيروي خود را در رآ وتا فرای م د اوه نی 
الله علیه.و آله و سلم این کفتار ما را شنید فرمود؛ در راهخدا بودن (ننها) 
کشته شدن نیست ! هر کس در باره والدینش کوشش نماید در راه 
خداست. هرکس ۳ 
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در را برطرف ساختنِ 7 خانواده‌اش باشد, در راه خدا کوشش نموده 
نیز در راه 0 0 

2 حاکم از عائشة گفت: به رسول خدا گفتم: اي رسول خدا آَخ الناس 
اعظم حمّا علي المرأٌة قال زوجها قلت فایْ الناس اعظم حفّاً علي الرجل 
قال امه براي زن چه كسي بزرگوارتر است؟ فرمود: شوهرش, گفتم: پس 
چه کسي بزرگترین حق را در گردن مرد دارد؟ فرمود: مادرش, «2» 

3- وهب بن منبه گفت: ان موسي علیه الضلاة والسلام سأل ربه عرّ و 
جل ففال با رن اهر مان بان لا لک بن یا فال م ال هن 
والدتك قال و بم قال و بوالدنك قال و بم قال بوالدتك. موسي علیه السلام 
از خدا پرسید. (خدایا) به چه كسي مرا امر مي‌كني (نيكي کنم)؟! فرمود: 
به من شريك قرار ندهي, گفت: و باز به که؟! سه بار در جواب فرمود: به 
مادرت به مادرت به مادرت. 

فال وتان ال با الدین قیفر و ال الما توت الاغل هه 
کید مایا ی لین فا ای کی کی ماد سس 
مي رویاند 

(و اساس زندگي را رشد داده و محکم گرداند). «3» 

4 ان اس مها نوم کف لا ی ال مان الا کی سا 


مادر دو سوم و براي پدر يك سوم است. 


5- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: بینا آنا في الجنة اذ 
سمعت قارئا, فقلت: من هذا؟ قالوا: 
حارثة بن النعمان, فقال رسول ی ی و کدلك 
الب کدلك البنه و کان. ابر الناسن ِ» هنگامي که من در بهشت بودم 
صداي قرآن خواندن كکسي را شنیدم ! پر سیدم کیست این ؟ گفتند؛ حارثة بن 
نعمان است. پس رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: چنین 
است نتیجه ۱ 
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نيكکي, چنین است نهایت نيكي به مادر, چون او نیکوکارترین مردم به 
مادرش بود.» 26- امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق در فراز 21 
فرمود: فحق امك فان تعلم أنُها حملتك حیث لا یحمل أحد آحدا وآطعمتك 
من تفر ۵ قلیها ماسلا-نطعم اجه آخدا: واما وف مها مرها فیدها هه 
رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها مستبشرة بذلك, فرحة, موابلة 
محتملة لما فیه مکروهها و آلمها و ثقلها و غشها حتي دفعتها عنك ید القدرة 
و آخرجتك الي الأأرض فرضیت آن تشبع و تجوع هي و تکسوك و تعري و 
ترويك و تظما و تظلك و تضحي و تنعمك ببوسها و تلذذك بالنوم بأرقها و 
کان 1 لك 2 و حجرها لك حواء و ثدیها لك سقاء و نفسها لك وقاء 
تباشر حر الدنیا و بردها لك و دونك. فتشکرها علي قدر ذلك و لا تقدر علیه 
لا بعون الله و توفیقه , پس (درباره) حق مادرت باید بداني که او ترا 
ی ار ديگري را حمل نمي‌کرد, و ترا اطعام نمود 
با میوه دلش که كسي به ديگري اطعام نمي‌کرد, او با گوش و چشم و 
دستان و پاها و موها و پوست و تمامي وجودش, از تو نگهداري کرد و بر 
این (ایثار و فداکاري اش) شاد و خوشحال بود! از تو مواظبت مي کرد و به 
چيزهائي که دوست نداشت و درد وسنگيني بارداري و غم واندوه (پس از 
تولد) را متحمل شد تا اینکه دست قدرت خدا (همه ناملایمات را) از تو 
برطرف نمود و تو را به سوي زمین بیرون راند (و مادر با تمام 0 
راضي بود (و خوشحال!) که تو سیر باشي و او گرسنه, تو پوشیده باشي و 
او برهنه, و توسیراب شوي و او تشنه, و تو زیر سایه و او زیر آفتاب» و 
مارا اد یر مه ایا ام ی ات ار 
شکم او ظرف ز ند کون ات بود و دامنش جایگاه ارام تو. پستانهایش 
مشك آب و وسیله سيرابي تو, و جانش سپر بلاي تو و به خاطر تو سرد و 
کم را ار وا و ان ام 
مي تواني شکر این همه از خود گذشتگي‌ها راء بخا آوری و بقینا توان آن.را 
نداري مگر با کمك و توفیق 
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خداوند!!. «<1» 


26- (براهیم بن مهزم گوید: خرجت من عند آبي عبد الله علیه السلام ليلة 
ممسي آ فأتیت منزلي بالمدينة و کانت اي معي, فوقع بيني و بينها کلام 
فأغلظت لها, فلما آن کان من الغد صلیت الغداة و آتیت آبا عبد الله علیه 
السلام فلما دخلت علیه فقال لي فبتدتا با اناعیرم مالك و للوالدة آغلظت 
قین کلاهها البا رد آها عات: ان تا مترلن:قد کته وان خدر‌ها: معه 
قد غمزته و ثدیها و عاء قد شربته؟! قال: قلت: بلي, قال: فلا تغلظ لها. 
شبي از خدمت امام صادق علیه السلام بیرون آمدم و در مدینه به منزلم 
رفتم و مادرم با من بود, پس میان من و مادرم (گفتار و شکرآبي) پیش 
آمد و سخنان درشت به اه گفتم: ی ۳ 
محضر امام علیه السلام شرفیاب شدم. زماني که داخل گشتم ابتدائا 
فرمود: اي ابا مهزم چه باعث شد که دیشب با مادرت به درشتي و غلظت 
حرف زدی؟! آپا نمي‌داني شکم او منزلي بود که : تو ساکن شدي و دامن او 
گهواره (و جایگاه آرامشي ۳ آقزار حرفنی:. ۵ پسانهانتن 
ظرفي بود که تو نوشیدی؟! گفتم: بلي, فرمود: پس با او درشتي نکن. 
2 

7- معاوية بن وهب: از زکریا بن ابراهیم گفت: کنت؛ تضر آزا فأسلمت و 
کت ت علي ای دراه کم ام ات ای کت علی 
النصرانية و اني ازتافت: فقال: و ین شری يا ۱۵ ۱۳0 
الله عز و جل: «ما کنت تدري ما الکتاب و لا الایمان و لکن جعلناه 
نهدي به من نشاء» فقال: لقد هداك الله, ثم قال: اللهم, اهده- ثلاناً 
عها شتا یا فعلت ان اس دای علق ات انیت ماخ تیه ات 
کفو فه تن 
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فاکون معهم و آکل في آنیتهم؟ فقال: یاکلون لحم الخنزیر؟! فقلت: لا و لا 
یمسونه, «1» 

فقال: لا باسن فانظر مك فبرّها, فاذا ماتت فلا تکلها الي غيرك. کن آئنت 
آلدی تقوم بشانها و لا تخبون احدا انكت انستی خی بایتی یمتی ان شاء آلله. 
قال: قایم یت مالنانتن حوله کانه لاصتا ن: هذ] یسأله و هذا فآ 
نصراني بودم مسلمان شده و به حج رفتم پس خدمت ین صادق علیه 
السلام رسیدم و گفتم: من نصراني بودم و مسلمان شدم! فرمود در اسلام 
چه ديدي که سبب اسلامت آوردنت شد؟ گفتم: فرمایش خداي عژوجل 
«نمي‌دانستي کتاب و ایمان چه بود و لکن آن را در جلوي تو نور قرار دادیم 
ك هرکه را بخواهیم با ان هدایت مي کنیم» فرمود خداوند ترا هدایت 
نموده است سپس سه بار فرمود: خداپا او را راهنمائي کن بعد فرمود: 
پسرم هرچه دلت مي خواهد بپرس! گفتم: پدر و مادرم و خانواده‌ام بر دین 
نصرانیت اند و مادرم نابینا است با انها افت و خیز دارم و در ظرفهاي انها 


قول 
نورا 
سل 


مي خورم؟! فرمود: گوشت خوك مي خورند؟! گفتم: نه. و حتي به آن 
دست نمي‌زنند,. فرمود: خوفي نیست مواظب مادرت باش وقتي که مرد 
اک( 
پس من در منا پیش آن حضرت رفتم و دیدم مردم دورش را گرفته اند مثل 
اين که معلم بچه هابود اين و آن (از هردري) سوال مي کردند و جواب مي 
فرمود! 
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فلما قدمت الكوفة آلطفت لامّي و کنت آطعمها و افْلي ثوبها و رآأسها و 
آخدمها «1» فقالت لي: 

یا یی ما کنت تصنع بي هذا و آنت علي ديني فما الذي آري منك منذ 
هاجرت فدخلت في الحنیفیة؟ فقلت: رجل من ولد نبینا آمرني بهذاء فقالت: 
هذا الزجل. هه نیو "۱ فقلت: لا و لکنه ابن نبی. فقالت: یا بتني ان هدا ثبی ان 
هذا نب ان هذه وصایا الأنبیاء فقلت: با و 
لکته ابنه, فقالت: يا بني دينك خیر دین, آعرضه علوخ فعرضته علیها فدخلت 
في الاسلام هه فضات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الاخرة. ثم 
عرض لها عارض في اللیل, فقالت: با 
علیها, فاقرّت به, و ماتت, فلما آصبحت کان المسلمون الذین غسلوها و 
کنت آنا الذي صلیت علیها و نزلت في قبرها گاهي که به کوفه آمدم به 
مادرم زیاد رسيدگي کردم و غذا مي خوراندم و لباس و سرش را شپش 
زدائي مي کردم و خدمت زیاد مي نمودم. به من گفت: پسرم آن وقت که 
در دین من بودي» با من این گونه رفتار نمي کردي سب این کارهایت 
چیست هجرت کردي و بر دین حنیف داخل گشته (و عوض شده‌اي) گفتم: 
مردي از اولاد پیغمبر ما به من این گونه امر نموده است : گفت: این مرد 
پیغمبر است؟! گفتم: تاو فرزند یمین استه:دویاز گفت: نه پسرم م او 
گفتم: 1 ای تور 5 بود او فرزند پیغمبر است. 
گفت: 


پسرم دین تو بهتر است براي من هم عرضه کن! اسلام را به او عرضه 
کردم مسلمان شد و اسلام را یاد دادم پس نماز ظهر و عصر را خواند و 
مغرب و عشا را بجا آورد شبانه پيشامدي به او عارض شد گفت: یسرم 
آنچه. وا که به من باددادي دوباره بگواه به آو: اعاده. کردم و اقرار نجود و 
وفات کرد وقتي که صبح فرا رسید مسلمان‌ها غسل دادند و من نمازش را 
خواندم و به قبر گذاشتم <2». 

سید قطب در تفسیر في ظلال حديثي به این مضمون از پیامبر صلي الله 
علیه و اله و سلم نقل مي‌کند که 
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مردي مشغول طواف بود و مادرش را بر دوش گرفته طواف مي‌داد: 
پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم را در همان حال مشاهده کرد عرض کرد 
آیا حق مادرم را با این کار انجام دادم: فرمود: 

نه حتي جبران يكي از ناله‌هاي او را (به هنگام ولادت تو) نمي‌کند «<1» 
افلاطون در مرگ مادرش بسیار گرپست و بيتابي نمود! گفتند: این رفتار از 
شخصيتي همچون شما بعید است آخر شما افلاطون چشم و چراغ جامعه 
هستید. گفت: این که زير خاك مدفون شد مرا افلاطون ساخته است. 
مشابه این قضیه براي شیخ مرتضي انصاري قدس سره صاحب کتاب 
رسائل و مکاسپ پیش آمد, او هم در مرگ مادر زیاد اشك ریخت, گفتند: 
آقا از عالم بزرگواري مثل‌شما خيلي بعید است در مرگ مادر این گونه 
بيتابي مي کنید؟! گفت: مرا اين که با خاك هم آغوش گشت. مرتضي کرده 
است و گرنه من چيزي نبودم. 

اگر بخواهیم عنان قلم را در اینجا رها سازیم رشته سخن به درازا مي‌کشد 
و از شکل خلاصه گوئي خارج مي‌شویم: اما با صراحت باید گفت, هر قدر 
در این زمینه گفته شود باز هم کم است چرا که آنها حق حیات بر ما دارند 
ق صا.هرحة و هر که باتینم ود س«فعتت سر به اسان سانيم ۵ با فرشتکان 
طیران کنیم از برکت وجودي این دو مشت پوست و استخوان به عبارتي 
پدر و مادر است 


نمونه‌هايي از عواطف مادري 


نمونه‌هايي از عواطف مادري گویند مرا چو زاد مادر*** پستان به دهن 
گرفتن آموخت 

شبها بر گاهواره من* ** بیدار نشست و خفتن آموخت 

لبخند نهاد بر لب من* ** بر غنچه گل, شکفتن آموخت 

ی وی ی بر زبانم*** الفاظ نهاد و گفتن آموخت 

دستم بگرفت و , پا به پا برد*** تا شیوه راه رفتن آموخت 
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پس هستي من ز هستي اوست* * تا هستم و هست., دارمش دوست ایرج 
میرزا (جلال الممالك 

1- درد دل مادر! 

درسال 1383 شمسي از يكي از روستاهاي اردبیل به نام «ورنیاب» عازم 
شهر «سرعین» بودم, «1» سر راهم بانوي پیر و رنجور و فرتوتي را دیدم, 
افتان و خیزان او هم به سوي سرعین در حرکت بود, ماشین را نگهداشته و 
آن مادر خسته و کم رمق را سوار نمودم و حالش را پرسیدم, به شدت 
گریست و گفت: من زن 1۳2 
اخلاقي گرفت که براي حفظ آبروي او, نامش را فاش نکنم و در خواست 
نمود که در سخنراني هایم از حقوق مادر. بیشتر صحبت نمایم, پرسیدم 
مادر مگر چه شده است چرا این گونه ناراحت و بهم ريخته‌اي و گریه 
سوزناك سر داده‌اي ؟!! 

گفت: اي مادر! سر گذشت من زیاد و غیر قابل تحمل است بعد از آنکه 
شوهرم وفات کرد, من سرگردان اين خانه و آن خانه شدم!. 

پر سبدم مادر! مگر پسرت کجاست؟ گفت: در همین روستا است و من 
۱ ۱ 0 ۱۱ 9۳ 
مرتب مي گوید: تو چرا نمي‌ميري من راحت شوم و سربار زندگي من 
شده‌اي!! الان که مي بيني با این حال 
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نزار به سوي سرعین مي روم مي خواهم در انجا کمي از فشار او بیاسایم 
و ساعتي اسوده شوم!! 

گفتم: مادر پس او عاق والدین است و روي زندگي خوشي را نمي‌بیند, 
به خدا قسمت مي دهم, این طوري نگو من حثّي راضي نیستم خاري به 
پاي او بخلد و فرو رود من که او را بیشتر از جانم دوست دارم, آخر 
نمي‌داني در بزرگ کردن او چه قدر زحمت کشیده‌ام و هست و نیست من 


اوست!!. 
گفتم: مادر اين همه کتکت زده و از خانه بیرونت انداخته و مرگت تار اش 
مي کند باز, حرفم را برید و گفت: بلي مادر! به غمگيني و سر درد او 
راضي نیستم و هميشه دعایش مي کنم و اکُر او را کمي ناراحت ببینم 
زمین و زمان برایم ی شود و اسمان و زمین به دور سرم مي 
چرخد و خودم مریض مي شوم!! 

آقا تورا به حق خدا نت ۸ مي دهم مبادا کلمه‌اي در باره اين کشف 
رازم, از زبانت بپرد اولا آبروي پسرم مي رود و انیا اگر بفهمد من با شما 
درد دل کرده‌ام, مرا با کتك خود از پا در مي آورد!! فقط من خواستم که با 
بازگوئي ذره‌اي از دردهایم را به شما که بزرگ منطقه و عالم پنجاه ساله 
ما هستي, دلم را خالي کنم و گرنه شكايتي از پسرم تاره ا. 

مه ایا سای یا ره ماشین را 
کنار زده به فکر فرورفته و غرق عالم مادري شدم که خدایا در وجود مادر؛ 
و در اين يك مشت پوست و استخوان, چه حكمتي گذاشته اي اگر نبود این 
عاطفه و این گذشت و این فداكاري ها, بچه‌هاي ناتوان و ضعیف با آن 
رحیات ی زانان: کي به سر منزل مقصود مي رسید و پا مي گرفت. 

آنتود کین آن مخن ندارد ماذر۰۳۴ آشایشن خان هنن تدارد.مادر 

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش*** ورنه غم خویشتن ندارد مادر 

2- درخواست مادر! . _ 
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روز 20/ 10/ 1384 خورشيدي از تلوپزیون, مجموعه‌اي به نام نیمکت 
پیش از اخبار ساعت 14 پخش مي شد؛ نگاه مي‌کردم دیدم جواني با کوله 
پشتي سفر در پارك پیش مادر پيري آمد و گفت: 

فاذر مرا درست:نگاه کن.به نود اشنا تهي‌ایم ۱۱ مادر هرکه دقت. تمود, کفت: 
تهیفاده تناها نمی آهدم کفت؛ 

من با این دوچرخه به دور دنیا سفر مي کنم و در رسانه‌ها مرا نشان مي 
دهند و عکسم را در روزنامه‌ها چاپ مي کنند,. گفت: 

براي چه؟, 

براي رسانیدن پیام به جهانیان: 


بو 11 ماه انتجت:« یه آنخا رفته است روزهاي اول با من تماسي داشت 
اما حالا قطع رابطه کرده است 

نشانه‌اي آدزشت از پسرت داري؟ 

نه | 


پس من چگونه او را پیدا نمایم؟ 


در رستوراني کار مي کند؛ 
ادرس رستوران را داري؟! 


له , 

مادر که این حرف‌ها را مي زد و با او گفتگو مي کرد اشك از چشمان 
مادري اش مانند قطرات باران سرازیر مي شد و در آخر به این جوان با 
حالت ملتمسانه و مأیوسانه مي نگریست فقط اشك مي ریخت به طوري 
که جوان را نت تأثیر خود قرار داد و در لحظه آخر جوان که از مادر جدا 
مي شد این کلمات را زمزمه مي کرد (یار در خانه و ما گرد جهان مي 
گرا ای میاه رت یا ی را 
دوستي دست برداشت يعني رساندن این پیام در هرخانه 

هست که فرد اکمل آن مادر است و باید به این وجودهاي رنجور و خسته 
که سالهاي طولاني در پروراندن ماها, جانشان به لب رسیده و وجود 
نازنینشان را فداي ما کرده و همه هستي شان را سخاوتمندانه, نثار ما 
نموده‌اند و حالا از پا در آمده و در گوشه خانه افتاده‌اند! باید پیام دوستي 
ابلاغ نمود و دستشان را گرفته بلند کنیم و عصاي دست زحمتکش شان 
باشیم نه اینکه انها را با ان تن خسته و از پا در امده. به امان خدا رها 
ساخته و با بي اعتنائتي و بي تفاوتي متعبرانه, از کنارشان رد شویم!! (زهي 
ه آشایی رسای 

مادر- اي مظهر جواني من*** نور امید زندگاني من 

تو بلند اختر جهان مني*** تو گران گوهر زمان مني 

پاك دامن تر از گل و چمني*** دلر باتر. زیاس و ياسمني 

شمع يكکتاي محفل مائي*** یعدل و یکزبان و يك رائي 

جان خود در تن تو مي جویم*** مي پرستم ترا و. مي گویم 

کس نباشد به مهر باني تو*** یاد گاري به جاوداني تو 

از سعدي 

3- قصه‌اي را بشنوید 

مردي از دنیا رفت و پسر شارلاتان و قمار بازي داشت, مادرش دید پسر 
هر جچه از پدر به ارث برده, به آتش کشیده و نابودمي کند, سه درهم از مال 
پدر مخفي نمود که در روز ناتواني و سر گرداني. دست فرزندش را بگیرد. 
تا اینکه پسر هرچه از پدر مانده بود به قمار باخت! 

روزي غمگین و افسرده پیش ماذز آمد و مادر چوياي حال و علت 
افسردگي اش شد؟ گفت: مادر گرسنه‌ام!؛ ۲ 

مادر که تحمل شنیدن این حرف را نداشت. يك درهم از ان سه درهم را به 
او داد و گفت: برو براي خودت نان بخر. رفت و باز پژمرده برگشت! باز 
مادر دلجوئي نمود دید آن درهم را نیز باخته است!! باز درهم دوم و سوم 


را بدین منوال داد اما پسر این دفعه اصلان شده برگشت یقه مادر را 

گرفت و گفت: تو مرا بیچاره كرده‌اي پدرم 
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هرچه داشته تو زیرت زده و پنهانش نموده‌ايی!! گفت: مادر به خداقسم غیر 

از آن سه درهم چيزي در توان ندارم! گفت: من این حرفها سرم نمي‌شود 

باید پولهارا بياوري!, مادر ۳ یاد کرد, فرزند قبول 

نکرد و گفت: مادرتو را مي کشم!! گفت: اگر بكشي هم من چيزي در 

0 

پسر مادر را با سر به داخل چاه فاضلاب حیاط انداخت و پشت سرش نگاه 

کرد که اگر نمرده است. سنگ و خاك و زباله به سرش بریزد تا خفه شده و 

جان دهد, مادر در ته چاه سرش به سنگ خورد و خون فواره مي زد به 

نوعي خود را چرخاند و بالا نگاه کرد, دید فرزندش به در چاه نزديك شد از 

آنجا فریاد زد پسرم به در چاه نزديك نشو که به چاه مي افتي!!! او مي آید 

و نکاه کند که اکر مادر نفرده بکشندش ولي فادر جهافی کت وچه-عکس 

العملي از خود نشان مي‌دهد. ۲ 

(اي بنازم به تو اي دل مادر اي يك تکه گوشتي که به بزرگي جهان آفرینش 

عشق و محبت و ایثار و خود گذشتگي را در خود جاي داده و جهاني را به 

بهت و حیرت وا داشته‌اي, جانم فداي خاك زیر پایت مادر). 

هرگز نرود زدل یاد مادرم** چون نوردیده حفظ کنم یاد مادرم 

انگیزه ها چو زمزمه کوه ها بدل** لرزد به سینه ام چو نفس اد مادرم 

4 دعاي مادر 

روزي حضرت موسي علیه السلام از خداوند در خواست نمور همسایه و 

همردیف بهشتي او را به او نشان دهد! خطاب رسید به فلان آبادي برو و 

در فلان محل جوان آهنگري هست. او همسایه بهشتي توست؛ 

حضرت به آن آبادي آمد وجوان را پیدا کرد و نشست هرچه دقت نمود, 

ذكري و دعائي و حرکت غیر عادي از او ندید, تعجب کرد این جوان با چه 

عملي به این مقام رسیده است. هنگام ظهر جوان پیش بند چرمي اش را 

باز نمود و دستهایش را شست و خواست از دکان بیرون رود, حضرت 

فرمود: آیا میهمان نمي‌خواهي؟! گفت: چرا مهمان حبیب خداست. منظور 

حضرت شناختن وضع داخلي او بود؛ 
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ها و 
گفت: اگر اجازه مي دهید من در آن يكي اطاق کار فوري دارم آن را انجام 

دهم بر گردم, حضرت دقت کرد دید در آن خانه گهواره‌ئي از سقف آویخته 

شده است. این جوان رفت کنار گهواره ایستاد و زن پیر و نا تواني در 

گهواره آرمیده بود!, اورا بعل کرد و بیرون برد و تطهیرش نمود و آن غذاي 


مخصوص را لقمه لقمه به دهان ژن پیر گذاشت و با آب سیرابش نمود و 
گفت: مادر مهمان دارم اگر اجازه مي دهي از او نیز پذيرائتي نمایم ؟! او 
بااشاره چشم اجازه داد ولي با نظر عاشقانه پشت سر جوان نگاه کرد و 
لبهایش بهم خوردر حضرت از جوان پرسید. ان کیست که از او اين گونه 
پذيرائي کردي؟! گفت: مادرم است. فرمود: او پشت سر تو که نگاه کرد 
خم. خفت: -جوان. تیستم تون و خواتداد: همان غربز | ماخرم. ار ان خانم 
هاي قديمي و ساده لوح و پاکدل است. من هر وقت به او خدمت مي کنم 
و مي‌خواهم از او جدا شوم, او اين دعا را زمزمه مي کند «برو فرزندم 
خداوند تو را به مقام حضرت موسي پیغمبر برساند!!» من هم دل او را 
نمي‌شکنم که مادر اخر من کجا و حضرت موسي کجا او پیغمبر اولوالعزم و 
صاحب شریعت و از پیامبران ممتاز خداوند است و من يك اهنگر!, او کجا 
واه که میهمان فرمود: جوان راو دعاي سا و سس به جات رتدب نیده 
خوش باور و ساده دلي مگر مي شود يك فرد عادي در بهشت در مقام 
حضرت موسي باشد؟!! فرمود: بلي مي شود مي‌داني من کیستم؟! گفت: 
نه فرمود: موسي بن عمران منم! که از خدا همسایه بهشتي ام را در 
خواست نمودم و تورا نشان داد و من از صبح هرچه به اعمال و رفتار تو 
دقت کرده و زیر نظر گرفتم, عمل ِ# که تورا به اين مقام برساند از 
تو ندیدم جز دعاي مادر؛ 

بلي دعاي مادر است که از هفت آسمان و حجابات مي گذرد و مستقیماً به 
خداي عرٌ و جل مي رسد و مورد قبول مي افتد. (اي بنازم به خود تو و 
دعاي تو مادر!). 

مادر تو گوهري زسرا پرده ازل** مادر محبت تو نوازشگر عمل 

مراببخش اکر کرده ام خطا** بود بهار مغرور و سرکش من از اول 
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مقام مادر 

گر چه حضرت مسیح علیه السلام به فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون 
پبدر تولد بافت ولي همین اندازه که در آیه 29 ببعد سوره مبا رکه مریم که 
از زبان او مي‌خوانيم در مقام بر شمردن افتخارات خود «نيكوثي نسبت به 
مادر را به_زبان مي اورد» «1» این دلیل روشني بر اهمیت مقام مادر 
است: ضمناً نشان مي‌دهد که اين کودك نوزاد که طبق يك اعجاز به سخن 
در آمد از این واقعیت آگاه بود که او يك فرزند نمونه در میان انسانها است 
که تنها از مادر بدون دخالت پدر تولد یافته است. 

به هر حال گرچه در جهان امروز در باره مقام مادر سخن بسیار گفته 
مي‌شود و حتي روزي را بنام روز مادر اختصاص دآدخ‌اند: اضاءمتاسفانه وضع 
نمدن ماشيني بگونه‌اي است که رابطه فرزندان را از پدران و مادران لش ؛ 


گسسته و خيلي زود آنها را یه دست فراموشي مي‌سپارد آنچنان که بعد از 
بزرگ شدن کمترین روابط عاطفي در میان آنها دیده نمي‌ شود. 

در اسلام روایات شگفت انگيزي در این زمینه آمده است (که تعدادي از 
آنها در اوایل بخش از نظر مبارکتان گذشت), اهمیت فوق العاده مقام مادر 
را به مسلمانان توصیه مي کند: تانه تنها در سخن بلکه در عمل: در احترام 
و نگهداري و اداي دین آنهاکوشا باشند و دعاي خیر آنها را بدرقه راه 
زندگیشان قرار دهند. 

بدون شك اگر زحمات فراواني را که مادر از هنگام حمل تا وضع حمل و 
دوران شيرخواري و تا زمان بزرگ شدن او تحمل مي‌کند: رنجها و تعب‌ها و 
بیداریها و بیماریها و9 پرستاریها را که او با آغوش باز در راه فرزند خود پذیرا 
هی راز نظر بگیریم: خواهیم دید که هر قدر انسان در این راه بکوشد 
باز هم در برابر حقوق مادر بدهکار است. 

جالب اینکه در حديثي مي‌خوانيم: ام سلمه خدمت پیامبر صلي الله علیه و 
اله و سلم رسید و عرض کرد: همه افتخارات نصیب مردان شده: زنان 
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دارند: پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: آري (زنان هم افتخارات 
فراواني دارند) هنگامي که زن باردار مي‌شود در تمام طول مدت حمل, به 
منزله ییحی با جان و مال است: و 
هنگامي که وضع حمل مي‌کند آنقدر خدا به او پاداش مي‌دهد که هیچکس 
حد آن را از عظمت نمیداند؛ و هناشن که فرر ندش را شیر مي‌دهد در 
برابر هر مكيدني از سوي کودك خداوند پاداش اراد کرن ما از 
فرزندان اسماعیل را به او مي‌دهد: و هنگامي که دوران شيرخوارگي 
کود ك تمام شد يكي از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوي او مي‌زند و 
مي‌گوید: برنامه اعمال خود را از نو آغاز کن چرا که خداوند همه گناهان تو 

را بخشیده! (گوئي نامه عملت از نو آغاز مي‌شنود): 41 

طفل از غضب گاه به گاه مادر*** باشد چه لطیف عذر خواه مادر مادر چو 
به قهر خیزدش بگریزد*** داني به کجا؟ هم به پناه مادر 

سوّال و جوابي در مورد بکر زائي 

بي مناسبت نیست در اینجا که از حضرت عيسي مسیح علیه السلام سخني 
به میان آمد به.ب .بر ستتن:ه بانشخ اشاره شود که آیا از نظر علمي امکان 
تولد فرزند بدون پدر وجود دارد؟ و آیا مساأله تولد عيسي علیه السلام تنها 
از مادر, مخالف تحقیقات دانشمندان در این زمینه نیست؟!. 

پاسخ: بلي بدون شك این مسأله از طریق اعجاز صورت گرفته: ولي علم 
امروز نیز امکان چنین امري را نفي نکرده بلکه تصریح به ممکن بودن آن 
نموده است. 


مخصوصا موضوع بكرزائي در میان بسياري از حیوانات دیده شده و با توجه 

ان تیا لد اهفادطافه. احصاصی ماش ما نداد امکان آنرت اس 

به طور عموم اثبات مي‌کند. 
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دکتر الکسیس کارل فیزیولوژیست و زیست شناس معروف فرانسوي در 

کتاب «انسان موجود ناشناخته» چنین مي‌نویسد. هنگامي که به میزان 

سهمي که هر يك از پدر و مادر در تولید مثل دارند فکر مي‌کنيم باید 
آزمايشهاي لوب و باتایون را به خاطر بیاوریم که از يك تخمك بارور نشده 

قورباغه, بدون دخالت اسپرماتوزوئید بوسیله تكنيكهاي خاصي, قورباغه 

جديدي مي‌توان به وجود اورد. 

بش این کرت کسسک است بت فان مات با فیکی را تاه 

سلول نر کرد ولي در هر حال هميیشه وجود يك عامل ماده ضروري است. 

1 

بنا بر این آنچه از نظر علمي براي تولد فرزند قطعیت دارد وجود نطفه 
در 

(اوول) مي‌باشد و گرنه در مورد نطفه نر (اسپرماتوزوئید) عامل ديگري 

مي‌تواند جانشین آن گردد: به همین دلیل خیورا له بكرزائي واقعيتي است که 

در جهان امروز مورد قبول پزشکان قرار گرفته. هر چند بسیار نادر اتفاق 

مي‌افتد. 

از این شمه این ماه متا فان اش تقد او اوه 

است که قرآن من کوید* امنل..عیستی در ترذ خدا همخون ادم, است. که او 

را از خاك آفرید سیس به او فرمان داد موجود شو او هم موجود (کاملي) 

شد». <2» 

يعني این خارق عادت از آن خارق عادت مهمتر نیست 


ای عورر حافن انیت 


8- خاله عو ض مادر است! در شریعت اسلام کروهت از اعمال نيك یابد: 
مثبت يا منفي: همردیف و در منزله گروه دیگر قرار گرفته و در ترازوي 
سنجش: به میزآن. و آندانم آ نما" مغ فکن, شتنم: است. مثلا در قشنمت: متیت؛ 
در بیان عیار بعضي از اعمال مي‌فرماید: روزه روز عید غدیر 
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مساوي است با روزه شصت سال: اعمال شبهاي قدر برابراست با عبادت 
هزار ماه. مردن مادر هنگام زایمان مساوي است با ثواب شهید و هم چنین 
است زیر اوار ماندن و جان دادن انسان!؛ 
در قسمت منفي: کناه لبخند ردن بط ری نی تماز را برابر با گناه کشتن 
هفت پیغعمبر و ویران کردن بیت المعمور هفت بار قرار داده است: و 
همچنین گناه تارك الصْلوة را با کشتن هفتاد پیغمبر و سوزاندن هفتاد قرآن 
کریم و زناي هفتاد بار با محارم و ازاله بکارت هفتاد باکره به طریق زنا 
بلکه بالاتر گرفته است!!, 
با بت حیون. زا اش ما زناباکد. بالات تهمته و-افتراغ وا ینت از 
آشفان‌هان ه دهنامهاود در کفموون اه به ول مب انجا ود 
در روایات ذیل خاله را نیز به منزله فاذر و فان مقام او قرار داده است 
۳ فرمایید. 

ای از آبي خديجة. از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: جاء 
زج الي: الفی.صلی. اللهعلیة و اله و.سلم فا ان فد ولدت: ها و 
رئیتها حلّي |ذا بلفت فألبستها و حلیتها ثم جثت بها الي قلیب فدفعتها قي 
جوفه و کان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا آبتاه. «1» فما کفارة ذلك؟ 
قال صلي الله علیه و آله و سلم: آلك َمٌ حیْ؟ قال: لا قال: فلك خالة حیْ؟ 
قال: نعم, قال: فابررها فائها بمنزلة الأم بُکَفْرٌ عنك ما صنعت, قال آبو 
خدیجة: فقلت لأبي عبد الله علیه السلام: متي کان هذا؟ فقال: 
کان في الجاهلية و کانوا یقتلون البنات مخافة آن یسبین فیلذن في قوم 
آخرین ,موهی بش رشول, ها صلی للم له و آلهو سم آمدی کفت: مر 
دختري به دنیا آورده و تربیتش کردم تا به حد بلوغ رسید و به او لباس 
پوشانیده و زینت دادم سپس او را به کنا ر چاه قديمي اورده و او را هل 
داده به چاه انداختم!, آخرین چيزي که از او شنیدم گفت: اي پدر!, کفاره 
اين کار من چیست؟! فرمود: 
مادر داري؟! گفت: نه, خاله داري؟! گفت: بلي, 
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موه اه ان کی ک تسا اسنتهای شورف اشته کفادم کارش که 


کرده‌اي مي باشد, ابوخديجة گفت: نف ان عبد الا علیه السلام عرض کردم 
این کا ر کي بود؟ فرمود: 

در جاهلیت بود, دختران را از ترس اینکه در جنگ اسیر شده و در قوم 
ديگري بچه به دنیا آورده من کشتند۱ ۱ 1 

یی 2 بن علي از امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام آن 
ات صلی ال عس وله موه فص اس تالا و قال: الخالة 
والدة پیامبر ضلی الله علیه و آله و سلم حکم. کرد. دختر. جمزه. را به 
خاله‌اش تحویل دهند و فرمود: خالة مادر است!. <2» 

3- ابي بکر بن حفص از ابن عمر او گفت: آتي النبي صلي الله علیه و آله و 
سلم رجل فقال یا رسول الله ائّي آذنبت ذنبا کثیراً فهل لي من توبة قال 
لك والدان قال لا قال فلك خالة قال نعم فقال رسول الله صلي الله علیه 
و آله و سلم فبژها اذا. مردي پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
آمد و گفت: اي رسول خدا گناهان زيادي را مرتکب شده‌ام آیا براي من 
راه نجات و بازگشت هست ؟! فرمود پدر و مادر داري؟ عرض کرد نه, 
فرمود: خاله داري؟ گفت: بلي, فرمود: پس به او خدمت کن!. «3 


اشاره 


باب 4 وظائف اولاد در برابر والدین در باره وظائف ّ در برابر والدین 
ِِ فراوان اشته است که نوشتن آن همه روایت ه کتاب مستقل مي 

طلبه ول مطالعه مطالب آنن کات از اول ۳ آخر. کفی مضه وطانی 
اولاد در قبال والدین را روشن مي سازد مخصوصاً صدر و ذیل بخش 1 
تکالیف فرزند در برابر پدر و مادر را, به وضوح مشخص و معین مي نماید. 
براي مزید اطلاع به مطالب بعدي نیز توجه فرمائید 


1- آداب افت و خیز با والدین 


1- آداب افت و خیز با والدین آداب معاشرت با والدین: در بحثهاي گذشته 
از آیات و اخبار. روشن گردید ولي براي تذکر: مجددا خلاصه قسمتي از 
مطالب گذشته زاف ونم 

1- - حد اعلاي نيكي را در باره آنها روا داریم. 

2- کوچکترین حرف نا راحت کننده حتّي آف به آنها نگوئیم. 

3- گفتگوي موّدبانه و کریمانه داشته باشیم. 

4- در برابر آنها بالهاي ذلیلانه بگسترانیم. 

5- در باره انها دعا کنیم. ۱ 

6- پیش از اظهار نیاز, احتیاجات انها را برطرف سازیم. 

7- به سرشان داد نزنیم. 

8- اگر مارا زدتد بخوئیم «غفراللّه لکما». 

9- از آنها تشکر نمائیم. 

0- بانامشان صدا نزنیم. 
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1- پیش از انها ننشینیم. 

2- جلوتر از انها راه نرویم. 

13- با اعمال زشت خود سبب فحش دادن به آنها نشویم. 

4 - پاتندي به آنها ننگریم. 

15- آنها را هل ندهیم. 

16- با آنها داخل حمام نشویم. 

17- اگر نهي نمودند, مسافرت مباح و مستحب نکنیم. 

8- اگر چيزي مشتبه شد و امر به خوردن آن کردند بخوریم چون پرهیز از 
شبهه مستحب است و اطاعت آنها واجب. 

19- اگر در نماز مستحبي باشد و پدر يا مادر صدا زند, باید جواب دهیم. 
0- اگر جهاد واجب عيني نشود در صورت نهي آنها باید, به جهاد نرویم. 
1- کمترین اذیت را در باره آنها زوا خداریم. 

22 در صورت نهي والدین: روزه مستحبي نگیریم. 

3- بي اجازه آنها مانند نذر, براي تعهد انجام كاري قسم نخوریم. 

24- به جایگاه خصوصي آنها بي اجازه وارد نشویم! در این باره به 
فصل‌هاي بعد دقت نمایید 


آداب زندگي خانوادگی! 


جات بزٍ اه سمیع عَليمٌّ. «1» اي کساني 
71 ۳۳0 9 باید بردگان ِِ و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ 
نرسیده‌اند (براي ورود به خوابگاه شما) در سه وقت از شما اجازه بگیرند: 
قبل از نماز فجر: و در نیم روز هنگامي که لباسهاي (معمولي) خود را 
بیرون اور 3 و بعد از نماز عشاء: این سه وقت خصوصي شما است: 
اما بعد از اين سه وقت گناهي بر شما و , نز آنها تیسنت ( که بدویر اذن وارد 
شوند) و بر گرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت 
ای ی ای او ای ها ی ی و مان اوه 
یم است. 
و هنگامي که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بخیراند: همانگونه 
که اشخاصي که پیش از انها بودند اجازه هی کر فتند این جنین خداوند 
آباتتن را یرای ها مدرم که خدا الم هنم است.. _ 
و زنان از کار افتاده‌اي که امید به ازدواج ندارند گناهي بر آنها نیست که 
لباسهاي (روئین) خود را بر زمین بگذارند به شرط اینکه در برابر مردم 
خود اراتی نکنند و اگر خود را بیوشانند براي آنها بهتر است و خداوند شنوا 
و دانا است 


2- پیوند خانوادگي در آیات قرآن اهمیت زيادي به پیوند خانوادگي: و احترام 
و اکرام پدر و مادر: و نیز توجه به تربیت فرزندان: داده شده است که در 
آیات فوق به همه اشاره شده است: 

این بخاطر آن است که جامعه بزرگ انساني از واحدهاي كوچکتري به نام 
خانواده تشکیل مي‌شود: همانگونه که يك ساختمان بزرگ از غرفه‌ها و 
بديهي است هر قدر این واحدهاي کوچك از انسجام و استحکام بيشتري 
برخوردار ۳ 
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باشد استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود: و يکي از علل نابساماني 
هاي اجتماعي جوامع صنعتي عصر ما متلاشي شدن نظام خانوادگي است 
که نه احترامي از سوي فرزندان وجود دارد: نه محبتي از سوي پدران و 
مادران: : و نه پیوند مهر و عاطفه‌اي از سوي همسران. 

منظره دردناك آسایشگاه هاي بزرگسالان در جوامع صنعتي امروز که مرکز 
پدران و مادران ناتواني است که از کار افتاده‌اند و از خانواده طرد شده‌اند 
مردان و زناني که بعد از يك عمر خدمت: و تحویل فرزندان متعدد به 
جامعه در ايامي که نیاز شديدي به عواطف فرزندان: و کمکهاي آنها دارند: 
به کلي رانده مي‌ شوند: : و در آنجا در انتظار مرگ, روز شماري مي‌کنند: و 
چشم به در دوخته‌اند که آشنائي از در درآید: انتظاري که شاید در سال بك 
یا دو بار بیشتر تکرار نمي‌شود! به راستي تصور چنین حالتي زندگي را 
براي انسان از همان اغازش تلخ مي‌کند و این است راه و رسم دنياي 
مادي و تمدن منهاي ایمان و مذهب. 

(ور. آنه. دیکر) جمله داعمل ضالحا ترضام» بیانکر این واقعیت. انشت. که 
عمل صالح چيزي است که موجب خشنودي خدا مي‌شود: و تعبیر «احسن 
ما عملوا» 

(بهترین كاري که انجام دادند) که در آیات متعددي از قرآن مجید آمده: 
بیانگر فضل بي‌حساب خداوند است که در مقام اجر و پاداش بندگان: 
بهترین اعمال آنها را معیار قرار مي‌دهد و همه را به حساب آن مي‌پذیرد. 
»1 


3- آداتبت ورود به جایگاه خصوصي والدین 


3- آداب ورود به جایگاه خصوصي والدین مهمنرین یناه اي که در آیات 
فوق 2», تعقیب شده اه عفت عمومي و مبارزه با هر گونه آلودگي 
جنسي است که در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار گرفته و به 
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اموري که با اين مساله ارتباط دارد پرداخته و خصوصیات آن را تشریح 
مي کند و آن مساله اذن گرفتن کودکان بالغ و نابالغ به هنگام ورود به 
اطاقهاتي است که مردان و همسرانشان ممکن است در ان خلوت کرده 
نخست مي‌گوید: اي كکساني که ایمان آورده‌اید باید مملوکهاي شما 
(بردگانتان) و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده‌اند در سه وقت از 
شما اخاره ند را آنها الخین اضها استاذنکر الدین طلکت: اما نکم هه 
الذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات). قبل از نماز فجر و در نیم روز 
هنگامي که لباسهاي (معمولي) خود را تا هن هی | وت ند و بعد از نماز عشاء 
ِ صلوة الفجر و حین تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلوة 
شرا ء). 
ظهيرة چنانکه راغب در مفردات و فیروزآبادي در قاموس مي‌گویند: به 
معني نیمروز و حدود ظهر است که مردم در این موقع معمولا لباسهاي 
روئي خود را در مي‌آورند و گاه مرد و زن با هم خلوت مي‌کنند. 
این سه وقت: سه وقت پنهاني و خصوصي براي شما است (ثلاث عورات 
لکم) عورت در اصل از ماده عار به معني عیب است و از آنجا که آشکار 
شدن اندام جنسي مایه عیب و عار است در لفت عرب به آن عورت اطلاق 
شده. 
کلمه عورة گاه به معني شکاف در دیوار و لباس هانتخ آن نیو امد است 
این اوقات سه گانه به خاطر ان است که مردم در این اوقات خود را زیاد 
عی تا سا و ماه سای ان اس یی ات ی 
دارند. ٍ 
بديهي است این دستور متوجه اولياي اطفال است که آنها را وادار به انجام 
این برنامه کنند: چرا که انها هنوز به حد بلوغ نرسیده‌اند تا مشمول تکالیف 
الهي باشند: 
و به همین دلیل مخاطب در اینجا اولیاء هستند. 
ضمن ِ آبه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر مي‌شود: و 
کلمه الذین که براي جمع مذکر است مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست: 


زیرز در بسياري از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق 
می کر دز همانگونه که در آیه وجوب 
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روزه تعبیر به الذین شده و منظور عموم مسلمانان است <1» 

ذکر این نکته نیز لازم است که آیه از کودکاني سخن مي‌گوید که به حجد 
تمیز رسیده‌اند و مسائل جنسي و عورت و غیر آن را تشخیص مي‌دهند: 
زیرا دستور اذن گرفتن خود دلیل بر این است که این اندازه مي‌فهمند که 
هک ی 31۳۸ 
است. 

اما اينکه این حکم در مورد بردگان مرد است يا کنیزان را نیز شامل 
مي‌شود روایات مختلفي وارد شده هر چند ظاهر عام است و شامل هر دو 
گروه مي‌شود و به همین دلیل روایت موافق ظاهر را مي‌توان ترجیح داد. 
خر بایان اب هب فوماند: بر شما و بر آنها گناهي نیست که بعد از اين سه 
و0 ۱ 9 تک ی و۱ 
علیکم بعضکم علي بعض). 

آری ابر خنین خداه‌ند ایاترا بزای شما تین فی کند و خدا عالم .۵ خکیم 
اش رکا ش له یم الیات یه لاه غامس خکم . 

واژه طوّافون در اصل از ماده طواف به معني چرخیدن به دور چيزي 
است: و چون به صورت صیغه مبالغه امده به معني کثرت در این امر 
مي‌باشد: و با توجه به ايینکه بعد از آن بعضکم علي بعض آمده مفهوم جمله 
این مي‌شود که در غیر اين سه وقت شما مجاز هستید بر گرد یکدیگر 
بگردید و رفت و آمد داشته باشید و به هم خدمت کنید. 

و به گفته فاضل مقداد در کنز العرفان اين تعبیر در حقیقت به منزله بیان 
دلیل براي عدم لز وم اجازه گرفتن در سائر اوقات است: چرا که اگر 
بخواهند مرتباً رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول بخواهند کار 
مشکل مي‌شود. 

کر اه هد جک ها را سا کته ی وه اف که فان اجه 
سن بلوغ رسند باید در همه اوقات اجازه بگیرند: همانگونه که اشخاصي که 
قبل از انها بودند 
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اخانه مف ریق رمادا نله الاظفال شک ال فا اک ارت 
الذین من قبلهم). 

واژه حُلْهٌ (بر وزن کتب) به معني عقل آمده است و کنایه از بلوغ است که 
معفولا با يت جهش عملی نو فکرخ توام ایست: و گاه گفته‌اند حلم به معني 
رقیا و خواب دیدن است: و چون جوانان: مقارن بلوغ: صحنه‌هائتي در خواب 


مي‌بینند که سبب احتلام آنها مي‌شود اين واژه به عنوان کنایه در معني بلوغ 
به کار رفته است. 

به هر حال از آیه فوق چنین استفاده مي‌شود که حکم بالغان با اطفال نابالغ 
به اجازه گرفتن هستند: چون زندگي آنها با زندگي پدران و مادران انقدر 
آمیخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهد بود: 
و از این گذشته احساسات جنسي آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده: ولي 
نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق براي آنها واجب 
دانسته موظفند در همه حال به هنگام ورود تن تس وسادی ادن بطلبند. 

این حکم مخصوص به مكاني است که پدر و مادر در آنجا استراحت مي‌کنند 
و گرنه وارد شدن در اطاق عمومي (اگر اطاق عمومي داشته باشند) 
مخصوصا به هنگامي که دیگران هم در آنجا حاضرند: و هیچ گونه مانع و 
رادعي در کار نیست اجازه گرفتن لزومي ندارد. 

ذکر این : نکته نیز لازم است که جمله کما استاذن الذین من قبلهم اشاره به 
بزرگسالان است که در همه حال به هنگام وارد شدن در اطاق موظف به 
اجازه گرفتن از پدران و مادران بودند. : در این آیه افرادي را که تازه به حد 
بلوغ رسیده‌اند همردیف بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان 
بودند. 

در پایان ۳ براي تأکید و توجه بیشتر مي‌فرماید: این گونه خداوند آیاتش را 
براي شما تبیین مي‌کند و خداوند عالم و حکیم است (کذلك یبین اللّه لکم 
آناته.و اللّه علیم حکیم). ۲ 

این همان تعبيري است که در ذیل ایه قبل بود بدون هیچگونه تغعییر: جز 
اينکه در ان ایه الایات بود و در اینجا ایاته که از نظر معني تفاوت چنداني 
ندارد. 
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در آخرین آرخ مورد بحجت استثناتي براي حکم حجاب زنان بیان مي‌کند و 
زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثني مي‌شمرد و مي‌گوید: زنان از 
کار افتاده‌اي که اميدي به ازدواج تحارفق ناهی.س نان نیست که لباسهاي 
(روئین) خود را بر زمین بگذارند در حالي که در برابر مردم خود آرائي 
نکنند (و القواعد من النساء اللاتي لا پرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان 
یضعن تیابهن غیر متبرجات بزینة). 

در واقع براي این استثناء دو شرط وجود دارد: بخست اینکه به سن و 
سالي برسند که معمولا اميدي به ازدواج ندارند: و به تعبیر دیگر جاذبه 
جنسي را کاملا از دست داده‌اند. 

دیگر اینکه در حال بر داشتن حجاب خود را زینت ننمایند. ۲ 

روشن است که با این دو قید مفاسد کشف حجاب در مورد انان وجود 


نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از آنان برداشته است. 
اين نکته نیز روشن است که منظور برهنه شدن و بیرون اوردن همه 
لباسها نیست بلکه تنها کنار گذاشتن لباسهاي رو است که بعضي روایات از 
آن تعبیر به چادر و روسري کرده است (الجلباب و الخمار). 
در حديثي از امام صادق علیه السلام در ذیل همین ایه مي‌خوانيم که 
فرمود: الخمار و الجلباب. قلت بین بدي من کان؟ قال: بین يدي من کان 
غیر متبرجة بزینة: منظور روسري و چادر است: راوي مي‌گوید از امام 
پر سیدم. : در برابر هر کس که باشد؟ 
فرمود: : در برابر هر کس باشد: اما خود آرائي و زینت نکند. 
روایات ديگري نیز به همین مضمون یا نزديك , به آن از ائمه اهلبیت علیه 
السلام نقل شده است. ۲ 
در پایان آیه اضافه مي‌کند که با همه احوال اگر آنها تعفف کنند و خویشتن 
را بیوشانند براي انها بهتر است (و آن یستعففن خیر لهن). 
چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند 
پسندیده‌تر و به تقوا و پاکي نزدیکتر است. 

و نها که مشکن 9 بعضي از زنان سالخورده از اين آزادي حساب 
شده و ۱ 
مشروع سوء استفاده کنند: و ۱-۴ با مردان به گفتگوهاي نامناسب 
بپردازند و يا طرفین در دل افکار آلوده‌اي داشته باشند در آخر آیه به عنوان 
يك اخطار مي‌فرماید: خداوند شنوا و دانا است (و الله سمیع علیم). 
انوا ام و ی هو ها رن ی داد با دی سر ی رورا ود 
فآ 


4- استیذان ورود به خلوتگاه والدین 


4- استیذان ورود به خلوتگاه والدین این مطلب قابل قبول تمام فرقه‌ها و 
نژادها و اقوام گوناگون جوامع بشري است که, انسان نباید بدون اجازه, به 
خلوت خانه كکسي وارد شود بخصوص از نظرٍ اسلام در این موارد دقت 
زیاد شده و مورد توجه بیشتر بزرگان دین قرار گرفته است؛ 
فرق نمي‌کند پدر و مادر و خواهر و برادر و به طور خلاصه اقوام نزديك و 
دور و حني تدحا نت ناد این ادات و رسوم را رعایت نماید. 
از حمله آدابي که نشان دهنده شخصیت و حسن ادب آذمن است و آنتر و 
خانوادگي را محفوظ مي‌دارد. رعایت حرمت هاي خانوادگي و بها دادن به 
همدیگر است که مصداق بارز آنها اجازه خواستن در ورود و خروج به 
ی گاه والدین و محارم دیگر (دختر و پسر و عمه و خاله و غیره) است. 
1- ابن مخبوب از انی. اروت الخراز: از ان عبد الله علیه السلام فرمود: 
بستأذن الرجل |ذا دخل علي آبیه و لا یستأذن الأب علي الابن, الحدیت. 
حتماً وقتي که مرد به خدمت پدر مي‌رسد. اجازه بخواهد ولي اجازه 
خواستن پدر لزومي ندارد (لحن حدیث استیذان فرزند, در مواقع زندگي 
است., زیرا پدر هم مجاز نیست. سرزده به خلوتگاه فرزند وارد 
شود). 1 
2- محمد بن علي الحلبي گوید به آبي عبد الله علیه السلام گفتم: الرجل 
ورن و علي ات٩‏ 
فقال: نعم قد کنت آستأذن علي آبي ولیست امّي عنده نما هي امرأة آبي 
توفیت ای وان 
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غلام. وقد یکون من خلوتهما قالا اجب ان افخاهفا علیه: .ولا بان دالث.متی 
واللام اکنن واضوت. آیا مرد براي ورود به خدمت پدر اجازه مي‌خواهد؟ 
فرمود: بلي, من براي ورود به پدرم اجازه مي‌خواستم در حالي که مادرم 
پیشش تبود, او زن یدرم بود, من جوان بودم که مادرم وفات یافت اي بسا 
در محل خلوت آنها چيزي باشد که من دوست نداشتم, ناگهاني (و سرزده) 
با آن روبرو شوم و آنها نیز اين کار را, دوست نداشتند. و سالم بودن (از 
این کارها) زیبا و مقرون به حقیقت است. «» 
1- ابن محبوب: از ابي آرو‌تبن الخراز: از آبي عبد الله علیه السلام- در 
حديثي- فرمود: تا در التجل علی ابنته وآخته اذا کانتا متزوجتین. مرد 
براي ورود به منزل دختر و خواهرش, اجازه بخواهد اگر ازدواج کرده‌اند. 
2 


راخ المدایة ان ای:غبه الله علیه الما در تیب فر مود وعن 


بلغ الحلم فلا بلج علي امه و لا علي اخته ولا علي خالته و لا علي سوي لك 
الا باذن, ولا تاذنوا حتي یسلموا (یسلم), والسلام طاعة لله عزوجل. هر 
کس به حد بلوغ رسیده است نباید سر زده به مادر و خاله و خواهر وارد 
شود و نه دیگران؛ مگر با اذن: و اجازه (ورود ندهید) تا سلام کنند, سسلام 
اطاعت از خداي عز و جل است. «3» 

3 مخمد بن فش از آی جففن عایه الا مد خی فرمووت عفر یلع 
الحلم منکم فلا یلج علي امه ولا علي اخته ولا علي ابنته ولا علي من سوي 
لك ]لا باذن. ولا یّذن لاحد حتي یسلم. فان السلام طاعة الرحمن. هر کس 
به حد بلوغ رسیده است نباید سر زده به مادر و خاله 0 شود و 
نه دیگران: مگر با اذن (و اجازه), و اجازه (ورود ندهید) تا م کنند, 
سسلام اطاعت از خداي رحمان است. <4 


5- استیذان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از دخترش 


5- استیذان رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم از دخترش رعایت این 
دستورها از همه مطلوب و از بزرگان و رهبران دین که عمل آنها, سرمشق 
دیگران مي‌باشد مطلوب‌تر است: بدینجهت بود که رسول خدا صلي الله 
تس سس وی ورود به خانه دخترش فاطمه علیها السلام اجازه 
1- اه از جابر بن عبد الله انصاري 
کف خرخ رشول آلله صلی, الله علیه خ اله. و سلم برید فاطمه: وان معه 
فلما انتهینا الي الباب وضع یده علیه فدفعه ثم قال: السلام علیکم, فقالت 
فاطمة علیها السلام: وعليك السلام یا رسول الله. قال: آدخل؟ قالت: ادخل 
یا رسول الله, قال: آدخل انا ومن معي؟ قالت: لیس علي قناع, فقال: یا 
فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رآسك ففعلت ثم قال: السلام عليك. 
فقالت: وعليك السلام يا رسول الله قال: 

ادخل؟ قالت: نعم پا رسول الله, قال: آنا ومن معي؟ قالت: ومن معك, قال 
جابر: فدخل رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم ودخلت ولذا وجه 
فاطمة علیها السلام اصفر کأنه بطن جرادة. فقال رسول الله صلي الله 
علیه و آله و سلم: 

مالي [ ۳ وجهك اصفر, قالت: يا رسول الله, الجوع, فقال رسول الله صلي 
الله علیه و اله و سلم: اللهم مشبع الجوعة ودافع الضيعءة اشبع فاطمه بنت 
محمد, قال جابر: فو الله لنظرت الي الدم یتحدر من قصاصها حتي عاد 
وجهها احمر فما جاعت بعد ذلك الیوم. رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم بیرون رفت و اراده داشت فاطمه را ببیند و من هم با او بودم؛ وقتي 
که به کنار در رسیدیم, دست روي در گذاشت و (کمي) هل داد و فرمود: 
سلام بر شما باد, فاطمه علیها السلام گفت: و برتو باد سلام اي رسول 
خدا؛ 

فرمود: آیا داخل شوم؟ گفت: داخل شو, فرمود: آیا با همراهم داخل شوم؟ 
عرض کرد مقنعه ندارم. فرمود: اي فاطمه زيادي ملافه را بگیر و برخود 
مقنعه (و حجاب) قرار داده و سرت را بپوشان, (فاطمه) این کار را کرد؛ 
سپس فرمود: سلام برتو باد و او نیز گفت: و برتوباد سلام اي رسول خدا, 
فرمود داخل شوم (خودترا جمع و جور كردي)؟ گفت: بلي اي رسول خدا 
(داخل شو) فرمود من و همراهم؟ عرض کرد بلي و هرکه با تواست؛ 
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جابر گوید: پس من با رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم داخل شدیم, 
ناگهان روي فاطمه را مانند شکم ملخ. زرد رنگ دیدیم. رسول خدا صلي 


الله علیه و اله و سلم فرمود: (اي فاطمه) چرا صورتت را زرد مي‌بینم ؟ 
گفت: اي رسول خدا؛ گرسنگي (سبب زردي رنگ من است)!!؛ 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم (دست به دعا برداشت و) گفت 
خدابا اي سیر کننده گرسنگان و دفاع کننده از ضایع شوندگان, فاطمه بنت 
محمد را نیز سیر نما؛ جابر گوید: به خدا قسم دیدم خون به پوست صورت 
فاطمه سر ازبر شید تا به حالت تشر کونه (وعادی) سر کشت که بغد از ان 
روز فاطمه هیچ وقت گرسنه نشد. 1 


6 فلسفه استیذان و مفاسند غدم ر غایت آن 


6- فلسفه استیذان و مفاسد دم .ور غایت: آن براي ريشه کن ساختن يك 
مفسده اجتماعي مانند اعمال منافي عفت, تنها توسل به اجراي حدود و 
تساه ندن صرفان کافی خفت: دز هچ بل ار مسال اخماعیحر 
برخوردي نتیجه مطلوب را نخواهد داد: بلکه باید مجموعه‌اي ترتیب داد از 
آموریه ری وهی مسا ایاپ اف و عااه و همچنین 
آمورشهای خیم اسطامی م اناد چل فحفط احماعي. سال 
و 
به همین دلیل در سوره نور که در واقع سوره عفت است از مجازات 
تازیانه مردان و زنان زناکار شروع مي کند: و به مسائل دیگر مانند فراهم 
آوردن وسائل ازدواج سالم: رعایت حجاب اسلامي: نبهي از چشم‌چراني: 
تحریم متهم ساختن افراد به آلودگي ناموسي: و بالاخره اجازه گرفتن 
فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران: گسترش مي‌دهد. 

این نشان مي‌دهد که اسلام از هیچ يك از ريزه‌كاريهاي مربوط به این 
فسالد لت رکیونه آست. 
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خدمتکاران موظفند به هنگام ورود در اطاقي که دو همسر قرار دارند 
اجازه بگيرند. 

کودکان بالغ نیز موظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند: حتي کودکان 
نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند نیز اموزش داده شوند که لااقل در 
سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و 
مادران به استراحت میي‌پردازند) بدون اجازه وارد نشوند. 

این و نوع ادب اسلامي است هر چند راهان امروز کمتر رعایت 
مي‌ شود و با اینکه قرآن صریحا آن را (در آیات (0- 59- 58 سوره نور که 
(در اول فصل قبل گذشت) بیان کرده است: در نوشته‌ها و سخنراني ها و 
بیان احکام نیز کمتر دیده مي‌شود که پیرامون این حکم اسلامي و فلسفه 
آن بحث شود: و معلوم نیست به چه دلیل این حکم قطعي قرآن مورد 
غفلت و بي توجهي قرار گرفته؟! گر چه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم 
است حتي اگر فرضا آن را مستحب بدانیم باز باید از آن سخن گفته شود: 
و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد. 

بر خلاف آنچه بعضي از ساده‌اندیشان فکر مي‌کنند که کودکان سر از این 
مسائل در تم آ ور ند و خدمتکاران نیز در این امور باريك نمي‌شوند ثابت 
شده است که کودکان ( تا چه رسد به بزرگسالان) روي این مساله فوق 
العاده حساسیت دارند: و گاه مي‌شود سهل‌انگاري پدران و مادران و بر 


خورد کودکان به منظره‌هائي که نمي‌بایست آن را ببینند سرچشمه 
انحرافات اخلاقي و گاه بيماريهاي رواني شده است. 

ما ییا افرایی بر حور کروم کدبه افراف وان زان سس تون 
پدران و مادران به این امر و مشاهده آنان در حال امیزش جنسي یا 
عداوت شدید پدر و مادر در سر حد قتل! در دل انها پیدا شده بود: و خود 
آنها نیز شاید تا مرز انتحار پیش رفته بودند! اینجا است که ارزش و 
عظمت این خکم اسلامی. اشکار می‌شود. که فسائلي را که.دانشمندان 
امروز به آن:زسیده‌اند از چهارده قرن پیش در احکام خود پیش بیتی کرده 
ست . 
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و نیز در همین جا لازم مي‌دانيم به پدران و مادران توصیه کنیم که این 
مسائل را جدي بگیرند: و فرزندان خود را عادت به گرفتن اجازه ورود 
بدهند: و همچنین از کارهاي ديگري که سبب تحريك فرزندان مي‌گردد از 
جمله خوابیدن زن و مرد در اطاقي که بچه‌هاي ممیز مي‌خوابند تا آنجا که 
امکان دارد پرهیز کنند: و بدانند این امور از نظر تربيتي فوق العاده در 
سرنوشت آنها موّثر است. 

جالب اینکه در حديثي از پیامبر اسلام 6 مي‌خوانيم که فرمود: ایاکم و ان 
یجامع الرجل امرئته و الصبي في المهد ینظر الما مبادا در حالي که 
کودکی دز کقوارهبه اشفا می‌نکرد آمیزشن :خنسی. کنیدا :1 


7- ناسپاسي به مخلوق ناسپاسي به خالق است! ما آدمیان از نظر اخلاقي 
تعظیم فرود اورده و شکر گذار باشیم, زیرا در حدیث مشهور نبوي, رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: (هر کس شکر مخلوق را بجا 
نیاورد. ی 7 ۳ نخواهد آورد «<2»). 
نوشته‌اند در زمان کی از پادشاهان مردي را محکوم به مرگ نمودند و 
براي اجراي این حکم. آن شخص را در شیر خانه شاه, به جلوي يك شیر 
گرسنه که سه روز چيزي نداده بودند, انداختند تا تکه و پاره‌اش کند, ولي 
بر خلاف انتظار, دیدند آن شیر علاوه بر اينکه به او حمله نکرد, آمد جلوي 
او خوابید و شروع به لیسیدن پاها و ناز کردن در برابر او شد! همه 
اطرافیان و خود شاه, نظاره گر این حرکات عجیب و بي سابقه ان حیوان 
بودند, حتّي خود محکوم نیز از این جریان بهت زده شد هرچه علتش را جویا 
گشتند كسي ندانست تا اینکه آن مرد بطور تصادف در بدن شیر چه 
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علامتي را مشاهده نمود از شیر بانان پرسید این شیر را از کجا به دست 
آورده‌اید؟! گفتند: از جنگل گرفته‌ايم. پرسید از کدام جنگل و کدام 
منطقه؟! بیان کردنده تاکهان دیدند آن مرد تیز خیوان زا به آغوش کشید و 
بدا توتدن ین و این بر به این ای وال تننوا ار همه با تعجب 
مضاعف پر سید ند, آهاي مرد این چه حرکات و قضیه ایست که با این 
حیوان انجام مي دهي؟! آن مرد شروع کرد به تشریح ماجرا| گفت: من 
روزي در جنگل پي صید مي گشتم به جائي رسیدم با کمال تعجب دیدم 
شيري مرده و يك توله او تنها مانده و زوزه مي کشد ۵ آز. کرستحي عیف 
نالد, من آن را گرفته به خانه خودم آوردم و مدتها به اهر خر تدم بط 
دادم تا اینکه بزرگش کردم ی آن فان هت تواند روي پاي 
خود بایستد, دوباره آن را به جنگل برگردانده و رها ساختم ولي او حاضر به 
ای و وا از 
دستش خلاص کردم و دیگر از او خبري نداشتم تا این که جریان امروز 
پیش آمد و او مرا شناخت و من او را نشناختم تا علامتي که در بچه گي در 
تن او به وجود آمده بود اورا دیدم و شناختم و این همان بچه شیریست که 
9 و در برابر نيكي‌ها و خوبي هاي من مرا از یاد نبرده و 
این چنین اداي ین نمود!؛ 
شاه و همه تماشاگران از این منظره ۳1 شده. اشك در چشمانشان 


حلقه زده و از هوش و وفاي آن شیر تعجب نمودند و از شام تقاضا کردند, 
از زد زا نع ان تست وا به او ببخشد تا در کنار هم زندگي کنند. 

ما از این جریان بي نظیر یا کم نظیر چه مي فهمیم و باید چه برداشتي 
داشته باشیم, ایا زحمات بیشمار پدران و مادران از زحمات ان مرد کمتر 
است؟, ایا ما از ان حیوان زبان بسته و مکتب ندیده. بي عاطفه‌تر و 
سنگدلیم و دهها آیاها و چراهاي دیگر که پاسخ آنهارا به خوبي واقفیم و مي 
۱ ۱ 


1- امام رضا علیه السلام فرمود: من لم یشکر الوالدین لم یشکر الله, , ومن 
لم پشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عرٌ و جل. هرکس به والدین 
شکر گزار نباشد ب به خدا| شکر نمي‌گذارد و هرکس به لعمت دهنده از 
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شکر گذار نخواهد بود <1» 
2 حارت ابن دلهات: از پدرش از هه الحسن الرضا علیه السلام قال: ان 
اللّه عرٌ و جل آمر بثلائة مقرون بها ثلائة اخري: امز بالضلاه ه از کامه قمن فمر 
ی و اد اه ها ای و 
0 لم یشکر الله, قامد باتقاء الله و صلة الرحم, فمن لم جضل 
مه ان ال خر ول ای رل مر امرس را 
1 ساخته است, به نماز امر کرده و زکات را مقرون ان 
نموده است «2». پس هرکس نماز بخواند و زکوة ندهد نمازش قبول 
نمي‌شود, و به شکر خود و والدین امر نموده است. پس هرکس شکر 
والدین را نکند خدا را شکر ننموده است. و به تقواي الهي و صله رجم امر 
نموده است پس هرکس از خدا بترسد و صله رحم بجا نیاورد از خداي عزو 
جل تقوي نداشته است. «3 


8- عاق والديني از گناهان کبیره است عاق والدین بودن از گناهان کبیره 
شمرده شده و يكي از عوامل به تباهي کشنده زندگي است که باید به هر 
قيمتي تمام شود از آن دوري خت 1 
1- خمس من الکباثر: الاشراك بالله, و عقوق الوالدین, و الفرار من 
الزحف, و قتل النفس بغیر الحق, و اليمین الفاجرة تدَغْ الدّبار بلاقع پنج چیز 
از گناهان کبیره است ۲ 
ب- عاق والديني. 
ج- فرار کردن از میدان جنگ. 

د- كسي را بدون حق کشتن. 
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- قسم دروغ که سرزمین را به تباهي (و ويراني و قحطي) مي کشد. 
1 
2 عبد العظیم حسني از ات جعفر الثاني (امام جواد علیه السلام), از 
پدران گرامي اش از امام صادق علیه السلام فرمود: عقوق الوالدین من 
الکبائر لأْنْ الله عر و جل جعل العاق عصباً شفیاً عاق والديني از (گناهان 
کبیره است. زیرا خداي عژوجل عاق والدین را عصیانگر شقي قرار داده 


است.» 


9 شبي پهلوي والدین خوابیدن بهتر است از : 2 عمرو بن شمر: از 
جابر: از آت عبد الله علیه السلام فرمود: جاء (آتي) رجل رسول الله 
(صلي الله علیه و آله و سلم) فقال: یا رسول الله اي راغب في الجهاد 
نشیط «3» قال: فقال له النبي (صلي الله علیه و آله و سلم): 
فجاهد في سبیل الله فائك اٍن تقتل تکن (کنت) حیْاً عند الله ترزق و ان 
تمد تفت (مت) فعد .وفع اجرك.علي: اللة وان رجعت: رجعت (خر جت) من 
الذنوب کما ولدت, قال: يا رسول الله ان لي والدین کبیرین یزعمان آنهما 
یانسان بي و یکرهان خروجي, فقال رسول الله (صلي الله علیه و آله و 
سلم): , 
فقر (آقم) مع والديك فوالذي نفسي بیده لأنسهما بك یوما و لیلهّ, خیر من 
جهاد سنة. 9 7 
اي رسول خدامن به جهاد رغبت دارم و سرحالم, (و آمادگي دارم حضرت 
با آن هرد ) قو ورن و در راه خدا جهاد کن اگر کشته شدي, نزد خدا زنده‌اي و 
ات ای ی ار ها ی 
از جنگ (سالم) برگشتي, بر مي گردي در حالي که گناهانت مي ریزد مانند 
روزي که از مادر متولد شدي گفت: اي رسول خدا مرا والدین کهنسال 
هست که خیال مي کنند با من انس گرفته اند و بیرون رفتن مرا خوش 
ندارند! تتول. دا ضلی الله. علیه. ور الم و عسسام. فر‌جود؛ (برو) پیش آنها 
ی ام رت ی 
شدن آنها با تو, بهتر است از جهاد يك سال (در راه 
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خدا). <1» 
2- قال رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم: رقودك علي السریر الي 
جنب والديك في بژهما افضل من جهادك بالشیف في سبیل الله رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: خوابیدنت روي تخت در کنار والدین در 
نيكي به آنها: بهتر است باشمشیر در راه خدا جهاد کردن. «2» 
3- بهقي از اين عمر نقل کرده است که رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم فرمود: لنومك علي السريي بین والديك تضحکهما و بْضحکانك افضل 
من جهادك بالشیف في سبیل اللّه البثّه خوابیدنت روي تختخواب با والدین 
که انها را بخنداني و انها ترا بخندانند بهتر است از شمشیر زدنت در راه 
خدا. «3 


10- فرزند خوب به دست آورنده بهشت است 


10- فرزند خوب به دست آورنده بهشت است قیمت و بهاء خدمت به 
والدین و نيکي کردن در باره انها, بهشت و عکس ان انداختن خود به اتش 
ست. 

ار ات ال مار شا دا سای لاه سا 
همم ی ما اضر ال مرها فاهزضر 
70 
آتش قناعت کن!!. «4 


11- نشانه‌هاي ایمان و ورود به بهشت 


11- نشانه‌هاي ایمان و ورود به بهشت براي هر جيزي علامت و نشانه‌هائتي 

هست و از روي ان علامات شناخته مي شود: 

نشانه‌هاي مستحقان بهشت و پاداش آنها نیز چند چیز است. 

1 از تحارااتهار: از افالی :جمنة ای ایوب: از (ابوحمزه) ثمالي نقل مي 

کند, ابو جعفر علیه السلام فرمود: اربع من کنْ فیه من المومنین اسکنه 

الله في علیّین اعلا في غَرّفٍ فوق غرف في محل الشرف کل الشرف من 

اف اتمه نظر له:فکان کم ابا, و من رحم الضعیف و اعانه,. و من انفق 

علي والدیه و رفق بهما و بژهما و لم یحزنهما, و من لم یخرق بمملوکه و 

اعانه علي ما تکلفه و لم پستسعه فیما لا بطیق. چهار چیز در هريك از 

مقمنین باشد, خداوند او را در اعلا علیین در بالاترین غرفه‌ها و در 

شریف‌ترین محل‌ها ساکن خواهد نمود. ‏ _ ۲ 

الف: هرکس به يتيمي پناه دهد و به او بانگاه پدرانه نگاه کند, 

ج: به والدینش انفاق کرده و با آنها مدارا و نكوئي نماید و غمگینشان نکند, 

د: به زیر دستان برده اش فشار نیاورد و در انجام وظیفه اش به او کمك 

نماید و به بالاتر از توانشان وادار نکند. <1» 

2- عبد الله ابن سنان: از (ابو جمزه) ثمالي, از آبي جعفر علیه السلام قال: 

آریع من کن فیه بني الله له بیتاً في الجئة: من آوي الیتیم. و رحم الضعیف, 
و اشفق علي والدیه, و رفق بمملوکه هر کس چهار چیز را دارا باشد 

۳ خانه‌اي در بهشت براي او بنا نماید, كسي که به يتيمي پناه دهد و 

به ناتوان رحم نماید و به والدینش مهربان شود و با زیردستانش مدارا 

نماید. <2» 
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3- قداح: از امام جعفرصادق علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 

السلام رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 

اربع من کنْ فیه نشر الله علیه کنفه, و ادخله الجنة في رحمته: حسن خلق 

یعیش به في الناس, و رفق بالمکروب, و شفقفة علي الوالدین و احسان 

الي المملوك. چهار چیز در هرکس باشد خداوند حمایتش را به او مدای 

دارد و با رحمتش وارد بهشت کند, با مردم با خوش اخلاقي 0 نماید, با 

گرفتاران مدارا کند, و به والدین مهربان شود و به برده زیر دست خود 

خوبي نماید. «1 


2 کم اطاعت از مالفین بر تافزماس خطا 


2- حکم اطاعت از والدین در نافرماني خدا! از نظر فقهي و شریعت 
اسلامي اگر والدین: اولاد را به معصیت و گناه؛ امر نمایند علاوه بر این که 
اطاعت آنها واجب نیست؛ بلکه باید خلاف دستورات آنها انجام داده شود: 
اما از نظر عاطفي و اخلاقي, حلّي در اين موارد نیز باید با آنها, رفق و 
مدارا کرده و محبت نمود؛ ؛ اگرچه کافر و مشرك باشند زیرا رفق و مدا را 
با ام مرا ی ار تا آها بر شالت « رام 
اه ار اش ال ات مس اما 
صادق علیه السلام گذشت. 
1- قال (علیه السلام): بل الوالدین واجث وان کانا مشرکین. و لا (طاعة 
هن فی ععصیة الله بارل فعالی: وعال یج اطاعه الله» وان آنی الن 
مخالفتهما بان امراك السرقة آو الزنا آو قتل النفس المحرمة, فالواجب ان 
تخالفهما و تطیع ربك. فرمود: نيکي به والدین واجب است اگرچه مشرك 
باشند, اما در معصیت خداي تبار ك و تعالي از آنها اطاعت ننماید, و در چنین 
را ار را ایا 
(مانند اینکه تو را) امر به دزدي يا زنا و يا قتل نفس محترمه نمایند پس در 
اين نوع دستورها اطاعت خدا و ۷ والدین واجب مي شود. «<2» 
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من .از امام.صادی اه السام رفن الالوی عاخت: ها ان 
مشرکین فلا تطعهما و لا غیرهما في المعصية, فائه لا طاعة لمخلوق في 
فص اش نس ای اه ای رم ی بت 
از اما ارجا دا اطاعی هر عون امات رن در یت 
خالق جایز نیست. <1» 
سا تم اف راهان ان اارلو مه 2۳ 
الله ال عم و هن ی شاد وهی هه الم الوساه و ز 
یدعوانه الي خلاف ذلك, فاذا کاناً کذلك فمعصیتهما طاعة و طاعتهما 
معصبة, قال الله عزوجل " ۳ جاهداك علي آن تشرك بي ما لیس لك به 
ق ای ی در اس اما از راتس مساق رسای خها 
وادار نسازند و یت به شك نیندازند و از بي اعتنائتي به دنیا, به دنیا 
حریص نکنند, اگر این گونه بخوانند, در این صورت نافرماني اطاعت و 
فرمان برداري از انها معصیت خدا خواهد بود! زیرا خداي عز و جل فرموده 
است «اگر والدین کوشش نمایند براي من شريك قرار دهي چيزي را که 
تمي‌داني: یس به آنها اطاعت نکن ».2 


3- حقوق متقابل پدر و فرزند 


3[- حقوق متقابل پدر و فرزند والدین و اولاد از نظر اسلام: در ذمه 
همدیگر, ی | براي رعایت آنها آماده 
ساخته و موظف و الزام نماید. مانند حقوقي که ذیلا بیان مي شود. 

1- جعفر بن محمد علیهما السلام, از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
روایت نموده است رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم در وصيتي که 
به علي علیه السلام نمود فرمود: يا علي. حق الولد علي والده آن یحسن 
اه 
باتشفته هل بقشی بتن بدیفر: ه لا بکلس امامضده لا تخل مغة الجمام.:: 
اي علي حق اولاد بر پدر, 
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نامیدن آنها با نام نيك و تربیت با ادب خوب و رساندن او به مقام صالح 
است. و حق پدر در گردن اولاد. پدر را بانام صدا نزند و جلوتر از او راه 
نرود و جلوي او ننشیند و با او به حمام داخل نشود ... «1» 

و ای ی من العباد عباٌ لا یکلمهم 
الله یوم القيامة و لاینظر الیهم و لایزگیهم و لا بطهّرهم قیل من آولنك یا 
رسول الله قال المتبری من والدیه رغبة عنهما و المتبری من ولده و رجل 
انعم علیه قوم فکفر نعمتهم و تبزا منهم. ازیندگان كساني هستند که 
خداوند روز قیامت با آنها سخن نمي‌گوید! و به آنها نظر (رحمت) ننماید و 
آنها را پاك و تطهیر نمي‌کند, پرسیدند آنها کیانند اي رسول خدا؟! فرمود 
دوري کنندگان از والدین براي فرار از آنها, و دوري کننده از فرزندش, و 
مردي که گروهي به او نعمت دهند (و خوبي نمایند) و او در مقابل, کفران 
نعمت کند و از آنها دوري نماید. «2 


4- اجازه پدر در مستحبات 


14- اجازه پدر در مستحبات سوال: پیسر میخواهد که عمل سنت (و 
مستحبي) بکند: مثل روزه و زیارت و (خواندن) قران: پدر راضي نباشد به 
این مرتبه که اگر امروز پسر من روزه سنت بگیرد: از او راضي نیستم و 
مادر بگوید: که پسر من امروز ر ااگر روزه نمي‌گیرد از او راضي نمیشوم. 
آیا دز این .ضنفزت بسر به قول پدر-غمل. کند یا به: قول مادر خواب" وجوب 
اطاعت پدر و مادر در غیر امر به معاصي و نهي از واجبات في الجمله 
اجماعي و لازم است و غمگین کردن ایشان حرام است و در مثل واجب و 
ترك حرام رضاي ایشان ضرور نیست: هر چند به سبب آن غمگین و مکدر 
شوند و همچنین در افعال مستحبه هم اذن ایشان ضرور نیست. ۳/۳ 
روزژه سني 
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جمعي قایل به حرمت آن شده‌اند: و لکن مشهور کراهت است بدون اذن 
والدین: و اما سفر سنت: ان نیز موقوف است به رضاي والدین: بلکه 
واعیات کا تیم هد 

جنت. استت عل عماد هر ناه فاعت کفانی بدا تخل عم ور خام 
کسي باشد که کفایت از او حاصل شود و همچنین سفر مباح. و بعضي 
سفر تجارت را جایز دانسته‌اند (هر گاه تجارت در بلد خود میسر نشود) و 
اظهر آن است که هر يك از افعال مباحه را که والدین راضي نباشند نباید 
کرد: مگر اینکه ضرر ديني یا دنيايي به فرزند برسد بر ترك آن. مثلا هر گاه 
پدر و مادر بگویند زن مگیر: يا زن خود را طلاق بگو و این سبب ضرر بر 
فرزند لازم آید؛ معلوم نیست وجوب عمل به رضاي ایشان و دلالت دارد بر 
این (علاوه بر نفي ضرر و عسر و حرج که به عقل و نقل ثابت است) 
عموم ایه شریفه: ولا تعضلوهن آن ینکحن ازواجهن.. زیرا که در ترك شوهر 
کردن زنان: ضرر عظیم است به ایشان, و تصریح کرده است شهید (ره) و 
غیره که در صورت لزوم ضرر ديني یا دنيائي اطاعت ایشان واجب نیست و 
حاصل اینکه ازوم رضا جويي والدین از اهم واجبات و عقوق ایشان از 
بعضي 3 حني اينکه هر گاه امر کنند به خوردن لقمه شبهه : باید 
اطاعت کرد به جهت آن که ترك شبهه مستحب است و اطاعت ایشان 
واجب: و هرگاه منع کنند آن را از حضور جماعت: اقرب ان است که لازم 
نباشد قبول: مخر هر گاه بر-والدین شاق باشد: منل آنکه در تاریکي شیب در 
وقت عشا یا صبح برود: چنانکه شهید (ره) تصریح کرده است و این دور 
نیست: و بعضي علما گفته‌اند که هر گاه در نماز نافله باشد: او را صدا زنند 


نماز را قطع کند و این دور نیست: چنانکه از احادیث مستفاد میشود. و در 
وجوب احسان به والدین: اسلام شرط نیست: بلکه والدین کافر باشند هم: 
باید به ایشان احسان کرد و هم در حال عبادت دعا کند ایشان را به طلب 
هدایت و بعد از ممات به طلب تخفیف عذاب: و هر گاه مردد شود میان 
رضاجويي پدر و مادر و جمع ممکن نباشد دور نیست که رضاي والده را 
مقدم دارد بر رضاي ‏ _ 
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پدر. «1 


قفا خالمید 


ار لین از مارا مب اعسال خر کب امن‌تراع هام سا 
تشویق شده و ِِ اعمال پسندیده و رضایت درگاه خداوند است: نماز 
و کثا عند الثبي صلي الله علیه و آله و سلم 
ال رل او ای می ‏ و س ص و متا هد 
ب۵ فال تعم خضال آریغ الدعاء لهما ق الاستخار لهماهن اقا عهد‌سمان:ه 
اکرام صدیقهما و صلة الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما نزد رسول ۳ 
صلي الله علیه و آله و سلم بودیم مردي گفت: اي رسول خدا آیا از نيکي 
به پدر و مادرم بعد از مرگشان چيزي مانده است بجا آورم؟! فرمود: بلي 
چهار خصلت دعا و استغفار براي آنها و عمل کردن به تعهدات آنها و احترام 
نمودن به دوستانشان و صله رحم که از طرف آنها برایت ایجادشده است. 
<«2» 
سوال: نماز هدبه والدین را به چه روش باید کرد؟ ۲ ۲ 
جواب: دو رکعت نماز با حمد و هر سوره که خواهد بجا اورد و ثواب ان را 
به انشان هجیه تعاید.و بگوید خداوندا تواپ این را برستان نه ری والدین 
من و نماز مخصوص الحال: در نظر نیست به غير دو نماز: اول انکه شیخ 
طوسي در تهذیب روایت ت کرده از حضرت صادق (ع) که: سنت است نماز 
هر روز از براي والد در شب: و از براي والده در روز. و آن حضرت 
میخواندند در هر دو. سوره" انا انزلناه " و سوره" انا اعطینا .ی " را: و چون 
جدیت: احفالي دار ظاهر این انبت. که اکز از 
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براي هر يك از والد و والده دو رکعت بکند و در رکعت اول: بعد از حمد: 
سوره" قدر " را بخواند و در رکعت دوم بعد از حمد. سوره" کوثر" را: 
کافي باشد. 
و دوم: نماز شب پنجشنبه است که شیخ کفعمي روایت ت کرده است از 
رسول خدا (ص) که هر کس در شب پنجشنبه در بین نماز مغرب و عشا دو 
رکعت نماز بکند و در هر رکعت يك مرتبه حمد و" ابة الکرسي " و" قل با 
اما الکافرون و" قل هه الله اخد" وه" قل اعود ,وت الفای "و قل آعوو 
برب الناس" هر يك را پنج مرتبه بخواند و بعد از سلام: پانزده مرتبه 
استغفار کند و ثواب آن را براي والدین خود قرار بدهد: پس بجا آورده 
اسفت ح پدر و ماد را ماهر این است که اسعفاز به این مج کی ۱ 
ام اه رتیه اب له تفای ینت اد کم از 
براي والدین است: خواندن ان: فایده عظیم دارد. «<1 


6- جلب رضاي پدر در تحصیل علم 


6- جلب رضاي پدر در تحصیل علم سوال: آیا رضاي والد در تحصیل علم 
شرط است يا نه؟ و هرگاه تحصیل علم موقوف به ذلت يا مسافرت باشد 
و والد منع نماید: مخالفت میتوان نمود پا نه؟ 

جواب: در تحصیل علم واجب: رضاي ایشان شرط نیست: هر چند موقوف 
هخا بو با ی امه قزر اي باه سس بر حتض انا 
مسافرت بدون رضاي ایشان جایز نیست: بلي مادامي که کراهت ایشان 
معلوم نیست: استیذان واجب نباشد: اگر چه مستحب باشد. و به هر حال 
در غیر واجبات مخالفت رضاي ایشان نکند: مگر آنکه مستلزم حرج و ضرر 
باشد: مثل اينکه معیشت ولد: موقوف به تجارت باشد. يا محتاح باشد به 
تزویح و او را منع کنند. خلاصه اصل را باید این قرار داد که رنجانیدن 
والدین حرام است: مگر در صورتي که معارضي اقوي باشد. 

بلکه ظاهر این است که در فعل مستحبات هم رضاي ایشان شرط نباشد: 
خصوصا محض از براي تشهّي (دلبخواهي) باشد. 
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در مثل نهي از حضور جماعت در شبهاي تار و سرما: يا اسفار زیارات. و با 
خوف شدت و محنت: مراقبت رضاي ایشان باید کرد. «1 


7- حکم طلب از پدر 


7- حکم طلب از پدر سوال: هرگاه شخصي از والد خود طلب داشته 
باشد و (خود نیزبه ديگري) مدیون باشد: واجب است که طلب خود را از 
والد خود مطالبه نماید و به دین خود بدهد يا نه؟ و اگر والد ظاهرا منکر 
شود و بدون کدورت: طلب را ندهد آیا ترك ادعا باید نماید يا به جهت اداي 
دین: مطالبه نماید؟ 

جواب: ظاهر این است که این از جمله اعذاري باشد که ولد معذور است. 
و لکن حسب المقدور و الامکان نوعي کند که رنجشي حاصل نشود و 
دیگران را وادارد که به نوع خوشي استیفا کند. و هرگاه متمکن باشد از 
اداي دین به وجهي دیگر با ایشان مماشات کند. والله العالم باحکامه. «2 


8- حکم رضایت پدر در ازدواج دختر 


8- حکم رضایت پدر در ازدواج دختر در باره تزویج با دختر با کره بدون 
اجازه ولي روایات گوناگون آمده است؛ 

[- بدون اجازه ولي نمي‌تواند ازدواج نماید؛ 

2- بدون اجازه ولي مي‌توان ازدواج نمود؛ 

3- اگر خود صلاح و فساد خود را تشخیص مي‌دهد., مي‌تواند بدون اجازه 
ولي ازدواج نماید و در غیر این صورت نمي‌تواند؛ 

4- بیوه مي‌تواند و باکره به طور مطلق نمي‌تواند. 
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فتواي مراجع تقلید هم برابر روایات, مختلف و هر كسي روايتي را معتبر 
دانسته, و مطابق ان فتوا داده است., به تعداد چند از روایات وارده توجه 
نمایید. , ۱ 

1- ابن آبي یعفور: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: لا تنکح ذوات للاباء 
من الابکار الا باذن ابائهن. نباید با دختران باکره پدر دار. بدون اجازه پدر 
ازدواج نمود. <1» 

2- ابن آبي عمبر: از حماد: از حلبي: از آبي عبد الله علیه السلام في 
الجارية یزجها آبوها بغیر رضاء منهاء قال: لیس لها مع آبیها آمر اذا آنکحها 
جاز نکاحه وان کانت کارهة. دختر را پدرش بدون رضایت او به شوهر 
مي‌دهد؟ فرمود: با وجود پدر, دختراختياري در دست ندارد و مي‌تواند او را 
به شوهر دهد اگرچه دختر کراهت داشته باشد (و دوست ندارد). <2» 

3- علي بن جعفر در کتابش مي‌گوید: ازبرادرم موسي بن جعفر علیه 
السلام سوال کردم: عن الرجل هل یصلح له آن یزوج ابنته بغیر اذنها؟ قال: 
نعم لیس یکون للولد آقر لا ان تکون امرأة قد دخل بها قبل ذلك, فتلك لا 
بجون تنعاجها الا آن تسار از فردی, که بدمن اعازم ترش اه وا ند 
شوهر دهد؟ فرمود: بلي مي‌تواند فرزند اختياري ندارد, مگر زني که 
باشد) و قبلأ شوهر کند. «3» 

4و ارخ حفت: مسق زرا جعفر علیه السلام مي‌فرمود: لا ینقض النکاح لا 
الأب. نکاح را نمي‌شکند (و بهم نمي‌زند) مگر پدر. «4» 
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5- صفوان: عن منصور بن حازم : از اه عبد الله علیه السلام .ِ 
تستأمر البکر و غیرها و لا تنکح الا بآمرها. از دختران باکره و غیر باکره, باید 
آجازه ازدواج و ویدون اجازه با آنها نباید ازدواج نمود. «1* ۱ 

البکر اذا رضیت بغیر اذن ۳ ازدواج با دختر باکره اذن ۳ اگر 


خود رضایت دهد, مانعي ندارد. «2» 

7- موسي بل بکر: از زرارةه از ۳ جعفر علیه السلام فر مود: اذا کانت 
المرأة مالکة آمرها تبیع وتشتري وتعنق وتشهد وتعطي من مالها شاءت 
فان آمرها جائز تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیهاء, وان لم تکن کذلك فلا یجوز 
تزویجها الا بامر ولیها. زماني که زن مالك کار خود شد مي‌خرد و 
مي‌فروشد و (برده) ازاد مینماید و شهادت مي‌د هد و هر وقت خواست.؛ 
مي‌بخشد., در این صورت تصمیم او قابل اجرا است و ار خواست مي‌تواند 
بدون اجازه ولي ازدواج نماید, و اگر اين طور نباشد ازدواج او بدون اجازه 
ولي, جایز نیست. «<3» 

سوال: دختر بي اذن پدر و مادر: شوهر میتواند کرد پا نه؟, و عقد ایشان 
صحیح است؟ يا شرط است رضاي پدر و مادر که اگر بي رضاي پدر و مادر 
عقد به. عم آید. صحیه تمی‌شود ؟ واکر بفرمانید که.ی. رضاق والدین: عفد 
صحیح است: آیا (عاق والدین) مي‌شود يا نه (اعم از این که باکره باشد با 
تیب ) ؟. 

جواب: رضاي مادر مطلقا شرط نیست و در لزوم رضاي پدر در (دختر 
بالغه باکره خلاف است. واقوي واشهر واظهر, عدم اشتراط است پو عقد 
بدون اآذن پدر ۲ 
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صحیح است. و لکن احوط مراعات رضاي او است. و اما هر گاه پدر غایب 
بااشد یا در موقوف داشتن عقد بر رضاي پدر حرح و عسر لازم آید؛ آنجا 
احتیاط هم ضرور نیست. و در صورت احتیاج دختر به شوهر و متضرر شدن 
او به ترك شوهر کردن: 

هر گاه مخالفت بکند معلوم نیست که گناه باشد: چه جاي آن که عاق 
باشتد: .بلی. .هر کاهدو نفر. خواشار او باشتند: و |از] اختیان هر یلك از آنها 
ضرري به دختر نمي‌رسد پس مخالفت در اینجا دور نیست که معصیت 
باشد. و به هر حال تحصیل رضاي پدر و مادر در امور مباحه لازم است مگر 
اين که منشا ضرر و حرح باشد. در اینجا فرقي در ما بین باکره و غیر باکره 


نیست. *<1 


9- حکم والدین کافر و مخالف 


19- - حکم والدین کافر و مخالف در روایات فراوان آمده است که در زمان 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و ائمة علیهم السلام گروه زيادي 
مسلمان مي‌شدند و در مقابل والدین کافر قرار مي‌گرفتند و گیر مي‌کردند 
که چه کنند و با آنها چگونه رفتار نمایند و تکلیفشان برابر آنها چیست, 
زواآنا هد یل کم این کونه اشامن را نان می‌فرمای. 
1- در نامه امام رضا علیه السلام به ماهورن فرمود: بر بر الوالدین واجب, و 
ان کانا تشر کین, وه لا اه لها کی خعضوء الحالی. تیکی هم الدین جاح 
ای اس مس تیه ی ای ها در را تا 
نیست. »> 
2- آبي الصباح: از جابر (بن یزید جعفي) گفت: سمعت رجلا یقول ازیو تن 
الله. علیه السلام: ان لي. آنوین مخالفین؟ فقال برهما کما یر المسلمین 
ممن یتولأنا 
تشفیدم مروی به آناغدالاه (امام صاوی) غلیه اتسام یی کفت من برع 
مادر ۷ 13 
ان گونه که با مسلمان‌هاي دوست 
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ما مي کني!. «1» 
3- معمر پن خلاد گوید: به (امام) رضاء علیه السلام گفتم: آدعو لوالدي ذا 
کانا ۷ بعزفان الجق : عال: ادع لهما هتصدی غتیما. و ان کانا حنین لا 
تعرفان الق فدارهیاء فان رون الله (رضلین: ال علبه و آله »تسام ) عازن 
ان الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. آیابه پدر و مادرم که حق را نمي‌شناسند 
(و شما را قبول ندارند) دعا کنم؟ فرمود: براي آنها دعا کن و از طرف آنها 
صوفه مه ار ی توا آها هدارا رخ سل یا صلت اند یه 
آله و سلم فرموده است: 
خداوند مرا براي مهرباني برانگیخته است نه خشونت (و بد رفتاري). «<2» 
فاص این ای الصا نموه وال ات ایا رکه 
. نيكي به والدین واجب است اگرچه مشرك باشند. «3» 
ویس ين عصعب: از آبی عفر غلیه (لسلام فرمود1 تلارت لم بخعل ال 
عز وجل لأحد فیهن رخصة: آداء الأمانة ٍلي الب و الفاجر, و الوفاء بالعهد 
لیر و الفاجر, و بر الوالدین ار ها 
وا اسان کشت ات تا ارت 
1- اداي امانت بر خوبان و بدان 
2- و وفا به عهد بر خوب و بد, 
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3- نيکي بر والدین خوب یا بد. «<1» 
6*علي (ین خعفر) از براذرنتن (موسنین جعفن) غلیه السلام غال شالت 
عن رجل مسلم و آبواه کافران. هل یصلح آن یستغفر لهما في الصلاة؟ 
قال: قال ان کان فارفهما و هو ضفیر لا بدری اسلما آم لا؟ فلا بامسن::ه آن 
عرف کفرهما فلا یستغفر لهما, و ان لم یعرف فلیدع لهما. از (حکم) مرد 
مسلماني که والدینش کافرند سوال کردم: ایا به صلاح است در نماز براي 
انها استغفار نماید؟! فرمود: اگر در كوچكي از انها جدا شده و نمي‌داند 
اسلام اورده‌اند يانه, عیب ندارد و اگر مي داند که هنوز کافرند استغفار 
نکند و اگر نمي‌داند (در چه حالند) پس برایشان دعا نماید. <2» 
۰-7 رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من ضرب آبویه فهو ولد 
الزنا, و من اذي جاره فهو ملعون و منافق خاسر- یا علي آکرم الجار و لو 
کان کافرا, و اکرم الضیف و لو کان کافر. و آطع الوالدین و ان کانا 
کافرن ولا السانل: وان کار کافرا هرک پر واذ رش را دیس 
او زنا زاده است و هرکس همسایه‌اش را ازار رساند پس او از رحمت خدا 
بدور و منافق زیانکار است اي علي همسایه را گرامي بدار اگرچه کافر 
باشد. و مهمان را گرامي بدار اگرچه کافر است. و از والدین اطاعت کن 
اگرچه کافر باشند و سائل را رد نکن اگرچه کافر باشد. «3» 
6 اب عهزیان از بکر نن.صالم گفت» کتب.صهر لي الب آني جعفن التاتن 
(اهام محمد تن علیهالشلام آن آنی تاصب خبیت الرآی ها میتسه 
شدة و جهداً فرأيك جعلت فداك في الدعاء لي, و ما تري جعلت فداك؟ 
آفتري آن اکاشفه آم اداریه؟ فکتب: قد فهمت کتابك, و ما ذکرت من آمر 
آبيك, و لست آدع الدعاء لك (تشاء الله. ها 
مع العسر, پسز فاصبر ان العاقبة للمتقین؛ ثبتك الله علي ولاية من 
نحن و انتم في 
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مت آلله ال لا تور انفد. قال بکر: فقاف ال فلت اش ها 
لا بخالفه في شدی. دامادم به امام جواد علیه السلام نوشت یدرم ناصبي و 
(بد فکر و) خبیث العقیده است و از سوي او آزار و فشار زيادي به من 
رسیده است فدایت شوم (اولا) نظر نو در دعا به من؛ چگونه است (آپا 
درباره من دعامي کنفن پانه ؟! وثانیا) آپا از پدرم افشاگري نمایم و از او جدا 
شوم (وبا او بد رفتاري نمایم) يا با او مدارا نمایم؟! (حضرت) به او نوشت: 
من نامه تو را فهمیدم و انچه که در باره پدرت نوشته بودي (مطلع شدم 
اما در پاره) دعا کردن من براي تو: من ترا رهانمي کنم و از یاد نمي‌برم) 
انشاءالله, و (در باره پدرت بدان که) مدارا کردن با پدر بهتر از جدائي (و 
رو در رو ایستادن) است, باهر سختي اساني هست صبر کن عاقبت براي 


پرهیزکاران: است: خداوند توزا در دوستی آنهاتي که-دوشتشان: مي داری 
بکر (راوي حدیث) گوید: خداوند دل پدر او را به او مهربان نمود و با او در 
هیچ چیز مخالفت نمي‌کرد. «1» ۱ 

9 امام صادق علیه السلام فرمود: ... و ارفق بهماء, و احتمل آذاهما لِحَقّ ما 
احتملا عنك في حال صغرلك ... ولي در معاشرت با انها مدارا کن و رفیق 
باش و به اذيت‌هاي آنها تن در ده آن گونه که آنها در كوچكي تو, به 
آزارهایت تن دردادند, .... <2» 


0 اتقاعیت مالدیم ون خروه از ال و ال 1 


0- اطاعت والدین در خروج از اهل و مال! از نظر عاطفي اگر پدر و مادر 
فرزند خود را امر کنند که از زن وبچه خود کنار رود. اطاعت نماید! 
مشروط بر اینکه به سختي نیفتاده و با ضرر مواجه نشوند اما از جهت 
تکليفي و فقهي اطاعت از این دستور واجب نیست مخصوصا که دچار 
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مشکلات زندگي و ضررها و معصیت هاي دیگر شوند زیرا هر فردي در 
برابر نفس و اهل و عیال خود. وظائف و تکالیف جداگانه دارد. , 
1- مردي پیش رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم امد گفت: اي 
رسول خدا به من وصیت کین! فرمود.: .. . و والديك فأطعهما و بژهما حیّین 
کانا او میتین و ان امراك (امرك <1») تخرج من آهلك و مالك فافعل 
فان ذدلك من الایمان ۰ و به والدین مرده و زنده ات اطعا" و خوبي بنما؛ 
اگر دستور دهند از مال و اهل عیالت بیرون روي, (آن کار را) بکن چون 
(اطاعت) این دستور از ایمان (و نشانه فرزند صالح بودن است). «<2» 
2- این ند رفن السلمي گوید: آن رجلا آتي آبا الدرداء فقال اِنْ آبي لم 
یزل بي حتي ز#جني و اثه ان يأمرني بطلاقها قال ما آنا بالذي آمرك آن 
تعق والديك و لا بالذي امتز لت آن تطلق امرأتك غیر ْك ان شنت حدئتك ما 
ی ای اه او رس سس و 
اورصا اتوات الجنة فحافظ علي ذلك آ[ن شنت اه دع قال فأحسب عطاء 
قال فطلقها. ۱ 
مردي پیش ابي الدرداء امد و گفت: پدرم با اصرار مرا وادار به ازدواج 
نمود و حالا نیز به من دستور مي دهد زنم را طلاق دهم (چه کنم)؟! 

: من نه تو را امر به عاق والديني مي کنم و نه به طلاق دادن زنت 
امر مي کنم اما اگر خواستي آنچه را که از رسول خدا شنیده‌ام برایت نقل 
مي کنم. شنیدم آن حضرت فرمود: پدر در مياني درهاي بهشت است 
(یعتی با جلب رضایت پذر بهشت. زود. به. دست هی آید) حالا خود داتي: 
گفت: رضاي پدر را خواهانم و زنش را طلاق داد. «3» 
3- خقم نی ود لاه وه ار ورن عیوال ماد گفت: کانت خی ام اه 
و کنت ۱ 
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احنها و کان آبي یکرهها فامرني بطلافها فابیت علیه فذکر ذلك للنبي صلي 
الله علیه و اله و سلم فقال رسول الله صلي الله علیه و اله و سلم یا عبد 
الله طلقها. زدي دراختیارم بود که دوستش داشتم و پدرم از او بدش مي 
آمد و مرا : ۵ لا دادن او امن کرد ورعن هم سریعي مود و #رباخ: 7 


گوش رسول خدا رسید, فرمود: عبدالله طلاقش ده. «1» 

4- ابن اتف تنیز با ند ود مانند آن را آورده است ولي این گونه نقل 
کرده است: حمزة بن عبد الله بن عمر گفت: تزوج آبي امرأة و کرهها عمر 
قاعرن افیا قدیر دا لته حلی الله له اله مسام فعال اطعابات. 
پدرم با زني ازدواج کرد و عمر (پدر شوهر) از او خوشش نیامد و امر به 
طا اه ی مت اس توا حا صلی الله ع ‏ اه ار 
رساندند فرمود: 

از پدرت اطاعت کن. <2» 

5 آبي الدرداء گوید: ان رجا آتاه فقال ان امرآتي بنت عمر و اي ها و 

ای تفس آن طا ال از اران ها را ی 
والدیت و.لکن آحوزات دیا شععته من رسول الله لین الله قلیم وشلم 
سمعته یقول ان الوالدة آوسط باب من آبواب الجنة فان شئت فامسك و 
ان شنت قدع مردي بر پیش آو آمد و گفت: زن من دختر عمر است و 
۳ به طلاق او امر مي کند (چه کنم) گفت: 

من نه امر به طلاق مي کنم و نه به نافرماني مادرت ولکن حديثي را برایت 

بازگو مي کنم که از رسول خدا| شنیده‌ام مي فرمود: «مادر نزديك‌ترین در 
بهشت است» اگر مي خواهي نگهدار و گرنه طلاقش ده. <«3» 

۵+ این آبی شيبة از معاد تن جبل. که بد آه گفتند: اله قیل له ما خق الوالد 
علي الولد قال لو خرجت من آهلك و مالك ما أدّیت حقهما. حق پدر بر 
فرزند چیست؟ گفت: اگر (به قاط آنها) از اهل و مالت بیرون روي 
حقشان را ادا نکرده‌اي!. «4» 

والدین دو فرشته جهان ی : 155 

7 1۷ 
بعض آهل بیته فقال لا تشرك بالله و ان عذبت و ان حرقت و آطع ربّك و 
والدیلت و ان اضرا آنتحرم من کل شبین فاخرع «سیامیر ضلی: ال علبه 
و آله و سلم بعضي از اهل بیتش را وصیت نمود که به خدا شريك قرار 
مده اگرچه عذابت نموده و در ان سوخته شوي, خدا| ی را 
اطاعت کن, اگر ترا امر کنند از هستي ات بیرون شوي, بیرون رو ... «1 


1- والدین را زنازاده مي زند! هر وقت ديدي و ب پا شنيدي که فرزندي 
والدین خود را کتك مي ز ند. از ریشه وجودي او و آگاهي از کیفیت انعقاد 
نطفه او, جویا باش تا مسئله برایت روشن شود 
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زیرا نطفه صحیح و درست و پاك به روي پدر يا مادر: دست بلند نمي‌کند. 
> وسول کدا صلی االه علیه و نزو سلم فر ففند من رت اه فهو ولد 
الزنا هر کس پدر و مادرش را بزند فرزند زنا است!. «1» 

2- یونس بن یعقوب از ابي عبدالله علیه السلام فرمود: ملعون ملعون من 
ضرب والده او والدته, ملعون ملعون من عق والدیه, ملعون ملعون قاطع 
رحم. از رحمت خدا دور و ملعون است كسي که پدر يا مادرش را بزند, و 
ملعون و ملعون است عاق والدین. و ملعون ملعون است قطع رَحمٌ 
کنندگان. <2 


و ان اباتی ی رالنین. خنافت امه 


2- نگاه اولاد به والدین عبادت است در گذشته یاد آور شدیم که عده‌اي 
از اعمال از حهت عیار و ارزش با گروه دیگر: 

برابر و مساوي بلکه بالاتر شمرده شده است: از جمله آنها نگاه محترمانه 
به والدین است که به اندازه عبادت خداوند و نگاه غضب آلود به آنها زرشت 
و گناه معرفي شده است به روایات ذیل و فصل آتي دقت نمایید. 

1 عکرمه: از اين عباش گفت: رسول خدا صلي الله علبه و آله و سلم 
فرمود: ما ولد باژ نظر الي آبویه برحمة الا کان له بکل نظرة حجة مبرورة, 
فقالوا: یا رسول الله و آن نظر في کل یوم مائة نظرة؟ قال: نعم. الله آکبر 
و آطیب نیست فرزند صالحي که به صورت والدینش با محبت نگاه کند, 
مگر اینکه براي او به هر نظر کردن ثواب حج مقبول نوشته مي شود! 
یگ اي رسول خدا اگرچه هر روز صد مرتبه نگاه کند؟! فرمود بلي خدا 
ور ات و 20 «3» 

2- همام بن منبه: از حجر يعني المذري گفت: قدمت مکة و بها آبو الذر 
رحمه الله جندب بن جنادة, و قدم في ذلك العام عمر بن الخطاب حاجٌاً و 
معه طائفة من المهاجرین و 
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الأنصار فیهم علیْ ابن آبیطالب صلوات الله علیه, فبینا آنا في, المسجد 
الحزام جع این الدر جالتن اد مت ها علی تعلية السلام موف نسلی با زان 
فرزماه آنو الذر بنضرم: فعلت: رجمك. الله با اباذر انك لتتظر الی علي. عیه 
السلام فما تقلع عنه؟ قال: ائثي آفعل ذلك, فقد سمعت رسول الله صلي 
الاه غیت و اله و سل تعول النظر الی. غلی من, اسالب: یه اسلام 
عاوق.ه النظر الی: الوالخین تراقق.و رحمه‌عیادم و القظر قن. الضحنته 
تصتی حتف القر اناد و ااعظر الی الکفنه اف رمک رفن آنود 
حج کرده و گروهي از مهاجرین و انصار, او را همراهي مي کردند و علي 
بن ابي طالب علیه السلام هم با انها بود؛ 
من با ابوذر در مسجد الحرام نشسته بودم, ناگهان علي علیه السلام از 
جلوي ما گذشت و در مقابل ماء به نماز ایستاد, ابوذر چشمش را به صورت 
علي دوخت, گفتم: خدایت رحمت کند اي اباذر چنان به علي علیه السلام 
نگاه مي کني که از او چشم برنمي داري؟! گفت: اين کار را به خاطر 
فرمایش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مي کنم که فرمود: نظر 
کردن به علي علیه السلام عبادت است, و نگاه کردن به والدین با مهرباني 
و محبت, عبادت است و نظر کردن به قرآن عبادت است و نگاه نمودن به 


کعبه نیز عبادت است. <1» 

3- محمد: : از صادق علیه السلام از پدران بزر‌گوارش علیهم السلام: رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من ولد بارٌ ینظر الي والدیه 
ار وحم ال ان لهیکل ار حه میرون الوا با تفیل للم و آن 
نظر کل وم ماخستن قال* عم الله اکیر. و اطیت «2» یت فرننه 
نيكوکاري که با نظر رحمت به والدینش نگاه کند مگر اینکه به هر نگاهش 
(ثواب) يك حم قبول شده (حساب) مي دهند!, گفتند: اي رسول خدا| اگر 
۳ بنگرد؟! فرمود: بلي خداوند بزرگ و پاکیزه است. 

4- اسماعیل: از پدربزر گوارش موسي نن جعفر: ازیدرانش علیهم السلام : 

از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم: نظر الولد اٍلي والدیه حناً لهما 
عبادخ. نگاه فرزند به والدین از روي دوست 
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داشتن؛ عبادت است. 1»* 
5- النّظر الي العالم عباده و النظر الي الامام المقسط عبادة و التّظر الي 
الفالدت ترافه,غتاد هچ النظر الی الا که فن المع مج عباوی نگاه 
کردن به عالم عبادت است و نظر کردن به پيشواي عادل: عبادت است و 
نگاه کردن با محجبت به والدین عبادت است و نظر به برادر و او را براي 
رضاي خدا دوست داري, عبادت است. «2 


3- حکم نگاه کینه توزانه! 


3 2- حکم نگاه ۲ کینه توزانه! 1- رسول خدا| علیه السلام فرمود: «من آصبح 
مسخطا لأبویه ص له بابان مفتوحان الي الثار» هرکس صبح کند و بر 
والدینش عصباني بااشد صبح کرده در حالي که دو در به سوي آتش (به 
روي خود) گشوده است. «<3» 
2- امام صادق علیه السلام فرمود: 0 
ظالمان له لم یقبل اللّه له صلوة» هر کس بهة والدینش تفرت آمیز (و با 
کینه) نگاه کند در حالي که آنها نیز به او ستم کرده‌اند, خداوند از او #۳ 
7 نمي‌پذیرد. «4» 

3- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و لا تحوّل بوجهك عنهما, و لا ترفع 
صوتك فوق آصواتهما . . و رویت را از آنها بر نگردان و صدایت را بالاتر از 
صداي انها نبر (و باندگز ننما). «5 


کم فان غاق وال 


4- حکم اعمال عاق والدین! در روایات گوناگون آمده است که تعدادي از 
اعمال زشت انسانها از قبولي اعمالشان 

والدین دو فرشته جهان افرینش,: ص: 11_59 

مانع مي‌شود تا شرایط قبول موجود باشد: يكي از اهم مانع قبولي اعمال: 
۱ همچنین عاق والدین بودن است که و قسمت دوم را روایات آتي بیان نموده 
ست. 

[- در اخبار قدسیه وارد شده است: : بعژتي و جلالي و ارتفاع مکاني, له ان 
العاق لوالدیه یعمل بأعمال الأنییاء جمیعاً لم آقبلها منه» به عرّت و جلال و 
ی 
از او قبول نخواهم کرد. «1» 

2 ول دا صلی. له که یدولم فر هت قال تقایل را 
شنت فایي لا آغفر لك و یقال للباء اعمل ما شنت فائي سأغفر لك. (از 
سوي خداوند) به عاق والدین ۳۹ مي شود هر عمل (نيکي) مي خواهي 
انجام ده (من که) تو را نمي‌بخشم, و به صالح گفته مي شود هرچه مي 
خواهي عمل کن همانا من به زودي ترا مي بخشم. «2 


سک سای نت یر عاق امین ی امش ابط اما مات عاد: 
بودن اوست تا عدالت كسي احراز نشود؛ اقتدا نمودن به او جایز نیست و 
چون عاق والدین بودن سبب از عدالت افتادن امام جماعت مي‌ شود پس 
پشت سر او نمي شود نماز خواند و اقتداکرد. 

سال عمر بن یزید آبا عبد الله علیه السلام عن امام لا بأس بم في جمیع 
اموره عارف, غیر آثه بُسْممٌ آبویه الکلام الغلیظ الذي یفیظهما آقرا خلفه؟ 
قال: لا تقراً خلفه ما لم یکن عاّاً قاطعا عمر بن یزید از امام صادق علیه 
السلام پرسید. پیش نمازي است که عیب ندارد و به همه کارهايیش عارف 
است غیر از اينکه به پدر و مادرش حرف‌هاي خشونت‌امیز مي‌زند (و 

درشت خوتي مي کند) آیا پشت سرش نماز بخوانم؟! فر مود: نه» 2 
عاق (والدین) و قاطع (رحم) است (یشت سر او نماز نخوان). «3 


6 ذو عمل ساب قیامت را آسان کند 


سبب آساني هک و بر رسي پرونده آدمی مي‌شود ۳ ِ و 
والدین و دومي صله ارحام است پس هر کس داراي این دو خصلت 
پسندیده باشد, در روز قیامت به آنشائین وسبك باري از پل صراط عبور 
کرده و وارد بهشت خواهد شد. ۲ 

1 رسول, دا صلی. الله علیه و الم وم فرفود ت#الوالدین واه 
الرعم: ونان الحشنات نق تا هدم آلانه «الخین باون ما آمرز اللت ب آن 
یوصل و یخشون ربه سوء الحساب», صلوا آرحامکم ولو بسلام. ۳ به 
والدین و صله رحم ی حساب را آتا رخ گردانده سیس آین اند را 
تلاوت نمود. : «كساني که براي انجام فرمان خدا, صله ارحام انجام داده و 
اد نف یراع رف ی ص اساسا سا ام واه ما سا 
دادن. <1 


7 یکی به والخي جان دادن را اسان کید! 


27 نيکي به والدین جان دادن را آسان کند! از اثرات بابرکت خوبي به 
والدین؛ اما جان دادن آدمي و راحت وداع کردن دنیا است چون پرده‌ها 
از جلوي چشمش کنار رفته و جایگاه هميشگي خود را مي‌بیند و به سوي 
ابدیت پرواز مي‌کند و سختي احتضار را درك نمي‌کند. 

1 ما ضادن. له السام ترموه من ای ان سحش ال عرو کل عنه 
سکرات الموت فلیکن لقرابته وصولاء و بوالدیه باژّاً فلذا کان کذلك هوّن 
الله علیه سکرات الموت و لم یصیه في حیاته فقرّ آبدا. هرکس دوست 
دارد خداي عژوجل سختي جان دادن را به: آو آسان تهاین. به خویشانش 
نيکي و به والدینش خوبي کند اگر اين گونه باشد خداوند سختي مرگ را به 
او اسان کند و مادام العمر فقر را نمي‌بیند (و تلخي) فقر را 
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نمي‌چشد! . «[1» 

2 رشول خدا صلی الله غلیه. و اله و سم فرموط برایت تسام را من 
امهتي قد آتاه ملك الموت لقبض روحه» فجاءه بزه بوالدیه فمنعه منه. در 
خواب مردي را دیدم ملك موت امد او را قبض روح کند. نيكي به والدینش 
آمد و مانع شد. < > 

سید بن ارت آن یی یه لاه یه اسلا ان رسیل اللهحضر شا 
عند وفاته فقال له: قل: لا اله الا الله. قال: فاعتقل لسانه مرارا فقال 
لامرآة عند رأسه: هل لهذا ام؟ قالت نعم آنا اثّه, قال آفساخطة آنتِ علیه؟ 
ما وا ار ات رس اه 
عنه برضاك یا رسول الله. فقال له رسول الله: قل لا له الا الله قال فقالها 
فعال التسی ضلی الله علیعو آله.ه سلخ‌ما ترف: ففال ارم رخا آسود قه 
المتطر وسخ لباب مین الرنع قد ولتي الساعة حاهد بکطمو: ِِِ له 
النيي صلي الله علیه و آله و سلم: قل " یا من یل الیسیر و بَع 
آلکنیر افْبل مثي آلسیر واغف عني آلکنير ات ات آلعفور ال حیم " ِِِ 
الشَات, ال اه ای سای الله علیه وآله انظر ما تري؟ قال آري رجلا 
ات ,اللون؛ حسن الوجه», طیب الریح حسن الثیاب. قد وليني و آري الأأسود 
قد تولي عتي قال اعد فأعاد. قال ما تري قال لست أري الأسود. و آري 
الأبیض قد وليني, ثم طْفِن علیْ تلك الحال. رسول خدا صلي الله علیه و 
له و سلم بالاي سر جواني در هنگام احتضار, حضور یافت فرمود: بگو لااله 
ام را و ای اه ی من 
سرش بود فرمود: این (جوان) مادر دارد؟! عرض کرد بلي من مادر اویم 
فرمود از دست او عصباني هستي؟ گفت: بلي. شش سال است با او 


حرف نزده‌ام!, فرمود از او راضي باش (و حلالش کن) گفت: به خاطر 
رٍضاي تو اي رسول خدا (راضي شدم), خدا از او راضي شود! (حضرت به 
ان جوان) فرمود: بگو لااله الاالله (اين دفعه) او هم گفت, پیامبر پرسید چه 
مي بيني ؟ گفت مرد سیاه و بد قیافه اي را با لباس کثیف و بوي بد مي بینم 
که الان رسید و گلوي مرا گرفت (و مي فشارد)! فرمود 
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بگو «اي كسي که اندك را مي پذیرد و از (گناهان) تیان دق درآ 
من اندك را بپذیر و از ز گناه زیادم در گذر, یقینا توئي بخشنده و مهربان»؛ 
جوان اين سخنان را گفت, , حضرت فر مود: حالا بنگر چه مي بينيی؟! گفت: 
مرد سفید رنگي را مي بینم خوش سیما و خوشبو بالباس زیبا در کنارم 
تتسشته: و آنیکی یاه از من دور شد!, فرمود: دوباره بگو, دوباره گفت: 
فرمود: : حالا چه مي بيني؟ 

گفت: ان تیان ترا تم مشفید رام بر که را کر نمیشن ان 
حالت (بد) از من برطرف شد. <1» 

4 بطائني: از (داوود) رقي: از امام صادق علیه السلام فرمود: من آحب 
آن _یخفقف الله عژ و جل عنه سکرات الموت؛ فلیکن لقرابته وصولا, وبوالدیه 
1 فاذا کان کدلك. هون الله علیه سکرات الموت. ولم يصبه في حیانه 
فقر بدا هرکس دوست دارد خداي عرژوجل سختي جان دادن را به او 
آفیان کنه بسن بهخویشان وضل: توندج (و صله ارحام کننده) 
والدینش نيكي کننده شود, هر وقت این گونه شد خداوند سختي‌هاي 
احتضار را به او اسان ماید وین زر ند ان ففی وید ار .نهآ نمار سید 
2 


8 نيكي به والدین عمر را طولاني مي نماید 


والدین: مه نی شدن عمر آدفی ۳ خوش بختي و خوشي 0 انفنت؛ 

[- حنان بن سدیر گوید: نزد ابي عبدالله علیه السلام بودیم و در (جمع) ما 
میسر (نامي) بود که صحبت صله ارحام را ذکر نمود (و به میان کشید), 
حضرت فرمود: : یا میسشر قد حضر اجلك غیر مزة و لا مزتین!, کل ذلك یوجر 
الله اجلك, لصلتك لقرابتك, و ان کنت 
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فرید آن نز ادف عمرك فیه شیخیك یفن آجویه: اي میسر اجل تو چندین بار 
بنو رسیده است, در همه این موارد خداوند آن را به خاطر صله ارحام 
کردنت, به تخیر انداخته است. اگر مي خواهي عمرت زیاد شود به دو 
زر (پدر و مادرت) نيکي کن. «۰1 

2 ار یمالسا ویو لتق القصر وا حتف توف ال انب 
الب يزید في العمر. حج فقر را نابود مي کند و صدقه بلا را دور سازد و 
نيكکي (مخصوصاً به پدر و مادر) عمر را زیاد نماید. «2» 

3- جابر از وصافي از آبي جعفر علیه السلام فرمود: صدقة الستٌ تطفی 
غضب الرب, و بر الوالدین و صلة الرحم یزیدان في الأْجل. صدقه پنهاني 
غضب پروردگار را خاموش مي کند و نيكي به والدین و صله رحم, عمر را 
مي نماید. «3» 

4- ايي عبداللّه علیه السلام فرمود: و ان آحببت آن یزیدالله في عمرك 
فتت آبویك: اگر دوست داري خداوند عمرت را زیاد کند. والدینت را شاد 
تما (وبزای آنها نيکي کن). <4» 
دا سای اان وا ن سا وووی یش نها اه 
في عمره. هرکس به والدینش نيكي نماید خداوند عمرش را زیاد مي‌کند. 
«5» 
0- امام صادق علیه السلام فرمود: ان احببت ان یزید الله في عمرك فبز 
ایهیلت. اک زدست. دایص راوید عفرت راد ند به دالدینت, تیکی. کرت 
«6»* 
در جریان کشتن حضرت خضر علیه السلام بچه اي را که مورد اعتراض 
حضرت موسي علیه السلام, قرار گرفت: حضرت خضر علیه السلام ناصالح 
بودن آن بچه را دراینده: مجوّز کشتن او بیان کرد. <7» 
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پس در جائي که فرزندي به خاطر اینکه در اینده پدر و مادر خویش را ازار 
واه ده هه ار اما مطفیای و کیان ها کرو با با را از اه 


الهي به در مي‌برد. مستحق مرگ مي‌داند چگونه است حال فرزندي که هم 
اکنون مشغفول به این گناه است: آنها در پیشگاه خدا| چه وضعي خواهند 
داشت. «<1» 
در روایات اسلامي پیوند نزديك میان کوتاهي عمر و ترك صله رحم 
(مخصوصا آزار پدر و مادر) ذکر شده است. 
7- پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: مه ان مد له ی 
عمره. و یبسط في رزقه. فلیصل آبویه (ولیصل ذا رحمه) فان صلتهما 
طاعة الله. هرکس خوشحال مي شود و دوست دارد که عمرش دراز و 
روزي اش فراوان شود به والدین (و خویشانش) صله نماید زیرا صله پدر 
وم (و ارحام) فرمان برداري از خداست. <2» 

بآ ۳ تیافتر صلی الله غلیه و ال سای مد موی مه 
والدیه طوبي له زاد الله في عمره. 
هر کس به والدینش نيکي نماید: خوش به حالش که خداوند عمرش را زیاد 
مي‌کند. «3» (حدیث 3 فصل بعد نیز گوياي موضوع این فصل است) 


9 نيكي به والدین رزق را زیاد کند 


کیب ان ریسا ماه اد ارات دیکات خوت وان 
فراواني رزق ادمي تا اخر عمر و عدم نیاز به نا مردان (و ندیدن فقر و 
فاقه) است. ِ 

ا سا الم ی او ای فروه آ ات وف الق 
نيکي کردن روزي را زیاد مي کند. «4» 
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2 مد نی مصلم. کقت از ای عبدااله علنه ناش شنیوم. فرموو: زر 
الب یزید في الرزق. نيكي روزي را زيادکند. «1» 

3- اسحاق بن غالب از پدرش از ابي جعفر علیه السلام فرمود: البژ و 
صدفة السر ینفیان الفقر و یزیدان في العمر و یدفعان عن سبعین مينة 
سوءٍ نيكي و صدقه پنهاني فقر را از بین مي برند و عمر را زیاد و از هفتاد 
مرگ بد دور سازند. «2» 

4- بطائني: از (داوود) رقي, از امام صادق علیه السلام فرمود: .... و 
بوالدیه باژا, ... لم یصبه في حیاته فقر آبدا ... و به والدینش نيكي کننده 
شود ...., در زندگي اش فقر و نداري به او نمي‌رسد. «3» 

ان اس یر اب ات یا اش مد للم له انشا 
فرمود: ۱ ۱ 

رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: ان اهل بیت لیکونون بررة 
فتنموا اموالهم وائهم لفجار. (اي بسا) خانواده‌اي در اثر خوبي و نيكکي 
اموالشان مي روید (و زیاد مي شود) در حالي که انها اشخاص بدي هستند 
(يعني نيكي, کار خود را مي کند اگر هم کننده‌اش بد باشد). «<4 


0- زیارت قبر والدین و دعا در کنار آن 


300- زیارت قبر والدین و دعا در کنار ان در باره ثواب زیارت اهل قبور 
مخصوصاً والدین؛ روایات فراوان آمده است ونوضیع داده شده است که 
مردگان با حضور زندگان, در سر مزار آنهاء با آنها مأنوس و خوشحال مي 
شوند حثّي فرموده‌اند: اگر دست روي قبر گذاشته شود. سردي و گرمي 
دست را درك مي نمایند از قرار معلوم میان زنده‌ها و به ظاهر مردگان, 
يك نوع اتصال و ارتباط ماوراء الطبيعة (متافيزيکي) برقرار مي شود و 
پرده از میان آنها کنار رفته و برداشته مي شود, اساساً اگر آنها آزاد باشتد 
و در زندان بدبختي و بیچا و 
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گرفتار نيایند, هر وقت خواستند, ما ما را مي بینند و از اوضاع ما زنده‌ها باخبر 
مي شوند, چون روح از مجردات است و براي آن پرده و حايلي وجود 
ندارد, یس زیارت والدین؛ بعد از مز ی از امور خوشحال کننده آنهاست و 
تباید انها را از باد برده: و به-دشت فر آموشی میرن ٍ 

يكي از اعمال کنار قبر والدین, حاجت خواستن از خدا وانها را وسیله و 
شفیع قرار دادن است که خداوند ان را اجابت مي کند و رد نمي‌شود. 

این مطلب را فقهاء عظام تقلید در رساله عملیه شان متعژض شده اند. 
این ان انیا و هقی از مهن مان ند حدرت را به رحصول با 
صلي الله علیه و آله و سلم مي رساند قرمود: من زار قبر آبویه آو آحدهما 
فن کل تفع کر ری کت اهر کمن در هر هه قیر.والدین با کی ان 
آن دو را زیارت نماید, بخشیده شده و ولد صالح نوشته مي شود. ۰1 

در روایات دیگر با عبارت «زوروا موتاکم. فانهم یأنسون بکم» مردگانتان را 
زیارت کنید, چون آنها با شما انس قف کیرد (و ها ونر مي‌شوند) و مشابه 
اه اه ار 


1- هدیه براي والدین 


1- هدیه براي والدین انسان پس از مرگ از نیازمندترین و محتاج‌ترین 
موجودات است, هميشه در انتظار هدبه زنده‌ها و احسانات انهایند و در 
دنیابه نیت انها هر عمل نيكکي کوچلك یا رک انجام داده شود بلا فاصله 
مأمورین خداوند به آنها مي رسانند و ابلاغ مي نمایند که اين تحفه را فلاني 
براي نو فرستاده است و ذژه‌اي از باد مامورین پروردگار نمي‌رود, در این 
باره در کتابها, داستانها و قصه‌هاي زيادي هست که جاي آوردن آنها نیست 
ها دای رتیت کید 

نوشته‌اند در روز جمعه يکي از علما, براي زیارت اهل قبور محل خود رفت 
و پس از خواندن فاتحه به سنگي تکیه داد و نشست چون هوا خوب بود و 
او هم با تماشاي قبرها به فکر فرو رفت که خدایا! خفته گان در زیر این 
خروارها خاك, انسان هائ مانوما ند هه کم کروند و رفنتد و کر 
از آنها آوازي و صدائي نتفای رگ من هم مانند اینها خواهم بود و معلوم 
بیست كکسي به سرآغم خواهد آمد یانه‌از این قبیل فکرها کرد و اشك 
ریخت و خوابش برد در عالم ریا دید همه آن قبرها شکافته شد و مردگان 
از قبرها بیرون آفنده و بالباس‌هاي نو دسته دسته دور هم نشستند و مي 
گویند و مي خندند!! اما جواني دور از اینها با حسرت تمام به اينها مي نگرد 
و مي گرید! در آخر روز فرشته‌ها با سيني‌هاي زین رسیدند و به هر يك از 
اين بگو و بخندها, يك سيني دادند و آنها با خوشحالي تمام گرفتند و خنده 
کنان بر گورهاي خود برگشتند!! ولي به آن جوان افسرده. چيزي ندادند او 
کرنه کان رای نید ود رده این‌ کال ار را مراد که آنس چد 
ماجراست آنها با آن باس زیبا و تو مژمرده و چيزهائي به آنها دادند و به تو 
ندادند؟! جواب داد: اقا انها در دنیا كساني دارند که براي انها احسان و 
انفاق مي کنند و هر هفته روز جمعه با اين تشریفات که ديدي برایشان 
تحویل مي دهند اما من فقط در دار دنیا مادر پيري دارم که مرا فراموش 
کرده و در میان اینها شرمنده و سر افکنده‌ام نموده است خداوند اورا 
شرمنده نماید, عالم پرسید مادرت چکاره است؟! گفت در خانه فلاني 
خدمتکار است. گفت: يك خدمت کار چه دارد که به تو بفرستد؟! گفت: 
دارد اگر نداشت که من از او توقعي نداشتم, این را گفت: او هم اشك 
ریزان به قبر خود برگشت؛ ٍ 

عالم از خواب بیدار شد و به ادرس خانه‌اي که مادر خدمت مي کرد. رفت 
و در زد و زن پيري در را باز نمود, عالم پرسید مادر تو پسر جواني از 


دست داده‌اي؟ مادر با شنیدن این سوال. به سر و روي خود زد و به شدت 
مي گریست. عالم گفت: مادر گربه تو به حال او فائده‌اي ندارد و بعد 
ماو و نم افش دادز قفی بان راید رکفت به خدا پسرم راست 
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احساني در باره او نکرده‌ام, رفت و هزار درهم اورد و گفت: اقا تورا به 
4 ۱0 ۱ از 
کر آموشن..نکتم,. عالم آن پول را احسان نمود و جمعه آینده خوابید عین 
ماجراي قبل را دید اما اين دفعه آن جوان را هم در میان آنها بالباس نو و 
شادمان و خوش حال دید جوان پیش آمده اظهار داشت. آقا خداوند تورا در 
دثباا و اخرت: رو شید کند. که مرا تجات: دادی و از.مادرم تیز. تشکر مین 
کنم. 

2- خوش به حالت باهية 

خانمي به نام «باهیه» از دنیا رفت و پسرش هر هفته به سرخاك مادر مي 
آمد اول به همه اهل قبور فاتحه مي خواند و بعد به سر مزار مادر مي 
رفت؛: شبي مادر را در خواب دید شاد و خژّم به پسرش گفت: پسرم 
خداوند تو را در دنیا و آخرت سربلند کند که مرا در میان اهل این قبرها؛ 
شریلته کر ای کف مادر من چه کرده‌ام؟! گفت: ۰ پسرم تو که هر هفته 
به سر مزار من مي آيي و فاتحه‌اي براي همه اینها قرائت مي كني, اینها با 
دیدن تو خوشحال مي شوند و به همدیگر مژده مي دهند که پسر «یاهیه» 
مي آید و براي ما تحفه مي آورد و سپس به من مي گوبند: «باهیه» خوش 
به حالت که پسرت مي آید و براي تو تحفه مي آورد بدینجهت از تو 
متشکرم پسرم. 

3- بیا این هم به احسان پدرم! 

نوشته‌اند عالمي از کنار نهري عبور مي‌کرد. جواني را دید که او را 
مي‌شناخت. براي مردم لباس مي‌شوید. (شغل گازري دارد) گفت: پسرم 
بابایت را یاد مي‌كکني که در حق او احسان کرده باشي؟!. گفت: اي آقا من 
در هفت آسمان يك ستاره ندارم, خودم چه دارم تا براي آنها هم بفرستم؛ 
عالم فرمود: با اينکه چيزي نداري, امانسبت به امکانات خود پدرت را 
فراموش نکن؛ جوان آب طشتي که جلویش بود با عصبانیت برداشت و آن 
طرف تر انداخت و گفت: ها بیا این هم به احسان پدرم آخر من چيزي 
ندارم که براي پدرم بفرستم!!؛ 

شب خوابید, پدر را در خواب دید و گفت: : پسرم خداوند از تو راضي باشد 
که سیب بخشودگي من شديی و مرا از آتش نجاتم دادي!, پسر گفت: پدرا! 
من که در باره 1 
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تو کاري نکرده‌ام؟! گفت: چرا پسرم» فنتف ار 11 زا کف نه. آن طرف‌تر 
انداختي, يك ماهي در آنجا از ات بیرون افتاده و جان مي‌داد, تف که ار آنه 
را انداختي, آن حیوان را با خود برد و به نهر آب رسانید و زنده شد و نجات 
یافت. خداوند به خاطر اين عمل تو و برگرداندن ند کی ۳ حیوان؛ از 
گناهانم در گذشت و مرا بخشید!!. 
ان ما اش ار ال اد ات لت تاذفت: اس فص 
بخوانید و تصمیم بگیرید اگر مي خواهید بعد از مرگ فراموش نشوید از 
دست رفته گان خود را فراموش نکنید به حدیث ذیل توجه فرمائید. 
و از یی الله نوت کته ای انس موی هه 
السلام نو 
اش را یرید آن یجعل آعماله من الصلاة و البر والخیر آثلائا: ثلا 
له وثلثین لبویه, آو پفردهما من آعماله بشیی مما یتطوع به بشیی معلوم, 
و اٍن کان آحدهما حیّاً و خر میّتاء قال: فکتب الی: ما للمیّت فحسن جائز, 
و آها للحت فلا الا الب و الصله شتوال کردم ار مردی که اعمالش از تقار 
و نكوكاري و خیرات را سه قسمت نموده يك سوم براي خود و دو سوم 
بای والدسن دامن ای ار اعمال کش رایه بقر هوادن با 
به يكي از آنها اختصاص مي دهد ولو اينکه يكي زنده و ديگري مرده باشد 
است ولي ۳ زنده نه, مگر اینکه خوبي و صله نمايي. «1 


2- دعاي والدین در باره اولاد 


2- دعاي والدین در باره اولاد احادیث زیاد وارد شده است که دعاي 
والدین مخصوصاً دعاي مادر در باره اولاد. با سرعت به اجابت مي رسد و 
از درگاه خداي متعال رد نمي‌شود, در این مورد فرق نمي‌کند دعاي خیر 
زنده یا مرده آنها باشد, اگر كسي خوشبختي دنیا و آخرت را مي خواهد, 
سعي کند والدین خود را دعاگوي خود گرداند. 
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1- رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: ایاکم و دعوة الوالد. 
فانها ثرفع فوق السحاب حتي ینظر الله تعالي الیها, فیقول الله تعالي 
ار فعو‌ها الیل حتی. استجچیب له فاباکم و دعوم آلوالد فانها اعد فن, الستیف. 
بر شما باد اهمیت دعاي پدر. چون دعاي او بالاي ابرهابرده مي شود تا 
خداوند. آن. را تکام کند و مي فرماید آن (دعا) را برای من بالا آورید. تا 
اجابت نمایم پس برشما باد دعاي پدر که از شمشیر تیزتر است. 1 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ثلات دعوات مستجابات 
لا شك فیهن, دعوق المظلوم و دعوقة المسافر, و دعوخ الوالد علي ولده. سه 
دعا بدون شك مستجاب است دعاي ستمدیده و دعاي مسافر و دعاي پدر 
به فرزندش. <2» 

3- بيهقي از ابي هریره گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: ثلاث دعوات مستجابات دعاء الوالد علي ولده و دعوة المظلوم و 
دعوق المسافر. سه دعا مستجاب است. دعاي والد به فرزند و دعاي 
میم و دعاي مسافر. «<3» 

4- فخام از متضورن از کفوی تشون از ات الخمینن التاات یه اللام, از 
پدران بزرگوارش علیهم السلام از امام صادق علیه السلام فرمود: ثلاث 
دعوات لا یحجبن عن الله تعالي: دعاء الوالد لولده اذا بژه. و دعوته علیه |ذا 
عقه, و دعاء المظلوم علي ظالمه, و دعاوّه لمن انتصر له منه, و رجل 
۳ دعا لاخ له موّمن واساه فینا, و دعاوه علیه اذا لم یواسه مع القدرة 

و اضطرار آخیه الیه. سه دعا از خداي تعالي پوشیده نمي‌ماند (و 
۶ شود) 
الف- دای ولد به کزن۳ وفتی که به ای تک کید و نفرینش وقتي که 
عاق شود؛ ب- نفرین مظلوم بر ظالمش, و دعاي او بركکسي که براي 
گرفتن حق خود از ظالم به او ياري کرده است؛ 
یک و مد کر ۱ به او کمك کرده تا او به 
حقش برسد دعا کند: ونفرینش در باره كسي که توان ياري کردن به اورا 
دارد و مي داند که 
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او ناچار و مضطر است: امامضایقه کند!. <1 


3- بعد از مرگ والدین چه کنیم 


33- بعد از مرگ والدین چه کنیم در فصلهاي گذشته روشن شد که براي 
او چه کارهائي انجام داده شود و چگونه یس از مر‌گشان: فراموش 
نشوند مضافاً نز انفا: اعمالي مانند اداي قرض و قضاي نماز و روزه و دعا 
۱ کل 
1- محمد بن مسلم: از آبي جعفر علیه السلام فرمود: اِنْ العبد لیکون 
۱ 0 
فیکتبه الله عاقا, واثه لیکون عاقاً لهما في حیاتهما غیر با فاذا ماتا 
قضي دینهما و استغفر لهما فیکتبه الله عز وجل با ا. اي بسا بنده‌اي در 
حال حیات والدینش صالح و نیکوکار است ولي پس از مرگشان قرض‌هاي 
آنان را ادا نمي‌کند و برایشان طلب مغفرت نمي‌نماید (و آنها را به دست 
فراموشي مي‌سیارد) خداوند او را عاق مي نویسد و ديگري در حال 
حیانشان عاق است اما بعد از مرگشان دین آنها را ادا کرده و برایشان 
استغفار مي کند: خداوند عژوجل او را ولد صالح مي نویسد. »> 
2- محمد ابن مروان گوید: ابو عبد الله علیه السلام فرمود: ما یمنع الرجل 
منکم آن یب والدیه حیین و میتین: بْصلي عنهما, و یتصدق عنهماء و یحجٌ 
عنهماء و بصوم عنهماء فیکون الذي صنع لهماء وله مثل ذلك؛ فيزیده الله 
عزوجل ببژه و صلاته خیرا کثیرا. مردان شما را چه مانع شده است به 
والدین زنده یا مرده‌اش, نيكي کند (نیابتا) از آنها نماز بخواند و حج بگذارد و 
روزه بگیرد تا به مقدار ثواب آنها به او هم برسد. پس خداي عرُوجل در 
برابر نيکي و نماز او, برایش خیر زيادي عطا نماید. «3» 
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3- سكوني از جعفربن محمد از پدران بزرگوارش علیهم السلام از رسول 
خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: 
سید الابرار یوم القيامة رجل بژ والدیه بعد موتهما. مهتر خوبان در روز 
قیامت, كسي است که بعد از مرگ والدینش به آنها نيكي نماید. ۰1« 
4- بيهقي از محمد بن سیرین گفت: رسول خدا صلي الله علیه و اله و 
سلم فرمود: آن الرجل لیموت والداه و هو عاق لهما فیدعو لهما من بعدهما 
فیکتبه الله من الباژین مردي موقع مرگ والدینش بر آنها عاق است اما بعد 
از مرک انها.. براق انها. دغا فی. کند بسن خداوند آو: زا از تیکه کاران هی 
نویسد. <«2» 
3- بيهقي از آنس گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ان 
العبد لیموت والداه آو آحدهما و ائّه لهما لعاقٌ فلا یزال یدعو لهما و یستغفر 
اهضا ختی بکتيه الله: یا | همانا بنده‌ا: والذیتش با یکین از آن ده می غیرد در 


خالی کین ای اس آها شید رن سا ایا راشای دعاسی کن 
هار مي نماید تا جايي که خداوند او را نیکوکار بنویسد. «3» 

هقی از الاوراعن کفت بلفتن ان منرعق والدیه في حباتهما که قضی 
ار کان لت ات ماخ له نس ها کنیا مر 
والدیه في حیاتهما ثم لم یقض دینا |ذا کان علیهم و لم یستغفر لهما و 
استست لهما کتب عافُا. (از روایات) به من رسیده است هرکس پر ال 
حیات والدینش عاق است ولي بعد از مرگ آنها (فرزند) قرض آنها را ادا 
مي کند اگر مقروض باشند, و برایشان استغفار مي کند و عملي را مرتکب 
نمي‌شود که (مردم) به آنها فحش دهند, نیکوکار نوشته مي شود, و هرکس 
در خال خنات آها حفتی کرده ولی کر تروص باهتورهه آن مر کشان 
فرص اقا اک سای ها اسفا راید وس تن دا و انا 
شود. عاق نوشته مي شود. «4 


34- باز بودن درهاي بهشت به روي اولاد صالح 


4- باز بودن درهاي بهشت به روي اولاد صالح اولاد صالح در دنیا و آخرت: 
سریلند و پونده است.: هرکش این حتق را داشته اند ار شکاها ج 
عقبه‌هاي خطرناك آن جهان: به سرعت و آنتناتی عبور خواهد نمود و 1 
خوش حالي وصف نایذیر. به مقژ نهائي اش خواهد رسید. 

1- ابن آبي شيبة و بيهقي از ابن عباس رضي الله عنه گفت: رسول خدا 
صای ام هرا وس مه تا توص ام از 
بانان جوا دمن الحتة و آن کان واحدا فواخدا وفن. آمسی عاصیا لله خی 
تالدیه اضه هایان متام من الاو ان ای هفاضا قال رل و 
ان ظلماه قال و ان ظلماه و ان ظلماه و ان ظلماه. هرکس صبح نماید و 
درباره والدینش به خدا اطاعت نماید, دو در از درهاي بهشت برایش باز 
مي شود و اگر يكي از والدین باشد يك دَرّ (باز شود) و هر کس به شب 
رساند و در باره والدینش به خدا نا فرماني نماید, دو در از اتش به روي او 
باز میشود و اگر يكي باشد يكي, مردي پرسید اگرچه به فرزندش ستم 


ایحا ید 


5- صدقات جاریه انسان‌ها مي‌میرند و از اين جهان رخت برمي بندند و به 

منزل پاياني خود مي‌رسند و فراموش مي‌شوند ولي چند عملي است که 

صاحبانش را بعد از مرگ: هميشه در اذهان زنده نگه مي‌دارند و 

نمي گذارند به دست فراموشي سیرده شود چون آن اعمال براي او 

صدقات جاریه و یس از مرگ حساب ینس انداز او مي شود. 

[- قال صلي الله علیه و آله و سلم: خمسة من خمسة‌و هم في قبورهم» و 

وابها يجري الي دیوانهم. من غرس نخلا, و من حفر بثرا؛ ۱ 

و من له ولد صالح یدعو له, و علم ینتفع به 
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الناس. و صدقة جارية. رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: پنج 

چیز از پنج چیز است و واب انها بر نامه عمل (صاحبان) شان جاري مي 

شود در حالي که انها در مزارشان ارمیده‌اند. 

1- هرکس درخت خرما (نخلي) بکارد. 

2- و هرکس چاهي بکتد (و مورد استفاده مردم قرار گیرد). 

3- و كسي که ولد صالح داشته باشد که براي او دعا کند. 

4- و علمي که مردم از آن استفاده نمایند. 

5- و صدقه جاریه (عمل خيري که در جریان باشد). «<1» 

2- در حديثي از پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم مي‌خوانيم که 

فرمود: اذا مات الانسان انقطع آمله الا عن نلاث: ۱ 

به و ولد صالح یدعوا له وقتي که انسان مرد آرزوهایش قطع مي‌شود (و به 

اتمام مي‌رسد) مگر از سه چیز. 

1- - صدقه جاریه؛ ٍ 

3- و فرزند صالحي که برایش دعاکند. <2» 

۳ در حدیث دیگر از امام صادق علیه السلام مي‌خوانيم که فرمود: لیس 
تقنق الرجل بعو ست به .من الاجر الا تلات خضال: ۱ 

و ی ره درا 

یستغفر له, هیچ گونه اجر و پاداشي بعد از مرگ به دنبال انسان نی آید 

مگر سه چیز: صدقه جاريه‌اي که در حیات خود فراهم ساخته و بعد از 

مرگش ادامه دارد (مانند بناهاي خیر) و سنت هدايت‌گري که آن را بر قرار 

کرده و بعد از مرگ او به آن عمل مي‌کنند: و فرزند صالحي که براي او 

استغفار کند 


6- آیا مي‌توان حق والدین را ادا کرد؟! 


6- آیا مي‌توان حق والدین را ادا کرد؟! تشکر والدین از کارهاي خوب 
اولاد و از نظر اخلاقي نیز پسندیده و براي تشویق انها براي دعاي خیر, اثر 
به سزائي دارد مخصوصا براي دو عمل مهم از سوي والدین: 

مستحق پاداش و قابل تمجید مي‌ شوند. 

1- حنان بن سدیر: از پدرش گفت: , بخ آمی. جعفر .غليه السلام. کفتم: هل 
يجزي لول ولتخ؟ , 

فیعتقه ۳ آیا فرزند ۱ ادا 
نماید؟! فرمود: براي فرزند امکان اداي حق پدر نیست مگر در دو مورد, 
اگر پدر برده باشد, پسر او را بخرد وآزاد کند ياقرضي داشته بااشد (که او 
زا غمکین می کند) ادا نماید (و او را از ذلت قرض و غصه بدهکاري, نجات 
دهد). <1» 

يا حدیث این گونه معنا شود «آیا فرزند در مقابل عملي از سوي پدرش 
پاداشي (و جاي تقدیر و تشکر) نیست مگر در برابر دو عمل, پدر برده 
باشد, او را خریده و ازاد کند يا قرضي داشته ان را از طرف پدر دا 
نماید». 

امام محمد باقر علیه السلام فرمود: كسي جزاي حق پدر و مادر را 
تفي‌تواتد ادا کند مکر در ده عیز یکی آننکه پدر تندم باشد آو را بخرد و ازاد 
کند يا بر او قرضي باشد و ادانماید. «2 


7- نيكي به والدین در فاصله دو سال راه 


7- نيکي به والدین در فاصله دو سال راه براي خدمت رساني به والدین 
مرزی وجود ندارد, مثلا كسي به بهانه اینکه پدر و مادر حتي ارحام: در 
محلي خيلي دور از فرزند واقع شده‌آند و تمی‌تواند به آنهاء پزسد. خرن 
خدمت نموده و آنها را فراموش نماید, بلکه به هر اندازه دور باشند, ۳ 
سرحد امکان باید به وضع آنها رسيدگي کند اگرچه مسافت دو سال راه را 
بپیماید, بویژه در زمان ما که راههاي دور نزديك شده و هیچ عذري پذیرفته 
قطب راوندي باسند خود: از موسي بن جعفر: از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: سر سنتین بز 
والديك, سر سنةٌ صل رحمَك, سر میلا عدذ مریضا سر میلین شیع جنازة. سر 
تلا اقرال آخنت دعوةء سر اربعة انا آفث ملهوفا, و عليك بالاستغفار 
فانها المنجاة. دوسال راه بپیما و به والدینت نيکي کن و يك سال راه برو تا 
صله رحم نمائي و يك میل حرکت کن تا مريضي را عیادت کني, و دو میل 
راه برو و جنازه‌اي را تشییع نما و سه میل سیر کن تا دعوت کسي را 
اجابت کني (و يا به درد کسي بخوري) و چهار میل برو تا به فریاد گرفتاري 
برسي و بیشتر استغفار کن چون استغفار رهائي بخش است. «1 


اشاره 


باب 1 فضائل اولاد قبلا گفتیم آن اندازه که اولاد در برابر والدین 
مسولیت‌ها و وظايفي دارد, والدین نیز در برابر اولا. وظایف و 
مسوليت‌هاي فراوان دارد. 

1- خوردن نان حلال قبل از انعقاد نطفه 

2- خوردن میوه زیبا پیش از تولد. 

3- حفظ آرامش مادر و عدم برخورد زشت والدین با یکدیگر. 
4- شیر حلال دادن مادر. 

5- عدم جز و بحجّت والدین نزد نوزاد. 

6- انتخاب نام نیك. 

7- گفتن اذان و اقامه در گوش راست و چپ. 

8- ختنه کردن. 

9- عقیقه دادن (وقرباني کشتن). 

0- بوسیدن و نوازش کردن. 

1- بازي نمودن و رفاقت کردن. 

2- اهمیت دادن به خواسته‌هاي اولاد. 

3- تعلیم قران و معالم ضروري دین. 

4- آموزش و پرورش, ۱ 

5- با تربیت صحیح و سالم به بار اوردن, 

6 - - کیفیت برخورد و افت و خیز, 
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7- آداب سخن گفتن و حفظ احترام: 

18- رفتار و کردار نیك: 

19- راهنمائي در کارها و انتخاب دوست : 

0- پیدا کردن شغل: 

21- انتخاب همسر و ازدواج, 

22 راو با ظر ون ونوه‌ها کم هفشقیها فرایاط : به اولاد است. 
3- عمل کردن به وعده‌هاي داده شده. 

24- اظهار محبت و علاقه با کردار و گفتار. 

5- باخبر شدن از گرفتاريهاي اولاد. 

26- مراقبت شدید قبل, از بلوغ. 

2 دستگيري 7 
9- بالأخرة دعاي خیر درباره آنها مخصوصاً در مظان استجابت دعا و دهها 


مسائل کليدي دیگر.. _ 

در مورد زواياي زندگي آنها, روایات فراوان وارد شده است که با ملاحظه 
دقیق و سنجش صحیح این روایت‌ها, در مي یابیم که حق اولاد دز کرو 
والدین اگر بیشتر از حق والدین در ذمه اولاد نباشد کمتر هم نیست که, در 
این بخننن. به نعدادی از آنها. اشاره و در مورند آنها بررسی خواهد شند 


1- بوي بچه بوي بهشت است 


1- بوي بچه بوي بهشت است زندگي بي اولاد و خانه بدون بچه, مانند 
زمین شوره زار و بي حاصل و سوت کور است, چنین شخصي هرچه 
فعالیت کند و بدود, ره به جائي نبردن و در نهایت از کگُذر عمر گرانمایه‌اش؛ 
بي بهره و از این جهان دست خالي و بي نام و نشان؛ بیرون رفتن و رخت 
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ات ها رش و 
تمجید و به داشتن فرزند تشویق نموده است. 

را ای هد سا و رالد من اه 
بوي بچه از بوي بهشت است. «1 


2- بچه‌ها گلهاي بهشتي اند 


2 بچه‌ها گلهاي بهشتي اند 1- سكوني, از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اِنْ الولد الصالح 
بتحانه من وباخین له هفانا فرند صاله طلی از کلهای فشت اشست. 
»> 

2 کون ار انی. ید الله غلیه السلام و آه هم از مرول خدا ضلی الله 
علیه و آله و سلم فرمود: لولد الصالح ريحانة من الله قَّمها بین عباده و 
سا شبراً و شبیراٌ ات ی 
میان بند گانش تقسیم نموده است و دو ریحان من از دنیا حسن و حسین 
ای ی ی 


3- فرزند صالح عصاي دست والدین 


3- فرزند صالح عصاي دست والدین فرزند صالح. هنگام پيري و ناتواني, 
براي والدین یار و یاور و مایه قوام ود کین است به اصطلاح عصاي دست 
اتاسته کین ماه سر ای وضت موبلا شک آا متا ند 
1- ابن مسکان از بعض اصحابش روا یت کرده است علي بن حسین علیهما 
السلام فرمود: ۱ 
مسا الرصل ان کون له کلم نی مم از ماوت :مه آن. اس 
فرزندي داشته باشد که از او کمك بگیرد (و یاور او شود و در موقع پيري 
عصاي دست پدر ۱ 
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باشد). <1» 

وت هسام کته رس که ی اه ام لد 
سلم فرمود: من سعادة الرجل الولد الصالح از سعادت مرد داشتن فرزند 
صالح است. «<2» 

عدالله ین نستان از آبی-غند الله غلیه اتسلام: قرموی آقا لقی خسف 
آخاه قال له: :با اجه کنف انامه آن تتزقج النساء بعدي؟! قال: ان آبي 
آمرني و قال: ان استطعت آن تکون لك ذریْة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل. 
وقتي که یوسف برادرش را ملاقات نمود گفت: اي برادر چگونه توانستي 
بعد از من ازدواج کني (و در نبود من از لذایذ نفساني استفاده کني؟!) 
گفت: پدرم مرآ امر نمود و فرمود: اگر من تواني ذریه داشته باشي که به 
زمین با تسبیح گوثي خود سنگيني نماید, (اين کار را) بکن. «3>* 

4 اسحاق ابن عمار: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: ان فلاناً رجا 
سفاه قال: اٍّي کنت زاهداً في الولد حتي وقفت بعرفة فاذاً الي جانبي غلام 
شاب یدعو و ييكي ویقول: يا رب والدّ والديّ, فرعٌيني في الولد حین 
سمعت ذلكل. فلان مرد حضرت نام برد, گفت: من از داشتن بچه دوري مي 
او ور ام ی ار 
مي کند و (با چشمان اشکبار) مي گوید: پروردگا را پدر و مادرم و پدر و 
مادرم!, (اين رفتار او) مرا به بچه دار شدن ترغیب نمود. <4» 

کر ین صالم کنت: به ابی الحتین غلیه السام توشتم آنی اجتفیت طلب 
الولد منذ خمس سنین و ذلك آنْ آهلي کرهت ذلك و قالت: ائه پشتد علی 
تربیتهم لقلّة الشی فما تري؟ 

قکتب علیه السلام الث؛ اطلب فان اللهع وخ برزفیم من از بجه دار 
شدن پنج سال پرهیز نمودم این به خاطر آن بود که عیالم دوست نداشت و 
مي گفت: براي من تربیت آنها تخت: است حون در زندنی کمبود تاریم 


چه 3و( مي فرمائید؟! حضرت به من نوشت (فرزند) بطلب خداي 
عرُوجل خود روزي دهنده آنهاست «5» 

6 هه ری ارآ و الا له اه موه ای ای لاس 
موسومون عند الله. _ 
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شاف فستش ی فاد بلقدا ای سره یه کانت آیم الیای فاوا ایا 
الحلم کتبت علیهم السیثات همانا اولاد مسلمانها در نزد خدا به شفاعت 
کننده و قبول شفاعت شونده نامیده شده‌اند, هرگاه به 12 سالگي رسیدند 
براي آنهاست, حسنات وقتي که به بلوغ رسیدند گناهشان نوشته شود. 1 
7- فضل ابن آيي قرة: از آبي عبد الله علیه السلام گفت: رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: مر عیسي ابن مریم علیه السلام بقبر یدب 
صاحبه ثم مر به من قابل فاذا هو لا یعدب, فقال: یا رب مررت بهذا القبر 
عام اول, فکان پعذب و مررت به العام فاذا هو لیس یعذب؟ فاوحي الله 
ال انس ارت ل ‏ صال فاسام طیها مارا ات اضر را 
فعل, اه تمقال وتقول الله» علبه اسلا سیرات الله»2۶» عره جل من 
عبده المومن ولد یعبده من بعده, ثم تلا آبو عبد الله علیه السلام آية زکریا 
علیه السلام اب هب لي من لدزك ولی يرثني و رت من آل یعقوب 
دا هه وبه رض سین خر لها الساام به فتری کرست کر 
صاحبش در عذاب بود سپس تال آنندم:-عبهر. کر که عذافب برداشتته ده 
بود گفت: پروردگا را سال گذشته از کنار این قبر گذشتم معذب بود و این 
سال گذشتم دیگر معذب نیست ؟! خداوند به او وحي کرد فرزند صالحي از 
او به بلوغ رسید و راهي را اصلاح نمود و به بتيمي پناه داد, به خاطر این 
کار (خیر) فرزندش او را بخشیدم سپس رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم فرمود: میراث خداي عژوجل از بنده موّمنش, فرزندي است که بعد 
از او خدا را پپرستد سپس ابو عبدالله علیه السلام اين آیه زکریا را تلاوت 
نمود: پروردگا را از نزد خودت براي من (وارث و) وليّي عطا کن که وارث 
من و آل یعقوب باشد و او را فرزند رضایت مند قرار ده. «3>» 

و شکور از اه لاه لیم السام ققمین آ ار هس اند 
السلام کان پقر ۶" وائي خفت 
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التوالی. من مدای هل بعتی انم لم‌بکن لفات خفنن فقب لاه نع 
الکیر امیر‌موشان علیه ااشسلام زاين دعای ‏ کربا اند الفلام را مس وان 
«من بعد از خود از موالي مي ترسم» (که بي وارث باشم و انها وارث من 
شوند و انها اموال مرا تصرف نمایند, ان قدر دعا کرد) تا اینکه خداوند در 
سن کهن سالي برایش فرزند بخشید. «2» 

ام ار ای یو لاه عنم اف راشای 


الله غلیه ة ال هلق فرمودة اکزوا الولد آعا تن بکم الا قم غدا: اولافز | تیان 
کنید فردا با کثرت شما به امت‌ها مي بالم (و افتخار مي کنم). «3 


4 همه فرزندان هداياي خدایند. 


4 همه فرزندان هداياي خدایند. در این دی پایان پذیر دنیاء, همه ریزه 
خوار, خوان نعمت خداوند هستند و نیازمندان لطف و رحمت او: لذا نه 
غرور به هنگام نعمت منطقي است: نم پاسن یه فنکام میت ۱ نمونه 
روشني از این واقعیت که هیچ کس از خود چيزي ندارد, و هر چه هست از 
ناحیه او است اینکه: به هر کس اراده کند دختر مي‌بخشد و به هر کس 
بخواهد پسر «یهب لمن یشاء انائا و پهب لمن یشاء الذکور». «4» 

پا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو به آنها مي‌دهد: و هر کس را بخواهد عقیم 
و بي فرزند مي‌گذارد «او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما» 
«5؟». 

و به این ترتیب مردم به چهار گروه تقسیم مي‌شوند: آنهائي که تنها پسر 
دارند و در آرزوي دختري هستند: و آنها که دخثرر دارند و در آرزوي پسري. 
و آنها که هر دو را دارند: و گروهي که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در 
آرزوي آن پر مي 

وه ات نو کب مر مان اه کشه ی نع ارو که شاوم و 
دانشها پیشرفت فراوان کرده قدرت تخاب نو این مساله. را ندارد, و علي 
رغم تمام تلاشها و کوششها هنوز كسي نتوانسته است عقیمان واقعي را 
فرزند ببخشد, و يا نوع فرزند 
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0 ی و | 
اف ایس احتمال توله تشر با دخفر می‌فوان اکار کفد ملی‌انهدانست کر 
انتها ففط احتمال را افز اش مهد و سیکه. شهج بت قطعی ننتت: 

و این يك نمونه بارز از عدم توانائي انسان از یکسو: و نشانه روشن از 
با و حاکمیت و خالقیت خداوند از سوي دیگر است: چه مثال زنده و 
آشکاری؟ 0 در اين آیات اناث (دختران) را بر ذکور (پسران) 
مقدم داشته تا از یکسو بیانگر اهميتي باشد که اسلام به احياي شخصیت 
زن مي‌دهد: و از سوي دیگر به آنها که به خاطر پندارهاي غلط از تولد دختر 
کراهت داشتند بگوید: اه-بز خلاف. خواستة شما آنچه را که به آن تمایل 
ندارید مي‌دهد: و این دلیل بز آیه است که آنتخايبة دیست تیا نیست. 
هستند و هم پسران: و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه بك مسلمان 
راستین صحیح نیست هر دو هبه او مي‌باشند. 
تعبیر یزوجهم در اینجا به معني تزویج نیست: بلکه منظور جمع کردن میان 
این دو موهبت براي گروهي از انسانها است: و به عبارت دیگر واژه تزویج 


کاه جشی سم کرین ان شاه میا اسان کوا کین یا 
که زوج در اصل به معني دو چیز یا دو شخص است که با یکدیگر قرین 
گردند. 

بعضي تعبیر فوق را به معني تولد پسران و دختران به ترتیب پشت سر هم 
دانسته‌اند و بعضي به معني تولد فرزندان دوقلو که يكي پسر و ديگري 
دختر باشد ولي در تعبیر فوق هیچ نشانه‌اي بر این تفسیرها وجود ندارد. 
بعلاوه با ظاهر آیه نیز سازگار نیست: ۳ ۳1 مي‌خواهد از کروه سومي 
خبر دهد که هم صاحب دخترند و هم صاحب پسر. 

به هر حال نه تنها در موضوع تولد فرزندان که در همه چیز مشیت خداوند 
حاکم مطلق است: و او قادري است آگاه و حکیم که علم و قدرتش با هم 
فرین ات دای بایان آنم فم اف اند واه این است انم عایم 
قدیر). ۱ 
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توجه به این نکته نیز لازم است که عقیم از ماده عقم (بر وزن بخل و 
همچنین بر وزن فهم) در اصل به معني خشكي و یبوست است که مانع از 
قبول اثر مي ‌ شود : و زنان عقیم به زناني مي گویند که رحم انها امادگي 
براي پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد: بادهاي عقیم را از این 
جهت عقیم مي‌گویند که قادر بر پیوند ابرهاي باران زا نیست: و روز عقیم 
به روزي گفته مي‌شود که سرور و شادي سب آن نباشد: و اینکه از روز 
قیامت به عنوان یوم عقیم یاد شده به خاطر آن است که روزي بعد از آن 
نیست که بتوانند به جبران گذشته بپردازند. 

متالاکری اکر ره تاهانی که میکوب آنها کال که فده مویکو 
به خاظر ان ات که این موخودات مض ردیر رز ان »نمی بایتد 


5- فرزندان صالح معلژف شخصیت والدین است از قدیم گفته‌اند شخصیت 
1- از نحوه گفتار و کیفیت سخنانش <1» 

2- از مکتوب و کیفیت نوشته هایش. 

3- از همنشینان و شخصیت رفقایش. 

4- از ماهیت و تربیت اولادش؛ ۱ 

در بیان و توضیح این مطالب روایات متعدد امده است که بنا به اختصار از 
اوردن انها معذوریم. 

خداوند براي معرفي مقام والاي حضرت ابراهیم علیه السلام قهرمان 
بت‌شکن شخصیت هاي بزرگ انساني که از دودمان او در اعصار مختلف به 
وجود آمدند با شرح و تفصیل بیان مي‌کند به طوري که از میان 25 نفر از 
پیامبران که نامشان در مجموع 
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قرآن آمده است در آیات سه کانه 6- 85- 84 سوره انعام : نام 16 نفر از 
فان مان اساهم عم لام و تست عراز احداد اه آعی 
است: و این در حقیقت درس زر کی براي عموم مسلمانان است که بدانند 
شخصیت فرزندان و دودمان آنها جزتي از شخصیت آنها محسوب مي‌شود 
و مسائل تربيتي و انساني مربوط , به آنها فوق العاده اهمیت دارد 


6- اولاد مایه امتحان است 


اولاد ضاية استحان است. 1+ «انقا آموالکم .و الاذکم فنند» یه بقین 
۳ و اموال شما مایه امتحان شماست. 

2 این شم اسب ضر کنات الشافی از تسین ای نی مر سفیان بق 
عييندة. 

باسندهاي خودشان آورده اند, اثّه سمع رسول اللّه صلي الله علیه و آله و 
سلم بکاء الحسن والحسین علیهما السلام,. و هو علي المنبر, فقام فزعا ثم 
قال: " آیّها الناس ما الولد الا فتنة, لقد قمت الیهما و ما معي عقلي" وفي 
روایة: "و ما آعقل" " همانا رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم بالاي منبر 
صداي گریه حسنین علیهما السلام را شنید با ناراحي بلند شد (و از منبر 
پائین آمد و آنها را بغل کرد و) فرمود: اي مردم اولاد مایه امتحان (و فتنه 
زندکی) است (ضدای کربه آنفا را که شنیدم. از شدت تار اختی کانه) عقلم 
را از دست داده (و ازخود بي خود شدم). «<1» 

3- صفوان از ذریح: از ابي عبد الله علیه السلام فرمود: الولد فتنة فرزند 





اشاره 


باب 2 وظائف والدین پیش از تولد اولاد از نظر اسلام هرکسي موظف 
است قبل از ازدواج در انتخاب همسر از ابعاد مختلف و زواياي گوناگون. 
خود طرف مقابل و خانواده او را مورد بر رسي دقیق قرار دهد. 

الف: از نظر ديني و میزان وابستگي به آن. رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم به مردم فرمود: ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول اللّه وما 
خضراء الذمن؟! قال: المرئة الحسناء في منبت السوء. مبادا به خضراء 
دِمَن نزديك شوید! گفته شد اي رسول خداخضراء دمن چیست؟. فرمود: 
زن زیبا در خانواده بد ریشه. «<1» 

يعني به جمال و زيبائي زن فریفته نشوید, اول در میزان دین او پرس و جو 
کنید, اگر از جهت دین مشکل نداشته باشد به بقیه مسایل رسيدگي نمائيد. 
ب: میزان دانش و تحصیلات و برخورداري از عمل به علم و دانش خود. 

ج: اگر از نظر تدین و وابستگي ديني اشکال تداننت هزات و اسب 
دام هکل ظرف.دقت شود در فصل تتتیر دهی خواهید دید کهشیر رن 
زیبا و خو 
در نوزاد چه تاثيري خواهد داشت. 

د: از جهت رواني, به قسمت گذشت و متانت و وقار, بر رسي شود زیر| 
تال زن‌ها که آننه نوزاد را خواهد ساخت. آپا از پدر یا مادر متين و با 
وقار و سنگین و با گذشت: : قدم به دایره وجود خواهد گذاشت با از والدین 
کینه توز و سخت گير و سبك سر و دلقك و رقاص وو ...؟!. 

ه: از نظر اخلاق و معاشرت. آیا طرف مقابل, فرد مأنوس و نرم خو و 
خوشبین و صبور وو ... است يا فرد خشن و منزوي و بدبین و بد اخلاق و 
زود رنج وو ....؟! ۱ 
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اس و ای اماب ی و 
آنها در کتابهاي فقهي و اخلاقي. روایات فروان وجود دارد که طالبین به 
مصاد رٍ رجوع نمایند 
پس تأثبر گذاری حالات و حرکات و خوراك والدین در روي جنین,؛ از مطالب 
روشن و غير قابل تردید است. 

و همچنین اثرات مطلوب و نا مطلوب روحي و رواني آنها در وجود بچه 
قرار گرفته و فرو خفته در رجم مادر, و در انعقاد نطفه و فونداسیون و پایه 
گذاري اولاد و در رشد و نموٌ جنین و کیفیت پرورش دروني آن, از جمله 
مسائلي است که به وضوح به اثبات رسیده است, و هیچ گونه تردید در 


صحت آن راه ندارد!!. 


تخفضت ا وظانی مص ال ی یلاعت کات ات که 
به بعض از آنها اشاره مي شود. 

1- خوردن غذاهاي حلال و نوشيدني‌هاي پاك, 

2- خوردن ميوه‌هاي زیبا, ۱ 

3- ترك مشاجره و پرخاش به همدیگر و رعایت ارامش مادر: 

4- شاد و خژم زیستن, 

5- دعا و مناجات که در آرامش روحي و جسمي بچه اثر فوق العاده دارد. 
6- عدم اعتیاد به مواد مضزه (سیگار, مشروب, ترياك و هروئین و حشیش 
و مواد مخدذر دیگر) و مواردي که در فصل‌هاي آ ملاحظه خواهید نمود 


1- دعاي بچه دار شدن و طلب فرزند 


1- دعاي بچه دار شدن و طلب فرزند دعا و نقش آن در تعیین سرنوشت و 
تتظیم زتدکي. انسان: خرف اول را هی زنداء زیرا دا و اثرات ان: فوق 
عوامل طبيعي است و با دعا مي توان خيلي از مسائل 0 را در «لوح 
محو و اثبات خداوند» تغییر داد: در حقیقت دعا سلاحي است که کاربردش 
متافيزيکي «ماوراء الطبیعة» و ماوراي تسلیحات فيزيكي و «ظاهري» 
است. 
را و تشویق ها و ترغیب ها و 
وعده هاي اجابت زيادي در قرآن مجید و روایات بزرگان دین: وارد شده 
است. <1» 
منظور کلي این است که انسان: با خدا رابطه قوي داشته و در همه حال: 
به او متكي باشد و از سوي او گره مشکلات خود را باز کند. و رفع نيازهاي 
خود را درخواست نماید و از این طریق کارهايش را فیصله داده و با دست 
قدرت خدا همه مشکلات لاینحل را: حل نماید بخصوص 9 نازاها و 
كساني که اولاد ذکور مي‌خواهند بشرط اینکه این خواسته‌ها قبل از چهار 
ماهگي چنین و شکل بستن او باشد که روایتش را در فصل بعدي بخوانید . 
وقتي که بچه دار شدن براي هر يك از شما به تأخیر افتاد پس, بگوید:" 
اللهْمٌ لا تدژني فزدا و انت حَیرّ الوارئین وحیدا وخشا قیفْصژ شكري عَن 
تقكري <«2» بل هِب لي عاقبة صدق ذکوراً و اناثا انس بهم من ۶ آلوعشة و 
اسَکِنّ ایهم م من ألوْدة و اشکُرك علّد تمام الْمَة یا وَهاب با عَظيم پا 
مَعظه «3» [ نم اعطني في 1 عافیة شکرا حَتّي تبلغُني منها «4» رصوانك 
في صدق الخد رت اداء الاماتة و وفاء بالعهد " «5» 
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2 حارث نصري گفت: به ابي عبد الله علیه السلام گفتم: من از اهل بيتي 
هستم که منقرض شده‌اند و بچه دار نشده‌ام! فرمود: در حال سجده بگو: 
(ربٌ هَب لي من لذُنك‌ولیا يرتني رب هب لي من لذنك درْيةٌ طیبهٌ ال 
سمیعٌ الحعاء رب لا تدرنی فردا وانت خی الوارنین) قال: ققعلث قَوْلد لي 
عَلیْ ای ان سر را اخرا کندم کی مدشن در ام ولو نود 
1 

3- محمد بن مسلم: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: هرکس مي خواهد 
باردار شود بعد از نماز جمعه دو رکعت نهاز بخواند و رکوع و سجود آن را 
و 3 سپس نکیید ااا اي اشالك یما سالك به زکرا یا رب لا 


‌ 


ني_قوّداً یه الذایم له هه لین لفنت ه ایع | 
سمیعٌ آلعاء ۳ باس استحللثها و في اماَتیك اخذئها قَانْ قصَبّت 
ِِ ولدا قَاجْعله غْلاماً مُباترک (رکبا) و لا تجقل للسَبّطان فیه شرکاً و 
تصیبا. <2» 

4 ابرش كلبي به آبي جعفر علیه السلام بچه دار نشدنش را شکایت کرد. 
و گفت: براي من چيزي بیاموز فرمود: اسْتَعْفرٌ اللَة في کل یوم () و في 
کل لیلة مائة مرّة هر روز صد مرتبه استغفار کنید_و شب نیز صد مرتبه 
چون خدا فرموده:" استغفروا بکم ای کان غفا غفارا الي قوله: یمد کم 
بامقوال وَبنين «3»" 

3 زرارة: از انی خعفرن غلیه السلام اه وقد الي هشام ابن عبد الماك 
فابطاً علیه الاذن حتي اغتم وکان له حاجب کثیر الدنیا و لا یولد له فدتا, منه 
ابو چغعر قلیه السلام فقال له هل لك آن توضلنی بالن» هشام و اعلعل 
دا روا ملذالت اقا عم امه نی تاره فیس آم کته حوایخه 
قال: فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت لي؟ قال له: 
عم فل فی کل-بوم اذا اضیخت: و آمسیت ۰ بان الله سین مره نو 
تستغفر عشر مرات, و تسبح تسع مرات و تختم العاشرة بالاستغفار (نمٌ) 
تقول قول الله عژو جل: حضرت به سوي 
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هشام بن عبدالملك به شام رفت (ولي او به حضرت اجازه ملاقات نداد) تا 
اينکه غمگین شد؛ 

(هشام) وزیر تشریفات ثروتمندي داشت که بچه دار نمي‌شد حضرت به او 
نزديك شد و فرمود: آیا مه هی مرا به هشام برساني و در مقابل من 
نیز (دوایا) دای ی خی که که دا وی ۱ رت بلي. پس 
حضرت را به هشام رسانید و نیاز هایش را بر طرف نمود, وقتي که فارغ 
سای کون فدایت شوم دعائي که (وعده) نمودي؟! فرمود: بلي هر 
روز صبح و شام هفتاد مرتبه بگو سبحان الله و ده مرتبه اسغفار مي کني و 
نه مرتبه تسبیج مي گوئي دهمي را با استغفار ختم مي كني سپس این آیه 
را مي خواني استففژوا ریک ان کان غقارا* سل السّماء یک درا" 
و بمْددکَمْ یاموال و بنین و یَجْعل لک جتَاتِ و بَحْعَل لک اثهاراً «1» 

فقالها الحاجب فرزق ذوبّة کثيرة و کان بعد ذلك یصل آبا جعفر و با عبد 
الله علیه السلام فقال سلیمان: فقلتها وقد تزقجت ابنة عم لي فابطاً علیه 
الوله مها نها اهلن؛ فو فعوولدا درعت المراه آیا فراع آن 
تحمل حملت [ذا فالتها و علمنها غبز واخد من آلهاشمیین فتن لم نکن بو له 
له خوله آهم وله کم و لاله بش خاحس ان وا اند فیارای ده 
زيادي شد؛ بعد از آن به اباجعفر و ابي ماه ی السلام مي رسید (و 
خدمت مي کرد)؛ 


۹ - 


ص 


سلیمان (بن جعفر راوي حدیت) گفت: با دختر عمویم ازدواج کردم و بچه 
دار شدنش به تخیر افتاد آن (دستور) را به عیالم یاد دادم, بچه دار شد و 
خی که مق ناهد آن دعا را اند که وا من 
شود, (عیالم) به تعدادي از هاشمیین که بچه دار نمي شدند, یاد داد و 
داراي اولاد زیاد شدند و سیاس خدا را. «<2» 

6- سعید بن یسار گفت: مردي به ابي عبد الله علیه السلام گفت: لا پولد 
لي. فقال: استغفر ۲ 
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ربك في السحر مائة مره فان نسیته فاقضه بچه دار نمي شوم ؛ ! فرمود: 
وقت سحر صد مرتبه استغفار کن,. ار فر اون وراه فا با 1 

7- آبي عبد الله علیه السلام آثّه شکا الیه رجل اه لا پولد له, فقال له آبو 
0 [ذا جامعت فقل: سا به آن 
بگو «الْلهْمَ اتكَ ان رَرقتني تکرا سَتییه مُحتّدآ» قال: ففعل ذلك هآ 
کار را کرد و بچه دار شد. «2» 

8- ان عبندم کفات: آتت علی ستون سنة لا یولد لي فحججت فدخلت علي 

آبي عبد الله علیه السلام فشکوت الیه ذلك فقال لي آو لم یولد لك؟ قلت: 
لا, قال: اذا قدمت العراق فتزوح اضراق ولا غلینت آن تکون سوءآء قال: 
قلت: و 1 السوء[ء؟ قال: امراة فیها قبح فائهن آکثر آولادا .اذغ بهذا 
الدعاء فاني آرچو آن يرزقك الله ذکورا و انائا و الدعاء شصت سال برایم 
گذشت. بچه دار نشدم پس به خدمت ابي عبدالله علیه السلام داخل شدم 
و به او شکایت کردم فرمود: بچه دار نمي‌شوی؟ گفتم: نه, فرمود: وقتي 
که به عراق رفتي با زني ا اتف روا اب باش آن زن سوآء شود 
گفتم: سوآء چیست؟! «3» فرمود: ۱ 
زني که در او قبح (و زشتي) باشد! چون انها پر اولاد و زایش زیاد هستند و 
این دعار| بخوان که امید دارم خداوند اولاد ذکور و اناث برایت روزي 
نماید: 
«الله لا تذرني قزدا ,وحیداً وخشاً قَیِفَضْرٌ شكري رعن هت لین 
انساً و عاقبة صذق ژکورا 5 نان ای اليهم من لوَحسَة, 3 آتذترن يِهِمٌ من 
لد و اسکُرَت علي تمام مه با وقات با عطیغ با مقطي اعطني في 
کل عاقبَة (عافیة) حَیُرا عبي تبلعْني د منتهي رضاك عني في صدق آلحدیثِ و 
اداء لاماتة وفاء العهد». ك 
شکایت وی 0 0 آن پرفع 
صوته بالأذان في منزله,_ 
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قال: ففعلت فأذهب الله عنّي سُقمي و کثر ولدي, قال محمد بن راشد: و 
کنت دائم العلة ما آنفك منها في نفسي و جماعة خدمي و عيالي حتي آني 
کنت آبقي وحدي و مالي آحد يخدمني, فلما سمعت ذلك من هشام عملت 
به فآذهب الله عني و عن عيالي العلل و الحمد له در منزلش صداي اذان 
بلند نماید, این کار را کردم خداوند مريضي مرا از بین برد و اولادم زیاد 
شد؛ 

محمد بن راشد گوید: من هميشه مریض بودم و بيماري از من و عیالات و 
خدمه‌ام جدا| نمي‌ شد (به طوري که) خدمت کارها و عیالم به نزديك من 
نمي‌امدند و من تنها مي ماندم و كسي مرا خدمت نمي‌کرد, زماني که (اين 
روایت را( از هشام شنیدم و به ان عمل کردم خداوند از من و عیالم 
علت‌ها را برد و سپاس خدا را. ۰1 

10- ای میاه گنت مردي از اهل رشان تج رح به ان غیو هه 
السلام کفت؛ 

جعلت فداك لم آرزق ولد فقال له: ٍذآ رجعت اٍلي بلادك و آردت آن تأّتي 
آهلك فاقر ء اذا آردت دلك قدایت شوم من بچه در نمي‌شوم! فرمود: 
آیه را بخوان" " و ذا] ون اد ای ار نا 
الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اي کنت من الظاانیه. «2» الي تلا 
ناهانگ سوق ولا ارشضا الله باس ایض کب انشا للم شه دارم 
شوي. «3» 

1- محمد بن عمر (و) گوید: من اصلا بچه دار نمي‌شدم و خرجت الي مکة 
و مالي ولذ, فلقيني انسان فبشرني بغلام, فمضیت و دخلت علي آبي 
الشسن لب الهاض دنه ما صرت من تیه قاری کی او کت 
ولدك؟ فقلت: جعلت فداك خرجت و مالي وَلَدٌ فلقيني جا لي فقال لي: قد 
ولد لك‌غلام.. قنبشم نم قال؛؛سفیته۱ قلت: لاقال: سقه علبا فان این کان 
ادا انظات علبة جارید من جاربه.قال لها.با قلانه انوق.علبا فلا تلبت آن 
تجفل فتلد غلاماً به سوي مکه بیرون رفتم و فرزندي نداشتم, كسي براي 
من مژده ۱ 
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تولد پسري را داد پس رفتم و در مدینه به محضر ابي الحسن علیه السلام 
داخل شدمر در جلویش که نشستم به من فرمود: خودت و بچه ات 
چطورید؟! گفتم: فدایت شوم (وقتي که) بیرون آمدم بچه نداشتم ولي 
همسايه‌اي مرا ملاقات نمود و گفت پسري برایت متولد شده است!. پس 
حضرت لبخندي زد سپس فرمود: نام گذاشتي؟ گفتم نه, فرمود: نامش را 
علي بگذار پدرم هروقت يكي از کنیزانش دير حامله مي شد. به او مي 


فرمود: نیت کن (اگر بچه آوردي) علي مي نامم پس درنگ نمي‌کرد مگر 


اننکه نفتری یه حفا. میت آو زد «ِ« 

2 رین ار مخمد بن مسلم از آبی عفر له الشلای فصو ادا ارات 
الولد فقل عند الجماع وقتي دلت فرزند خواست موقع همبستري این دعا 
را بخوان" الم ارزقني ولدا و اجقلة تقیاً لیس في حَلْقَهٍ زیاد ه و لا ثُفَصان, 
اجعَل عاقبته الي خد خیر " «2 


2 جریان انعقاد بچه در شکم مادر 


2- جریان انعقاد بچه در شکم مادر 1- محمد بن |سماعیل يا غیر او گفت: 
به ابي جعفر علیه السلام گفتم: جعلت فداك الرجل یدعو للحبلي آن یجعل 
الله ما في بطنها ذکرا سوپا؟ قال: پدعوا ما بینه و بین آربعة آشهر فائه 
آربعین ليلة نطفة و آربعین ليلة علقة و آربعین ليلة مضغة فذلك تمام آربعة 
آشهر ثم یبعث الله ملکین خلاقین فیقولان: یا رب ما نخلق ذکرا آم آنثي؟ 
شفیّاً آو سعیدا؟ فیقال ذلك, فیقولان: يا رب ما رزقه و ما اجله و ما مذته؟ 
فیقال دلك. و میثاقه بین عینیه ینظر الیه 9 ۳ ۱ 
|ٍذا دنا خروجه بعت الله عر و جل الیه ملکا فزجره زجرة فیخرج و ينسي 
المیثاق. فدایت شوم مرد به زن حامله دعا مي کند که خداوند آنچه که در 
شکم او هست پسر سالم نماید (آیا اين خواسته امکان دارد)؟! فرمود این 
کار را پیش از چهار ماهگي انجام دهد چون (جنین در شکم مادر) چهل روز 
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نطفه و چهل روز علقه و چهل روز مضغه است. این چهار ماه سپس 
خداوند دو فرشته خلاق (يعني نقش افرین براي تعیین نقش مي فرستد و 
مي گویند: خدایا اين را چه بيافرينيم پسر یا دخترشقي یا سعید؟! به انها 
۳ ر کنند) پس مي پرسند پروردگاراروزي اش و 
عمر و مدت عمرش؟ به آنها گفته مي شود, و پیمان (عالم ذژش) جلو (یا 
میان دو) چشمش است به آن نگاه مي کند و در شکم مادر درحال 
استقامت است تا بیرون آمدنش که نزديك شد خداي عرژوجل فرشته‌اي 
رامي فرستد (و مأمور مي کند) او را فشار مي دهد و بیرون مي آید و 
پیمانش را فراموش مي کند. «1 


3- شباهت و علت شباهت فرزند 


3- شباهت و علّت شباهت فرزند علت شباهت فرزند به ارحام يا به 

فیکران اه مسانای است کار بط غامی:(۱ انجا که من اطلاع داز جل 

نشده و از مشکلات و غوامض علمي است. 

ایا این صورت‌ها در «زن» هاي انتقالي به تصویر کشیده شده و با منتقل 

شدن به 

«رحم» مادر: رشد و نمو مي‌کند. يا در اثرفعل و انفعالات فيزيكي «نطفه» 

در روزهاي «وبار» مادر و متاثر شدن آن: از تصرف امد با کسی وا لقفه 

خوردن از فردي: به خود شکل مي‌گیرد و یا عوامل نا شناخته متافي ز کي 

فیکر که اطلاعی اد آن-تداریم: پرستن‌های,بی باسخی اشت: که تا بحال, ور 

نقطه ابهام باقي مانده است. 

بلي در روایات وارده از منایعو وهي و الهام مطالبي گفته شده و در 

کتاب‌هاي حديتي مشرو حا بیان گردیده است: ولي وه آن 

احادیث و به دست آوردن حقیقت مطلب: خود ملد مشکل دیگر و از متشابهات 

است که در «رحم مادر» راههاي گوناگون وجود دارد و هريکي مربوط به 

یکن از قامیل‌های. نزدیك است و تطفه. در هر کدام از ان"راهها گرار کیرد 
نهر طرف شباهت خواهد داشت وو . ۰ مطالبي 
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است که به دست آوردن آن: به علت تخصصي بودن آن: به عهده 

۱ از فهم آن عاجزم و دستم 
0 

براي خالي نبودن عریضه به احادیت کوتاه ذیل توجه فرمایید. 

1- سكوني: از آبي عبد الله علیه السلام رسول خدا صلي الله علیه و آله و 

سلم فرمود: مین عم اللم.علی. الرعل آن مسفه ملژه: از نعمت خداست 

که بچه به پدرش (رود و) شبیه او شود. 1« 

2- سدیر از آبي جعفر علیه السلام فر مود: من سعادة الرجل آن یکون له 

الولد یعرف فیه شبهه خلقه و خلقه و شمائله. از سعادت مرد است داراي 

فرزندي باشد اه و در اه اه شون (و 

جلوه گر) شود. <2» 

3- آسماعیل بن عمر: از شعیب العقرقوفي: از آبي عبد الله علیه السلام 

فرمود: ان للرحم آربعة سبل في اج سبیل سك فیه الماء کان منه الولد 

واحد و اثنان و ثلائة و آربعة و لایکون الي سبیل آکثر من واحد. همانا براي 

رحم چهار راه است نطفه در هر راهي قرار گیرد بچه به آن تعداد به وجود 

آید يك: دو: سه: چهار و به سوي راهي بیش از يكي واقع نمي شود. 


4- محمد بن حمران: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: ان الله عرّ و جلْ 
ق للرحم اه او فما کان في الأوْل فللأب و ما کان في الثاني 
فللامْ و ما کان في الثالت فللعمومة, و ما کان في الرابع فللخة ولة. خداوند 
براي رحم چهار ظرف آفریده است پس اگر نطفه در ظرف اول قرار 
گرفت, به پدر و در دومي به مادر و در سومي به عموها و در چهارمي به 
دائي ها شباهت پیدا مي‌کند. «3» 
5 پونسش. انی: بعقوب. از مردی. کته تدم از آین: آلخشن علیت السلام 
مي فرمود: سعد امرء لم یمت حتي بري خلفاً من نفسه. به سعادت رسید 
مردي که نمیرد تا خلف صالح (از نظر شباهت به خود و تناسب اندام و 
بالاخرة وارثي) از خود را ببیند. «4 


4 اثر نت نام محمد و علي, در پسر بودن بچه! 


4 اثر نیت نام محمد و علي, در پسر بودن بچه! 1- حسین بن آحمد 
منقري, از بعض آصحاب ما.ء از آيي عبد الله علیه السلام فرمود: اذا کان 
بامراة آحدکم حبل فأتي علیها ار ازتتتر 1 فلیستقبل بها القبلة و 
9 امش آاکرسی و انز علی- ها ملتقل ۶ اللمم. ای قد سفته 
مُحمّدا" فائه یجعله غلاما فان وفا بالاسم. بارك. الله لم فیه. و آن رجع.عن 
الاسم کان لله فبة الخیار ان قاء آخده و ان شاء ت رکه زماني که خانم يکي 
از شماها حامله شد و چهار ماهش رسید او را رو به قبله نماید و 
آیةالکرسی. بخواند و به بهلویش بزند و بگوید: خدایا من او را محمد 
نامیدم!, خدا او را پسر مي کند (اگر بعد از تولد) به عهدش وفا کرد (و 
اسمش را محمد گذاشت) خداوند برایش در وجود ۷ برکت دهد (و مبارك 
گرداند) و اگر از نام محمد برگشت خداوند مخیُر است آن بچه را نگهدارد 
یا (به خاطر خلاف وعده پدرش) او را از او بگیرد. «<2» 
2- حسین (حسن) بن سعید گفت: من و ابن غیلان مدائني به محضر آبي 
الحسن رضا علیه السلام داخل شدیم ابن غیلان یه او گفت: آصلحك الله 
بلغني آثّه من کان له حمل فنوي آن یسقیه محمدا ولد له غلام؟ فقال: ق 
کان له حمل فنوي آن یسقیه علیّا ولد له غلام, ثم قال: علي محمد و محمد 
علي شیئاً واحدا «3» قال: اصلحك الله ائي خلفت امرآتي و بها حبل فادع 
الله آن یجعله غلاماً فأطرق الي الأأرض طویلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه 
علیا فانه آطول لعمره, فدخلنا مکة فوافانا کتاب من المدائن آنه قد ولد له 
غلام. خدا تورا اصلاح نماید (روايتي) به من رسیده است براي هرکس 
حملي باشد و نیت کند او را محمد بنامد (آن حمل) پسر به دنیا آید؟ 
فرمود: اگر علي بنامد: پسر باشد سپس فرمود: علي و محمد و محمد و 
علي يكي است. گفت: اصلحك اللّه من پشت سرم 
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عیالم را حامله ترك کرده و به (سفر امدم) دعا کن خداوند آن (حمل) را 
پسر دهد (حضرت مدت) طولاني سرش را پایین انداخت و سپس سرش 
او ی ی 
(راوي گوید:) به مکه. وارد. شذیم نامه از مداین امد که فرزژ ندش بسز به 
دنیا آمد!. <1» 
3- اسحاق بن عمار: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: ما من رجل یحمل 
له حمل <2» فينوي آن یسمیه محمدا| الا کان ذکر ان شاء الله و قال: ههنا 
ی و ی وال وا ها 
آخر: یأَخذ بیدها و یستقبل بها القبلة عند الأربعة الاشهر و یقول: «اللهم اني 


شسته: مد ولد لق غلام بو ان:ختل: آشجه.: اخد متفه تیسته مرو که 
(زن) حامله داشته باشد و نیت کند که او را محمد بنامد مگر اينکه پسر 
خواهد شد انشاءالله و فرمود: در اینجا سه نفر هست همه شان محمد 
ات .ده حذیت دیکر امد ابیت که فرفوه: نا دز جهار. فاهفین 
بارداري اش رو به قبله نماید و بگوید: 

خدایا آن جنین را محمد نامیدم, (وو ای ضفرت ) تو هه نیام اب اک 
نام را عوض کند از او گرفته مي شود!. «3» 

4- سهل بن زیاد: از بعض آصحابش سند را به رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم مي رساند فرمود:: ۳ 

من کات له سمل فتیی آن هس اه ی را کین 
باردار داشته باشد و نیت کند او را محمد يا علي بنامد (ان حمل) پسر 
متولد مي شودا!. <4 


5- نام گذاري پیش از تولد 


گام کزارخ کش او ولد 1 حسررس راد از ای شرت از این ند 
الله: از پدرش از چدش عليهم السلام از امیر ممنان علیه السلام فرمود: 
شقوا اولادکم قبل آن تولدوا فان لم تدروا آذکر آم آنتف فشکوهم با مسماء 
ی تکون للدکر و الانتی: فان اشقاظکم زذا لقرکم فی » امه ام 
تسموهم 
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یقول السقط لأْبیه: الا سقيتني و قد سمي رسول الله صلي الله علیه و آله 
متا سا ی وا با سا ند اس ای در 
نمي‌دانید پسر است پا دختر (اسم مشترك بین زن و مرد) بنامید, همانا 
سقط شدگانتان که نام گذاري نشده‌اند در روز قیامت شما را ملاقات مي 
کنند و پدر را زیر سوّال مي برند که چرا به من اسم نگذاشتي درحالي که 
را ای ی منم ی اس ای اه سا 
«1» 
2 آنی. الشفری از آبي عبه اللت غلیم الشلام کفت: رسیل خدا صلی. ال 
علیه و آله و سلم فرمود: سوا آسقاطکم, فان الناس |ذا دُعوا یوم القيامة 
ناسماتهم تعلق الاسعاط باتهم فیعولون: لم لم تستمونا ۱ فعالوا: با زسول 
اللهم. هدا من عرفناه الم دکر سیناه بانتم ال کفرز.» هن عرفا آنها آنتن 
اه خانسم ات آرایت شنم لق تشن حافه کنیف سجند؟ -قال 
بالأاسماء المشترکة, مثل زائدة و طلحة و عنبسة و حمزة. سقط شده 
گانتان را نام گذاري کنید وقتي که مردم در روز قیامت با نام دعوت شدند 
سقطي‌ها گریبان پدرانشان را گرفته و مي گویند: چرا به ما نام 
نگذاشتید؟! و اي رسول خدا| این ور ان صورني است که دختر و پسر 
(نر و ماده) شناخته شود در غیر اين صورت چه کنیم؟! فرمود: 
با نامها مشترك اسم گذارید مانند زائدة و طلحة و عنبسة و حمزه. <2 


6- خانم‌هاي باردار گلابي و خرما بخورند! 


6- خانم‌هاي باردار گلابي و خرما بخورند! اثرات غذاي مادر, در ساختمان 
وجودي اولاد, هم از نظر علمي و هم از نظر تجربي, به اثبات رسیده است, 
لذا در روایات براي مادران سفارش اکید شده است که از غذاها و 
ميوه‌هاي مخصوص استفاده نمایند تا اولادشان زیبا و خوشگل و تام الخلقة 
به وجود ايند و اين کار يكي از وظائثف مادر و پدر است که به این دستور 
عمل نمایند و اجرا کنند. 
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1- شرحبیل (شرجیل) بن_مسلم در باره زن حامله گفت: تأکل السفرجل 
فان الولد یکون اطیب رنحا و اضقی لهفیا. امین نورد که تعاس خفشیم د 
صاف رنگ مي شود. «<1» 

2- محمد بن مسلم گفت: آبو عبد الله علیه السلام نظر الي غلام جمیل و 
قال: ی یکون آبو هذا الغلام آکل السفرجل به پسر زيبائتي نگریست 
و فرمود: (به نظر) سزاوار مي آید که پدر این پسر (در حین انعقاد نطفه 
او) گلابي خورده است <«2» 


7- خوراندن سقز (کندر) به بارداران 


7- خفر اند شید [ کندر یه پراش ۳ زیاد: از حسن بن علي علیهما 
السلام فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و, آله و سلم فرمفد اضاخموا 
حبالاکم اللبان فان الصبي [ذا غذي في بطم | باللبان اشتذ قلبه و زید 
في عقله, فان يك ذکرا کان شتجاعا ج. ان #لدت ای ظظمت. ععیر نها 
فتحظي بذلك عند زوجها به خانم‌هاي ۱ لبان بخورانید. بچه که در 
شکم مادر از لبان تغذیه شود, قلبش قوي و عقلش زیاد و اگر پسر بود 
شجاع مي شود و اکر دختر باشد باسن درشت و درپیش شوهر خوشایند 
مي شود!. «3» 

2- محمد بن سنان: ازامام رضا علیه السلام فرمود: آطعموا حبالاکم ذکر 
اللبان فان يك في بطنها غلام خرح ذكي القلب عالما شجاعا و ان تك جاربة 
حسن خلفها و عظمت عجیزتها و حظیت عند زوجها به باردارهایتان کندر 
بخورانید اگر در بطن مادر پسر شد پاك دل و عالم و شجاع مي شود و اکر 
دختر بود زیبا و درشت باسن و نزد شوهرش دوست 
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داشتني‌تر مي شود. «<1» 


8- مدت حمل و بعد از آن 


8- مدت حمل و بعد از آن در باره مدت بارداري مادر. اختلافها و بحثها و 
صحبتهائي وجود دارد که چند ماه و چه مدت است (قبلا در تفسیر آیات 
گذشت و در فصل بعد مي‌آید) براي مزید اطلاع به دو حدیث ذیل نیز توجه 
1- عبد الرحمن بن سيابة از كسي که به او حدیث نموده از انی.خففر عیه 
السلام سالته عن غاية الحمل بالولد في بطن امه کم هو؟ فان الناس 
یقولون ربما بقي في بطنها سنتین فقال کذبوا اقصي مدق الحمل ِِ 
اشهر لا یزید لحظة ولو زادت ساعة لقتل امّه قبل آن یخرج از نهایت ماندن 
بچه در شکم مادر سوال کردم که چه مدت است مردم مي گویند: اي بسا 
دوسال در شکم مادر مي ماند؟ فرمود: دروغ مي گویند, دورترین مدت 
حمل 9 ماه است لحظه‌اي زیاد نمي‌شود! اگر زیاد شود مادرش پیش از 
یتفن آهدن (و تولد بچه) مي میرد. «<2» 
2 وهت: از ان عبد الله علیه السلام گفت: امیر المقمتی :عليه ااشلام 
فرمود: یعیش الولد لستة آشهر آولسبعة آو لتسعة و لایعیش لثمانية اشهر. 
بچه (اگر) در ششماهگي یا هفت و تّه ماهگي (متولد شود) زنده مي ماند و 
(اگر) در هشت ماهگي (به دنیا بیاید) زنده نمي‌ماند. «3 


باب 3 وظایف والدین بعد از تولد اولاد! 


1- دوران شیر دهي مادران و دستورات آن 

دوران شیر دهير مادران ۳ دستورات آن و5 الْولدث, بزعشن أولدفن 
لس کایلین لمَن را آن يم الرَضاعة و علي الموّلود له رفهن 5 
سوه بالمعْژوف لا کلف تفس الا وستها لانضار ود یولدقا و لا ولو 
لة بولده و علي الوارت مثْل دك قَن آرات فصالا عن تراض ما تساو 
نج کلیهما و ان تیم آن ستزضفه ودک قلا جناع عَیکم |ذا سلفثم 


ترجمه: 9 ۱ شیر مي‌دهند. 
(اين) براي كسي است که بخواهد دوران شير خوارگي را تکمیل کند. 
و بر آن کس که فرزند براي او متولد شده [پدر]: لازم است خوراك و 
پوشاك مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بیردازد: حتي اکر 
طلاق گرفته باشد) 
هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانايي خود نیست! نه مادر (به خاطر 
اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودك را دارد: و نه پدر. 
و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد [هزینه مادر را در دوران 
شيرخوارگي تأمین نماید]. 
و اگر آن 9 ۳ رضایت یکدیگر و مشورت: بخواهند کودك را (زودتر) از 
۳19 ۳ عدمر توانايي: پا عدم رس مادر) خواستید دايه‌اي براي 
۳ گناهي بر شما نیست: به شرط اینکه حق گذشته 
مادر را به طور شایسته_ 
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بیردازید. 
و از (مخالفت فرمان) خدا به پرهيزید و بدانید خدا: , به آنچه انجام مي‌د هید . 
ناست ! 
ارات فوق به سراغ بل مسا له مهم دضر ان نوزادي يعني مساله رضاع (شیر 
دادن) و با تعبير اتي بسیار کوتاه و فشرده و در عین حال پر محتوا و 
آموزنده جزئیات این مسأله را بازگو مي‌کند. 
1- نخست مي‌گوید: مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر مي‌دهند (و 
الوالدات پرضعن اولادهن حولین کاملین). 
والدات جمع والدق: در لفغت عرب به معني مادر است : ولي ام معني 
وسیع‌تري دارد که گاه به مادر يا مادر مادر: و گاه به ريشه و اساس هر 
چيزي اطلاق مي‌شود در اين بخش از آیه: حق شیر دادن در دو سال 
شيرخوارگي به مادر داده شده: و او است که مي‌تواند در این مدت از 


فرزند خود نگاهداري کند و به اصطلاح حق حضانت در این مدت از آن مادر 
است: هر چند ولایت بر اطفال صغیر به عهده پدر کد اشتته شده است: اما 
از انجا که تغذیه جسم و جان نوزاد در این مدت با شیر و عواطف مادر 
پیوند ناگسستني دارد این حق به مادر داده شده: علاوه بر اين عواطف 
مادر نیز باید رعایت شود : زیرا او نمي‌تواند اغوش خود را در چنین لحظات 
حساسي از کودکش خالي ببیند و در برابر وضع نوزادش بي تفاوت باشد: 
بنابر این قرار دادن حق حضانت و نگاهداري و شیر دادن براي مادر يك نوع 
خی هخا اس که هس رات ار رت است وم هدر تن 
اولادهن (فرزندانشان) اشاره لطيفي به اين مطلب است. 
کر چه طایر همطل است ما اه وشات 
مي‌شود ولي جمله‌هاي بعد نشان مي‌دهد که این یه به زنان مطلقه نظر 
دارد هر چند مادران دیگر نیز از چنین حقي برخوردارند: اما در صورت 
نبودن جدائي و طلاق؛ عملا ار ندارد 2- سیس مي‌افزاید اين, براي كکسي 
است که بخواهد دوران شيرخوارگي را کامل کند (لمن آراد آن تم 
الرضٌاعة). ۲ 
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يعني مدت شیر دادن طفل لازم نیست: همواره دو سال باشد: دو سال 
براي كکسي است که مي‌خواهد شیر دادن را کامل کند: ولي مادران حق 
دارند با توجه به وضع نوزاد و رعایت سلامت او این مدت را کمتر کنند. 
در رواياتي که از طرق اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده دوران کامل 
شیر خوارگي دو سال و کمتر از آن: بیست و يك ماه معرفي شده است. 
بعید نیست این معني از ضمیمه کردن ایه فوق با ایه «و حمله و فصاله 
تلثون شهر|» بارداري او و از شیر گرفتنش: سي ماه است شیر استفاده 
شود : زیرا مي‌دانيم معمولا دوران بارداري نه ماه است و هر گاه آن را از 
سي ماه کم کنیم بیست و يك ماه باقي مي‌ماند که مدت معمولي شیر 
دادن خواهد بود. بلکه با توجه به اینکه انچه در سوره اخماف امده نیز به 
صورت الزامي است: مادران حق دارند با در نظر گرفتن 

ت و سلامت نوزاد: مدت شيرخوارگي را ۱[ 
3- هزینه زندگي مادر از نظر غذا و لباس در دوران شیر دادن بر عهده پدر 
نوزاد است تا مادر با خاطري اسوده بتواند فرزند را شیر دهد لذا در ادامه 
آبه قی فرماید ی بو آن: کشی که مر ند یرام اه فتولت‌شده ( فتی پدر) لا زم 
اتت حه ال وال مار ان رای واه موی موی 
له رزقهن و کسوتهن المعروف» در اینجا تعبیر یه المولود (كسي که فرزند 
۱ 


بسیج کند: يعني اگر هزینه کودك و مادرش در اين موقع بر عهده پدر 
گذارده شده به خاطر این است که فرزند او و میوه دل او است: نه يك 
فرد بیگانه توصیف به معروف (به طور شایسته) نشان مي‌دهد که پدران 
در مورد لباس و غذاي مادر: باید انچه شایسته و متعارف و مناسب حال او 
است را در نظر بگیرند: نه سخت گيري کنند و نه اسراف. 
و براي توضیح بیشتر مي‌فرماید: هیچ کسس موظف نیست بیش از مقدار 
توانائي خود را انجام دهد (لا کلف ره تفس الا 3سعها). 
بنابر این هر پدري به اندازه 3 خود وظیفه دارد: بعضي این جمله را 
به منزله ۲ 
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علت براي اصل حکم دانسته‌اند: و بعضي به عنوان تفسیر حکم سابق: (و 
هر دو در نتیجه يکي است). 
4- سیس به بیان حکم مهم ديگري پرداخته: مي‌فرماید: نه مادر (به خاطر 
9 با پدر) حق دارد به کودك ضرر زند: و نه پدر به خاطر اختلاف با 
مادر؛ 
تا والدهٌ بولدها و لا مولود [ له بولده). 
يعني: هی يك از این دو حق ندارند سرنوشت کودك را وجه المصالحه 
اختلافات خویش قرار دهند. و بر جسم و رو( نوزاد: : ضربه وارد کنند. 
مردان نباید حق حضانت و نگاهداري مادران را با گرفتن کودکان در دوران 
شيرخوارگي از آنها پایمال کنند: که زیانش به فرزند یه و مادران نیز 
نباید از این حق ِ خالي کرده و به بهانه‌هاي گوناگون از شیر دادن 
کودك خودداري کرده یا پدر را از دیدار فرزندش محروم سازند. 
این احتمال نیز در تفسیر ایه داده شده است که منظور ان است که نه پدر 
مي‌تواند حق زناشويي زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتيجه زیان 
دیدن شیر خوار: 
سلب کند: و نه مادر مي‌تواند شوهر را از اين حق به همین دلیل باز دارد. 
ولی تففتیر اول.با ظاهر آبه قباز کارتز اشیت: 
تعبیر به ولدها و ولده نیز براي تشویق پدران و مادران به رعایت حال 
کودکان شیر خوار است: به اضافه نشان مي‌دهد که نوزاد متعلق به هر دو 
مي‌باشد: نه مطابق رسوم جاهلیت که فرزند را فقط متعلق به پدر 
مي‌دانستند و براي مادر هیچ سهمي قائل نبودند. 
5- سپس به حکم ديگري مربوط به بعد از هرن بر می‌مرذازد: مي‌فرماید: 
و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد (و علي الوارث مثل 
ذلك). 

يعني: آنها باید نيازهاي مادر را در دوراني که به کودك شیر مي‌دهد تامین 
9 در اینجا بعضي احتمالات دیگر در تفسیر آیه داده شده که ضعیف به 


نظر مي‌رسد. 

6- در ادامه آیه: سخن از راد با داشتی کول ار تسیب مبان ا منم 
اختیار ان را بجر ورصادر ها دنه هر چند ور خمله‌های. سانق: رمانی 
براي شیر دادن کودك ر 
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تعیین شده بود: ولي پدر و مادر با توجه به وضع جسمي و روحي او: و 
توافق با یکدیگر ۰ کودك را در هر موقع مناسب از شیر باز 8 
مي‌فرماید: اگر آن دو با رضایت و مشورت یکدیگر بخواهند کودك را 
(زودتر از دو سال یا بیست 6 دنل ماه) از شیر باز گیرند گناهي بر آنها 
نیست (فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاوّر فلا جناح علیهما). 

در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند و با هم فكري و 
توافق و به تعبیر قرآن تراضي و تشاور: براي باز گرفتن کودك از شیر 
برنامه‌اي تنظیم کنند و در این کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به 
مصالح خود و پایمال کردن مصالح کودك به‌پرهیزند. 

7- گاه مي‌شود که مادر از حق خود در مورد شیر دادن و حضانت و 
نگاهداري فرزند خود داري مي‌کند و يا به راستي مانعي براي او پیش 
ی نف و اين صورت باید راه چاره‌اي اندیشید و لذا در ادامه آیه 
مي‌فرماید: اگر (با عدم توانائي يا عدم موافقت مادر) خواستید دايه‌اي 
براي فرزندان خود بگیرید: گناهي بر شما نیست: هر گاه حق گذشته مادر 
را بطور شاپسته بپردازید (و ان ارَدُتَمٌْ ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح 
علیکم اذا وا 2 ما آنیتم بالمعروف). 

در تفسیر جمله اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف: نظرات گوناگوني از سوي 
مفسران اظهار شده: * کر وهی تفسیر بالا را پذیرفته‌اند که انتخاب دابه به 
جاي مادر: پس از رضایت طرفین: بي مانع است مشروط بر اینکه این امر 
سبب از بین رفتن حقوق مادر: 

نسبت به گذشته نشود: بلکه حق او نسبت به مدتي که شیر مي‌دهد طبق 
عادت پرداخته شود. 

در حالي که بعضي آن را ناظر به حق دایه دانسته‌اند و گفته‌اند باید حق او 
طبق عرف عادت پرداخت شود: بعضي نیز گفته‌اند منظور از این جمله 
توافق ید ر و مادر در متا له انتخاب دایه است. 

و بنابر اين تأكيدي مي‌شود بر جمله قبل: ولي این تفسیر ضعیف به نظر 
مي‌رسد و صحیح‌تر همان تفسیر اول و دوم مي‌باشد و مرحوم طبرسي 
تفسیر اول را ترجيخ ‏ 

والدین دو فرشته جهان افرینش,: ص: 210 

داده است. 


و در پایان اب نف همکا زد هشدار مي‌دهد که تقواي الهي پيشه کنید و بدانید 


خدا به آنچه انجام مي‌دهید بینا است (و اثقوا اللّه و اعلموا ان الله بما 
تعملون بصیر). ۲ 

مبادا کشمکش میان مرد و زن: روح انتقام‌جويي را در انها زنده کند و 
سرنوشت یکدیگر و يا کودکان مظلوم را به خطر اندازند: همه باید بدانند 
خدا دقیقا مراقب اعمال آنها است. ۱ ۱ 

این احکام دقیق و حساب شده و هشدارهاي اميخته به ان به خوبي نشان 
مي‌دهد که اسلام تا چه حد براي حقوق کودکان و همچنین مادران اهمیت 
قائل شده است و رعایت حد اکثر عدالت را در این زمینه سفارش مي‌کند: 
اري اسلام بر خلاف آنچه در دنياي ستمکاران وجود دارد که حقوق ضعیفان 
همیشه پایمال مي‌شود: حد اکثر اهمیت را به حفظ حقوق انان داده است. 
1 


2 ات سر ادن آعیرا نان محضض اطفال ۵ دشت. ان کارا 
طبابت در داخل و خارج کشور: 

اذعان دارند و متفق القولند بر اینکه شیر مادر بهترین غذا براي نوزاد و 
مهمترین ضامن با بهداشت و سلامتي بچه است : و هیچ غذائي نمي‌تواند 
جایگزین واقعي آن شود: پس مادراني که براي سلامتي نوزادشان 
دلتوری ی کنند بو .می‌خواهند سا و با تقاط باشتم,‌هادا از ,داین شیر 
خود بي تفاوت بوده و فرزند دلبند خود را, در اینده با مشکلات بي شمار 
روبرو ساخته و گرفتار نمایند, زیرا بچه‌اي که استخوان بندي بدنش با شیر 
مادر بسته نشود, از نظر جسمي و رواني ناسالم و در برابر بيماري‌ها 
مقأوم نخواهد بود. ؛ و دهها پيامدهاي ناگوار دیگر که جاي ذکر و شمردن آنها 
نیست.. 
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1 اه ی ی ای ی لاه عیه ارام کت امیر مقمنان علیه 
اافاه شم ما من سس سس اس ام سر کی 2 
هیچ شيري براي بچه از شیر مادر با برکت‌تر نیست!. «1» 

2اقام رضا علیه السلام ار رتسول خدا صلي الله علبه و آله الم قومود: 
لیس للصبی خیژ من لبن مه براي بچه چيزي بهتر از شیر مادر نیست. «2 


3- کیفیت شیر دادن 


3- کیفیت شیر دادن 1- ام اسحاق دختر سلیمان گوید: نظر ای آبو عبد 
الله علیه السلام وآنا آرضع احد ین محمدا آو اسحاق فقال: یا ام لسحاق لا 
تیه من دق واحد و ارصفیه من کلهما یکون آخدهما طعاما و ااخز 
شرابا ابو عبدالله علیه السلام مرا دید ۳1 يك پستان به يکي از پسرانم 
محمد يا اسحاق شیر مي دهم فرمود: فا 
شیر نده از هر دو شیر بده تا يكي غذا و ديگري نوشابه او باشد!. «<3» 
7 سلیمان بن دآود منقری گوید ستل آبو عبد الله علیه السلام عن الرضاع 
فقال: لا جر الحرّجٌ علي رضاع الولد و جبر ام الولد از ابو عبداللّه علیه 
السلام از جک شیر دادن پرسیدند؟! فرمود: : زن آزاد را نمي‌توان به شیر 
دادن مجبور کرد اما زن برده را مي شود وادار به شیر دادن نمود!. «4» 
ان آبی:یقتور: از آبی عید الله علیه السام کفت. فضی آمبر الموشین 
علیه السلام في رجل تُوْفي و ترك صییاً فاسترضع له فقال: : آجر رضاع 
ااضیی. مها چوف من ایب واه اقیر فعمتاق عایه السلام رای عه‌ا یر 
خوار پدر مرده, حکم کرد از ارثیه خود بچه, اجرت زن شیر ده به 
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او پرداخت شود!. <1» 


4- شيرهاي مستحب و مکروه 


4- شيرهاي مستحب و مکروه تاثیر پذيري وجود نوزاد از شیر مادر, از 
اهمیت بيشتري برخوردار است. يعني بچه از هر نوع شيري تغذیه شود. 
پیامدش ۳ تمام نماي جسم و اخلاق و روحیات و حرکات مادر شیر ده 
خواهد بود! پس اگر مادر پاکدامن, با آبرو, زیباء خوشگل, با هوش. شجاع و 
سر .. باشد بچه نیز همانگونه آراسته خواهد شد و اگر 
مادر آلوده, بي آبرو: زشت: بدگل, کودن: کم هوش, ترسو, بخیل و وحشي 
وو . .. باشد بچه نیز با همان صفات پیراسته و به بار خواهد آمد, البته این 
موه آزاد ي بزدم فید مي تتنود 
که در فصلهاي بعد حکمش و روایاتش مي آید؛ 

نقل شده است امام الحرمین (يكي از علماي اهل سئت) با اینکه خيلي تیز 
هوش بود ناگهان وسط تدریس یا سخنراني, گفتارش قطع مي شد و 
میماند! شاگردان علت این را جویا شدند؟ جواب داد: پدرم مي گفت: من 
مادرت را قدغن کرده بودم تو را به زن ديگري ندهد که شیرت دهد! روزي 
۱ ۱ 0 
دهي, زن خدمتکار که زن کم هوش بود تورا به آغوش کشیده شیرت مي 
دهد با اینکه من پس از اطلاع از ماجرا, ای نی مرا ان روم و شکمت 
را مالش دادم تا آن شیر را بالا آورده و قي كردي اما چون در این فاصله از 
شیر آن خانم کند ذهن به بدن تو جذب شده بود که به نظر من این 
فراموشي ناگهاني از اثر آن شیر مي باشد!! 


5- مدت شیر دهي و اجرت او 
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قبلا در تفسیر آیأت اول فصل, در باره مدت شیر دهي ار 
عزیزان گذشت., در این فضل, نیز برای کمیل وه تتضیم ان موضوع رواياتي 
۳ مي‌آوريم. 

1- سماعة بن مهران از این عبد الله علیه السلام نقل کرده است که آن 
حضرت فرمود: 
الرضاع آحد و عشرون شهراً فان نقص فهو جور علي الصبیْ. مدت شیر 
دهي 21 ماه است اگر کم شود به بچه ستم شده است. <1» 
2 ید الوهاب» ین الصیام کفت ‏ بو عید الله خلبه السلام. قرمونة الفرضش 
في الرضاء احد و عشرون شهرا فما تقص عن اخد و عکشرین شهرا فقد 
نقص المرضع, و ان اراد آن یتمٌ الرضاع فحولین کاملین. مدت واجب شیر 
دادن بیست و يك ماه است هرچه کمتر شود از حق شیر خورنده ناقص 
شده و اگر بخواهد شیر دهي کامل شود دو سال تمام است. «2» ۲ 
دای کت اه سا فلیم السا رو ی المرا آن اه کی 
رضاع ولدها اک من خواس کاملر فان ارادا القضال فیل داتفه ترا 
منهما فهو حسن» و الفصال الفطام. زر نمي‌تواند براي شیر دادن به 
بچه‌اش بیش از دو سال مزد بگیرد پ پس اگر پیش از دوسال بازگيري از 
شیر را توافق ی ی ۳ 
شیر را گویند). «3» 
اش ی از یم وا کش الصا اه الا 
گ الضتی سل برض ار یس ال سای فلت فان زاوهان 
سنتین هل علي ابویه من ذلك شی؟ قال: لا. سوال تمودم از بچه که بیش 
از دوسال شیر دهي مي شود؟, , فرمود: دو سال است: گفتم: اگر بیش از 
دوسال شد آپا به والدینش چيزي (از اجرت) هست ؟ 
فرمود: نه. «4» 
5- زرارة گفت: از ابا جعفر علیه السلام دض رل مات تفرگ افزاخ و 
معها منه ولد فالقته  .‏ 
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علی خاوم لها قارضعته عم ساعت طلت: رضاع الغلاش من ااوضی: فقال زرا 
اجر مثلها و لیس للوصي ان یخرجه من حجرها حتي 1۳ و یدفع الیه ماله. 
مردي مرده وزنش با بچه شیر خوارش مانده است, زن بچه را به خدمت 
کارش تحویل داد تا اينکه او شیر دهد سپس مادر امده و اجرت شیر 
خادمه اش را از وصي ان مرد مي خواهد فرمود: 


(دور کرده و) بیرون نماید تا به بلوغ برسد و مالش را به او تحویل دهد. 
<[1» 


6- حکم دایه شیر ده 


6- حکم دایه شیر ده 1- حسن بن محبوب از جمیل بن دراج و حماد از 
سلیمان ابن خالد گفت: از ابا عبد الله علیه السلام سوال نمودم رجل 
استأجر ظتراً 0 الیها ولده فانطلقت الظتئر فدفعت ولده الي ظثر اخري 
فغابت به حینا, نم ای الرجل طلب ولده من الظثر التي کان اعطاها ابنه 
اتاها فاقّت ائها استأجرته و آَقرّت بقبضها ولده وانها کانت دفعته الي ظثر 
اخري فقال: او مردي دايه‌اي اجاره کرد و بچه‌اش را به 
وا ان 
مرد برگشت و بچه‌اش را از دايه‌اي که به او داده بود مطالبه نمود او به 
تحویل گرفتن بچه اقرار کرد ولي گفت به دایه دیگر دادم فرمود: دایه (اول 
موظف است) دیه بچه را دهد يا خود بچه را. «2» 

2- ی 
فغابت بولده سنین ثم ائها جاءعت به فانکرته اسه.وه. زغم اهلفا انیم 

یعر فونه قال: لیس علیها شبی, الظثر ات 3 یقبلونه در و / 
دايه‌اي را اجاره نمود و دایه دو سال غایب شد و سپس بچه را اورد. مادر 
بچه او را انکار کرد و کسان او هم خیال نمودند که او را نمي‌شناسند؟ 
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فرمود: دایه امین است و از او مي پذیرند و چيزي بر دایه نیست 1« 

3- زراره از يكي از صادقین علیهما السلام فرمود: القابلة مامونة دایه امین 


است. <2 


7- شیر دایه مجوسیه و یهود و نصراني! 


7- شیر دایه مجوسیه و یهود و نصراني! 1- ابن مسکان از حلبي گفت: 
سألته عن رجل دفع ولده الي ظثر بهودية ۳ نصرانية ان صوازیت ۶ ترضعه 
فیبتها آه رف فی به؟ فا سرصعه ال الهودیه او التضرامدفی سل 
و تمنعها من شرب الخمر و ما لا یحل مثل لحم الخنزیر, و لا یذهبن بولدك 
الی تفن ع راما رصع لول فان سل له ات لا برخم 
ال ملد الا ان تضطر الها از اه (امام فلبه السلام) صوال کردم ذر باره 
مردي که بچه‌اش را به زن یهودیه يا نصرانیه يا مجوسیه داده که در خانه 
خود یا خانه دایه او را شیر دهد؟ فرمود: یهودیه با نصرانیه در خانه "جودت 
شیر ذهد ه آز شراب خهردن. و" انجه که خلال. یشست.: مانند خوردن. کوسنت 
خوك مانع مي شوي و بچه ات را ,: به خانه شان نبرند, و زن زناکار به بچه 
ات شیر ندهد براي تو حلال نیست و مجوسیه هم شیر ندهد مگر اينکه 
چاره نداشته باشي «3». 

2 عبد الله بن هلال: گفت: از آبي عبد الله علیه السلام پرسیدم از مظائرة 
یا ار 
دادن) فرمود: نه ولکن اهل کتاب چرا!. «4» 

ای ال کت اه واه ماما سس ان ای ار 
تس ۲ 
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شرب الخمر وقتي که به (بچه هاي) شما شیر مي دهند از شراب خوردن 
تج 1» 

۲۳۳ 1 ۲ 0 + الخشر که قال؛ لا بارس 
وال ای تس اک ا را نات ات موه 
نصرانیه و مشرکه را براي شيردهي اجیر نماید؟! فرمود: باکي نیست! و 
فرمود: انها را از شرابخواري منع نمائید!. «2» 

ی ق سای از ای ی اه لته الم رم ۱۷ کرت ی 
هه ای ااحست و افص ررض و آلموسید. و 
واه ری ای مس وا ات ی کی ها 
مجوسیه و برایش از یهودیه و نصرانیه استفاده کنید و (مواظب باشید) 
شراب نخورند و از اين کار ممنوع شوند. «3 


8- استحباب دادن شیر زیبا رویان و 


8- استحباب دادن شیر زیبا رویان و ... درفصل شیر هاي مکروه و مستحب 
شرح داده شد که باید براي بچه, شیر مادر زیبا رو و شجاع و پاکدامن و با 
آنز و وه..: . انتخاب شود نه هر که از راه رسید بچه را به دست او سپرده و 
هرچائي و ناشایست به بار آورد!. 

1- محمد بن مروان گفت: ار ی ای ری استرضع 
ایک لیاوا ره الم الصا فان لس ند اه یرای نصع ات ار 
شیر زیبایان بخورانید نه از شیر 
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زشتها چون شیر اثر دارد. «1» 

2- مسعدة: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: امیر مومنان علیه السلام 
هی فد لاس یا ااعمفاعفان انس بعلب الطاع وفال رسئل الاه 
علیه السلام : لا نستر ضعوا| الحمقاء؛ فان الولد یشب علیه زنهاي کودن را 
براي شیر دادن بچه اجیر نکنید زیرا شیر به طبیعت‌ها پیروز مي شود و 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: زنهاي احمق را براي شیر 
دادن استخدام نکنید جچون بچه.با آن شیر زشد می. کندا. *2» 

هام سا یام را ‏ ای اه وا ورام 
فرمود: لاتستر ضعوا الحمقاء و لا العمشاء فان اللبن يعدي دايه‌هاي احمق 
و اب ریزش چشم داشته را, براي شیر دادن 

اولادتان استخدام نکنید چون شیر اثر گذارنده است. <«3» 

1 بات بن ابا هم از آبی عید اللم علیه السام کفت :امن مخضان لیم 
السلام فرمود: انظروا من ترضع آولادکم فان الولد یشب علیه. ببینید که 
اولادتان را شیر مي دهد زیرا بچه با آن بزرگ مي شود. «4» 

ی ب کس ان نی حعمر یه اسام ضه ردول خدا سلن. اه 
کل امه تام یو سر هیا اساغ نان الا ها اقا 
ینزع الي اللبن يعني الي الظثر في الرعونة و الحمق شیر زن احمق را 
براي شیر دهي اجیر نکنید (چون شیر روي بچه) اثر مي گذارد و پسر در 
بي بند و باري و حماقت به شیر دهش مي رود. «ظ5» 
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6- زرارة: از ابي جعفر علیه السلام فرمود: علیکم بالوضٌاء من الظوّرة فان 
اللبن يعدي. بر شماباد از زنهاي با وضو (و پاك) چون شیر اثر گذار است. 
1 

27 شام عفر ضادق علیه اسلام ار علی. له الم می فرموه وت وا 
للرضاع کما تخیرون للنکاح, فان الرضاع تغیّر الطباع. براي شیر دادن 


(بچه‌ها) به اندازه ازدواج (اهمیت دهید و دایه خوب) اختیار نمائید! چون 
شیر طبیعت‌ها را دگرگون مي سازد. «2 


9 با گذشت مولاء شیر برده زانیه حلال مي شود مسئله برده و غلام و کنیز 
زرخرید, در زمان جاهلیت رواج داشت هرکس کنيزي مي خرید, به ملکیت 
او در مي‌امد و در حکم ملك او بود مي توانست بفروشد و یا ببخشد و 
بدون عقد به زوجیت كکسي در اورد و برايش حلال مي شد؛ 

این جریان زشت و ناخوشایند در اسلام مورد مذمت و توبیخ قرار گرفته و 
نخاسي و برده داري و برده فروشي راء از نظر انساني و اخلاقي. تقبیح 
نموده است و از سوي دیگر چون این مسئله در جامعه رواج داشت و 
بیشتر اموال مردم در اين مسیر متمرکز شده بود و از نظر اقتصادي نیز 
اهمیت فوق العاده داشت, بدینجهت مانند بعضي زشت جاهلیت؛ 
مثلا ازدواج همزمان با دو خواهر و ازدواج با زن پدر که پیش از اسلام 
گروه زيادي از روي جهالت و ناداني از این مسیر: متولد شده بودند و 
نمي‌شد با آبروي آنها بازي کرد و بي آبرو و زنا زاده ساخت, خداي مهربان 
گذشته را امضاء نمود و آبروي آنها را حفظ کرد و اجراي این کارها را در 
آینده ممنوع ساخت؛ «3» 
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1 
گناهان زیاد و اجر و پاداش عمل‌هاي گوناگون را, آزاد کردن برده‌ها قرار 
داد تا بدینوسیله هم احترام اموال مردم محفو ظ بماند و جامعه را از رکود 
اقتصادي رهائي بخشد و هم بتدریح برده‌ها ازاد و جریان زشت برده 
فروشي از جامعه مسلمین رخت بر بسته و به پایان برسد پس اگر كسي 
با برده زنا کند و بچه به دنیا بياید و مولاي آن برده این عمل را حلال کند 
چون مالکیت دارد. شیر ان برده حلال مي شود!. 

بعضي از مسائل بعدي با این رخ داد ارتباط دارد توجه فرمائید. 

1- محمد بن مسلم: از آبي جعفر علیه السلام فرمود: لبن الیهودبة و 
التضرانیهو المجوسيه اجب ال من لیم ولد الز نا و کان لايري بأساً بلین 
ولد الزنا اذا جعل مولي الجارية الذي فجر بالجارية في جل شیر بهودیه و 
نصرانیه و مجوسیه براي من دوست داشتني‌تر است از شیر (برده) 
زناکار!, ولي باکي نمي‌دید به شیر زنا زاده 

(از برده زانیه) وقتي که مولایش ان وطي را به واطي حلال نماید (زیر| 
زن برده, ملك صاحب برده است مي تواند بدون عقد به كکسي ببخشد و 
حلال مي شود وقتي که كسي با آن برده زنا کرد و صاحب برده حلالش کرد 
اشکال ندارد!). <1» 

2- اسحاق بن عمار گفت: از ی الحسن علیه السلام سوال کردم كِِ 


غلام لي وثب علي جارية لي فاحبلها فولدت و احتجنا |لي لبنها فان احللت 
ماخ ات تا تال 

نعم غلام برده من به کنیز برده ام تجاوز کرده و باردارش نموده است پس 
او زائید و ما به شیر او نیاز پیدا کردیم اگر کاري را که انجام داده‌اند 
برایشان حلال کنم شیرش 
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حلال مي شود؟! فرمود: بلي. «1» 

3- آبي عمیر: از هشام بن سالم: و جمیل بن دراحج: ۱ 
الا سا یا ات تا 
لبنها, مرها فلتحللها یطیب اللبن در باره برده زني که خادمش با کنیز برده 
او زنا کرد و ما هم به شیر آن زن احتیاج داشتیم فرمود: ان زن را امر کن 
آن کار را به غلامش حلال کند تا شیرش پاك شود. 2 

ناگفته نماتد. این حلال کردن فقط شیر آن بردم را حلال می کند نه. این که 
تشویق به اصل زنا را: قبح زنا در جاي خود محفوظ است چنان که شیخ 
طوسي قدس سره در استبصار در معناي این حدیث: اظهار داشته است 


0- شیر ولدالزنا 


100- شیر ولدالزنا در فصل قبل از اثرات شیر مادر در ساختمان وجودي 
بچه سخن گفته شد که تکرار نمي‌شود. 

۱ یصلح و لالين ابتتهاالتي 
ولدت من الزنا سوال کردم از زني که از زنا زائیده آبا صلاحیت دارد که از 
شیر او به بچه شیر داد؟ فرمود: نه از شیر خودش و نه از شیر دخترش که 
از زنا به دنیا آمده است (حتي در آینده نیز) صلاح نیست استفاده شود. 
«3 »> 
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2- عبیدالله حلبي گفت: به ابي عبد الله علیه السلام گفتم: اضر آختوادت مت 
الزنا انخد‌ها ظتراء قال؛ لا عستزضتها ولا آنتتها زتی ازد. زا زانیده است مین 
خواهم براي شیر دادن بچه‌ام اجیر کنم؟ فرمود: نه خود زن و نه دخترش را 
اجیر نکن. <1» 

دم منوا علن: ولا کم من این التفی,.فن. الشاع والمستوقه فان آللین 
ود صی: . و اولاد خود را از شیر زنان زناکار و دیوانه نگهدارید, زیرا شیر آثر 
ار اندکه <2 


1- مادران بعد از زایمان «رطب» بخورند 


1- مادران بعد از زایمان «رطب» بخورند در فصل گذشته گفته شد که 
خوردني ها و نوشيدني‌ها و حتي روح و روان مادر. در شکل بستن جنین اثر 
به سزائي دارد از اين رو والدین باید در اين باره دقت بيشتري نمایند تا 
فرزندانشان از نظر زيبائي و تناسب اندام و ارامش روح و غیره, به 
صورت کامل و دوست داشتني به وجود 1 

1- یعقوب بن سالم: با استناد از آمیر مومنان علیه السلام, آن حضرت 
فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: لک اول ها اه 
النفساء الرطب, فان الله قال لمریم: «و هژي اليك بجذع النخلة تساقط 
عليك رطبا جنیا» «3» قیل: يا رسول الله, فان 1 نکن آیام (آیان) الرطت 
قال: سبع تمرات من تمر المدينة, فان لم یکن فسبع تمرات من تمر 
آمصارکم, فاِنْ الله عرٌ و جلْ یقول: و عرّتي وجلالي و عظمتي و ارتفاع 
مکاني لا تأکل نفساء یوم تلد الرطب فیکون غلاماً (الا کان) «4» حلیما 
حکیماً و ان کانت جارية کانت حليمة حتماً اول چيزي که 
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زن زایمان کننده باید بخورد رطب وی بر فرمود: «تنه 
درخت خرمارا تکان بده خرماي تازه به تو بریزد» گفته شد اي رسول خدا| 
اگر فصل خرما نبود؟! فرمود هفت عدد از خرماي مدینه بخورد و اگر نبود 
هفت عدد از خرماي شهرهاي خودتان خداي عژوجل مي فرماید: قسم به 
عزت و جلال و عظمت و بلندي مقامم! زن زاينده‌اي روز زایمان رطب 
نمي‌خورد مگر اينکه اگر بچه پسر باشد, حلیم و حکیم و دختر باشد بردبار 
مي شود. «1» 

2- صالح بن عقبة گفت: شنیدم آبا عبد الله علیه السلام مي فرمود: 
آطعموا ۳ ساعکم افی. اسف عم اولا کم هه خانمماشان ور 
نفاسشان خرماي برني بخورانید تا اولادتان بردبار باشند. <2» 

3- عبد العزیز بن حسان: از زرارة: از آبي عبد الله علیه السلام گفت: امیر 
مومنان علیه السلام فرمود خیر تمورکم البرني فأطمعوا نساءکم في 
نفاسهن تخرح اولادکم حلماء (حکماء) بهترین خرماهاي شما برني است 
پس ان را به زنانتان در نفاسشان بخورانید تا اولادتان بردبار (و حکیم) 
باشند. <3» 

4- علي بن آبي حمزة: ارو از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: لو 
کان من الطعام آطیب فن الرطت اطععمه آلله مرنم. اگر از طعام‌ها چيزي 
از رطب پاکیزه‌تر ار بود خداوند آن را به مریم اطعام مي کرد. 


>» 4 


و ان ستان از. ابی. البختری : از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: ما 
اسختفت نفساء یمن الرظب: لان الط اظعم ریم رظبا عنا ی تمانها 
چيزي مانند رطب به زنان نفاسي شفا نمي‌دهد. چون خداوند به مریم در 
نفاسش رطب تازه خورانید. «5» 
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ی الرضا علیه السلام فرمود: تدري من 
و تخيرني, فقال: من تمر الصرفان, نزل بها جبرئیل فأطعمها 
تحماتعی اسان و ییامام نش ۱۱ کعمر نه مگر اینکه تو 
خبرم دهي فرمود: از خرماي صرفان جبرئیل به او فرود آورد و خوراند و 
باردار شد!. <1 


2- حق حضانت با کیست؟! 


2- حق حضانت با کیست؟! مسئله حق حضانت اطفال از مسائل مورد 
نیاز جامعه انساني است که دانستن وجوه شرعي آن ضرورت دارد که آیا 
این حق بامادر است با پدر يا هر دو: يا با تفصیل و در چه مقطع سني 
ِِ به روایات ذیل نوجه نمایید. 

- داود بن الحصین: از ای عبد الله علیه السلام فرمود: (والوالدات 
یرضعن آولادهن) قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بین الابوین بالسوية, 

فاذا فطم فالأب آحق به من الام, فاذا مات الأب فالام ی 
وان وجد الأأب من یرضعه باربعة ده وقالت الم لا آرضعه الا بخمسة 
تراهم فان.لم آن ترعه عشا الا اضق دا خبر له وارخق به ان شرا مه امه 
(مادران بچه‌هاي خود را شیر دهند) فرمود: مادامي که بچه شیر مي خورد 
پس (حق نگهداري) او میان پدر و مادرش به طور مساوي است, وقتي که 
از شیر باز گرفته شد. پدر به او اولوبت دارد. وقتي که پدر فوت کرد نوبت 
به مادر مي رسد که از نزدیکان پدر مقدم‌تر است., اگر پدر شیر دهنده‌اي 
به چهار درهم پیدا کرد و مادر گفت: من به کمتر از پنج درهم شیر 
نمي‌دهم, پدر حق دارد بچه را از مادر بگیرد ولي بهتر آن است که (با 
مادرش کنار اید و او را) به مادرش واگذارد. «<2» 

2- آيي الصباح الكناني: از آبي عبد الله غلیه. السلام فرمود: (ذا طلق الرجل 
الفواه وهی خیلی: 
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آنقق علیها حتي تضع حملها, اه 1 
بخد هن طو: رخ آخرا متها. فان هی رضبت بدلت الاخر ففی, اخق .بایتها 
حتي تفطمه. زماني که مرد زن حامله‌اش را طلاق دهد. خرجي او را مي 
دهد تا وضع حمل نماید وقتي که وضع حمل نمود. مزد (شیر دادن) ش را 
(حساب کرده) پرداخت مي کند و به او ضرر نمي‌رساند مگر اينکه شیر 
دهنده ارزان پیدا نماید. اگر مادر بچه به قیمت او راضي شود او به بچه اش 
مقدم است تا از شیر باز گیرد. ۰1« 

3- فضل آبي العباس گفت , هت آیی غید. الله علبه الشلام کفتم: الرجل احقن 
بولده آم المرأّة قال: 

لاء بل الرجل. فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها آنا اه آنفن بحتل, ج 
تجد من یرضعه فهي آحق به. آیا هرد به نکهداری بجه.: مقدم اسنت یا زن؟ 
فرمود: نه بلکه مرد: پس اگر زن به شوهري که او را طلاق داده است.؛ 
بگوید: من به مبلغ زن شیر دهي که پیدا مي کني: او را شیر مي دهم, در 
این صورت مادر اولویت دارد. «<2» 


4 از قاسم بن محمد: از المنقري: از کسي که به او گفته است: سئل آبو 
عبد الله علیه السلام عن الرجل یطلق امز اند و بينهما ولد, از آحق 
بالولد؟ قال: المراة احق بالولد ما لم تتزوج. از ابوعبدالله علیه السلام 
پرسیده شد که مردي زنش را طلاق داده و در میان آنها هت ی ی 2 
كداميك احق است به نگهداري بچه؟! فرمود: مادر مادامي که ازدواج 
نکرده احق است. «<3» 
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5- حلبي از آبي عید الله علیه السلام فرمود: الحيلي المطلقة ینفق علیها 
الله یقول: ( لا تضار ۳ بولدها ولا مولود له بولدم) ]ون ۱ رن "۳ 
باردار, داده مي شود تا بچه‌ اش را بدنیا آورد و او براي شیر دادن بچه بر 
ديگري اولویت دارد مادامي که به مزد زنهاي ديگرراضي شود (واگر از 
زنهاي دیگر مزد بیشتر بخواهد, مرد مخیر است که به او بدهد یا زن دیگر) 
خداوند فرموده است «نه مادر به خاطر بچه ضرر زده شود و نه پدر». 
0 ۱ و 
السلام: المراة احق بالولد الي آن یبلغ سبع سنین الا آن تشاء المراة. من 
زي داشتم و از او بچه دارشدم و او را طلاق دادم (حالا تعلیف بچه 
چیست؟) حضرت به او نوشت: زن تا هفت کت لت ای که احم رات 

9 زن ی ِ 

م نوشتم: 
جعلت فداك. رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متي یجب له آن یأخذ 
ولده؟ فکتب: آ[ذا صار له سبع سنین فان آخذه فله, و ان ترکه فله. فدایت 
شوم. مردي با زني ازدواج کرده و از او بچه به دنیا اورده و سپس از او 
جدا شده است براي که واجب است بچه را بگیرد؟, حضرت نوشت: وقتي 
که (بچه) هفت ساله شد. مرد اختیار دارد بچه را از زن بگیرد و يا در پیش 
مادر, ترك نماید. «3 





اشاره 


باب 4 شرح وظائف بدر در برابر اولاد در فصل عاق اولاد مي‌خوانیم که 
دین مقدس اسلام آن گونه که بر حقوق والدین تنوجه نموده تنسبت به حقوق 
اولاد نیز اهمیت داده است؛ يعني يك سلسله حقوق, نسبت به والدین در 
ذمه اولاد قرار داده است به همان اندازه حقوق مسلم نیز در ذمه والدین 
مخخو‌ضا بدر سیت یم آولاد آلزام گرم است که غدادی از آن عمفوومو 
وظائف را بیان مي نمائیم 


1- اذان و اقامه در گوش نوزاد 


1- اذان و اقامه در گوش نوزاد 1- نوفلي, از سكوني: از آبي عبد الله علیه 
السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من ولد له مولود 
فلیقدن في اذنه اليمني باذان الصلاة, و لیقم في اذنه اليسري, فانها عصمة 
من الشیطان الرجیم. براي هرکس که مولودي متولد شد, به گوش راستش 
اذان نماز و به گوش چپ اقامه گوید چون این کار نگهدارنده (بچه از شر) 
است. <1» ۱ 

- ابي يحيي رازي: از ابي عبد الله علیه السلام فرمود: اذا ولد لکم 
ای شیی تصنعون به؟ قلت: لا آدري ما یصنع به؟ قال : خذ عدسرة 
جاوشیر فدیفه یماء ثم قطر في آنفه في المنخر الأیمن قطرتین, و في 
الاأٍیسر قطر ةء و آدن في آذنه اليمني, ۰ و آقم في اليسري, یفعل ٍ بفعل ذلاك به 2 
قبل: آن: تقطع تیب بمم-فانه لایفز ع آیدا.ه لا تصنیه ام الضبیان. زمانی که بزات 
شما مولودي متولد شد به او چکار مي کنید؟! گفتم: نمي‌دانم چه کار مي 
کنند, فرمود: مقداري عدس جاوشیر بگیر و آن را بکوب و با آب حل کن و 
به سوراخ راست بيني دوقطره و به چپ يك قطره بچکان و در گوش 
راست آذان و چپ اقامه بگو هرکس این عمل را پیش از بریدن ناف انجام 
دهد ابدا نمي‌ترسد و به او ام 
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صبیان نمي‌رسد (از ضرر ام الصبیان به دور ماند)! «1» 

3- آبان: از حفص کناسي: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: مروا القابلة 
آو بعض من یلیه آن تقیم الصلاة في اذنه اليمني فلا یصیبه لمم و لا تابعة 
آبدا. به قابله یا به بعضي از پرستارانش امر کنید به گوش راست بچه 
اقامه نماز بگوید تا جنون به او نرسد و جن زده نشود!. ۰2 

4- امام رضا علیه السلام از پدرانش علیهم السلام از رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم فرمود: ادن في اذن الحسین بالصلاخ بوم ولد. در گوش 
حسین اذان نماز گفت روزي که متولد شد. <3» 

5- علي بن میثم: از پدرش گفت: شنیدم مادرم مي گفت: شنیدم_ نجمة 
مادر امام رضا علیه السلام در حديثي مي گفت: لما وضعت ابني علیّ دخل 
الی آبوه موسي بن جعفر علیهما السلام فناولته ایاه في خرقة بیضاء فان 
في آذنه اليمني, و اقام في اليسري, و دعا سا ارات فحتکه به, ثم رده 
ال فقال: خذیه فاثه بقية الله في ارضه. وقتي که پسرم علي را وضع 
حمل کردم پدرش موسي بن جعفر علیهما السلام پیش من امد بچه را در 
پارچه سفید به او دادم پس در گوش راست اذان و درگوش چپ اقامه 


.سم 


گفت: و آب فرات خواست و کام بچه را با آن برداشت و سپس بچه را به 
من داد و فرمود: بگیر او را او بقیةالله است در زمین. <4>* 


2- برداشتن کام بچه با آب فرات وو . ۰ 1- حسن بن راشد: از آبي بصیر: از 
آبي عبد الله علیه السلام فرمود: امیر موّمنان علیه السلام گفت: 

حبکا آخاد کم بالتن. فدا فعل سمل الله خی اللة+علیه ی الم و نام 
بالحسن و الحسین علیهما السلام اولادتان را با خرما کام بردارید (خرما به 
کام آنها بمالید) رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم حسن و حسین را 
این گونه کرد. «1» 

2- یو نس . : از بعض اصحاب از آبي جعفر علیه السلام فرمود: یحنك المولود 
بماء الفرات, و یقام في آذنه. نوزاد با آب فرات ت کام برداري و بر گوشش 
اقامه گفته مي شود «<2» 

3- کليني فرمود: در روایت دیگراست: حنکوا| آولاد کم بماء الفرات و بتربة 
فیر الخسین علیه السامفان: نم نکن فیفاء السفاء. کام,توزاداشان را نا 
آت شبات پرخاسیه وبا ریت حسنیه علیه السلام ار سدا نفد اب‌باران: 
«3 


3- کراهت پیچیدن بچه در پارچه زرد! 


3- کراهت پیچیدن بچه در پارچه زرد! طبق روایات وارده. پیچیدن بچه در 
پارچه زرد مکروه است و علت این کراهت بیان نشده است اگرچه در 
بعضي از روایات اثرات منفي أتَة در بچه‌اي که به قنداقه زرد پیچیده شده 
باشد بیان گردیده است ولي ممکن است علت و حکمت فراتر از آن داشته 
باشد که دور از فهم مااست و خدا مي داند!. 

در این باره چندین روایت قریب المضمون امده است در این مختصر فقط 
یه ت اکتفا مي شود. 

ها نا که اس از پا لیم اشاا ارغلی ی عیرس 
7[ ۳ 
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فطیهعها السلام فیسود انا حدلت بالکمن یه السلام و وادته اه 
النین‌ضلی ال علبه و آله و سم فعال با اما هی اب عدمعته اه 
في خرقة صفراء فرمي يپ بها النبي صلي الله علیه و آله و سلم و آدّن في 
ادته المنیی آفام.می اند السرت الي آقحال > فسصاه آلحسن. فلم 
ای هایس له سای نس ان 
و آعطي القابلة فخذا و دینارا, و حلق رأسه, و تصدق بوزن الشعر ورقاء ۰ و 
طلي راسه بالخلوق. و قال: یا آسماء الم فعل الجاهلية قالت آسماء 
فلما کان بعد حول ولد الحسین علیه السلام جاعني و قال: یا أسماء هلمّي 
بابني فدفعته الیه في خرقة بیضاء فان في آذنه اليمني, و آقام في 
اه ‏ ص ای اا ها سا ره 

السره نا کان ماس که لها ی ال عم و لب وسام 
ین انا رای تا او با تم ای مات مت 
دون الشفر ورف ول واه بان و قال با اسمام الم تفیل 
الجاهلية. زماني که من به حسن حامله شدم و به دنیا آفردم تیامبر آمند و 
فرمود: اي اسماء پسرم را بیاور! او را پیچیده شده در پارچه زرد به او 
دادم و پیامبر آن پارچه را انداخت و در گوش راست او آذان و در گوش 
چب اقامه گفت؛ پس او را حسن نامید, وقتي که روز هفتم فرارسید 
حضرات وی قو فربه. به: ان عقيقه. (و: قزباتی) تمود.ه به قابله .یک ران.و .رل 
دینار (طلا) عطا نمود و سرش را تراشید و به وزن موهایش زر داد و 
سرش را با خلوق آغشته کرد و فرمود: اي اسماء (آغشته کردن سر بچه 
با) خون کار جاهلیت است <1». 

اسماء گوید: بعد از يك سال حسین علیه السلام متولْد شد پیامبر پیش من 
امد و فرمود: اي اسماء فرزندم را بیاور. او را در پارچه سفید دادم و اذان 


و اقامه را در گوش چپ و راست گفت, و در دامن خود گذاشت و جبرئیل 
آمد و گفت: نام او را حسین بگذار, (باز) روز هفتم همان کارهائي را کرد 
که در ولادت حسن علیه السلام کرده بود. <2» 

ها اس ای راکنا کته ها ما فا ما اس 
فولدت و کان 
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النبي صلي الله علیه و آله و سلم آمرهم آن یلموه في خرقة بیضاء فلقوه 
فی. صفراءبو قالت قاطمته: با علی بنعه: فقال: ها کنت: لاسیی اشمه 
رسول الله‌صلی الله ایو آله وس واه این ضلی للم یه و الیو 
سلم فأخذه و قبّله و آدخل لسانه في فیه, فجعل الحسن علیه السلام یمصه 
ثم قال لهم رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم: آلم آتقدم الیکم آن 
تلقوه في خرقة بیضاء فدعا بخرقة بیضاء فلقه فیها و رمي بالصفراء و آدن 
قی آدنه الیمتن و آقام فی: الیشری- الی: آن :قال ٩‏ و شفاه: الجستنه. فلیا 
وانت: الخسین جاء النتي صلي اللم علیهو الم و شلم ففعلبه. کما فعل 
بالحسن- الي آن قال: - فسماه الحسین. فسات که فا له نیت حا ماه 
شد و متولد گشت, پیامبر امر کرده بود او را در پارچه سفید بپیچند ولي در 
پارچه زرد پیچیدند و فاطمه گفت: اي علي او را نام بگذار فرمود: من از 
رسول خدا پيشي نمي‌گیرم و پیامبر آمد و او را گرفت و بوسید و زبانش را 
در دهان او گذاشت و حسن علیه السلام شروع به به مکیدن کرد سیس 
حضرت به آنها فرمود: هک فیلاکت دص اور حر تاه سید مس 
حضرت پارچه سفید خواست و او را در آن پیچید و زرد را دور انداخت و 
ادان امین وش کت و زاست میم و اورا خسن ناهد دون که 
1 


4 پرس و جو و شکر از کامل بودن نوزاد 


4- پرس و جو و شکر از کامل بودن نوزاد رسم بر این است وقتي که بچه 
به-دنیا هي آید آولین چيزي. که می: برشتد دختر است:یا پسر؟! .ولي, در 
خانواده‌هاي امامان این رسم نبود بلکه مي پرسیدند بچه سالم است يانه و 
شکر خدابجا مي آوردند. 
1- محمد بن سنان: از كسي که به او حدیث کرده است گفت: کان علي 
بن الحسین علیه السلام |ذا بُشْر بولد لم یسال آذکر هو آم آنثي حتي بقول: 
آسو؟ فاذا کان سویاً قال: الحمد لله الذي لم یخلق مثي خلقا مشو‌ها. 
ای که امن کی معا اساام له معهای زا وه می اند 
سوّال نمي‌کرد پسر است يا دختر تا مي گفت: آیا سالم است؟ اگر 
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سالم بود مي گفت: سیاس خدا را که از من مخلوق زشت (و معیوب) 
نيافرید. «1 


5- حجامت در 4 ماهگي! 


5 حجامت در 4 ماهگي! از قدیم الأبام مشهور است, حجامت سبب 
سلامتي و تولید خون تازه و شفاي خيلي از امراض مي باشد, از انبیاء و 
اولیاء علیهم السلام گرفته تا اقشار عادي و مختلف مردم به حجامت کردن 
مخصوصاً در فصل بهار اهمیت داده و عمل مي کردند!. 

بدینجهت در روایت ذیل حجامت کردن بچه‌ها را به والدین توصیه نموده 
است. 

[- فبد آلله: بن.خندب: از ستفیان تن سفظ کفت: ابو کید الله غلیه الستلام 
به من فرمود: اذا بلغ الصبي اربعة اشهر فاحجمه في کل شهر في النقرة 
فائها تجقّف لعابه و تهیط المرارة من رأسه و جسده. وقتي که بچه به چهار 
ماهگي رسید» هرماه او را از گودي پشت گردن حجامت کنید چون لعاب 
(زيادي) دهانش را خشك مي کند و تلخي را از سر و بدنش فرو مي‌ريزد. 
2 


6- رنگین کردن نوزاد با خون قرباني؛ ممنوع! 


6- رنگین کردن نوزاد با خون قرباني؛ ممنوع! از زمان قدیم براي نوزاد 
فربانی. من کشتد. و با خفن آن نو بح را رنمین .هی کته خیال. آینکه 
اس ای یا ی ها سا سس دا 

هنوز هم مشابه ان وجود دارد, از خون قرباني به پيشاني مي‌مالند, ولي 
این عمل در اسلام شرك محسوب شده و از آن نهي گردید. 

[- معاوية بن وهب: از آبي عبد الله علیه السلام- در حديتي- فر مود: کان 
ی ها ام او ای هو عرص 
سر بچه را با خون قرباني 
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آغشته می. کردند و ندرم هی گفت" اين (کار) شرك است. 1« 

2- حماد بن عيسي: از عاصم كوزي گوید: به آبي عبد الله علیه السلام- در 
حدیبت عفیفة4- گفتم: یو خذ الدم فیلطخ به زان الصبي؟ فقال: ذا ك شرك, 
قلت: سبحان الله, شر ك؟ 

فقال: لح لَمٌ یکن ذاك شرکا؟ فانه کان یعمل في الجاهلية و نهي عنه في 
الاسلام آیا خون (قرباني) را گرفته‌وبا ان شر بجه. را آغشته بکنند ۲۱ گفت: 
آن شرك است, نم . 

ستحان. اللم تشر لق. ارت ؟۱ فرمود: چرا شرك نباشد, آن کار را در جاهلیت 
اتجام-مي دادند و.در اشلاخ از آن تفي کردید: «2 


7- کراهت گذاشتن چاقو زیر سر نوزاد! 


7- - کراهت گذاشتن چاقو زیر سر نوزاد! در میان قدييمي‌ها خض‌ضا بانوان 
رسم بر این بود, زیر سر نوزاد چاقو مي‌گذاشتند و مي‌گفتند: اجنه از آهن 
مي‌ترسند!, بدین خاطر مي‌خواستند جثیان به سراغ بچه شان نيایند و به او 
صدمه نزنند!! ولي اسلام از اين خرافات جلوگيري نمود. 

1- آبي اليختري: از جعفر بن محمد: ازپدرش علیهم السلام: ِنْ علبْاً علیه 
السلام راي صبیَا تحت رأسه موسي من حدید فاخذها فرمي بها؛ و کان 
بکوه؛ ان باشنن الضتی.فیا من الخدیة, بغلی علیة. الشلام. ربر سر ججدای 
چاقوئي از آهن دید و آن را برداشت و دور انداخت و دوست نداشت بچه 
به چيزي از آهن پوشیده شود. «3 


8- سه روز ولیمه نوزاد! 


8- سه روز ولیمه نوزاد! عقیقه يعني قرباني کردن براي نوزاد از مستحبات 
مرت مه و دای اه مهف ماه فص ارساه 
بوده و سفارش زیاد شده است و همچنین ولیمه دادن (و اطعام نمودن) از 
جمله کارهائي است که بزرگان دین آن را انجام داده‌اند و در صورت امکان 
ترك نشود زیرا براي سلامتي و آینده نوزاد اثرات مثبت دارد. 

1- منهال قصاب گفت: از مکه بیرون رفته و اراده مدینه کردم فمررت 
بالأْبواء و قد ولد لأبي عبد الله علیه السلام موسي علیه السلام, فسبقته 
الي المدينة و دخل بعدي بیوم, فآطعم الناس ثلائاً فکنت آکل فیمن یأکل, 
فما آکل شین الي الغد حتي ِ (فأکل), فمکثت بذلك ثلائا آطعم حتي 
آترفق «1» ثم لا آطعم شیثاً الي الغد پس به ابواء مرور کردم در حالي که 
براي ابي عبداللّه علیه السلام فرزندش موسي علیه السلام متولد شده بود 
پس از حضرت پيشي گرفته داخل مدینه شندم؛ يك روز بعد از من به مدینه 
وارد شدند, سه روز به مردم اطعام نمود من هم با خورندگان مي خوردم و 
تا فردا چيزي نمي‌خوردم که باز پروم در خانه آن حضرت شکمم را سیر 
س قت اف و 
» 


9 نامیدن بچه با نام محمد تا روز هفتم 


9 نامیدن بچه با نام محمد تا روز هفتم نام (محمد) از اسماء مقدسه 
زیاد توضبه شده است. که پیروانان آتها خد اقل تام یکین از فرزندان دکور 
خود را به اين نام بنامند حتّي اگرچه تا روز هفتم نوزاد هم بوده باشد: 
...0 

1 اب یه للم غلیه التملام فرموده لایوله لنابولد الا فتاه مج ار فاوا 
قضی لا سستعة آنام_. 
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فان شئنا غیرنا والا (وان شئنا) ترکنا براي ما بچه‌اي متولد نمي‌شود مکر 
عوض مي کنیم یا باقي مي گذاریم «1» 
کر از ای وال السام اس مس که ماس ای 
الله علیه و آله و سلم فرمود: عن ولو له اه اولان آخ پست احدهم بای 
فقد جفاني هرکس چهار اولاد داشته باشد يكي را به نام من ننامد به من 
جفا کرده است. <2» 
وس بش اسان کف آ رای بو تفر قلیه تسام ال کیت آلی 
بعض شیعته لیعوده, ققال: یا جابر آلحقني فتبعته. قلما انتهي [لي یاب الدار 
یا سیر ال اسر که سا اس ال 
محمد قال: فتما کی فال نعلیت..فعال له آبو جفقن علبة السلامة اند 
احتظرت من الشیطان احتظاراً شدیداً «3» ان الشیطان |ذا سمع منادی 
ينادي یا محمد پا علي ذاب کما یذوب الا خی ادا شمارا ينادي 
ام عفد من آعدانا اه عاصال. ایه تفر فلیه السلام حواست سار 
شود و به عیادت بعضي از شیعیانش برود فرمود اي جابر بامن بیا و رفتیم 
تا به در (ان شخص) رسیدیمر بچه كوچكکي بیرون امد, ابو جعفر 
السلام پر سید اتشفت طنسنت ۱ کفت: محجمد؛ فرمود: با چه کنیه (و لقبي)؟ 
گفت باعلي, , فرمود: خودت را از شر شیطان (بیمه کرده و( نگهداشته‌اي, 
شیطان وقتي که مي شنود كکسي ديگري را با (نام) محمد يا علي صدا مي 
از دشمنان ما را صدا مي زنند. (از خوشحالي مي رقصد و) مي لرزد و به 
تاد (و کیف مي کند). «» 

4 اباهارون گوید: در محضر امام صادق علیه السلام بودم ففقدني آیاماء 
یت الیه فقال: ام ار هت نام با آا هانون؟ فلت ولد ی لام 
فقال: بارك الله لك, قما سمیته؟ 
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قلت: سمیته محمدا, فاقبل بخده نحو الأُرض و هو یقول محمد محمد 
محمد. حتي کاد یلصق خده بالأرض, ثم قال: بنفسي و بولدي و بأهلي و 
بابوي و باهل الأرض کلهم جمیعا الفداء لرسول الله (صلي الله علیه و آله و 
سلم)؛ لا تسبه, و لا تضربه, و لا تسیی الیه, و اعلم آنه لیس في الأرض دار 
فیها اسم محمد الا و هي تقدس کل یوم. الحدیث چند روزي مرا گم کرد 
(وندید) سپس به خدمتش رسیدم فرمود: اي ابا هارون چند روز است 
نمي‌بینمت ؟, گفتم پسري براي من متولد شد (ه بود به كارهاي آن مشغول 
بودم) فرمود: خداوند به تو مبارك کند چه ناميدي؟ گفتم: نامش را محمد 
گذاشتم, (حضرت) به زمین خم شد و آن قدر محمد, محمد, محمد گفت, 
نزديك بود گونه‌اش به زمین بچسبد سپس فرمود: خودم و بچه هایم و اهل 
عیالم و پدر و مادرم و همه اهل روي زمین فداي رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم باد, او را سب نکن و نزننش و به او بدي نکن و بدان در 
فصن خاند‌ای تشت: که در ان نام محمد باشد مگر اينکه هر روز مقدس 
شمرده مي شود. 
تا آخر حدیث. «1» 
<- سلیمان بن سماعة: از عمویش عاصم: از امام صادق علیه السلام از 
پدرانش علیهم السلام گفت: _ 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: من ولد له ثلاث بنین و لم 
یسم احدهم محمدا فقد جفاني هرکس سه پسر داشته باشد و يكي را 
محمد ننامد, مرا جفا کرده است. <2» 
6 احمد بن فهد در کتاب (عدة الداعي) گفت: امام رضا علیه السلام 
فرمود: البیت الذي فیه محمد یصبح اهله بخیر و یمسون بخیر خانه‌اي که در 
«3» 
7- فضل بن حسن طبرسي بااسنادش در کتاب (صحيفة الرضا): 
پدرانش. از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اذا سمیتم 0 
محمدا فاگرمف: و آوسعوا له في المجلس, هلا جوا له مشیا. وقتي که 
۱ ۱9 
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به او رو ترش نکنید (و اخم ننمائید). «1» _ 
8- بااسناد خود از پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: ما من قوم 
کانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد آو آحمد فأدخلوه في مشورتهم, 
الا کان خیراً لهم نیست گروهي که در کارها باهم مشورت کنند و فردي به 
نام محمد يا احمد حاضر شود و او را در جمع مشورتي داخل نمایند. مگر 
7 (آن کار) براي آنها 7 شد. <2» 


9- و بااسناد از پيامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ما من مائدة 
ضعت فقعد علیها من اسمه محمد آو آحمد الا قدّس دك المنزل في کل 
۱ ۱ ۱۱ 0 ۱۱ 06 
آن منزل هر روز دو مرتبه تقدیس مي شوند. «3» 

0 یبن غیسنیو (کشی القمها از کاب. (البواقیت) اس عم راو 
از عطافي (عطائي): از جعفر بن محمد علیهما السلام: از پدرانش علیهم 
السلام. از ابن عباس گفت: |ذا کان یوم القيامة نادي مناد: آلا لیقم کل من 
اسمه محمد فلیدخل الجنة لکرامة سمیّه محمد صلي الله علیه و آله و سلم 
زماني که.زوز. قیافت فرا رسد منادي ندا کند: آگام.باشید هرکنن نامش 
محمد است داخل بهشت شود به احترام همنامش محمد صلي الله علیه و 


آله و سلم. <4 


10- کارهاي روز هفتم! 


0- کارهاي روز هفتم! مرسوم است روز هفتم تولد بچه, کارهاي 
بخصوصي را انجام مي دهند از قبیل گرد هم ائي و شادي کردن و نام 
گذاري و . . از نظر شریعت اسلام نیز عدد هفت و هفتم. مورد توجه قرار 
گرفته و دستوراتي داده شده است از جمله آن ها کارهاي روز هفتم ولادت 
فرزند است که مهم‌ترین آنها؛ 

1- تراشیدن سر و به وزن آن زر و سیم (طلا و نقره) صدقه دادن است. 
2- نام گذاري و انتخاب نام پیسندیده و شایسته است. 

3- ختنه کردن پسر که داراي روایات و مسائل فراوان است مانند خواندن 
دعاهاي ماثور و ولیمه دادن و غیره. 

4- عقیقه (و قرباني کردن). 

5- سوراخ کردن گوش. 

6- کنیه دادن مانند ابواحمد, ابومحمد, ابوعلي, اباالقاسم وغیره. 

روایات در جزئیات و مسائل عقيیقه زیاد وارد شده است: از قبیل واجب 
بودن و باید چه حيواني باشد و به هر بچه چند تا و اينکه بزرگسالان نیز 
مي‌توانند از خود عقیقه بکنند و کیفیت دعوت همسایگان و مسائل دیگر که 
ای ار ای اه ی اش ی ی وا 
مانند شیخحخ صدوق قدس سره عقیقه را واجب دانسته‌اند. 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام به عقیقه 
کردن خيلي آهمیت مي دادند وتشریفات زیاد قائل بودند: براي رعایت 
ا تا وک ی 

1 ۳ رضا علیه السلام از پدرش از جعفر بن فحمد غلیهم السلام فرمود؛ 
ان مت ی اس ماس ماعت. ااص رل فا نار 
همانا فاطمه علیها السلام به حسنین علیهما السلام قرباني کرد و به قابله 
يك پاي قرباني و يك دینار عطا نمود. «1» 

2 در کتاب (خصال): باسند خود از اعمش: از جعفر بن محمد علیهما 
ای کر ۱ 
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حدیت شرائع آلدین) فرهود؛ و العقیقه للولد الذکر و لاش یوم السانم: و 
يسمي الولد بوم السایع, و یخی ز ایرد و بتصدق بوزن شعره ذهبا ۳ 
و عقیقه براي فرزند است پسر یا دختر, در روز هفتم نام گذاري کند و 
رب بتراشد و به وزن مویش طلا يا نقره صدقه دهد. « 1 

3 اماق‌رض غلیه السلام از بدرش از جعفرین فخهد از پدراسی ار علی 
عسه ایا او ی اس بر ار ها تن اس ات 


الحسین, و لم یکن بینهما الا الحمل. او روز هفتم حسن را نامگذاري کرد و 
از اسم حسن حسین را مشتق نمود و در میان آن دو فقط مدت حمل (نه 
یا ششماه) سپري شده بود. <2» 

4- فضل بن شاذان از امام رضا علیه السلام در نامه اش به شا سین فرمود: 
و العقيقة عن المولود الکر و الأْثي واجبة, و کذلك تسمیته و حلق رأسه 
یوم السابع, و یتصدق بوزن شعره ذهبا آو فضَةَ. و عقيقه از مولود پسر و 
دختر واجب است و همچنین است نامگذاري و تراشیدن سر در روز هفتم و 
به وزن موي سر طلا و نقره تصدق دادن «3 


1- کیفیت تبريك گفتن نوزاد در روز هفتم 


1 [- - کیفیت تبريك گفتن نوزاد در روز هفتم تبريك گفتن براي تولد بچه: از 
کار هاي سنتي کهن نژاد هاي گوناگون: و فرهنگ اقوام مختلف در جهان 
اننتت: مخضو‌صا در روز هفتم نوزاده جخمع شدن و شادی کردن و تبرنكت 
گفتن از سنّت هاي جا افتاده جوامع مختلف بشري است. 
1- حسین از مرازم: از برادرش گفت: ربق نی عبدالله علیه السلام 
عرض کرد: ولد لي علامْ فقال: رزقك الله شکر الواهب و بارك لك في 
الموهب و بلغ اشده و رزقك الله بژه براي من پسري به دنیا امده است!. 
فرمود: خداوند به تو توفیق دهد تا شکر 
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بخشنده را به جا آوري و برکتت دهد در فرزند هبه شده (و نو زاد را به تو 
مبارك گرداند) و به حد بلوغ (و توانائي) برساند و نيكي او را روزي تو 
نماید. 1» 
2- آبي برزة اسلمي گفت: براي حسن بن علي علیهما السلام مولودي به 
دنیا امد فاتته قریش فقالوا: يهنك الفارس فقال: و ما هذا من الکلام؟ 
قولوا: شکرت الواهب و بورك لك في الموهب و بلغ اللّه بق اسدم و.وز فان 
بژه. قریشیان او را پیش امام آوردند و گفتند ان خسن زد مبارکت باد 
فرمود: این چه گفتاري است؟ بگوئید: به بخشند اش شکر گذار باش و 
مبارکت باد (اين مولود) بخشیده شده و خداوند او را به سن بلوغ برساند و 
خوبي اش را روزي تو نماید. «2» 
3- بکر بن صالح: از كسي که به او گفته از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: هنا رجل رجلا آصاب این فقال: يهنئك الفارس فقال له الحسن علیه 
السلام: ما علمك یکون فارساً آو راجلا؟ قال جعلت فداك فما آقول؟ قال: 
تقول: شکرت الواهب و بورك لك في الموهوب و بلغ آشده و رزقك بژه 
مردي به ديگري تولد پسري را این گونه تبريك گفت: اين دلیر مرد مبارکت 
باد! امام حسن علیه السلام به او فرمود: از کجا مي داني او سوار کار 
شجاع مي شود يا پیاده؟! گفت: فدایت شوم پس چه بگویم؟ فر مود: مي 
گوئي بر تو باد شکر بخشنده‌اش و مبارکت باد بخشیده شده و خداوند او را 
به سن بالابرساند و خوبي اش قسمت تو باد. «3» 
حسین بن خالد گفت: از امام رضا علیه السلام پرسیدم که در چه وقت باید 
براي مولود مبارك باد گفت؟ فرمود وقتي که امام حسن علیه السلام متولد 
شد جبرئیل براي تهنیت در روز هفتم نازل شد, و امر کرد آن حضرت را که 
او را نام و کنیت بگذارد و سرش را 
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بتراشد و عقیقه بکشد و گوشش را سوراخ نماید. «1» 

در تولد امام حسین علیه السلام جبرئیل علاوه بر اين‌ها دستور داد از سمت 
چپ سر دو گیسو گذاشتند و گوش راستش را در نرمه و گوش چپ را در 
بالاي گوش سوراخ کنند و در روايتي دو گیسو را در میان سر ایشان 
گذاشتند و این صحیح‌تر است. «2» 

آبن تفر اشتوتف فرمود: در اکثر تفاسیر وارد شده است که رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله و سلم حسنین را با دو سوزه (قل آعوذ) تعویذ مي‌کرد 
و به این سبب آن دو سوره را «معوذتین» ناميدند. «3 


2- نامیدن با نام نيك 


2- نامیدن با نام نيك در نامیدن اولاد با نام نیکو و زیباء سفارش زیاد شده 
است, پر واضح است انتخاب نام شایسته و خوش آیند براي آدمها از صفات 
بستدیده و شادی آور و مات افرین اسنت وقتي که آدمي. را دز جامقة: با 
نام پسندیده صدا بزنند خوش حال مي شود و از جواب دادن سرپيچي 
نمي کند. 

و نام زشت و لقب نفرت آور, براي انسانها, نوعي مایه سر افكندگي و 
شرمندگي است., اگر با آن نام صدایش کنند از جواب دادن شرمگین و 
خجل مي شود لذ| والدین موظفند براي فرزندانشان نام نيك انتخاب کرده 
و از نام و لقب زشت بپرهیزند. 

یادم هست در يكي از دهات اردبیل : به دیدن خواهرم رفته بودم, يك نفر آمد 
و گفت حاجي آقا, آقاي شرارت استته است از شما چند سوال شرعي 
دارد!, پرسیدم مگر شرارت هم اسم کسی‌است؟! و کت آقا 
اینها سه برادرند بنام‌هاي شرارت و طوفان و آتش!! ! روزي يك نفر از علما 
در مسجد ما حضور داشت پدر این 

والدین دو فرشته جهان آفرینش, ص: 242 

سه نفر, به پسرش شرارت گفت: شرارت برو دو برادرانت آتش و طوفان 
را بردار بروید در صحرا علفهاي چیده شده را, جمع آوري کنید, آن عالم با 
شنیدن اين نامها باتعجب گفت: خدا لعنتت کند اي پدري که این نام هارا به 
فرزندانت انتخاب کرده‌اي, اینها هرجا باشند و به هرجا بروند. جز شرارت 
کردن و طوفان برانگیختن و آتش زدن چيزي از دستشان بر نمي‌آید!!. 

1- موسي بن اسماعیل گفت: پدرم حدیت کرد از پدرش از جدش جعفر بن 
1 ی ی و از پدرش: از علي بن آبي طالب 
علیهم السلا 

یمام ترس ان ال ما ینحل آحدکم 
ولده الاسم الحسن,؛ فلیحسن آحدکم اسم ولده نخستین کارخوبي که درباره 
فرزند مي کنید نام نيك است پس هریك از شما فرزندش را با نام نيك 
بنامد <1». 

2- کتاب فقه الرضا از امام رضا علیه السلام فرمود: تست با کنسن الأسماء, 
3 که باخشن الکتی اضرا رن نامه صامه کنه‌انن را با رن لقی‌ها 
مکنا کن ! «» 

3- شیخ طريحي در کتاب منتخب: در روایت بلندي در دخول نصراني از 
سوي پادشاه روم به خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
سوالاتي نمود حضرت از او پرسید. " ما اسمك؟" فقلت: اسمي عبد 


ات قفا تن اس فا اف یی سای ال تام 
چیست ؟ گفتم: ید زانرف و نامت را عوض کن من ترا عبدالوهاب 
نامیدم. «3» 

4- یو نس . : از درست اان الحسن موسي علیه السلام فرمود: جاء رجل 
الفه ات صلی الله علی و العو شلم یال مار سل الله عاحی اش‌ها؟ 
قال: تحسن اسمه و آدبه و تضعه موضعا حسناً مردي پیش پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم آمد و گفت: اي رسول خداحق این پسرم در (گردن) من 
چیست ؟! فرمود: نام نيك و ادب نیکو و رساندنت او را به جایگاه خوب. 
«4» 

یات و کاب لاس لا ی له غ و له 
سلم قرمود: من حق الولد علي 
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الوالدین یحسن اسمه, و یحسن ادبه ". از حق فرزند بر پدر و مادر این 
است که نام خوب گذارد و با ادب نيك موّدب کند. <1» 

6 متوسی .ین کر از آني لخن علیه السلام فرمودز آول:ها بش ال 
ولده آن یسمیه باسم حسن. فلیحسن آحدکم اسم ولده. اولین نيكکي که 
مرد در باره فرزندش انجام مي دهد, او را با نام نيك بنامد, و نام خوب به 
فرزند (انتخاب کند) و بنامد. <2» 

7- عبد الله بن حسین بن زید بن علي بن حسین از پدرش از آبي عبد الله 
عله السلام مود وسول خدابضان الله یه و اله ق سم کرو 
استحسنو| آسماءکم فانکم تدعون بها یوم القيامة, قم يا فلان بن فلان الي 
نورك, و قم يا فلان بن فلان لا نور لك نام هایتان را زیبا کنید در روز قیامت 
شما را با ان صدا مي زنند. بلند شو اي فلاني فرزند فلاني به سوي نور 
خود و پاشو اي فلان بن فلاني براي تو نوري نیست. 3 

8- محمد بن سنان از یعقوب سرّاج گفت: بت ار یو شا 
السلام داخل شدم و هو واقف علي رآس آبي الحسن موسي علیه السلام و 
هو في المهد (فجعل) یساژه طویلا. فجلست حتي فرغ فقمت الیه, فقال: 
ادن من مولاك فسلم, وت [منه فسلمت, گر کل (السلام بلسان.) 
اشنم وه ]21 ها 7( فقال عبد 
الله علیه السلام: الي امره ترشد, فغیرت اسمها (دیدم) بالاق.نسر آنن 
الحسن موسي علیه السلام که در گهواره بود ایستاده و با او مدت طولاني 
پنهاني حرف زد (و اسرار گفت), من هم نشستم تا فارغ شد و بلند شده به 
سویش رفتم فرمود: به مولایت نزديك شو و سلام کن, پس نزديك شدم و 
سلام کردم با زبان فصیح جواب داد سپس به من فرمود: نام دختري را که 
دیروز ناميدي تغییر ده چون ان اسم را خدا دوست ندارد!, 


براي, من دار متولد نوم نود ۵ آاشمتشن ۱ تخیر نداشته جندم:-آنی 
عبداللّه علیه السلام  .‏ 
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فرمود به دستور او عمل کن تا ارشاد شوي!, پس ان اسم را عوض کردم 
»1 

0 آخمه‌بنر آشیت کیک یه امامرضا علیه. السلام. کف (لم شسی) 
العرب آولادهم بکلب و فهد و نمر و آشباه ذلاكک؟ قال: کانت العرب احتصات 
حرب؛ فکانت تهول علي العدو پاشس ان آولادهم, و یسمون عبیدهم: فرح و 
مبارك, و میمون, اشتان هذا یتیهنون بها چرا عربها اولادشان را کلب و 
فهد و نمر و مانند اين‌ها نام مي گذارند؟! فرمود: عریها جنگجویند دشمن 
را با نام‌هاي فرزندانشان مي ترسانیدند و برده هایشان را فَرَخّ, و مبارك و 
میمون و مانند این‌ها مي نامیدند و با اين‌ها فال مي زدند <2». 

00 1- عبد الله بن جعفر در کتاب قرب الاسناد: از حسن بن ظریف, از 
حسین بن علوان, از جعفر, از پدرانشان علیهم السلام اِنْ رسول الله صلي 
الک علیه و ار شاه کای شیر الاشفاء الضیده فی الحال. والیندات 
رش خذاا صلی للم تایه ِِ ش سم عام‌های رت بان مان و 
شهرها تغییر مي داد. «3 


3- کراهت نام و لقب ناخوشایند! در مقدمه فصل قبل خواندید که پدر و 
مادرها از نامیدن فرزندان خود با نام و شهرت بد پرهیز نمایند, زیرا در 
آینده براي روحیه آنها ضربه سختي وارد خواهد آورد و در هر شتیدن تام 
خود, دچار سرگیجه و اضطراب خواهند شد, لذا توصیه فراوان به کار رفته 
است که در این موارد دقت بيشتري شود!!. 

1- از امام رضا علیه السلام آنه آنشد تلات. ابیات من انعر و رها 
قال: و قلیلا ما کان ینشد الشعر, فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقي لکم. 
قلت : وا فقال : هات 
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اسمه و دع عنك هذا,ء ان اللّه عرْ و جل بقول: (و لا تتابزوا بالألقاب «1») 
ولعل الرجل یکره هذا آن حضرت سه پیت شعر خواند و کم شعر انشاد مي 
کرد گفتم: این شعر از کیست؟ فرمود: مال يك عراقي است! گفتم: 
ابوالعتاهیه این شعر را براي من خوانده است فرمود: نامش را بیاور و این 
(لقب) را رها ساز خداي عژوجل فرموده است لقب‌هاي (زشت) به 
همدیگر پرتاب نکنید شاید آن مرد این را خوش ندارد «2» 

2 امد سن علی بن ات طالب ری در کناب رالاختعاجا: از ایش. عید 
الله علیه السلام فرمود: لا خیر في اللقب. ان الله یقول في کتابه: (ولا 
تنابزوا بالالقاب بتس الاسم الفسوق بعد الایمان) در لقب (زشت) خيري 
نیست خداوند در کتابش (قرآن) مي فرماید: «به همدیگر لقب قبیح ندهید 


چه بد است بد زباني بعد از ایمان «<3» 


ات اب تافو با تا تام ان انعم ام ]فا و 


4- استحباب نامیدن با نام پیامبران و ائمه علیهم السلام و ... 1- آبي 
جعفر علیه السلام فرمود: آصدق الأسماء ما سَمّي پالعبودية, 1 
ها تا 
نامیده شود و بهترینش نامهاي پیامبران است. «<4» 

2- ابن میاح از فلان ابن حمید: او از آبا عبد الله علیه السلام درباره نام 
فرزندش مشورت فرمود: سمه ادا «5>* من العبودية, فقال : آی الأاسماء 
هو؟ قال: عبد الرحمن براي او 
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۱ پا کدام اف رصن ای رکه 
<< 

3 علي علیه السلام گفت: رسول خدا صلي الله علیم و آله و سلم قرمود: 
بالغداة و العشي هر خانه‌اي کر در نّ نام پيغميري باشد خداي اعد وج 
فرشته‌اي را به سوي آنها مي فرستد بامداد و شبانگاه آنها را تقدیس مي 
کندا. <2» 

4 در کتاب جعفریات, از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: 
نعم الأْسماء عبد ال و عبد الرحمن, الأأسماء المعبدة الخبر چه خوب است 
عبدالله و عبدالرحمان نامهاي بندگي. تا آخر خبر «3». 

5- عياشي در تفسیرش: از ريعي بن عید الله گفت: قیل لأبي عبد الله علیه 
السلام: جعلت فداك, (ثا نسي بأسماتکم و آسماء آپائکم. فینفعنا ذلك؟ 
فقال: اي والْله, و هل الدین الا الحث و البغعض! قال اللّه: (ٍن کنتم تحبّون 
اللم فایعدی میم الله ویغفر لکم چنویکم) چه ابا عبدالله غلیه الساا م 
نت مدانت شوم,ها با امها ونامهای پدران تقما تامنده مي تقویم را 
بزاق فا تفعی:دازد؟۱ فرمود: بلي. به خدا قشم آیا دین با دوست داشتن و 
دشمن بودن نیست خداوند فر مود: «بگو ۳۹1 خدا| را دوست مي دارید پس 
از من تبعیت کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. 
«4>* 

6 کاب دقانم الاسلام از رضول خذا صلن اللة غلیه و اله وسلم فزموو 
(ذا کان اسم بعض اهل البیت اسم نبي, لم تزل البركة فیهم وقتي که نام 
بعضي از اهل خانه نام پیغعمبر بااشد مدام برکت در (زندگي) انهاست. «5» 
7- علي بن عيسي در کشف الغمة: ی 
فلاتشی کفت: موادم فص اجه این محمد علیه السلام در روزهائي که 
زنش ( وضع حملش بود نوشت: :؛ آن یدعو الله ان تخاضا و 


یرزقه ذکرا و یسقیه, فکتب یدعو الله 
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بالصلاح و یقول: زرف الله ذکرا سویا, وننعم الانسم مخمدا وعید الرخمن 
ِِ ال با فسمي ك محمد, و الاخر صاحب عبد 
تن ار چا و ۳ 
چه خوب است نام محمد و عبد الرحمن, پس خانمش دوقلو وضع 
نمود نام يکي را محمد و ديگري را صاحب برکات هاي زیاد عبدالرحمن 
نامید. <1 


ام گوارف نا تام علی 


5- نام گذاري با نام علي 1- عبد الرحمن بن محمد عرزمي گفت: معاوية 
مروان بن الحکم را به مدينة فرمانروا کرد ِ ان یفرض لشباب قریش, 
ففرض لهم, فقال علي بن الحسین علیه السلا 

فأتینه فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي , ۱۳ فقال: ما اسم آخيك؟ 
فقلت: علي, فقال: 

علوو علي: ها مرب آنذالت آن ند احدا من ولوه الا تعفاه غلا 1۳ کم قرض 
لي. فرجعت الي آبي فاخبرته. فقال: ويلي علي ابن الزرقاء دباغة الأدم لو 
ولد لي مائة لأحببت آن لا آسمي آحدا منهم الا علّاً او را مأمور نمود براي 
جوانان قریش چيزي بدهد او هم واجب کرد (قریشیان مي آمدند و عطاي 
خود را دربافت مي کردند) علي بن حسین علیهما السلام فرمود من هم 
آمدم پرسیدنامت چیست؟! گفتم: علي بن حسین؛ گفت اسم برادرت؟ 
گفتم علي, گفت: (چقدر) علي علي پدرت هیچ کدام از بچه هایش را رها 
نمي‌ساخت مگر اینکه نامش را علي بگذارد! سپس سهم مرا نیز داد و 
برگشتم و جریان را به پدرم گفتم: فرمود: واي بر پسر زرقاء دباغه پوست 
«» اگر صد پسر براي من متولد شود همه آنها را علي مي نامم!. «3 


6- استحباب نامهاي احمد و حسن و حسین و . . 1- سلیمان جعفري 
گفت: شنیدم آبا الحسن علیه السلام مي فرمود: لا یدخل الفقر بیتا فیه 
اسم محمد آو آحمد آو علي آو الحسن آو الحسین آو جعفر آو طالب آو عبد 
الله اهقاطنته من التسای فقر زو فداری داح تمی‌شوه به خانه‌ای که.زز 
آن نام‌هاي محمد و احمد و علي و حسن و حسین و جعفر و حمزه و طالب 
و عبدالله یا از زنها فاطمه, باشد. «1» 

2- ابن القداح: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: جاء رجل الي النبي 
صلي الله علیه و آله و سلم فقال: (یا رسول الله) ولد لي غلام. فماذا 
آزنسسنن؟ قال: (رسهه) ۳11 الأأسماء الیث: حمزة مردي پیش پیامبر صلي 
الله علیه و آله و سلم عرض کرد اي رسول خدا براي من پسري متولد 
شده است نامش چه بگذارم؟! فرمود: با دوست داشتني ترین نام براي 
من, «حمزه» بنام <2». 

3- صفوان: سندش را مي رساند به آبي جعفر يا آبي عبد الله علیهما 
السلام فرمود: هذا محمد آذن لهم في یس؟ يعني التسمية, و هو اسم 


النبي صلي الله علیه و آله و سلم این محمد اذن داده شده است در یس 
يعلي نامیدن به آن و آن نام پیغمبر است «3» 


کات ین تموزیت 


7- انتخاب کثّیه و شهرت 1- معمر بن خثیم: گوید: آبو جعفر علیه السلام: 
به من فرمود: ما تكني؟ قال: ما اکتنیت بعد, و مالي من ولد و رای ۱ 
جارية, قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حدیث بلغنا عن علي علیه 
السلام قال: من اكتني ولیس له آهل فهو آبو جعر «4», فقال آبو جعفر 
علیه السلام: شوه, لیس هذا 
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من حدیث علي علیه السلام: |نا لنکتی آولادنا في صغرهم مخافة النبز «1» 
آن حلحق بقم کنیه ات جیمست ؟ کمتم. تا به حال کنیه نگرفته‌ام! و بچه و زن 
و کنیز هم ندارم تا با نام آنها مکنّا شوم, فرمود: چه چيزي مانع از لقب 
گرفتنت شده است؟. گفتم: حديئي که از علي علیه السلام به من رسیده 
است هر که كکسي را ندارد با آن شهرت بگیرد, او دم بریده است ! ابو 
جعفر علیه السلام فرمود: چه زشت (و بد ریخت!) این از حدیث علي علیه 
السلام نیست ما (حتي) اولاد کوچکمان را لقب (خوب) مي د هیم از ترس 
اينکه لقب بد به آنها داده شود <2» 


8 لفتب ب تا پیش 


8- لقب با نام پسر 2- نوفلي: از سكوني: از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: من السّة و الب آن يكتّي الرجل باسم ابنه از سنت (پیامبر) و نيك 
است که مرد با نام پسرش لقب بگیرد. «3 


0 اقب نانام یو ز 


9- لقب بانام پدر 1- نوفلي: از سكوني, از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: من السّة والبر آن يكي الرجل باسم آبیه از سنت (پیامبر) و نيك 
است که مرد بانام پدرش لقب بگیرد. <«4 


0 گرافت ناسیون با تم 


0 کرافت شیدنا ناج ب فان نن. مان » از .اس ید الله یه 
السلام فرمود: ان رسول الله صلي الله علیه و آله و سلم دعا بصحيفة 
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حین حضره الموت یرید آن ينهي عن آسماء يتسمي بها, فقبض و لم یسمها, 
منها الحکم و حکیم و خالد و مالك و کر آنما نفته اه تشفت‌ضما لا سور ان 
یپتسمي به. رسول خدا 1 مرگش.: صحيفه‌اي خواست. اراده کرده بود 
از تام هاتن نمی کند که با آنها تامیده ششت‌ند, فیض روح شند و ناهیدر از آنها 
بود حکم و حکیم و خالد و مالك و ذکرکرد که شش يا هفت نام است که 
جایز نیست با آنها نام ار شود <1». 

2- محمد بن مسلم: از آبي جعفر علیه السلام فرمود: ان آبغض الأسماء 
ال الاه‌عارت سالك هخا مرن تناها سا کار مها و عااه 
است. *«2» 

3 قبلا در حدیث جابر از آبي جعفر علیه السلام گذشت که فرمود: ان 
الشیطان اذا سمع منادیاً ينادي باسم عدل من آعدائنا اهترژ و اختال. همانا 
شیطان وقتي که مي شنود منادي با نام دشمن ما ندا مي کند حرکت کرده 
به خود مي بالد (و مي رقصد). «3» 

4- جابر: از آبي جعفر علیه السلام گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و 
سلم بالاي منبر فرمود: آلا ان خیر الأسماء: عبد الله و عبد الرحمن و حارثة 
و همام, و شرّ الأسماء: ضرار و مرة و حرب و ظالم آگاه باش بهترین نام‌ها 
عبدالله و عبدالرحمن و حارثه و همام است و بدترین نام ضرار و مرّة و 
حرب است. <4» 

5- علي بن عطية گفت: آبو عبد الله علیه السلام به عبد الملك ابن آعین 
وود ۳ قال: کیف سماك آبوك جعفرا؟ قال: ان 
جعفرا نهر في الجنة, و ضریس اسم شیطان چگونه پسرت را به نام 
ضریس ناميدي؟ گفت: چگونه پبدرت تورا جعفر نامید؟! فرمود: جعفر نام 
نهري است در بهشت اما ضریس اسم شیطان است. «5 


1- کراهت کنیه بانام دختر و ... 1- ابن بکیر: از زرارة گفت: شنیدم آبا 
را ی ار وا ان نی ان بن الحسین علیه 
السلام و کان يكني: آب مرخ فکان اذا شتا دی علبه قم ل آبو مه بالباب, 
فقال له علي بن الحسین علیهما السلام: بالله |اذا جثت (الی ثانیا) فلا تقولن 
آبو مرة مردي که به او ابامرة مي گفتند: خدمت علي بن حسین رفت و 
آمد مي کرد و هر وقت اجازه مي خواست مي گفت: ایو مرة دم در است, 
ار ترا خدا هر وقت دوباره آمدي ابدا نگو ابومرة! , «1» 

2- سكوني: از آبي عبد الله علیه السلام پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم 
نهي عن آربع کنیٌ: عن آبي عيسي, و عن آبي الحکم, و عن آبي مالك و عن 
۳ القاسم, آذا کان الاسم محمدا از چهار کنیه (لقب) نهي نمود, آبي 
عيسي, ۱ ابي مالك و از ابي القاسم اگر اسمش محمد باشد «<2» 


2- بوسیدن اولاد از روي مهرباني 


2- بوسیدن اولاد از روي مهرباني کر تون ان اف ور فراوان دیده‌ایم 
که اولاد بعد از بزرگ شدنشان: اگر هم تمام مواهب زندگي را برایشان 
فراهم نمائیم و دنیا را در اختیارشان قرار دهیم: باز مرتبا از ما والدین خود 
گله دارند که شما براي ما از هرگونه اظهار محبّت و دوستي دریغ کرده و 
ما را از معناي عشق و علاقه و دوست داشتن؛ محروم نموده‌اید؛ 

در پاسخ هرچه به آنها گفته مي شود: باباجان ما براي فراهم کردن وسایل 
آسایش شما از هیچ چیز فرو گذار نشده‌ايم و چه چيزي را در زندگي شما 
کم گذاشته‌ایم؟!!؛ 

نا باورانه مي شنویم که قاطعانه جواب مي دهند پدر يا مادر! قسمت مادي 
زندگي يك طرف قضیه است ولي قسمت مهم آن ابراز ز علاقه و بوسیدن و 
ایجاد دوستي و ۳ 
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رفاقت با فرزندان است. ما محبت و رفاقت و دلگرمي رواني مي خواهیم 
نه ثروت نه مال و منال, زیرا روح زنده و روان شاد و سرشار از عشق, 
ی رک ایا اس توا وا شم و ها 
محبت و عشق خالي باشد, به هیچ نمي‌ارزد وو 

امثال این سخن‌ها و گفتارها را از اعضاي ندادن خود و دیگران. فراوان 
شنیده‌آیم, حالا تابحال در باره این گونه مطالب و زیر سوال رفتن ها, کمي 
به خود زحمت داده, منصفانه و دور از غرور پدرانه و بزرگ مابانه, فكري 
کرده و کلاهمان را قاضي کرده‌ایم که آخر اینها از ما غیر از يك مثقال 
دوستي و محبت و يك گرم رفاقت و همرنگي, چه میخواهند و چه مطالبه 
مي کنند؟!. 

آپا پیرامون کلمات بیرون آمده از حلقوم آنها دقت نموده‌ایم با جچه سوز 1 
با گریستن و نگاه پر معنا ها نت هیا کف و اس انتظاد جة خرن را 
دارند؟!. 

آپا گفتن يك کلمه (عزیزم. دوستت دارم فدات شوم, تو روج مني, تو 
سرمایه و پشتوانه زد کی منی. نو ۰ خيلي خرج دارد و زحمت زیاد مي 
و 

آیا دین و آئین و بزرگان و پیشوایان ماء چگونه زیستن و معاشرت کردن و 
چه نوعي برخورد نمودن با اعضاي خانواده و با اهل و عیال و حثّي با افراد 
جامعه را, به مانیاموخته‌اند و درس زندگي نداده‌اند؟!. 

آیاها و چراهاي دوران زندگي و چگونه زیستن و سپري نمودن عمر 
گرانمایه را پا افراد تحت سريرسني خود و همچنین با اشخاص دور و 


نزديك, فراوان است و آن سرش ناپیدا؛ 

در شیان. ادري ژیانها متلی. اسنت یدهم تصامی.. کفته‌های بالا خن آن نعفته 
است «من قزل طشتي نیلورم ایچینده قان قوسام» (من طشت زر را مي 
خواهم چکار که در توي آن, خون بالا آورم!!). 

عزید ان با دقت در کیفیت هعاشرت.و با شرت با افراد خانهادم مخض‌ضا با 
اولاد را, در این کتاب که کمتر از يك هزارم دستورات ديني ماست., با دقت 
خوانده و در حاشیه و متون زندگي خود تجدید نظر کرده و پاره‌هاي تن خود 
را زیر بال و پر خود ۳ 
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بگیریم و بايك بوسه کوچك بر لبان نازکتر از گل آنها و يا برگونه شیرین تر 
از عسل آنها, نهال دوست ۳۳۹ را دول آنان بکاریم و خوشحالشان کنیم 
لطفاً به زواياي روایات ذیل دقت نمایید. ۱ 

سول ال او الم سل رکه اک انش له الا کر 
قاس کم کل ملد دوهی الجنه,هست مسا ندعام میسن آملاضان 
را زیاد کنید همانا براي شما به هر بوسیدن درجه‌اي در بهشت هست که 
(مساحتش به اندازه) پانصد سال راه است. <1» 

2- کفته شیدی ایشت. که-رسول خدا صلی اللف علیب و آله و سلمد کان: هل 
الحسن بن علي علیهما السلام فقال الأقرع ابن حابس: ان لي عشرة من 
الما لت ات تشن حفال سل اللصاش الم یو الم ای 
من لا پرحم لا برحم حسنین علیهما السلام را مي بوسید (مردي به نام) 
اقرع بن حابس گفت: من ده تا بچه دارم حتي يكي از آنهارا نبوسیده‌ام !, 
شوت ا سای الا اه ها مقر کش مه 
رحم نمي‌کنند. <2» 

3- حسن بن علي بن یوسف ازدي: از مردي از آبي عبد الله علیه السلام 
فزمود: جاء ژجل الب النبي ضلي. الله غلیه و اله مرسلم فقال: ما فیلت 
صیّاً قط, فلما ولي قال رسول الله: هذا رجل عندي آنه من آهل النار. 
مردي به محضر رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: من 
(تابحال) ابدا بچه‌اي را نبوسیده‌آم! وقتي که برگشت حضرت فرمود: این 
مردي است که نزد من از اهل آتش است. «3» 

4 در جذیت فضل ین ابي فزه آمده است: ول دا ضلن ال تعایه و ال 
و سلم فرمود: هن فان قلدم کتت: الله له حسته هرکشن. فرفیت ود را 
بیوسد به او حسنة نوشته مي شود. <4>* 

5 ای الضنام مولی ال سام از انی:عت له علیه اسلا فرموده لنش 
القیلد علی الفم الا ۲ 
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للژوجة (۱) والولد الصغیر نیست بوسیدن دهان مگر به همسر و بچه کوچك 


است. <1» 

6- قطب راوندي در لب اللباب: مرسلا: کان لعلي بن اتف طالب علیه 
السلام ابن و بنت, فقبل آلابن بین يدي البنت. فقالت: آتحبه پا آبه؟! قال: ۱ 
بلي " قالت: ظننت آنك لا تحپ أحدا من دون اللّه, فبکي ثم قال:" الحبٌ 
لله, و الشفقة للْولاد علي بن آبي طالب علیه السلام دختر و پسري داشت, 
پسرش را جلوي چشم دخترش بوسید, دختر گفت: پدر او را دوست 
داري؟! فرمود: بلي, گفت: من گمان مي کردم تو جز خداوند كسي را 
دوست نمي‌داري؟! حضرت گکریست و فرمود: (دخترم) دوست داشتن 
مخصوص خداست و مهرباني براي اولاد است. «2 


3- شاد نمودن اولاد 


3- شاد نمودن اولاد 1- فضل ابن آبي قرة: از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: من قبل ولده کتب 
الله عر و جل له حسنة, و من فرّحه فرّحه الله یوم القيامة, و من علمه 
القران ذعي بالاحویت فیکسیان حلتین یضیی من نورهما وجوه اهل الجنة 
هرکس بچه‌اش را ببوسد خداي عژوجل براي او حسنه مي نویسد و هرکس 
او را شاد کند خداوند روز قیامت او را شاد مي نماید و کسي که به او 
قران تعلیم نماید والدینش را مي خواهند و دو لباس مي پوشانند که از نور 
ان روهاي اهل بهشت روشن مي شود. «3 


24- احترام به اولاد 


4 - احترام به اولاد تربیت اولاد از وظایف مهم والدین و به بار آوردن 
کی آها الیو ارنیه هر 
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انسان است, پرواضح و روشن است نحوه برخورد و افت و خیز بااولاد, در 
روحیه آنها اثرات مثبت و منفي مي گذارد و با آن شیوه و مسیر بزرگ 
خواهند شد لذا دستور اکید داده شده است باید به گفتار و کردار و رفتار 
اولاد بها دادم و ارزش فانل تشد تا آنها نیز با آن:تربسته خو کرفته و تنشو: و 
نما کنند!. 

1- از رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم روایت شده است فرمود: ِ 
آکزشها اهاد مره اخستها ادانمم اولاهان:را کرام بدارندو اداشتان,۱ 
زیبا سازید. «<1» 

2- مکارم الأخلاق از (المحاسن) نقل کرده است امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: آکرموا او لاد کم و اجنوا آدانعم فقو کم فر نداتان را رای 
دارید و آداب شان را خوب کنید تا بخشوده شوید. «<2» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: اذا سمیتم الولد 
فاکرموه و آوسعوا له في المجلس و لا تقبحوا له وجهاً وقتي که فرزند را 
نام گذاري کردید, او را گرامي بدارید و در مجلس براي او جا باز کنید و 
بااو با قیافه زشت روبرو نشوید (و به انها روي ترش نشان ندهید). :3 


5- نيكي به اولاد نيکي به والدین است 


35- نيكي به اولاد نيکي به والدین است 1- فقه الرضا علیه السلام فرمود: 
از عالم ۳۹۳ السلام روایت مي کنم: اند قال لرجل: لك والدان؟ 

فقال: لا. فقال: لك ولد؟ فقال: , قال له: بر ولدك یحسب لك بژ 
والديك, و روي آنه قال: بژ وا ۳ و اخنستو] [لیهم. فانهم یظئون انکم 
تر زقونهم, , و روي آنه علیه السلام قال: ائما سموا الابراود لامم نها الاباقو 
الابناء. او به مردي فرمود: آیا پدر و مادر داري؟ گفت: 

نه, آیا فرزند داري؟ گفت: بلي, فرمود: به فرزندت نيكکي کن که برایت 
ثواب ب نيكکي به والدین حساب مي شود؛ و روایت شده است  ِ‏ 
فرمود: به فرزندانتان نيكي کنید و خوبي نمائید. زیرا به گمان آنها شما 
روزي دهنده آنهائید؛ و روایت 
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شده است فرمود: به ابرار, ابرار گفتند: چون انها به پدران و فرزندان خود 
نيکي مي کردند. <1» 

2 محمد بن علي بن حسین از امام صادق علیه السلام فرمود: بر الرجل 
بولده بژه بوالدین نيكي مرد به فرزندش نيكي به والدین خود است. <2» 
3- ۳ طالب (سند آبي عبد الله علیه السلام رسانده گفت: قال له 
رجل. من الانصار؟ من اب قال: عالديت. فال: قد..مضیار فال: بت ولدات. 
مردي از انصار از آن حصیت پرسید به که خوبي کنم؟! فرمود: به والدینت؛ 
گفت: آنها در گذشته‌اند, فرمود: به اولادت نيكي کن «3» 

4- ابخ این هید از کسي که به او نقل کرده از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: ان الله لیرحم العبد لشدة حبه لولده. همانا خداوند به اندازه محبت 
بنده نسبت به اولادش رحم مي کند! (يعني میزان رحم خدا| در اندازه 
مهرباني شخص نسبت به فرزندانش است). «4» 

5- یونس بن رباط: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود: خر ال من اعان ولده علي بومر:قال: 
قلت: کیف یعینه علي بژه؟ قال: یقبل میسوره و یتجاوز عن معسوره و لا 
برهقه و لا یخرق به «5» فلیس بینه و بین آن یصیر في حد من حدود الکفر 
الا آن یدخل في عقوق آو قطيعة رحم, ثم قال: قال رسول الله صلي الله 
علیه و اله و سلم الجنة طيبة طیبها الله و 
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طیب ریحها یوجد ریحها من مسيرة الفي عام و لا یجد ریج الجنة عاق و لا 
قاطع رحم و لا مرخي الازار خیلاء خدا رحمت کند كسي را که در صالح 
بودن اولادش کمك نماید گفتم: چگونه کمك نماید؟ فرمود: (کارهاي) 


آساتش را بندیرد و. از شخبی‌ها در کذرد (و کم او را زباد ببیند با او کنار اید 
و از وادار کردن به سختي در گذرد) بالاتر از توانش به او تحمیل نکند و به 
احمقي نسبت ندهد (و پرده دري نکند) پس میان او و وارد شدن در مرز 
کفر, فاصله‌اي نیست مگر با عاق بودن و قطع رحم نمودن, سپس رسول 
خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود بهشت پاك است و خدا بوي آن را 
پاك گردانیده و بوي آن از فاصله دو هزار سال استشمام مي شود اما عاق 
والدین و قاطع رحم و بد شلوار (و دامنکشان متکبر). به آن (نمي‌رسد و) 
پیدا نخواهد کرد. «1 


26 اولاد جگرها و امیران ماهستند! 


6- اولاد جگرها و امیران ماهستند! در روایت ذیل رسول خدا صلي الله 
علیه و اله و سلم از اولاد چه تعبیر زیبا مي برد و با جمله مختصر و مفید, 
ماهیت انها را مي شناساند. بچه در سنْ كوچكي مرتب دستور مي‌دهد و 
اوامر پشت سر هم صادر مي فرمایند (فلان چیز را مي‌خواهم و آ را 
نمي‌خواهم و اين را بخر و آن را نخر وو . وقتي که بزرگ شدند به 
دشمني شروع مي کنند! به حرف گوش نمي‌دهند و هیچ چیز سرشان 
نمي‌شود از هر بي سر و پائي اطاعت مي کنند اما به پدر و مادر تمرد 
کرده و دشمني مي ورزند. 0 اولاد اشاره مي کند 
و مي فرماید: «اي کساني ه که ایمان آورده‌اید از زنان و فرزندانتان 
دشمناني برایتان هست (از شر) انها در حذر باشید!!». «<2» 

1- جامع الاخبار: رسول خدا.صلی. اااة«غليه و آله وتنام فرموده اولاا 
آکبادنا, صغراوهم آمراو‌ناء ۰ و 
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کبراوهم اعداونا. فان عاشوا ۳ و آن ماتوا آحزنونا اولاد ما جگرهاي 
ماهستند کوچکشان امیران (و فرماندهان) ما و بزررگشان دشمنان مایند 
اگر زنده بمانند مارا فریب مي دهند و اگر مردند ما را غمگین مي نمایند. 
»1 


27 از وعده‌اي به بچه‌ها دادید عمل کنید 


27- اگر وعده‌اي به بچه‌ها دادید عمل کنید وفا به عهد و عمل به وعده از 
صفات پسندیده انساني است که در قرآن کریم تب در تین اند ند ان امر 
فرموده است مخصوصاً وعده‌اي که به بچه داده شود و عهدي که با آنها 
بسته گردد, باید خقما غمل شود هم آنها خصلت هه به مد را باق یکی نود 
تربیت شوند و هم احساساتشان جریحه دار نشود و هم والدین بد قول 
شناخته نشوند به حديث‌هاي ذیل توجه فرمائید. 
1 کلنب صیداهع وید اد الحسن علیه السلام به من فرمود: |ذا وعدتم 
الصبیان ففوا لهم فانهم یرون آنکم الذین ترزقونهم ان الله عزوجل لیس 
بعضب لشی کفضبه للنساء والصبیان. وقتي که به بچه‌ها وعده‌اي دادید, وفا 
کنید به کمان آنها شما به آنها روزي مي دهید, خداوند عروجل به. چيزي 
مانند (خلاف وعده کردن زن و بچه غضب نمي کند. <2» 
2- الجعفریات: باسند خود از جعفر بن محمد: از پدرش: از جدش عليٌ بن 
حسین از پدرش ی اه ۱ 
صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: ادا واعد احد کم :ضبیه فلرتهر وفنی: که 
كکسي به بچه‌ اش وعده‌اي داد حتما عمل کند. «<3» 
3- عبد الله بن محمد بجلي: از آبي عبد الله علیه السلام از رسول خدا 
صلي الله علیه ۵ آله. و: .سلم فرمود: احتها الصبیان و ارحموهم و ذا 
وعدتموهم شین ففوا لهم فانهم لایدرون (لایرون) الا آنکم 
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ترزقونهم. بچه‌ها را دوست دارید و به آنها رحم (و مهرباني) کنید و اگر 
وعده‌اي دادید وفا تفائید: آنها چیزی به.خیالشان تفی. رسد مکر اينکه شما 
به آنها روزي مي دهید. «1 


8- بازي هماهنگ با اولاد! بازي با بچه‌ها و اداي بچه در آوردن براي 
تشویق اولاد و باز نمودن فکر آنها و كمك کردن به درك آنها و ایجاد علقه 
محبت: خيلي موثر است, هیچ وقت به آنها بزرگي و فخر فروشي نشود و 
باید. با زفتارهاي بچة کانه با آنها روبرو شد تا انم از ۵ 
مافي الضمیر خود نترسند و خود داري نکنند؛ 
به طور خلاصه باید با بچه‌ها رفیق و دوست باشیم تا با جلب محبت و علاقه 
نف آلایشن آنهاء. اخلافیاتشان را بیزورانیم با این رفتارها در آیتده نها فتمر 
۰ , ۱ ۱ 
1- يعلي عامري گوید: رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم: بیرون امد 
به طعام (و مهماني که) دعوت شده بود فاذا هو بحسین علیه السلام یلعب 
مغ الضیبا رم فانمتفنل. النتت.ضلی الم غلیه و آله هسام فا الخوم نم 
بسط یدیه, فطفر الصبي هاهنا مره و هاهنا مرْةّ. و جعل رسول الله صلي 
الله علیه و اله و سلم یضاحکه حتي آخذه., فجعل احدي یدیه تحت ذقنه, و 
الأخري تحت قفاه, و وضع فاه علي فیه و قبله . .. الخبر ناگهان حسین علیه 
السلام را دید که با بچه‌ها بازي مي کند. پس رسول خدا صلي الله علیه و 
آله و سلم به جلوي او آمد و سپس دستان مبارکش را به زمین گسترد بچه 
از اینجا و آنجا مي پرید و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم او را مي 
ای و را مر اک 
سرش قرار داد و دهانش را به دهان او گذاشت و بوسید .... تاآخرخبر. 
2 
2- ابن شهر آشوب در المناقب: از ابن حماد: ازیدرش گفت: أنْ النبي 
صلي الله علیه و اله و سلم برك 
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ا ا سا وتو اما 
و قال: نعم الجمل جملکما . به درستي که پیامبر صلي الله علیه و آله و 
سلم (مانند شتران جلوي) حسنین زانو زد و انها را برداشت و دست و 
پاهایشان باز کرد و فرمود: چه شتر خوبي دارید شما!!. «<1» 
3- ابن فصال: اف جمیلة: از سعد بن طریف: ازاصبغ بن نباتة گفت: 
قال امیر المومنین علیه السلام: من کان له ولد صبا. امیرمومنان علیه 
السلام فرمود: هرکس بچه دارد بچگي کند (واداي آنها را در آورد). <2». 
4- محمدبن علي بن حسین از رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم 
فرمود: من کان عنده صبيّ فلیتصاب له هرکس نزد خودش بچه دارد با او 
بچگي کند. «3 


9 استختا ر دالدین جابه عفرت آستت درحه استها ود وقاها ی فرسهای 
والدین به سرعت به هدف مي خورد لذ| باید در رفتار با آنها دقت کافي 
فراهم کرد و از نفرین آنها به شدت پرهیز نمو 

1- کعب الاحبار گوید: وجدنا فیما آوحي الله تيالي ای ی ما 
اس سا نی سا لیم اه رت همدص ان 
فطل بانج ها دام تایه سرت موفتی, ات ااسلام 
وحي نموده است پیدا کردیم اي موسي براي هرکس والدینش یا يكي از 
آنهاء طلب بخشش کند گناهانش را بر او مي بخشم. «4» 

وتو خدا صلی اللت علیه و الق و شم دمن خی فرفوده ان اه 
یوصیکم بأبنائکم, و ذوي 

والدین دو فرشته جهان آفرینش, ص: 261 

آرحامکم, الأقرب فالأأقرب. الِخ خداوند در باره اولادتان و ارحام نزديك و 
تزديك تر نان ,وضبت (بغشکی میت کندتا احز سیر +1 


0- ثواب برده آزاد کردن در نگاه پدر به اولاد 


0- ثواب برده آزاد کردن در نگاه پدر به اولاد اخذ ثواب و عقاب به نیت و 
اخلاص بستگي دارد و پیامد يك امر قلبي است., اگر انسان در کارهایش 
ظاهرساز و ریاکار باشد, به هیچ وجه از آن نتیجه مثبت نخواهد گرفت و 
اکر همم اعمالس را با تیت,بات انجام وه باداش خی حواهد رتمید, 
حتي مي تواند از نوشیدن اب و خوردن غذا که از ضروریات طبيعي زنده 
ماندن است. براي خود تواب متوجه نماید مثلا اب و غذا را به نیت اینکه 
قدرت و توان بدني اش را حفظ نماید تا به عبادت پروردگار بپردازد و 
اوامر الهي را به کار بسته و از نواهي اش پرهیز نماید و به مسئولیت 
ار تا وی یآ و بات مس آد 
فطري است با اين نیت که این نعمت خداست و او را خداشناس و موحد 
تربیت خواهم کرد و يك مسلمان واقعي به بار خواهم آورد و با دلخوشي و 
مسرت با آنها برخورد کند و به روي آنها نگاه محبّت‌آمیز نماید, اجر و واب 

عایدش خواهد شد و نتیجه خوبي خواهد گرفت: حتّي ازدواج و انتخاب 
همسر که از مسائل حاد و مهم غریزه جنسي و يك‌طرف زندگي است را با 
اگم انس ار سا وس ۱ هس ات ساره 
تحویل فرزند سالم , به جامعه انخام دهد به به اجر و ثواب نایل خواهد شد وو 


1 موسي بن اسماعیل بن موسي بن جعفر, ازپدرانش علیهم السلام: 
کت خدا لس اه هو له هام شرس ها ار الوا ند زا 
ولده فسره, کان للوالد عتق نسمتة, قیل : پا رسول الله, و ان نظر ستین و 
ثلثمائة نظرةء قال: الله (تعالي) آکبر هرگاه پدر به بچه‌ اش نگاه کند و او را 
خوشحال نماید براي پدر ثواب بنده آزاد کردن است, گفته شد اي رسول 
خدا| 
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و ی نت کر خداي تعالي بزرگ است 
ای اس ی ار تراسا عای و است.ه 
ناچیز). «<1» 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: نظر الوالد (لي ولده حاً 

له عبادة نگاه محبت آمیز پدر به فرزندش عبادت است «2». 


1- مسئولیت در برابر فرزند 1- حسن بن علي بن شعبة در کتاب تحف 
العقول: 9 تیگاد: کلبه السلام در هب ِِِ روایت 0 
عاجل الدنیا بخیره و شته, و اك ۲9 0 
الدلالة علي ربه, و المعونة (له) علي طاعته <3» فيك و في نفسه, فمتاب 
علن ولا و مخاقت: فاعمل في آمره عمل المتزئن بحسن آثره علیه قب 
عاجل الدنیا, المعذور الي ربه فیما بينك و بینه, بحسن القیام علیه و الأخذ 
له منه و لا قوة الا بالله. و اما حق فرزندت پس بدان او از خودت است و 
در دنیا خوبي و بدي اش با تو شناخته مي شود و اینکه تو مسئولیت داري 
خداشناسي و ياري کردن در چگونگي اطاعت نمودن از تو و در عمل کردن 
به وظیفه خودش؛ و اینکه بر ی ین کارها ثواب مي برد پا عقاب مي شود 
پس ۳ 1۳ بده که در دنیا با عمل نيك, زینت داده 
شده است و با حسن قیام به وظایف محوّله فیما بین تو و فرزندت از 
سوي او در پیش خدا معذور شوي 
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وقدرتي نیست مگر براي خدا!. <1» 


32- عاق اولاد بودن! 


32- عاق اولاد بودن ! دین مقدس اسلام در تمام احکام و تکالیف جوامع 
بشري؛ رعایت عدالت را در نطر گفته و واجب کرده‌است: هییي وقت دست 
و پاي كکسي را بسته به زیر چکمه‌هاي ديگري قرار نمي دهد تا هرچه 
دلبخواهش هست؛ رفتار نماید, فلا در مسائل زن و شوهر و والدین با 
اولاد, همسایه با همسایه و دهها مسایل دیگر, حقوق متقابل قرار داده و يك 
طرفه قضاوت نمي‌کند و جانب يكي را گرفته و ديگري را له نمي‌نماید 
براي مرد در برابر زن و براي زن در برابر مرد و همچنین براي اولاد در 
مقابل والدین و براي والدین در مقابل اولاد وظايفي تعیین کرده است که 
باید هرکس به وظایف خود عمل کرده و راه خود راطي نماید؛ 
پس با توجه به مطلب فوق, و استفاده از روایات وارده عقوق بر دو نوع 
است؛ 
[- عاق والدین بودن اولاد؛ 
2- عاق اولاد بودن والدین !؛ 
مسائل عاق والديني اولاد 1 معناي آن در فصلهاي گذشته اجمالا بیان 
کو دید اما عاق ولد بودن چگونه متصور است اگرچه جمله (عاق ولد) در 
اذهان, نامانوس و جا نیفتاده است ولي در زبان روایات هم از ان به عقوق 
پس وظائفي که والدین در قبال اولاد دارتذ باید به آنها عمل تمایند, جنانکه 
در انجام هر کدام از انها قصور نمایند. عاق ولد محسوب مي شوند زیرا در 
مقابل اجراي تك تك انها مسولیت دارند. 
تعرس سای اه و رس هقی وم ا لین 
من ولدهما ما یلزم لهما من عقوقهما اي علي لازم مي شود بر والدین از 
جهت عاق شدن نسبت به بچه هایشان آنچه که 
والدین دو فرشته جهان افرینش, ص: 264 

بر اولاد لازم شده از عاق بودن (بر والدین شان). <1» 
ر موسي بن اسماعیل گفت: حدیث کرد مرا پدرم ازپدرش از جدش جعفر 
بن محمد: از پدرش از جدش علي بن حسین: ازپدرش از علي بن آبي 
طالب (علیهم السلام) گفت:" رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: یلزم الوالدین من العقوق بولدهما (لولدهما), ما یلزم الولد بهما 
(لهما) من عقوقهما لازم 9 بر والدین از عاق اولاد بودن آن مقدار که 
به اولاد لا زم است عاق والدین نشوند (يعني به اندازه مساوي در برابر 
همدیگر مسولیت دارند). «<2» 
3- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: یلزم الوالدین من 


العقوق لولدهما |ذا کان الولد صالحا مقمناً ما یلزم الولد لهما لازم مي شود 
بر والدین از جهت عاق شدن نسبت به بچه هایشان اگر فرزند صالح مومن 
باشد, آنچه که بر اولاد لازم شده از عاق بودن (بر والدین شان). «<3» 

4- سكوني اه اف عبدالله از پدران گرامي اش علیهم السلام از رسول خدا 
صلي الله علیه و آله و سلم مانند روایت بالا را با اين تعبیر فرمود: من 
العقوق لولدهما اذا کان الولد صالحا از عاق ولد بودن است اگر 
صالح باشد. <4 


3- لعنت خدا بر پدران و مادراني که 


3- لعنت خدا بر پدران و مادراني که ....!! در فصل‌هاي گذشته ملاحظه 
کردید و در فصلهاي آتي نیز خواهید دید که پدر و 
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مادرها در برابر اولاد چه تكاليفي دارند و براي عمل به آنها ملزم هستند از 
فبیل: باسواد کردن و شغل بابی و ازدواع و افریدن افکانات ند کین در ند 
تا ای ی وظایف 


ار ۳ مادر در این موارد به وظایف خود عمل کرده‌اند ولي اولاد بیش 
از حد انتظار توقع دارند و هرقدر والدین براي آنها مي پردازد و آن ها را 
تحویل مي گیرد. باز اولاد به والدین تمد کرده و آنها را آزار و اذیت مي 
کند و حتثّي شنیده شده است که بعضي از این قبیل اولاد رو در روي والدین 
ایستاده و با کمال بي شرمي به سرشان داد مي زند (شما چرا مرا به 
وجود آوردید حالا که سبب ایجاد من شمائید باید تا دم مرگ خرجي مرا 
بدهید!!) مخصوصا که اگر این گونه اولاد تنبل باشد و خود را نف ان رام ند 
و عوض تکان دادن به خود و حرکت کردن به سوي زندگي سالم: هفت متر 
هم زبان در آورد که دیگر واویلاست!! به همچون اولادي لعن و نفرین شده 
و از رحمت خدا دور خواهد بود. 

اما اگر اولاد صالح و سر به زیر و احترام والدین را نگهمیدارد و در حد توان 
خود از هیچگونه اطاعت و خدمت در مقابل والدین فرو گذار نیست اما 
والدین توقع بیشتر و انتظارات نابجا و بیش از حد از اولاد دارند, باز دیده و 
شنیده شده است مثلا پدر و مادرها اولاد [ در دهانه گاز انبر قرار داده و 


به چوب و فلك مي کشند که الا و بلا باید گفته مارا بيذيري (مثلا در انتخاب 
همسر و پس ازدواج سر به سر گذاشتن با عروس و در به کار گماردن و 
انتخاب درس و شغل و تصمیم در کیفیت زندگي و در مسائل مادي و دهها 
برخوردهاي یر منطقي دیگر) 

با این سخت گيري‌ها, اولاد را به رخ خود کشیده و پرده هارا دریده و اولاد 
را به عاق شدن وادار مي سازند!! در این ور ۳ است که این گونه 
والدین, در زبان اخبار مورد لعن و نفرین قرار گرفته‌اند!! پس در زندگي 
خانوادگي : نه اولاد پدر و مادر را در مقابل خواسته‌هاي نفساني و تمایلات 
شخصي بي منطق خود فدا نمایند و در برا, بر عیال و اولاد خود, غرور انها را 
بشکنند و خورد نماید و نه پدر و مادرهادر صدد تحمیل خواسته‌هاي نامعقول 
و نامشروع خود باشند بدانند که هرکس در مقابل ديگري 
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مسولیت شرعي و وجداني دارد براي روشن شدن گفتار بالا به روایات ذیل 
و فصل بعد توجه فرمائید. ۱ 

1- رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: يا علي! لعن الله والدین 
حملا ولدهما علي عقوقهما. اي علي خدا لعنت کند به والديني که بچه 
هایشان را به عاق بودن وادار سازند. <1» 

2- يا علي: لعن الله الوالدین من ولدهما ما یلزم الولد لهما من عقوقهما. 
اي علي خداوند لعنت کرده به والدین از سوي فرزندانشان در باره آنچه 
که آنها را به عاق والدین بودنشان وادار سازند (كاري کنند که اولاد را به 
عاق والدین بودن وادار کرده و به رخ خود بکشند). «<2» 


4- رحمت خدا بر پدران و مادراني که ....!! پدر و مادرها سعي و کوشش 
فراوان به کار برند تا فرزندان نسبت به اطاعت کردن و خدمت نمودن به 
آنها تشویق شده و كمك نمایند, كاري کنند که اولاد با عشق و علاقه در 
تیک درون نف آ نها آستین بالا زده و آماده هر گونه خدمت و ایثار باشند 
(نکته مقابل فصل قبل). ۱ 

1- رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: .... يا علي: رحم الله 
والدین حملا ولدهما علي بژهما. اي علي خدا رحمت کند پدر و مادري را 
که به بچه شان در نيكي کردن به آن ها ياري رساند. «3» 

2- سكوني: از آبي عبد الله علیه السلام گفت: رسول خدا صلي الله علیه 
و آله. و تیلم قرزجود" رحم الله والدین آعانا ولدهما علي بژهما. خدا| رحمت 
کند به والديني که در نيكکي کردن اولاد به والدین, ياري رسانند. «4» 
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3- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: زخم اللة من اعان ولدم 
علي بژه خدا رحمت کند کسي را که به فرزندش در نيكي به والدین کمك 
نماید. <1» 

4- کتاب فقه الرضا علیه السلام: از عالم علیه السلام روایت مي کنم او 
گفت: رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: رحم الله والداً آعان 
ولده علي البرژ خدا رحمت کند پدري راکه به فرزندش در نيكکي کردن کمك 
نماید. <2» ۱ 

5- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: رحم الله عبداً آعان 
که ی ما سا ها تام مهو رس ها ره ند 
بنده‌اي را که بچه‌اش را در احسان کردن به پدر کمك نماید و با او مهربان 
باشد و تعلیم و تربیت کردن او کمك نماید. «3» 

6- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: رضم آلله: اقر تا آعان 
ولده علي بژه .... خدا رحمت کند مردي (و پدري) را که به فرزندش در 
نيكکي کردن به پدرش: کمك نماید؛ ۱ 

يعني خود با فرزند محترمانه زندگي کند و با آزار و اذیت و فشار زیاد. 
فرزند را وادار نکند که عاق والدین شود. <4 


35- پرداخت هزینه سنگین براي اصلاح فرزند! 


5- پرداخت هزینه سنگین براي اصلاح فرزند! از قدیم گفته اند: که مال 
دنیا و مادیات آن مانند چرك دست است شسته شده به سرعت از بین 
مي‌رود. به دست آوردن آن نیز سهل و آسان است, مي‌رود و بر مي‌گردد 
خسارات ان زود جبران مي‌ شود اما بي توجهي به اولاد و سبك شمردن 
وظایف محوله در باره آنها, آنها را به گونه‌اي نابود مي‌سازد که به هیچوجه 
قابل 
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جیران نمي‌باشد, پس اصلاح و مراقبت و حراست انها به هر قيمتي هم 
تمام شود باید پرداخت و مضایقه نکرد و در حصار انسانیت و شرافت 
محصور نمود!. 

1- معمر بن خلاد گفت: کان داود بن زژبي شکا ابنه الي آبي الحسن علیه 
السلام فیما آفسد له فقال له: استضاحه. قعا ماخ الف فیما انعم االه .بة 
عليك داود بن زژبي از کارهاي فاسد پسرش به آبي و وت اس 
شکایت کرد! فرمود: اصلاحش کن يك صد هزار در برابر نعمت هائي که 
خداوند به سبب او به تو داده است چيزي نیست (يعني اگر به اين مبلغ هم 
تمام شود او را اصلاح کن نگذار بیشتر فاسد و بیچاره شود خلاصه دستش 
را بگیر که نیفتد). <1 


6- حقوق سه گانه فرزند بر پدر 


6- حقوق سه گانه فرزند بر پدر در باره بیان وظایف و تعیین حقوق 
فرزندان در گردن والدین, روایات فراوان آمده است که در فصل‌هاي 
مختلف این کتاب خواندید و خواهید خواند, از جمله آنها روایات ذیل است. 
1- آبو القاسم كوفي در کتاب الأخلاق: از رسول الله صلي الله علیه و آله و 
سلم روا یت کرده است که آ ن حضرت فرمود: من حق الولد علي والده آن 
یحسن اسمه ذا ولد, و آن تعلمه الکتابة اذا کبر, و آن یعف فرجه اذا آدر ك 
از حقوق فرزند به پدرش (سه چیز است), وفتی متولهشن تام کیت گذا رد و 
بزر کش توشتن بان دهد و بهبلوغ که رنمید متاهل, تماید (و. از افتادن بة 
حرام مصون بدارد. «2» 

2- آحمد بن فهد در (عدة الداعي) گفت: مردي گفت: یا رسول الله ما حق 
ابني هذا؟ قال: تشن اتمه و آذیهم ور تضنه: معا حمتار اي رسول خدا 
حق این پسرم در گردن من چیست؟! فرمود: با نام زیبا بنامي و ادب یاد 
دهي و به جاي خوب برساني 
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1 والاء قرار دهي). «1» 

ز صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من حق الولد علي والده ثلائة 
۳ بلغ. از حق بچه در گردن پدر سه 
چید. است: سا تام ,امه سین بان ده و‌سام بلوع متا هل نماید: 
2 
4- یونس : از درست از ابي الحسن موسي علیه السلام فرمود: جاء رجل 
الي النبي صلي الله علیه و اله و سلم فقال يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ 
قال: تحسن اسمه و آدبه و ضعه موضعا حسناً مردي پیش پیامبر صلي الله 
علیه و آله و سلم آمد و گفت: اي رسول خداحق این پسرم در (گردن) من 
چیست ؟! فرمود: نام نيك و ادب او و رساندنت به جایگاه خوب. 3 


7- حقوق هفت گانه 


37- حقوق هفت گانه 1- فرمود: سبع خصال في الصبيّ اذا ولد من السسْة: 
آولاهن: يلسمي, ۳ بحلق راشهر.و |۵0 یتصدذق بوزن شعره وا | 
ذهباً ان قدر علیه و الرابعة: یعق عنه, و الخامسة: یلطخ رآسه بالزعفران, 
و السادسة: بطثر بالختان, و السابعة: یطعم الجیران. وقتي که بچه متولد 
شد هفت خصلت از سئت است در باره او رعایت شود. 

[- نام (نيك) گذارد. 

2- سرش را بتراشد 

3 به وزن موي سر طلا یا نقره صدقه دهد اگر قادر است. 

5 تشر نف را با سعفران آغشته کنه. 

6- با ختنه کردن پاك گرداند. 
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7- به همسایه اطعام نماید. 1« 

2 ابي عبدالله علیه السلام در ضمن, خديتي از رسول خدا صلي الله: علیه 
و آله و سلم فرمود: حق الولد علي والده |ذا کان دکرا آن یستفره اه 
«», و یستحسن اسمه, و یعلمه کتاب ِا مر بخاهة: الساحف و 
فرزند بر پدرش, 

1- اگر پسر است به مادرش رفاه دهد (و احترام نماید و سبب فحش دادن 
به او نشود و وسایل زندگي اش را فراهم سازد). 

3 « کاب‌خد را و 

4- اه اشامت کناند. 

5- شنا کردن به او یاد دهد؛ 

و |ذا کانت أنثي آن یستفره آمها. و بستحسن اسمهاء و بعلمها سورة النور, 
و لا یعلمها سورة یوسف, ولا ینزلها الغرف, و بعجل سراحها ٍلي بیت زوجها, 
آما |ذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لا تلعنها و لا تضربها. و اگر دختر است 
[- ی و 


3 ی کر را به او یاد دهد. 

4- سوره یوسف وا لیخ تما ند. 

5- او را در بالاخانه ننشاند (که در دید مردم باشد و او مردم را ببیند). 
6- در شوهر دادن شتاب نماید. 

7- اگر او را فاطمه ناميدي پس به او فحش نده و بد نگو و نزن. «3 


انقجان تا مرا او لا 


98- انتخاب شغل براي اولاد در زندگي انسان. شغل و کیفیت آن. حرف 
اول را مي‌زند يعني در انتخاب شغل و نحوه در امد وبهره برداري از ان از 
اهم مسائل زندگي است؛ 
كساني هستند يك شغفل آبرومند و پیز امد و راحت انتخاب مي کنند و 
ديگري شغل پر زحمت و کم در آمد و بخور ونمیر و غیره را مي‌پسندد و 
روزي خود را از ان راه تامین مي‌نماید. 
امام صادق علیه السلام به پسر يكي از دوستان خراساني خود که به فقر و 
فلاکت و نداري افتاده بود سرمايه‌اي داد و فرمود: ۳ب 
بژازي مشغول باش, آن مرد رفت و آهنگري را شروع کرد و کارش بالا 
گرفت و سال بعد به خدمت حضرت شرفیاب شید و ان کار خود اظهار 
رضایت نمود. حضرت فرمود: من براي به دست اوردن روزي ات, راه 
آساني را به تو پیشنهاد کردم ولي تو روزي خود را از جلوي آتش خواستي!. 
1- اسحاق بن عمار گوید: به محضر ابي غیداللم یه السلام داخل شدم, 
فخبرته ائه ولد لي غلام. فقال: آلا سشیته محمدآ؟! قال قلت قد فعلت قال 
لا تضرب محمداً و لا تشتمه جعله اللّه قرة عین لك في حياتك و خلف صدق 
من بعدك, قلت: جعلت فداك في اي الاعمال اضعه؟ قال: اذا عدلته عن 
خمسة آشیاءٍ فضعه حیث شئّت, لا تسلمه صیرفیاً فان الصيرفي لا یسلم من 
الرباء و لا تسلمه بیّاع الأکفان فان صاحب الاکفان یسژه الوباء اذا کان. و لا 
تسلمه بیّاع طعام فائّه لا پسلم من الاحتکار, و لاتسلمه جراراً فان الجژار 
ات منه الدخمف وف تمه تاسا نان رسول الله‌ضلی االه‌عایه:ن اله 
و سلم قال شر الناس من باع التاس. پس یه او خبر دادم که پسري براي 
من متولد شد فرمود: چرا او را محمد نناميدي؟ گفتم: این کار را کرده‌ام. 
فرمود: محمد را نزن و بد نگو خداوند او را در زندگي ات نور چشمت قرار 
دهد و بعد از وفات جانشین راستینت کند, گفتم: فدایت شوم اورا به چه 
كاري وادارم؟ فرمود: هرگاه اورا از پنج شغل کنار زدي به هر کاري 
خواستي وادار؛ 
الف- صرّافي چون صراف از ربا مصون نیست, 
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ب- کفن فروشي, چون کفن فروش وبا را دوست دارد (که مرده زیاد شود 
تاکارش رونق گیرد!). 

ج- غذافروشي (ومواد غذائي) چون غذا فروش از احتکار سالم نمي‌ماند (و 
۱ مردم را انبار مي‌کند تا در مضیقه افتاده گران بخرند!). 
د- قصَابي, چون از دل قصاب دلسوزي سلب مي شود (و به ریختن خون 


عادت مي کند و رحم نمي‌نماید). ۳ 
- برده فروشي چون رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: 
بدترین مردم كسي است که مردم را بفروشد (و از راه فروختن انسانها به 
و برسد!). «1» 
آن خضرت فرمود(جاءرجل اي آثبي صلي له علبه و هو سلم ال 3 
رسول الله علمت ابني هذا الكتابة. ففي اي شی اسلمه فقال ساهم اد 
ايوك" و لا تسلمه في خمس: لا شمه ستاعا. و لا ضاتفاره ولا قضایا نو لا 
خاطا. ولا عاسا" فعال: با زشول اللهو:ما الشباء؟ قال " الدی. ببه 
لأکفان و يتمتّي موت آَمْتي, واه آمی آچت رلست طاقت له 
الشمس و آما الصائغ, فائّه یعالح زين أمتي, و آما القصاب فائه یذیح حتي 
تذهب الرجمة هن قلیه: و آما الحتاط, فانه بختکر الطعاما علی آفتي: و للن 
بلقي الله العبد سارقاً آحب ال من آن یلقاه و قد احتکر طعام آربعین یوما: 
وا الا ها جبرئیل فقال: يا محمد. شرار امتك الذین یبیعون 
الاسی هرد شش مامس صلی له علیه:و آله: سل آمد.ه کفت: ای 
رسول خدا به این پسرم قرآن یاد دادم پس در چه شغلي مشغول سازم (و 
چه شغلي را برايش دست ویپا کنم)؟! فرمود: رت و از دز هار 
کاري مي خواهي تسلیمش کن اما در پنج شغل وادارش نساز!: 
1- زرگري 
کم فروزانن ۱ 
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و سباء (راوي) گفت: اي رسول خداسباء چیست فرمود: کفن فروش 
۳ 
شود براي من بهتر است ان انکه که. افناب بر.ان فبت اند و اما زگره 
سعي در به چنگ آوردن زينت‌هاي امت من است (و تلاش مي کند زينتهاي 
امت مرا به جیب (بزند), و قصاب آن قدر مي کشد که دلش را قساوت و 
بپپرحمي فرا مي‌گیرد و اما گندم فروش, طعام امت مرا احتکار مي نماید, 
اگر بنده‌اي خدارا| دزد ملاقات کند براي من محبوب‌نر است از كسي که 
چهل روز طعام احتکار نماید, و اما برده فروش,: جبرئیل آند و گفت: اي 
محمد بدترین امت تو انهائي اند که مردم را مي فروشند. «<1 


9- تعلیم اولاد از علوم اهل بیت علیهم السلام 


39 یی وی ی 
نظارت دارد, راه درست را نشان اه ماندن 
سرگرداني در زندگي است؛ 
دانستن اين علوم و عمل به آن, انسانها را به ساحل نجات مي‌کشد زیرا 
دانش اهل بیت بر گرفته از وحي و اخذ شده از سوي خداوند است.؛ 
بنابراین شایسته است انسانها براي رهائي از هر گونه سر در گمي و 
سر گرداني دوران عمر و نجات از مهالك روز جزا,؛ دستورات آنها را اجرا 
را 
1- بشیر الدهان گفت: آبو عبد الله علیه السلام فرمود: لاخیر فیمن لا یتفقه 
فنت اضحانا با 
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شیر ان الرخل منمم ادا لم. سفن ققیة انا هم فاد اضاع النید 

۱ کر 0 ی اب ۳ 
در دین تفقه نداشته باشد خيري نیست! زیرا کسي که با فقه (و دانش) 
خود مستغني نشود (و در مسایل حلال و حرام: خود کفا نگردد) به آنها 
(سني ها) محتاج مي‌شود., وقتي که به آنها محتاح شد او را بت کمرآفه 
خویش: داخل مي کنند درحالي که خود نداند (و متوجّه نشود). «1« 

2ات مریم. کت آبو-چغفر علیه السلام به صلفةبن کفیل. و حکم ین 
عتيبة فرمود: شم‌قا و غبا فو اللّه لا تجدان علماً صحبحا الا شیتا خرج من 
عندنا هل البیت به شرق و غرب بروید (و به هرجا سر زنید و به هر کس 
پناهنده شوید) به خدا قسم علم صحیح را نمي‌پابید مگر آنچه را که از نزد 
ما اهل بیت بیرون آید!. <2» 
3- محمد بن |دریس در (آخر السرائر) از کتاب آبان بن تغلب (عثمان) از 
هارون بن خارجة گفت: بق ان ید الله. علیه الخفلاض کدعم: انا تأتي هولاء 
المخاافی قمع منت آلخدت کین خجه انا غلیهم, ال معا ام 
لا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشرکة. ما به سوي اين مخالفین 
مي‌رويم و از آنها حديثئي مي‌شنويم که حجت ما بر علیه آنها مي شود (و با 
حدیث و گفتار هاي خودشان: آنها را محکوم مي کنیم آیا به صلاح است این 
کار را انجام دهیم؟!) فرمود: به سوي آنها نرو و از آنها نشنو (اگر چه 
پرعلیته. آنها عطاض شود تما با نما رفت هو امد نکنید) خدا بر خود .و۵ ها ید 
ِ کند. «3» ۱ 

- عمروین آبي المقدام: از آبي جعفر در وصیت طولاني امیر موّمنان 


علیهما السلام به فرزندش حسن علیه السلام فرمود: پیش از رسیدن 
اجلم: و آن بسبقني اليك بعض غلبة الهوي و فتن الدنیا و تکون کالصعب 
النفور, وانما قلب الحدیث کالأرض الخالية ما آلقي فیها من شی فبلته, 
فبادرنك بالادب قبل آن یعسو قلبك ویشععل لك پیش از آنکه هوای 
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نفس و فتنه‌هاي دنیا به تو غلبه کند (و چیره شود) و سنگ دل و سخت تحت 
تأثیر قرار بگيري و گرفتار تنفر باشي (و مانند شتر گریز پا و رمیده و 
وحشت زده, از دسترس خارج شوي) به وصیت هایم مبادرت کردم به یقین 
قلب جوان مانند زمین خام است: هرچه در آن انداخته شود (و هر بذري در 
ان افشانده شود) مي‌پذیرد: ۲ 

شش جر اوت و (مسشمیما شاف موه بات ان آیکه دت را قشاه 
فرا گیرد و عقل و دلت به سبب گرفتاري هاي گوناگون مشغول شود (انها 
رایادت دهم). <1 


0- تربیت و بازي, حق اولاد است انسان در دوران زندگي مراحل مختلفي 
را طي مي‌کند: شیر خوارگي: چهار دست و پا راه رفتن, راه رفتن, 
توا ی ای نیمسای وان کار اضاد ره مس وید 
دیار خاموشان .. 

در تمامي این زارت از سوي پدرها و مادر ها, به حرکات متفاوت و 
رفتارهاي متناسب: نیاز دارد که والدین تا مارا را 
در آورده و تربیت نمایند و با آنها هماهنگ شوند. 

و و وت ارت له هب ایام موی ین 
پاتي له سث سنین ثم ضقه اليك سبع سنین فاذبه باديك فان قبل و صلح و 
الا فخل عنه. به بچه ات شش سال مهلت ده سپس در هفت سالگي به 
خودت بچسبان با ادب خود مدب ساز اگر پذیرفت و اصلاح شد فبها و 
گرنه رهایش کن (تا خود راه سعادتش را پیدا کند ولي به طور نامحسوس 
از او مراقبت نما!). «2» 

هرد اراس ای سا رمع اخای عرش 
سنین, (و یوّدب 
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سبع سنین <1») ۵ نفسك سبع سنین؛ فان آفلح والا فانه من لا خیر 
فیه. پا تا را اه ال و 
هفت سال خودت مواظبت نما اگر رستگار شد چه بهتر و گرنه او از 
آنهاست که خيري در او نیست. <2» 

تب سای ار اه سای الا مره غرم اعد سرت 
سنین, و یتعلم في الکتاب سبع سنین, و یتعلم الحلال و الحرام سبع سنین 
پسر هفت سال بازي مي کند و هفت سال درس (خواندن و نوشتن) یاد 
مي گیرد و هفت سال درس حلال و حرام مي خواند (و تفقه مي کند). «3 


1 عدم جبر اولاد به آوانب خود 


1- عدم جبر اولاد به آداب خود گذشت زمان چيزهائي را به پیش مي‌آورد 
که به ذهن نمي‌آمد «4» خواه مادي يا معنوي: اخلاقي و اجتماعي, داخلي و 
خارجي: خانوادگي و غیره. , 

زندگي و فرهنگ امروز از نظر گفتار و کردار و رفتار, با پنجاه و شصت 
سال قبل: 

خيلي فرق دارد, بدینجهت دین مقدس اسلام به این نکته توجه خاص 
معطوف داشته و سفارش اکید دارد بر اينکه اولاد را به روحیات و اخلاق و 
۱ خود: وادار نکرده و مجبور ننمایید!. 

1- امیرمومنان علیه السلام فر مود: / تقسر وا آولادکم علي آدابکم فانهم 
مخلوقون لزمان غیر زمانکم فرزندان خود را به آداب (و رسوم) ود وادار 
(و مجبور) نکنید آنها به زماني غیر از زمان ض آفریده شده‌آند (گذشت 
زمان مسایل و رسم‌هاي نو پیش 
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خواهد اورد). «1 


قرف وا یف خال هاش آخر آفرمان از 


2- واي به حال بچه‌هاي آخر الزمان از ... خيلي از پدر و مادرها هستند که 
به جنبه ديني و ايماني آولاد توجچه کافي ندارند و آنها را از آداب و تکالیف 
مذهبي خود: بي اطلاع گذاشته و با ی اعتناتی از کنار. ان زد مق‌شنه‌تد ولی 
به: دز امد مادي و دنيوي, آنها: اهمیت بیشتر مي‌دهند. لذا رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم توآم با کاتر اه آنووم فریاد ضف آ هرد 

1- در کتاب (جامع الاخبار) روایت شده است: نظر النبي صلي الله علیه و 
آله و سلم الي بعض الأطفال فقال صلي الله علیه و آله و سلم: ویل لاولاد 
آخر الزمان من آبائهم فقیل: یا ۰ ِ من آبائهم المشرکین؟ 

فقال آبائهم المومنین لا 1 من الفراثض و [ذا تا اد يعني 
اولادهم- منعوهم و رضوا عنهم بعوض یسیر من الدنیا فا منهم بری و هم 
مثي براء (روزي) پیامبر صلي الله علیه و اله و سلم به دسته‌اي از اطفال 
نگاه کرد و فرمود: واي به حال بچه‌هاي اخر الزمان از دست پدرانشان!. 
پرسیدند اي رسول خدا از پدران مشرکشان؟! فرمود: بلکه از پدران 
مومنشان, خیزی از واخباتشان. را بزای آنها تعلیم. تمی کنتد,. اگر خودشان 
هم یاد گيرند, مانع مي شوند و به ناچيزي از (مال) دنیا, راضي مي شوند. 
پس من از آنها بري آم (و دور) و آنها نیز از من بدورند!. «2. 


43 پدر و امر به معروف اولاد 


43- پدر و امر به معروف اولاد مسئله امر به معروف و نهي از منکر از 
مشائل. مهم ع رت آن از کناهان کنیوه بلکه ارداد آون: شمرده شندو انیت 
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این موضوع درباره اولاد از اهمیت بيشتري برخوردار است., زیرا مسولیت 
تربیت و تعلیم اولاد به عهده پدر مي‌باشد اوست که در این مورد باید دامن 
همت به کمر زده و ازخود ایثار نماید تا فرد لایق و شايسته‌اي را , بر جامعه 
تحویل دهد. _ 

ت ی مورد ایات و اخبار فراوان است که به کتاب‌هاي مربوطه مراجعه 


یا با ما اللذین آمنوا قوا آنفسکم وأهلیکم ناراً وقودها لاس و الحجارة .. 
1 اي كساني که ایمان آورده‌اید خود و خانواده خویش را از آنتئتی که 
هیزم آن انسانها و سنگ هاست نگهدارید .. 

سوّال: امر به معروف بر پدر واجب است به جمیع مراتب يا نه؟ بلکه 
تفصیل است فیما بین شنیدن به قول بر وفق وملایمت: پس واجب باشد و 
محتاج بودن به درشتي و تندي: : پس واجب نباشد. 

جوا ظاهرا تفیل است‌خضهعا بین الادام 2 


4 تعلیم فرزندان نماز و کیفیت آن را 


44- تعلیم فرزندان تماز و کیفیت ان.-را تفا ز که نشانه عبودیت و بندگي و 
راه ارتباط باخدا ست و از نظر ديني ستون دین شناخته شجو از اععال 
تم ( شمرده شده است و ترك نماز مساوي باکفر قرار گرفته و در 
۳۳ گناهان کبیره و ارتداد آور به حساب آمده است. پس به هر مسلماني 
واجب است آن را به فرزندانش تعلیم نموده و کیفیت بجا آوردن آن را یاد 
دهد چنانکه در قرآن کریم فر موده است 0 أآهلك بالطلوة و اصطبر 
علیها» خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش. «3» 
لنا کر آکار ناد وارت شده اسنت که رامیت اسلام محصوضا یار فر 
بچگي, تعلیم شود تا به آن عادت کرده وبا آن رشد نمایند. 
ی اب ویر , ص: 279 ۲ 
1- آمدي درکتاب غرر الحکم: از امیر مومنان علیه السلام نقل کرده: ان 
وت کر ای لاصتا اعا مسا ار 
الحلم " به بچه هایتان نماز تعلیم دهید وقتي که به بلوغ رسیدند, به ان 
یب »> ۱ ۱ 
.2 امه لام موی ۲ ار اسان ان ها 
۰ این و التضر وی لسوت ۵ ماه ۲ برج 1 
وضو فیل ان یشتفاوا ها به بح ها دور میریم ین نماد خایر وعضر و 
میان مغفرب و عشا راجمع نمایند مادامي که با وضو هستند و مشغفول 
(کارهاي روزانه) نشده‌اند. «<2» 
روايت‌هاي مناسب این فصل در باب احترام به اولاد و باب تعلیم ادب اولاد 
دهعت اللم ن .فحالوه او کی از وه انامه مها المتام فرجوود ناه 
الغلام ثلاث سنین یقال له سبع مرآت؛ قل: لا له الا الله, ثم بترك حتي بتم 
له ثلاث سنین وسبعة آشهر و عشرون یوماً فیقال له: قل: محمد رسول 
الله صلی الله علیه و آله و سلم, سبع مرات, و بترك حني تم له آریع سنین 
تا امرس اف صلی ال ی مت رال عم ود یی 
شم له مس سین کم عال لب اما سس و اما سمل ادا عری ال 
یه ال الا معا اب 
اسجد., ثم بترك حتي بتم له ست سنین, قیاق له نت تیه ای 9 
الرکوع و السجود حثي بت له سبع سنین, فلذا تم له سبع سنین قیل له: 
اس سوت وت ترا یمام لیا ی تیه 
۰ اه اس هوتسن ۱ 
۳۳ الوضوء و الصلاة غفر الله لوالدیه. زماني که پسر به سه سالگي 


رسید, به به او هفت مرتبه گفته شود (لاله الاالله) پس رهاشود تا سه سال و 
هفت ماو و بیست روزش را تمام نماید. پس به او گفته شود: (محمد 
رسول الله) هفت مرتبه, باز ترك شود تا چهار سالش تمام شد به او گفته 
شود د بو رصلی اه علس و و الما هت مره بیع وها تون با جع 
سالش که به اتمام رسید, از او پرسیده 
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شود «دست راست و چپت کدام است؟!), وقتي ان را شناخت رو به 
قبله اش کرده و گفته مي ‌ شود : : «سجده کن» تا شش سال او که تمام شد 
نماز مي خواند. رکوع و سجودش به او تعلیم مي‌گردد تا اينکه هفت سالش 
به پایان برسد, به او مي‌گویند (دست و صورتت رابشوي) وقتي که شست 
گفته مي شود نماز بخوان و باز رها شود تا ثه سالش که تمام شد, وضو و 
نماز به او تعلیم گردد و در صورت یاد نگرفتن تنبیه شود! بعد از طي این 
مراحل است که خداوند (در پاداش این زحمات) والدین آن بچه را مي 
بخشد!. <1 


کا اظ ها مشهفا ۲ چیه منتااگی ۱۲ 


5- مواظبت بچه‌ها تا چند سالگی؟! 1- امیر موّمنان علیه السلام فرمود: 
ترنی. الضبی سعا یورب ضعا ه بکستخدم شیعاً 

و منتهي طوله في ثلاث وعشرین سنة, و عقله في خمس و ثلائین و ما کان 
بعد ذلاك فبالتجارب. بچه هفت سال تربیت و هفت سال تأدیب شود و هفت 
سال از او کا ر کشیده شود و نهایت قدرت (و قد کشیدنش) در 23 سالگي 
ام کار ای ار او ما را را 
ی »2« 

2- مکارم الاخلاق از (المحاسن) امیرممنان علیه السلام فرمود: احمل 

اليك سبع سنین فأدّبه بأدبك, فان قبل و صلح و الا فخل عنه. به زحمات بچه 
ات شش سال تحمل کن سپس شش سال دیگر به ادبش برس و بعد از 
آن هفت سال به خودت بچسبان و با ادب خود تآدییش کن اگر پذیرفت و 
اصلاح شد فبها و گرنه رهایش ساز (تا راه خودش را پیدا 
والدین دو فرشته جهان افرینش,: ص: 291 
نماید). <1» 
3- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: الولد سیّد سبع سنین, 
وعبدٌ سبع سنین؛: ,و وزیژ سبع سنین؛ , فان رضیت خلائقه (آخلاقه) لاحدي و 
عشویی تقو لا ضرب گلی‌جتیه (فاضرب غلن کنبیه | فقد: کرت الی 
الله. بچه هفت سال آقاست و هفت سال نوکر و هفت سال وزیر است و 
9 ۳ ۲ 
بهلویش بزن, دیگر تو در پیشگاه خداوند معذوري!. «2» 

4- مکارم الأخلاق از (المحاسن) امیرمومنان علیه السلام فرمود: لن ِ 
آحدکم ولده خیر له من آن یتصدق بنصف صاع کل یوم. اگر كسي از شما 

به ادب بچه هایش کمر همت ببندد بهتر است از اینکه هر روز نصف صاء 
0 کیلو از اجناس دوست داشتني) هایش انفاق نماید!. 3 


6- رسیيدگي به جوانان پیش از دیگران 


6- رسيدگي به جوانان پیش از دیگران تجربه براي ما ثابت کرده است 
که اگر در تربیت و تأدیب و مراقبت از اولاد, کوچکترین غفلت نمائیم, 
انسانهاي گرگ صفت و یاران ناباب و هم نشینان نا مناسب با سرعت 
هرچه تمامتر, آنها را از ما گرفته و به يك فرد خون آشام و مقسد و که 
شق و انگل جامعه, تبدیل خواهند نمود! بدینجهت بزرگان دین دستور اکید 
داده‌اند که از آنها با هرچه در توان داریم مواظبت نموده و از گزند شیاطین 
جن و انس و از نفوذ عقاید ویرانگر, دور سازیم. 

[-.صفیل. بن. دراح از ایی. عبد الله:.علیه السلام فزمونه باورها اخدانکم 
(اولاوکم بالخدیت فبل ان عسیتکم آلبیم المرحنه خوانمایتان را (با روش 
ساختن حقیت اهل بیت علیهم السلام و صحت اعتقادات خود و یاد دادن 
احادیت ديني و غیره) دریابید بیش از آنکه 

والدین دو فرشته جهان آفرینش, ص: 282 

ِ در (ربودن) آنها برشماپيشي گيرند. «1» 

9 2- از علي علیه السلام- در حدیت اربعمایٌة- فر مود: علمها صبیانکم من 
علمنا ما ینفعهم الله به, لا تغلب علیهم المرجّة برایها. اولادتان را از علم ما 
آن چيزي که به دردشان‌بخورد. تعلیم نمائید (تا) مرت جاح خود. بر آنما 
غلبه نکند (و نظرات و عقائد پوچ خودشان را بر آنها تحمیل ننمایند). <2 


را یی تفای یر اجان یه آدااد 


7- تعلیم شنا و تيراندازي به اولاد در صورت امکان و تا جائي که ممکن 
است باید براي بچه‌ها, کارهاي ساختني و صنعتي و فئي و هنري از قبیل 
شنا و تير اندازي و بافتني و دوختني و غیره, تعلیم شود تا در مواقع لزوم از 
آن استفاده کرده و در چرخش زندگي خود. معطل نماند. 

1- یعقوب بن سالم از امیر مومنان علیه السلام: گفت: رسول خدا صلي 
الله علیه و آله و سلم فرمود؛ علمه! اولاد کم الساحه هد الرمابهبة اولان خود 
شنا و تير اندازي را یاد دهید. «3» 

2- ایپ: عندالله-علبه السلام در ضمن خدیتي از رسول خدا ضلي: الله. اب 
و آله و سلم فرمود: حق الولد علي والده |ذا کان ذکرا آن بستفرم اطة 
«» و یستحسن اسمه, و یعمله کتاب اش و باه الاح 
حق فرزند بر پدرش, اگر پسر است مادرش را گرامي بدارد, و نامش را 
زیباسازد و کتاب خدا را به او یاد دهد و او را تطهیر نماید و شنا کردن را به 
او یاد دهد .... «5 


8 ساکت کردن نوزاد 


8 ساکت کردن نوزاد در روایت ت آمده است که گریه بچه براي والدینش 
ثواب دارد و کفاره گناهان آنهاست اما این داشتن ثواب اقتضاء نمي کند که 
بچه به امان خدا رهاشود تا هرچه بخواهد گریه کند بلکه بر رسي علت 
گریه و ساکت نمودن او ضرورت دارد ولي هروقت هم گریه نمود واب 
عبادت به والدین نوشته مي شود!. 


1 ید الله‌نن.سان از این ید ال ليم لام فر مود اتف آن 21 
ها ی ان ار 
فلمّا انصرف قال له الناس: هل حدث في الصلاة حدث؟ 

قال: و ما ذاك؟ قالوا: خففت في الرکعتین الأخیرتین, فقال لهم: آما تمعن 

ای سا ی ها ما 
را خواند و دو رکعت اخر را سبك نمود! از نماز فارغ شد مردم پرسیدند ایا 
در نماز ز حادثه‌اي پیش آمد؟ فرمود: چه شده است؟ 

گفتند: دو رکعت آخر را سبك نمودید؟ به آنها فرمود: آیا صداي گریه بچه را 


نشنیدید؟!. <1 


ات گرد یه فا خااسی ارت 


9- گریه بچه کفاره والدین است 1- محمد بن علي بن عيسي بن عبد الله 
عمري, از پدرش از جدش گفت: امیر موّمنان علیه السلام في المرض 
یصیب الصبي فقال: کفارة لوالدیه. درباره بيماري که به بچه رو اورد, 
0 : کقاره و ۳ 

۱ ۳ 
السلام: مالي آراك تاِنْ؟ قال: طفل لي تأدّیت به اللیل آجمع, فقال له آبو 
عید الله علبه السلام: با پوتس:حدي اي محمد.بن ,علي, غن آبانه.علنهم 
السلام: غن حوق رسول الم ضلن الله علبه و اله ونسلم آن چنزتیل برل 
علیه و رسول اللّه و علیْ صلوات 
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الات علنمفا باتان ۱ با ینب الله.ها لي ارات نان؟ 
فقال رسول الله علیه السلام: 

طفلان لنا تأذینا ببکائهما, فقال جبرئیل: مه یا محمد فائه سیبعث لهولاء 
القوم شيعة |ذا بكي أحدهم فبکاقه لا ٍله الا الله (لي آن يأتي علیه سبع 
سنين, فاذا جاز السبع فبکاوّه استغفار لوالدیه الي آن يأتي علي الحد فذا 
جار الجد قفا آنی مخت فلوالدنه وها این من سح علا علیها:بوتنن, 
بزن بععمی:داغلن شد وال که تالمسی کرد ای عبخالله یه السلام.قه 
او فرمود: مي بینمت ناله مي کني (و بهم ريخته‌اي) چرا؟!, گفت: از 
(ناله‌هاي بچه تا صبح نخوابیده‌ام و) اذیّت شده‌ام, حضرت فرمود: اي پونس 
بفرم خی بن فلی رای علفم شام ار حدض رتسول حدا ضلی االه 
علیه و آله و سلم حدیث کرد که جبرئیل نازل شد در حالي که او و علي 
علیهما السلام هر دو ناله مي کردند, جبرئیل گفت: ی 
ناله مي کني؟ رسول خدا فرمود: دو بچه داریم, ما را با گريه‌هاي شان 
اذیّت مي کنند! جبرئیل گفت: آرام باش اي محمد همانا به زودي بر این 
قوم شيعياني بر انگیخته مي شود وقتي که يكي از آنها گریه کند گریه شان 
لااله ال است تا به سن هفت سالگي برسند وقتي که به هفت رسیدند 
بنتن. گربه آنها استففار بة والخخش است عا به خد.بلوغ؛پرشند و از حد بلوع 
تجاوز نمایند پس هر ثوابي بکنند (مانند آن) براي والدینش است و هر 
گناهي بنمایند پراي آنها نیست (و به خودشان نوشته شود). ۰1 

نافع از (عبداللّه) بن عمر گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود ‏ « لا لا تضربوا اطفالکم علي بکائهم فان بکائهم آربعة آشهر شهاد ة آن 
لا اله الااللّه, و آريعة آشهر الضَلاة علي النیب صلي الله علیه و آله و سلم 


وآله علیهم السلام و آربعة آشهر الدعاء لوالدیه» بچه‌هاي خودتان را به 
خاطر گریه شان نزنید! زیرا| گربه انها چهار ماه شهادت بر وحدانیت خدا| و 
چهار ماه صلوات بر محمد و ال اوست و چهار ماه دعا براي یپدر و 
مادرشان است. «2 


0- جدا سازي خوابگاه در ده سالگي! 


50- جدا| سازي خوابگاه در ده سالگي! جاذبه غرایز جنسي از پرخطرترین و 
سر کش‌ترین و طغیانگرترین عوامل دوران زندگي است!, با هیچ قدرت و 
نيروئي نمي‌شود آن را مهار کرد و هرچه در تحت کنترل آوردن آن کوشش 
شود. بیشتر سرکش و گریز پا مي‌ شود لذا دستور اکید داده شده است 
جوانهايي که که قدم به دایره بلوغ گذاشتند, رکه هدنر فا هل ش‌توا زد 
خطر سقوط در پرتگاههاي خطرناك جنسي در امان باشند و هم در ده 
سالگي که همه چیز را مي‌فهمند محل خواب آنهارا از همدیگر جدا نمایند. 
1 
رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: «من تزقج فقد احرز نصف 
دینه اوثلثا دینه» هرکس ازدواج نماید محققا نصف بلکه دو سوم دینش را 
مهار کرده است!. <2» 
امام صادق علیه السلام فرمود: «من سعادة المرء آن لا تحیض (لا تطمت) 
ابنته في بینه >> از خوشبختي مرد آن است که دخترش در خانه اش حبض 
نبیند؛ ؛ (يعني تا چشم باز کند تشکیل زندگي داده و به سوي بخت خویش 
رهسپار گشته و به صورت دست اول , به خانه شوهر قدم گذارد نه دست 
چند و چندم!). «3» 
بدینجهت است که تا بچه خوب و بد را بفهمد خوابگاههاي آن‌ها را جدا| 
ساخته از مسائثل دروني بیخبر سازند حتّي در روايتي از رسول خدا صلي 
الله علیه و اله و سلم نقل شده است فرمود: «در برابر چشمان بچه‌اي که 
در گهواره است, مقاربت جنسي انجام ندهید زیرا (در مغز او منعکس شده 
و بعد از بزرگ شدنش در وجود او اثر خواهد گذاشت». 

- ابن القداح: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: یفلاق بین الفلمان 
۰ و النساء في المضاجع اذا بلغوا عشر سنین وقتي که بچه‌ها به ده 
سالگي رسیدند. میان خوابگاه 
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پسرها و زنها را جدا نمایند. «1» 
2- عیشت ینز موز | هر این یه ال علیه ا نام اند هم مره 
یثغر الغلام لسبع سنین و یوّمر بالصلاة لسبع سنین و یفرّق بينهم في 
المضاجع اعشر و بحتلم لاریع عشرة و بنتهي طوله ازئنین و عشرین سنة و 
منتهي عقله لثمان و عشرین سنة لا التجارب. پسر در هفت سالگي مرز 
بندي (و مهار) شود و در هفت سالگي به (اقامه) نماز دا شود, و در ده 
سالگي خوابگاهش جدا گردد و در چهارده سالگي محتلم مي شود (و به 
بلوغ مي‌رسد) قد کشیدنش در بیست و دو سالگي به پایان مي‌رسد و 


انتهاي عقلش در بیست و هشت سالگي است مگر چيزهائي که بعدها با 
نجر به بث دست اورد. < > 

3- احمد بن محمد بن ابي نصر از امام رضاأ علیه السلام فرمود: یوخذ 
الغلام بالصلاة و هو آبن سبع سنین, نايم اضرا هه هسام 
پسر در هفت سالگي , به نماز وادار مي شود و زن موهایش را از او 
نمي‌پوشاند تا محتلم ند (وقتي که به حد بلوغ رسید. باید حجاب حفظ 
شود). <«3» 

مریم مشفه از تض یاف لاسام سول را میت ال کات 
الم رود الصو و ای الصیت و اس دض که ال 2 
یفزق بینهم في المضاجع لعشر سنین. پسر با پسر و پسر بادختر و دختر با 
دختر در ده سالگي خوابگاهشان جدا شود. «<4» 

5- روایت شده است: یفزق بین الصبیان في المضاجع لسثك سنین. خوابگاه 
بچه‌ها در شش سالگي جدا شود. «5 


1- عدم تبعیض میان اولاد 


1 5- عدم تبعیض میان اولاد يکي از کارهاي مهم و حساس که باید والدین 
در میان اولاد دقت زیاد نمایند, عدم تبعیض میان آنها و ترجیح ندادن يكي 
برديگري است زیرا تبعیض پيامدهاي خطرناك و خانمانسوز دارد از قبیل 
بيماري رواني و تحريك حس حسادت و تصمیم به آزار و اذیت حتي برنابود 
ساختن و ازبین بردن طرف مت چنانکه در جریان یوسف و 
برادراننش در قران مجید مي‌خوانيم 

با اينکه آنها دردامن پدري چون یعقوب و خانداني چون ابراهیم علیهما 
السلام بزرگ شده بودند اما تبعیض کار خودرا کرد, گرچه یعقوب بدون 
شك در این باره مرتکب خطائي نشد و ابراز علاقه‌اي که نسبت به یوسف 
و برادرش بنيامین مي‌کرد روي حسابي بود: ولي به هر حال این ماجرا 
نشان مي‌دهد که حتي باید بیش از مقدار لازم در این ۳ حساس و 
هشیار بود: زیرا| گاه مي‌شود يك ابراز علاقه نسبت به يك فرزند: آنچنان 
عقده‌اي در دل فرزند دیگر ایجاد مي‌کند که او را به همه کار وا مي‌دارد: 
آنخنان شخصیت. خون را در هم شکسته مي‌بیند که برای. نانود کردن 
شخصیت برادرش: حد و مرزي نمي‌شناسد. 

حتي اگر نتواند عکس العملي از خود نشان بدهد از درون خود را مي‌خورد 
و گاه گرفتا ر بيماري رواني مي‌شود: 

يكي از نویسندگان مي‌گوید: فراموش نمي‌کنم فرزند کوچك يکي از 
دونستان نیمار نود و طیعاً نیاز به محبت بیشتر داشت: پدر برادر بزرگتر را 
ور ۳ خدمت کار براي او در آورده بود چيري نگذشت که پسر بزرگ 
گرفتار بيماري رواني ناشناخته‌اي شد: به آن دوست عزیز گفتم: فکر 
نمي‌كني سرچشمه‌اش این عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد: او که 
این سخن را باور نمي‌کرد: به يك طبیب رواني ماهر 

والدین دو فرشته جهان آفربنش, ص: 288 

مراجعه کرد: طبیب به او گفت: فرزند شما بيماري خاصي ندارد سرچشمه 
ار تن ات کی ار کم مر دای ی و 
در حالي که ِ کوچك این همه محبت دیده است: و لذا در احادیثت 
در روایت ۱ مردي پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
ات ۱-0 شاهد باش من به پسر بزرگم يك کنیز 
بخشیده‌ام (بعد از فن؛ ورات دیگر مزاحمش نشوند) کرمود: به آنهاي دیگر 
عداوت خود را در دل بچه هایتان نکارید! برو يا به هر تك تك انها هم بده و 


یا آن را هم از او پس بگیر؛. 

از این روایت خيلي از مبهمات مسائل روشن مي‌شود و درس زندگي 
صحیح را مي‌آموزد. 

1- مسعدة بن صدقة گوید: جعفر بن محمد علیهما السلام فرمود: قال 
والدي علیه السلام: والله اي لأصانع بعض ولدي واجلسه علي فخذي وانگد 
له المخ واکتشر له السکر وان الحق لغیره من ولدي, ولکن مخالفة علیه منه 
ومن غیره, لا یصنعوا به ما فعل بیوسف واخوته وما ۷۳ الله سور ة الا 
آمثالا لکن لا یجد بعضنا بعضا کما حسد یوسف |خوته, وبغوا علیه, تفا 
رحمة علي من تولانا, ودان بحبناء وحجة علي آعدانا: من نصب لزا الحرب 
والعداوة. پبدرم فرمود: به خدا| قسم! من گاهي سبت به بعضي از 
فرزندانم اظهار محبت مي‌کنم و او را بر زانوي خود مي‌نشانم و قلم 
گوسفند را به او مي‌دهم و شکر در دهانش مي‌گذارم در حالي که مي‌دانم 
حق با ری ارت ولي این کار را به خاطر این مي‌کنم تا بر ضد سایر 
فرزندانم تحريك نشود و آنچنان که برادران یوسف به یوسف کردند: نکند و 
خداوند هی سوره‌اي را نازل نکرد مگر براي مثال (و عبرت گرفتن از 
سر‌گذشت آنها) لکن بعضي از مابعضي را نمي‌يابد (دركت نمي کند و متوجه 
نمي‌شود) آنچنانکه برادران یوسف به او حسد ورزیدند و در حق او باغي 
(وستمگر) شدند! پس خداوند (با بیان) ان (سر گذشتها) براي دوستان ما و 
كساني که به دوستي ما نزديك شدند. رحمت (و مایه پند و عبرت) قرار 
داد و حجتي نمود براي دشمنان ما؛ 
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كساني که براي ما عداوت و جنگ را نصب (وشعار خود کرده اند). »1« 

2 سكوني گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم نظر الي رجل له 
ابنان فقبّل آحدهما و ترك الاخر, فقال النبن صلي الله علیه و آله و سلم 
فهلا واسیت بینهما؟!. مردي را دید که دو پسر داشت يكي را بوسید و 
ديگري را ترك کرد, فرمود: چرا میان هر دو را مساوي نكردي (و هردو را 
با يك چشم نگاه ننمودي)؟!. «<2» 

3- موسي بن جعفر از پدران بزرگوارش علیهم السلام امیرمومنان علیه 
السلام 4 ابصررسول اللّه رجلا له ولدان فقبل آحدهما وتر ك الاخر 
فقال: هلا واسیت بینهما؟!. رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم مردي 
را دید دو فرزند داشت يكي را بوسید و ديگري را ترك کرد, فرمود: چرا 
میان هر دو را مساوي نكردي (هردو رانبوسيدي و با يك چشم نگاه 
نکردي)؟!. <«3» 


52 فرزند در سایه پدر. 


2- فرزند در سایه پدر. گرچه محبت شدید پدر و مادر به فرزند ایجاب 
مي‌کند که او را همواره در کنار خود نگه دارند ولي پیدا است که فلسفه 
این محبت از نظر قانون آفرینش همان حمایت بي‌دریغ از فرزند به هنگام 
تباز .بتة: ار اس روي همین جهت در سنین بالاتر باید این حمایت را کم 
کرد: و به فرزند اجازه داد که به سوي استقلال در زندگي گام بردارد: 

زیرا اگر همچون يك نهال نورس براي همیشه در سایه يك درخت تنومند 
قرار گیرد: 

و توا بافت. 

شاید به همین دلیل بود که یعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان با تمام 
علاقه‌اي که به ۲ 
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یوسف داشت حاضر شد او را از خود جدا کند: و به خارج شهر بفرستد: 
گرچه این امر بر یعقوب بسیار سنگین بود: اما مصلحت یوسف و رشد و 
نمو مستقل او ایجاب مي‌کرد که تدریجا اجازه دهد: او دور از پدر ساعتها و 
روزهائي را بسر برد این يك مسأله مهم تربيتي است: که بسياري از پدران 
و مادران از آن غفلت دارند و به اصطلاح فرزندان خود را عزیز ذُر دانه 
پرورش مي‌دهند آتجتان. که هر کر فاذر تیستند: ۰ بیرون از چتر حمایت پدر و 
مادر زندکي:داشته. باشتد؛ در برابر يك طوفان زند نی به زانو ذر مي‌آبند: و 
فشار حوادث آنها را بر زمین مي‌زند: و باز به همین دلیل است که بسياري 
از شخصيتهاي بزرگ كکساني بودند که در کودکي: پدر و مادر را از دست 
دادند: : و به صورت خود ساخته و در میان انبوه مشکلات پرورش پافتند. 

مهم این است که پدر و مادر به این مساله مهم تربيتي توجه داشته باشند: 
و محبتهاي کاذب مانع از آن نشود که آنها استقلال خود را باز يابند. 

جالب این است که این مسأله بطور غريزي در باره بعضي از حیوانات دیده 
شده است که مثلا جوجه‌ها در آغاز در زیر بال و پر مادر قرار مي‌گیرند و 
مادر چون جان شیرین در برابر هر حادثه‌اي از آنها دفاع مي کند. 

اما کمي که بزرگتر شدند: مادر نه تنها حمایت خود را از انقا بر هی‌دارد 
بلکه اگر به سراغخ او بيایند با نوك خود آنها را بشدت میراند: يعني بروید و 
راه و رسم زندگي مستقل را بیاموزید تا کي مي‌خواهید وابسته و غیر 
مستقل زندگي کنید؟ شما هم براي خود كسي هستید؟!. 

یا حیوانات گوناگون دیگر به بچه‌هاي خود شکار کردن و پریدن و دفاع 
نمودن را یاد مي‌دهند و از آنها تا سرحد جان مواظبت مي‌کنند: اما وقتي 
که به مرحله خود كفايي رسیدند: آنها را از خود دور مي‌سازند و به سوي 


زندگي مستقل: سوق مي‌دهند. 

ولي این دور ساختن‌ها را نباید با دوست داشتن و پیوند خويشاوندي و حفظ 
مودت و محبت: عوضي گرفت: بلکه آن محبتي است عمیق و پيوندي است 
ای ای رنه 


3- جواز تفضیل در بعض موارد 


3 5- جواز تفضیل در بعض موارد در موارد استثنائتي بعض تفضیل ها (نه 
تبعیض ها) مجاز شمردم شده است !, مانند اينکه بنا برمصلحتي درباره 
امرار معاش و تأمین زندگي و پشتوانه بعضي از اولاد از قبیل صغر سن و 
معلولیت و عدم توانائي, چيزهائي به آنها اختصاص داده شود تا از قافله 
زندگي عقب نمانده و نابود نشوند 

1- سعد بن سعد اشعري فرمود: مالس لا لخن رسای لوا عم 
الرجل یکون بعض ولده آجب الیه من بعض و یقدّم بعض ولده علي بعض؟ 
فقال: نعم, قد فعل ذلك آیو عبد الله علیه السلام نحل محمدا و فعل ذلت 
آبو الحسن علیه السلام نحل آحمد شیثا فقمت آنابه حتي حزته له «1», 
فقلت: جعلت فداك الرجل یکون بناته آحت الیه من بنیه؟ قال: البنات و 
البنون في لك سواء انما هو بقدر ما ینزلهم الله عزوجل منه. از ابالحسن 
رضا علیه السلام پرسیدم از مردي که بعضي بچه هایش را از بعضي بیشتر 
دوست دارد و بعضي را به بعضي مقدم مي دارد؟. فرمود: بلي این کار را 
ابوعبدالله علیه السلام کرده است به محمد چيزي بخشید وابالحسن نیز به 
احمد چيزي بخشید, من (به خاطر بچه بودن آنها) بلند شده و آنها را گرد 
آورده و زیر نظر خود گرفتم: پس گفتم: فدایت شوم مردي دخترانش را از 
پسران بیشتر دوست مي دارد؟ فرمود: دختران و پسران در این مساویند, 
محبت به قدر آن است که خداوند عژوجل براي آنها قرار داده است. <2» 
2- رفاعة بن موسي از ابي الحسن موسي علیه السلام پر سیدم . عن 
الرجل یکون له بنون و آمهم لیست بواحدة, آیفصُل آحدهم علي الاخر؟ قال 
نعم»؛ , لا باس به, قد کان.يفضلني علي. عیدالله: از مردي پسراني دارد و 
مادرشان يكي نیست آیا (مي تواند) يكي را بر ديگري تفضیل دهد؟ فرمود: 
بلي عیب ندارد بتحقیق پدرم مرا به عبدالله تفضیل مي داد (و مقدم مي 
داشت). «3» ۱ 
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البته باید توجه داشت حساب امام موسي کاظم علیه السلام با برادرش 


عبدالله: 9 زیرا| این حجت خدا و لنگر روي زمین و داراي امتیازات 


4 5- از ترس گرسنگي بچه‌ها را نکشید _ و لا تقیْلوا أوِلَدَکَمْ خشد امْلّق نخن 
ت رف فَهْمْ و بَاکم ان قتلَْمْ کان خطناً کبیرا 1 
0 را از ترس فقر به فتل نرسانید: ما آنها و شما را روزي 
مي د هیم . هساها قعل انیا کنام‌م‌رکن ازسنت. 
در آیه فوق به يك عمل زشت جاهلي که از فجیع ترین گناهان بود اشاره 
کزده قف وید فرزندان خود را تچ تم (و لا تقتلوا 


اولادکم خشية املاق) روزي آنها بر شما نیست: آنها و شما را ما روزي 
مي‌دهیم (نحن نرزفهم و ایاکم چرا که قتل آنها گناه بزرگي بوده و هست 


ات این انه.بت خونی استفاده مي‌شود که وضع اقتصادي اعراب جاهلي آنقدر 
تخت هار اخت. کنفدهن تندن که ین کاهی. فوتفدان. دایشد شون را از ترس 
عدم توانائي اقتصادي به قتل مي‌رساندند. 

در اینکه 0 جاهلي آیا فقط دختران را به زیر خاك پنهان مي‌کرد: و یا 
ان را بیز نیز از ترس فقر به قتل مي‌رساند در میان مفسران گفتگو 
ست 

بعضي معتقدند اينها همه اشاره به زنده به گور کردن دختران است که به 
دو دلیل این کار را انجام مي‌دادند يكي اينکه مبادا در آینده در جنگها به 
اسارت: دشمنان در ایند نوامپس آنان به چنگال بیگانه بیفتد!! دیگر اینکه 
فشار فقر و عدم توانائي بر تأمین هزینه زندگي آنها سبب قتلشان مي‌شد: 
چرا که دختر در آن جامعه تولید کننده نبوده بلکه غالبا مصرف کننده 
محسوب مي‌شد. ۳ 

درست است که پسران نیز در اغاز عمر مصرف کننده بودند ولي عرب 
۳۹ ۱ 

والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 293 ۱ 

هميشه به پسران به عنوان يك سرمایه مهم مي‌نگریست و حاضر به از 
دست دادن انها نبود. 

بعضي دیگر عقیده دارند که آنها دو نوع قتل فرزند داشتند: نوعي که به 
پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و این اختصاص به دختران 
داشت: و نوعي دیگر که از ترس فقر صورت مي‌گرفت و آن جنبه عمومي 
داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمي‌کرد. 

ظاهر تعبیر آیه که ضمیر جمع مذکر در آن به کار رفته (قتلهم) مي‌تواند 
دليلي بر این نظر بوده باشد: زیرا اطلاق جمع مذکر به پسر و دختر به طور 
مجموع از نظر ادبیات عرب ممکن است ولي براي خصوص دختران بعید به 


نظر مي‌رسد. 

اما اينکه گفته شد پسران قادر بر تولید بودند و سرمايه‌اي محسوب 
مي‌شدند کاملا صحیح است: ولي این در صورتي است که توانائي بر هزینه 
آنها در کوتاه مدت داشته باشند: تز-حالی که کاهن انفدن در فشار بودند که 
حتي توانائي بر اداره زندگي آنها در کوتاه مدت هم نداشتند (و به همین 
دلیل تفسیر دوم صحیحتر به نظر مي‌رسد). 

به هر حال این يك توهم بیش نبود که روزي دهنده فرزندان پدر و مادرند: 
خخاوند اعلام ی ند که این تحار فبطا را ایس در کند وه ان و 
کوشش هر چه بیشتر برخیزند: خدا هم کمك نموده: زندگي آنها را اداره 
مي 

قابل توجه اینکه ما از اين جنایت زشت و ننگین وحشت مي‌کنيم: در حالي 
که همین جنایت در شکل ديگري در عصر ما و حتي به اصطلاح در 
مترقي‌ترین جوامع انجام گیرد و آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار 
وسیع به خاطر جلوگيري از افزایش جمعیت و كمبودهاي اقتصادي است. 
گرچه امروز براي سقط جنین دلائل بي‌اساس ديگري نیز ذکر مي‌کنند: ولي 
هسام فقر و کمبود مواد غذائي يكي از دلائل عمده آن ات 

اینها یب نشان مي‌دهد که عصر جاهلیت در زمان 
ما به شکل ديگري تکرار مي‌شود و جاهلیت قرن بیستم حتي در جهاني 
وحشتناکتر و 
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کر دهتو از خاهلیت قیل از اسلام.اسشت: 

تور رنه تیه هی من اش ری بطیفی» ب۸ تقو این بای در 
تشویق می کت هرا وا مت 

ضمنا باید توجه داشت که جمله «کان خطاً کبیرا» با توجه به اینکه کان فعل 
ماضي است اشاره و تأکید بر این موضوع است که قتل فرزندان گناهي 
اشتتت بر ی کار قدیم‌دو مان انسانما شتاخته شده و رش ان در 
اعماق فطرت جاي دارد: لذا مخصوص به عصر و زماني نیست. 

سوال: نفقه فرزند بعد از پدر بر کیست؟. ونفقه والدین بر کیست؟ 

جواب: نفقه فرزند هر گاه غني باشد در مال خود او است: خواه صغيیر 
باشد وخواه کبیر. و هر گاه فقیر باشد: بر پدر واجب است به اجماع 
(چنانکه جمعي ادعا کرده اند) و آیه (فان آرضعن لکم فاتوهن اجورهن) هم 
دلالت دارد. وقائل به فرقي نیست مابین اجرت رضاع و غیر آن. 

مات هید ره آنن سمیان که شوم کرر سر سول خدارض ان تفت 
ابو سفیان که نفقه به او واولادش نمید هد آن حضرت فر مود: (خذي ما 
يکفيك و ولدك بالمعروف) به اندازه‌اي که به خود و فرزندت کفایت نماید 


از مال او اخذ کن: با ترك استفصال از غني وفقر هند. و هر گاه پدر نباشد: 
یا باشد و قادر نباشد: پس لازم است نفقه بر پدران پدر هر چند به صد 
پشت بالا روند با تقدیم الأآقرب فالا قرب. به دلیل اجماع چنانکه جمعي 
59 ردو اند. وآنچه نقل شده 0 از مبسوط (یا اشعار به این که 
پدر هر گاه ابعد ۰ 
مثل این که مادر پدر دارد و جذ پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر): 
پس آن معاوضه نمي کند با اجماعات منقوله وشهرت عظیمه. و هر گاه 
پدران پدر نباشند: 
باباشند و فادر تباشتد با نتوان از آنها کرفت: واجب: مي شود.ین ماد با 
قدرت. و هر گاه مادر نباشد: پا باشد و قادر نباشد: واجب مي شود بر پدر 
مادر و مادر مادر: 5 
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هر چند بالا روند بالسویه. يعني پدر مادر و مادر مادر شريك اند در نفقه 
دادن به شرطي که در درجه مساوي باشند. و هر گاه مساوي نباشند: 
واخت "ات بز اففت فالافرت شسست یه فررند: سنن هر اه ما سای 
داشته باشد و پدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم است و هکذا, هر 
چند بالا رود: ودر هر مرتبه «آقرب» به فرزند مقدم است بر «ابعد» بدون 
فرقي مابین مرد و زن. 
از شیخ و سایر اصحاب نقل شده است که مادر پدر به منزله مادر مادر 
است: و پدران و مادران مادر پدر به منزله پدران و مادران [مادر] 
مادراند: پس شريك اند در وجوب نفقه علي السویه با تساوي در درجه. 
واما با تفاوت درجه مختص است وجوب انفاق به آن که اقرت است به 
لفق عَلیّه. و در این حکم هم به خلافي بر نخورده ام. تا اینجا سخن در 
نفقه اصول بود. بت امعم خفن ایام مات باشند. 5 
واما هر گاه نفقه دهنده ازفروع باشد يعني اولاد: مثل این که آن فقیر پدر 
و مادر و احد را ندارد: يا دارد و لکن قادر نیستند: ولکن فرزند قدرت دارد. 
پس اگر آن فرع يك نفر است وقادر است بر نفقه: واجب است بر او نفقه 
اصل. و هر گاه متعدد باشند ودر درجه هم مساوي باشند واجب است بر 
همگي. علي السویه و شريك اند در نفقه دادن. و هر گاه متفاوت باشند در 
درجه: وجوب مخصوص اقرب است به محتاج. ۳ مشهور این است که 
فرقي مابین ذکر وانئتي (نر و ماده) نیست. وبعضي گفته آند واجب ی 
ذکر به انئي. وبعضي گفته اند واجب است بر هر دو به حسب میراث 
ودلیل انها وضوحي ندارد. و هم چنین مشهور عدم فرق است مابین قادر بر 
انفاق بالفعل و قادر بالقوة. و از بعضي خلاف ظاهر میشود. واشکال 
درصورتي که دو نفر باشند که يكي قادر بالفعل است وديگري قادر بالقوه: 


بیشتر است. واما هر گاه مجتمع شود اصل وفروع که آنها را 
(عمودان) میخوانند: مثل این که محتاج پدر دارد ویسرهم دارد: یا پدران 
پدر ویسران پسر: پس شريك خواهند بود در وجوب انفاق هر گاه مساوي 
باشند در درجه. واقرب مختص است به وجوب با تفاوت درجه. پس اگر 
پدري دارد و 
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پسري: مساوي اند در وجوب. و هر گاه پدري دارد ویسر پسري واجب 
است بر پدر. و هم چنین هر گاه پسري دارد وپدر پدري: واجب است بر 
پسر وهکذا. 
وق فسات ا کال کرنن ات وی که فرع اننی پاش مین این که 
پدري دارد ودختري. و [نیز] درصورتي که اصل مادر باشد خواه فرع ذکر 
باشد يا آنثي. و علامه هم در صورت آخیره در قواعد تردد دارد وبعد از این 
اشکال: مساوات را اختیار کرده است. چنانکه جمعي دیگر هم این را 
تقویت کرده اند. تا اینجا کلام در نفقه دهنده بود. واما نفقه گیرنده: پس هر 
گاه متعدد باشند وهمه فقیر باشند ونفقه دهنده هم قادر باشد: لازم است 
بر او نفقه همه. و هر گاه قادر بر همه نباشد مقدم میدارد آقرب فالأقرب 
۳ خواه از اصول باشد وخواه فروع: خواه ذکور باشد وخواه انات. و هر 
گاه وسعت «مَنفِقَ» (يعني نفقه دهنده) به قدر نفقه متعددنباشد [ونفقه 
گيرنده ها متعدد ودر يك درجه باشند] پس آپا قسمت باید کرد بر همه؟ با 
قرعه باید کرد؟ در ان دو وجه است. اظهر ترجیح قرعه است. چون حکمت 
احتمال داده اند ترجیح ان که اضعف باشد به سبب صفغر يا مرض: بدون 
قرعه. «1» 


55 آنجا که تولد دختر ننگ بودا 


55- آنجا که تولد دختر ننگ بود! و ادا بش آأحَذ هم یلنتی طلْوحَهة فسول 
و و کي 6 بنوزی من مب سوعها تشر یه | شیکة کلب قو 2 


2 


تسد فی التزاب آلا ساء ما تشون 59 للذین لا يقمنون بالاخرة نز 
السوء ق له المنل الاعلي و هو العزیز الحکیم 60. «2» در حالي که هر گاه 
تب از آنها بشارت دهند دختري نصیب تو شده صورتش (از فرط 
ناراحتي) سیاه مي‌شود:_و مملو از خشم مي گردد! 
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از قوم و قبیله خود بخاطر بشارت بدي که به او داده شده متواري مي‌ گردد 
(و نمي‌داند) او را با قبول ننگ نگهدارد: يا در خاك پنهانش کند؟ چه بد 
حکمي مي‌کنند 

۳ دیگر ندارند صفات زشت و شوم خواهند داشت 
اما براي خداوند صفات عالي است و او قادر حکیم است 

هنگامي که به يكي از آنها بشارت دهند خدا دختري به تو داده آنچنان از 
فرط ناراحتي چهره‌اش تغییر مي‌کند که صورتش سیاه مي‌شود! 

(و اذا بشر احدهم بالأنثي ظل وجهه مسوذا). 

و مملو از خشم و غضب مي‌گردد (و هو کظیم). , 

کار به همینجا پایان نمي‌گیرد او براي نجات از این ننگ و عار که به پندار 
نادرستش: 

دامنش را گرفته از قوم و قبیله خود به خاطر این بشارت بدي که به او 
داده شده است متواري هت کر دق (يتواري من القوم من سوء۶ ما بُشر به). 
باز هم: موضوع خاتمه نمي‌یابد بلکه او دائما در این فکر غوطه‌ور است که 
آیا این ننگ را بز خود بیذیرد و دختر را نکمدارد و با اترا زندهدر زیر خاك 
پنهان سازد! ( پمسکه علي هون ام یدسه في التراب). 

در بایان اس این عم ظالماند. معا مت آمیز عبر انساتی را با ضراعت هر 
چه بیشتر محکوم کرده و مي‌گوید: بدانید حکمي را که آنها مي‌کردند: حکم 
زشت و بدي بود (الا ساء ما یحکمون). 

سرانجام ريشه این همه آلودگیها و بدبختیها را چنین معرفي مي‌کند که اینها 
همه زائیده عدم ایمان به آخرت است اتهانت که ایمان به سراي دیگر 
ندارند صفات زشت و شوم خواهند داشت (للذین لا یوّمنون بالاخرة مثل 
السوء). 

آما ریات ات ای اسی ماش الیل ای 

و او قادر حکیم است (و هو العزیز الحکیم).. ‏ 

و به همان نسبت که انسان به این خداوند بزرگ و عزیز و حکیم نزديك 


مد 


مي‌شود: 

شعاع نيرومندي از صفات عالیش: از علم و قدرت و حکمتش: در جان او, 
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پرتوافکن مي‌گردد: و از خرافات و زشتکاریها و بدعتهاي شوم فاصله 
مي‌گیرد: اما هر ف ار وگ به همان نسبت در ظلمات جهل و 
ضعف و زبوني و عادات زشت و شوم گرفتار مي‌شود. , 
فراموش کردن خدا| و همچنین فراموش کردن دادگاه عدل او انگیزه همه 
پستیها و زشتیها و انحرافها و خرافات است: و يادآوري این دو اصل اصیل 
منبع اصلي احساس مسئولیت و مبارزه با جهل و خرافات: و عامل توانائي 


و دانائي است 


6- چرا فرشتگان را دختران خدا نامیدند؟! 


6- چرا فرشتگان را دختران خدا نامیدند؟! در آیات متعددي از قرآن 
مي‌خوانيیم که مشرکان عرب: فرشتگان را: دختران خدا| مي‌پند اشتند: پا 
بدون کر انتساب: به خداوند آنها زا از جتس رن می‌دانستند در سورم 
زخرف آیه 19 مي‌خوانيم و جعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمن انائا: 
فرشتگان را که بندگان خدا هستند زن مي‌پنداشتند و در سوره اسراء آیه 
0 مي‌فرماید آفأصفاکم ربکم پالبنین و الَخذ من الملائكة اناثا: آیا خداوند 
به شما پسراني داده و از فرشتگان: دختراني انتخاب کرده است. 

اش ار ی ایا سا اه ور 
جاهلي رسیده بود. و نیز ممکن است به خاطر این بوده که فرشتگان از 
نظرها مستورند و این صفت بیشتر در زنان وجود داشت: و لذا , نت ۸29 
بعضي اینکه عرب: شمس ۳ 
(يعني خورشید) را منت مجازي و قمر (ماه) را مذکر مجازي مي‌گوید به 
خاطر این است که فرص آفتاب در میان نور خیره کننده اش آنچنان پوشیده 
است که نگاه کردن به آن آسان نیست در حالي که قرص ماه کاملا نمایان 
است. 

این احتمال نیز وجود دارد که لطافت وجود فرشتگان: سبب این توهم شده 
بود چرا که زن نسبت به مرد جنس لطیف تري است. 

و به هر حال این يك خرافه و پندار غلط قديمي است که متأسفانه هنوز 
رسوبات آن در اعماق فكري بعضي دیده مي‌شود و حتي در ادبیات زبانهاي 
مختلف نیز وجود ۱ 
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دار اس ماه اه امه که رن ترا متشوآفته وش گنه 
فرشته‌اش مي‌گویند: و عكسهائي که از فرشتگان مي‌اندازند غالبا به 
صورت زن است در حالي که فرشتگان اصولا جسم مادي ندارند که مرد و 
زن و مذکر و مونث داشته باشند. 


7- زنده بگور کردن دختران چرا؟ 


7- زنده بگور کردن دختران چرا؟ واقعا وحشت آور است که اتشان؛ آن 
قدر عاطفه خود را زیر پا بگذارد که به کشتن انسان آز .هم. ور ۶ نتترین 
صورتش افتخار و مباهات نماید: انساني که پاره تن خود او است انساني 
که بي دفاع و ضعیف است: او را با دست خویش زنده زنده به خاك 
بسپارد. 

این يك امر ساده نیست که انسان هر چند نیمه وحشي دست به چنین 
جنایت وحشتناکي بزند: قطعا داراي ريشه‌هاي اجتماعي و رواني و 
اقتصادي بوده است مورخان مي‌گویند: شروع این عمل زشت در جاهلیت 
از آنجا بود که جنگي میان دو گروه در آن زمان اتفاق افتاد: گروه فاتح: 
دختران و زنان گروه مغلوب را اسیر کردند: 

پس از مدتي که صلح بر قرار شد: خواستند اسیران جنگي را به قبیله خود 
باز گردانند؛ ولي بعضي از آن دختران اسیر با مرداني از گروه غالب ازدواج 
کردم بودند؛ آنها ترجیح دادند که در میان دشمن بمانند و هرگز به قبیله خود 
باز نگردند: 

این اهر بر بدران آن:دخترها سخت کران آمد.و مابه شماتت و سرزتشن 
آنها گردید: 

تا انجا که بعضی نو کند یاد کرنند که هر کام:در آیندم:دختری تضییشان شنود 
او را با دست خود نابود کنند تا بدست دشمن نیفتند!. 

خوب ملاحظه مي کنید که وحشتنا کترین جنایات زیر پوشش دروعین دفاع از 
ناموس و حفظ شرافت و حیثیت خانواده انجام مي‌گرفت: و عاقبت این 
بدعت زشت و ننگین مورد استقبال گروهي واقع شد: و مسأله وئاد (زنده 
بگور کردن دختران) يكي از رسوم جاهلیت شد و همانست که قرآن شدیدا 
آنرا محکوم ساخته و مي‌گوید: «و اذا الموودة ستلت باي ذنب قتلت» در 
قیامت در باره دختران زنده بگور 
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شده سوال مي‌ شود که به چه گناهي انها کشته شدند؟ (تکویر- 9)(. 

این احتمال نیز وجود دارد که تولید کننده بودن پسران: و مصرف کننده 
بودن دختران: در آن جوامع: نیز به اين جنایت کمك کرده باشد: زیرا پسر 
براي انها: 

سرمایه بزرگي محسوب مي‌شد که در غارتگریها و نگهداري شتران و مانند 
آن از وجودش استفاده مي‌کردند: در حالي که دختران چنین نبودند. 

از سوي دیگر وجود جنگها و نزاعهاي دائمي قبيلگي میان آنها سبب فقدان 
سریع مردان و پسران جنگجو مي‌شد و طبعا تناسب و تعادل میان تعداد 


دختران و پسران به هم مي‌خورد: و تا انجا وجود پسران عزیز شده بود که 
تولد يك پسر: مایه مباهات بود و تولد يك دختر: مایه ناراحتي و رنج يك 
خانواده!. 

ان اهر تا انتجا شید که به کفته:بعضی: از -مفتسر آن <به محض, اینکه: خالت 
وضع حمل به زن دست مي‌داد شوهر: از خانه متواري مي‌گشت: مبادا 
دختري براي او بیاورد و او در خانه باشد! سپس اگر به او خبر مي‌دادند: 
مولود پسر است: با خوشحالي و هیجان وصف ناپذيري به خانه باز 
مي‌گشت: اما واي اگر , به او خبر می‌دادند: که بوزاد دختر استه افش خشم 
داتفه تا اه راد رم رت 

داستان وئاد پر از حوادث بسیار دردناك و چندش آور است. 

از جمله نقل کرده‌اند مردي خدمت پیامبر آمد: اسلام آورد: اسلامي 
راستین: روزي خدمت رسولخدا صلي الله علیه و اله و سلم رسید و سوال 
کرد انا اک که وی رود اش ی و ی 
ك فرمود: واي بر تو هر قدر گناه تو بزرگ باشد: عفو خدا از ان بزرگتر 
عرض کرد اکنون که چنین مي‌گوئي بدان: من در جاهلیت به سفر دوري 
رفته بودم . ۳ 

در حالي که همسرم باردار بود: پس از چهار سال باز گشتم: همسرم به 
استقبال من امد: نگاه کردم دخترکي در خانه دیدم: پرسیدم دختر کیست؟ 
گفت دختر يكي از همسایگان است!. 

من فکر کردم ساعتي بعد به خانه خود مي‌رود اما با تعجب دیدم نرفت: 
غافل از ۱ 
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اینکه او دختر من است و مادرش این واقعیت را مکتوم مي‌دارد: مبادا 
بدست من کشته شود. 

سرانجام گفتم: راستش را بگو این دختر کیست؟ گفت: به خاطر داري 

هنگامي که به سفر رفتي باردار بودم: ان که مارم خها آاشته ویر 
تو است!. 

آن شب را با کمال ناراحتي خوابیدم: گاهي به خواب مي‌رفتم و گاهي بیدار 
مي‌شدم صبح نزديك شده بود: از بستر برخاستم و کنار بستر دخترك رفتم 
در کنار مادرش به خواب رفته بود: او را بیرون کشیدم و بیدارش کردم و 
گفتم: همراه من به نخلستان بیا. 

او به دنبال من حرکت مي کرد ۳ نزديك نخلستان رسیدیم: من شروع به 
کندن حفره‌اي کردم و او به من کمك مي کرد که خاك را بیرون آورم: 
هنگامي که حفره تمام شد من زیر بغل او را گرفتم و در وسط حفره 


افکندم ... در این هنگام هر دو چشم پیامبر پر از اشك شد ... سیس دست 
خی باه کف اد سیم که شون شا دا مت مات ال 
مي‌افشاندم! و او پیو سته دست و پا مي‌زد: و مظلومانه فریاد مي کشید 
پدر جان! که مقداري خاك به روي ريشهاي 
من ریخت او دستش را دراز کرد و خاك را از صور اس پاك نمود: ولي 
من همچنان قساوتمندانه ۱ او مي‌ریختم: تا اخرین ناله‌هايش در 
تن فش نمی هخا عمش دود شا ام صای الاهعانه وال 
سلم در حالي که بسیار ناراحت و پریشان بود و اشکها را از چشم پاك 
مي‌کرد: فرمود: کر نه این تیک رت ۱ص ری کر 
لازم بود هر چه زودتر انتقام از تو بگیرد!. 

تور ات ی بو ای کار او ی و 
جاهلیت بود و پس از ظهور پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم اسلام آورد 
مي‌خوانيم: روزي به خدمت پیافتر افتد غا بار گناه سنگيني را که بر دوش 
مي‌ کشید شاید سبك کند: عرض کرد در گذشته گرو‌هي از بذران بر اثر 
جهل و بي خبري دختران بي‌گناه خود را زنده بگور کردند: 

من نیز دوازده دختر نصیبم شد که همه را , به این سرنوشت شوم مبتلا 
ساختم ! هنگامي که سیزدهمین دخترم را ۱ مخفیانه به دنیا ورد و 
چنین وانمود کرد که 
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نوزادش مرده بدنیا آمده: اما ۳ آنرا نزد اقوام خود فرستاده بود موقتا 
فکرم از ناحیه اين نوزاد راحت شد. 

اما بعدا که از ماجرا آگاه شدم او را با خود به نقطه‌اي بردم و به تضرع و 
التشاشن و گرزب اه اعها کردم وی تراتسا مامیرءضای الله علید 
و آله و سلم از شنیدن این ماجرا سخت ناراحت شد و در حالي که اشك 
مي‌ریخت فرمود: «من لا یرحم لا برحم» كسي که رحم نکند به او رحم 
نخواهد شد سپس رو به سوي قیس کرد و گفت: روز بدي در پیش داري: 
قیس عرض کرد چه کنم تا بار گناهم سبك شود؟ پیامبر فرمود: به تعداد 
دختراني که كشته‌اي بندگاني ازاد کن (شاید بار گناهت سبك شود). 

و نیز در حالات صعصعة بن ناجیه جد فرزدق شاعر معروف) که انسان 
آزاده و شريفي بود مي‌خوانيم در عصر جاهلیت با بسياري از عادات زشت 
آنها مبارزه مي کرد تا آنجا که 360 دختر را از پدرانشان خر هو از مرن 
نجات داد: و حتي در يك مورد براي نجات نوزاد دختري که پدرش تصمیم بر 
قتل او داشت: مرکب سواري خود: و دو شتر: به پدر ان دختر داد. 

پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: کار بسیار بزرگي انجام دادي و 
پاداش تو نزد خدا محفوظ است! فرزدق به این کار نياي خود افتخار کرده 
مي 


و مثا الذي منع الوائدات*** فأحیا الوئید فلم توائد 

از دودمان ما كسي را سراغ داریم که جلو زنده بگور کردن دختران را 
گرفت انها را زنده کرد تا در خاك دفن نشوند. 

با توجه به فصل بعدي خواهیم دید که چگونه اسلام به همه این فجایع و 
جنایات وحشتناك پایان داد و به زن شخصيتي عطا کرد که در تاریخ سابقه 


نداشت. <1» 


8- نقش اسلام در احياي ارزش مقام زن 


8- نقش اسلام در احياي ارزش مقام زن تحقیر و در هم شکستن 

شخصیت زن: : تنها در میان عرب جاهلي نبود: بلکه در میان 
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اقوام دیگر و حتي شاید متمدن‌ترین ملل آن زمان نیز: زن شخصيتي ناچیز 

داشت 

و غالبا با او به صورت يك کللا و نه يك انسان رفتار مي‌شد: ولي مسلما 

عرب جاهلي این تحقیر را در اشکال زننده‌تر و وحشتناكتري انجام مي‌داد. 

براي نگاهداري و پرورش جنین: محسوب مي‌کرد! چنانکه در شعر معروف 

جاهلي منعکس است. 

بنونا بنو ابنائنا و بناتنا*** بنوهن آبناء الرجال الأباعد 

قررن ان ما قررتان پسران ما هستند و اما فرزندان دختران ما پسران 

مزدان بیحانه‌اند. آین. را تبز می‌دانيم که انها برای زن حقي در ارت قائل 

نبودند و براي تعدد زوجات حد و مرزي قائل نمي‌شدند: به سادگي خوردن 

آ ازدواج مي کردند واه اساتی, انما را طلاق مي‌دادند 

ولي اسلام ظهور کرد و با این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید: 

مخصوصا تولد دختر را که ننگ مي‌دانستند در احادیث اسلامي به عنوان 

گشوده شدن ناوداني از رحمت خدا به خانواده معرفي کرد. 

و خود پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم آنقدر به دخترش بانوي اسلام 

فاطمه زهرا علیها السلام احترام مي‌گذاشت که مردم تعجب مي‌کردند: با 

تمام مقامي که داشت: دست دخترش را مي‌بوسید: و به هنگام مراجعت 

از سفر نخستین كسي را که دیدار مي‌کرد: دخترش فاطمه بود: و به عکس 
مي که مي‌خواست به سفر برود آخرین خانه‌اي را که خدا حافظي 

مي‌کرد: باز خانه فاطمه علیها السلام بود. 

در حديثي مي‌خوانيم که به پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم خبر دادند 

خدا به او دختري داده است ناگهان نگاه به ضورت یاراتش کرد دید آناز 

ناخشنودي ذر آنها تمایان: کشت! (کوتن هنوز رسوبات افکار جاهلي از مغز 

اتای اد باس صي اه عا ما ی ورب ما 

لکم؟ ریحانه آششهاء و رزقها علي اللّه عرٌ و جلّ!: ‏ _ ۱ 

این چه حالتي است در شما می‌بینم؟! خداوند گلي به من داده انرا 

مي‌بويم: و اگر ۲ 
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غم روزي او را مي‌خورید: روزیش با خدا است. 


در حدیث ديگري از پیامبر صلي الله علیه و آله و سلم مي‌خوانيم که 
فرمود: «نعم الولد البنات. ملطفات. مجهزات. مونسات مفلیات»: چه 
فرزند خوبي است دختر! هم پر محبت است: هم کمك کار: هم مونس 
است و هم پاك و پاك کننده. <1» 
در‌خدیت: دیبکری. ار سامیر صلی الله غلیه و الفو:سام می‌خوانیم من دخل 
السوق فاشتري تحفة فحملها الي عيیاله کان کحامل الصدقه الي قوم 
محاویج و لیبدء بالأنات قبل الذکور, فاثه من فرح ابنته فکاأئما اعتق رقبة 
من ولد اسماعیل:» كکسي که بازار مي‌رود و تحفه‌اي براي خانواده خود 
مي‌خرد همچون كسي است که مي‌خواهد به نيازمنداني کمك کند (همان 
پاداش را دارد) و هنگامي که مي‌خواهد تحفه را تقسیم کند نخست باید به 
دختر و بعد به پسران بدهد: چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند 
چنان است که گوئي كسي از فرزندان اسماعیل علیه السلام را آزاد کرده 
باشد. 
در حقیفقت این احترام به شخصیت زر تخت اررا خ او در جامعه و پایان 
دادن به دوران بردگي زنان است. 
گر چه در این زمینه سخن پسیار است ولي از این واقعیت نمي‌توان به 
آننباتی. گذشت. که با تهابتت خانقتوت هنوز در جوامع اسلامي: آناری از همان 
افکار جاهلي وجود دارد و هنوز کم نیستند خانواده‌هائي که از تولد پسر 
خوشحال و از نوزاد دختر ناراحت مي‌شوند: و يا لااقل تولد پسر را بر دختر 
ترجیچ مي‌دهند. 
البته ممکن است شرائط خاص اقتصادي و اجتماعي در رابطه با وضع زنان 
در جوامع کنوني يکي از علل این گونه عادات و رسوم غلط بوده باشد: 
ولي هر چه هست باید عموم مسلمانان راستین با این طرز فکر مبارزه 
کنند: و ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي انرا بسوزانند که اسلام نمي‌پسندد 
که بعد از چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلي باز گردند: و اين یکنوع 
جاهلیت ثانوي است. . 
والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 305 
حتي در جوامع غربي که تصور مي‌کنند براي زن شخصیت والائي قائلند 
مي‌بینیم او را انچنان تحقیر کرده‌اند که بصورت يك عروسك بي 
ارزش یا وسيله‌اي براي خاموش کردن اتش شهوت و يا كالائي براي تبلیغ 
کالاهایشان در اورده‌اند. 
يك حدبت پر معني 
در حديثي, از پیغمبر گرامي اسلام آمده است: ما من مولود یولد الا في 
شبا بيك رأسه مکتوب خمس آیات من سورة التغابن: هیچ نوزادي متولد 
0 مگر اینکه در مشبکهاي سرش پنج آیه از سوره تغابن نوشته 
۰ ممکن است منظور آیات 17- 16- 15- 14- 13 پنج آیه آخر سوره 


تغابن باشد که در مورد اموال و اولاد سخن فی گوید: : و نوشته شدن این 
پنج آیه در شبکه‌هاي سر آشاره به حتمي بودن این مسأله است: يعني 
محتواي اين آیات در باره همه فرزندان آدم بدون استثناء صادق است. 

تعبیر به شبابيك جمع شباك بر وزن (خفاش) به معني (مشبك) ممکن است 
اشاره به استخوانهاي سر باشد که قطعات ان درهم فرورفته و يا اشاره به 
شبکه‌هاي مغزي است: و در هر حال دلیل بر وجود این روحیات در انسانها 
است. 

خداوندا! ما را در اين آزمون بزرگ : به اموال: اولاد: و همسر ياري فرما. 
پروردگارا! ما را از بخل و حرص و شح نفس دور دار که هر کس را از آن 
دور داري اهل نجات و رستگاري است. 

در حديثي نیز از پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله و سلم مي‌خوانيم که 
فرمود: آذا مات الانسان انقطع آمله الا عن تلات: صدقة جارية و علم ینتفع 
به و ولد صالح یدعوا له انسان زماني که مرد, امیدش قطع مي شود مگر 
از سه چیز, صدقه جاریه و علمي که از آن بهره مند شوند وفرزند صالحي 
برایش دعا کند. «1 


9- حقوق دختر 


9- حقوق دختر از فصل‌هاي گذشته متوجه شدیم که زن و دختر در میان 
اقوام پیشین: چه زجرها که نکشیده و چه شکنجه‌ها که ندیده است و 
فهمیدیم که اسلام در چه مقطعي از زمان: 

به فریاد انها رسید و نجات داد. براي مزید اطلاع به مطالب ذیل نیز توجه 
1- رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: نعم الولد البنات 
وی ی 
عندم انتان ادخاه الله بهما الخته. ومن کانت له بلات اه سفن من الاخوات 
وضع عنه الجهاد و الصدقة. چه خوب است دختران پوشیده شده هرکس 
يكي را دارد براي او حجاب است از اتش جهنم و هر کس دوتا دارد خداوند 
به خاطر آنها او را داخل بهشت مي کند. و هرکس سه دختر يا سه خواهر 
دارد تکلیف جهاد و صدقه از او برداشته مي شود!. «<1» 

2- |براهیم كرخي: از شخص موئقي که از اصخاب ما به آه خدیت کزده 
است گوید: تزوجت بالمدينة فقال (لي) آبو عبد الله علیه السلام: کیف 
زایت ؟ فقلت: ما رای رصل, من خیر فی. امراه الا .وقد.زایته فیها. ولکن 
خانتني, فقال: و ما هو؟ قلت: ولدت جارية. فقال: لعلك کرهتهار ان الله عز 
و جل یقول: (آباژکم و آبناکم لا ندرون اروش ا قرش لکم نفعاً) در مدینه 
ازدواج کردم. ابوعبدالله علیه السلام به من فرمود: چگونه ديدي؟! گفت: 
مرد هر خوبي در زن دیده باشد من هم در او دیدم ولي به من خیانت کرد 
فرمود: چه بود؟ گفتم: براي من دختري زائیده است!! فرمود: شاید آن را 
خوش نداري در حالي که خداي عز و جل مي فرماید: «پدران و پسرانتان 
نمي‌دانید کدام يك براي شما منفعتش نزديك‌تر است. <2» 

3- حمزة بن حمران: باسندش گفت: به مردي که نزد رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و سلم بود فأخبر بمولود آصابه فتغیُر وجه الرجل, فقال له النبي 
صلي الله علیه و آله و سلم: مالك؟ فقال: خیر, فقال: قل. قال: 

خرجت و المراة تمخض فاخیرت آنها ولدت جاربة, فقال النبي (صلي الله 
علیه و آله و سلم): الأرض تقلهاء 
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تا( والله فززفها و همم ریا نه تفا نم اف علی. اصخابه 
فقال: من کانت له ابنة فهو مفدوح. و من کانت له ابنتان فواغوئاه 
(فیاغوثاه) بالله, و من کانت له ثلاث وضع عنه الجهاد و کل مکروه, و من 
کانت له آریع فیا عباد الله آعینوه, يا عباد الله اقرضوه, يا عباد الله ارحموه. 


به او خبر دادند به نوزادي که رنگش تغییر یافت پیامبر به او فرمود: بتو چه 


شد؟ گفت: خیر است فرمود: بگو گفت: بیرون آفنده عیالم در حال زائیدن 
بود به من خبر اوردند دختر زائیده است! پیامبر فرمود: (ناراحت مباش) 
زمین اورا بر مي دارد و اسمان سایه مي افکند و خدا روزي اش را مي 
دهد, او ریحانه ایست که بو مي کني, سپس رو به اصحابش کرده و 
فرمود: هرکس يك دختر دارد قابل ترحم است و هر کس دوتا دارد پناه بر 
خدا و هر که سه تا دارد (تکلیف) جهاد و هرسختي از او برداشته مي شود 
و هرکس چهار تا دارد اي بندگان خدا به او كمك کنید اي بندگان خدا به او 
۰ اي بندگان خداٍ به او رحم نمائید. ۰1 

4 جارود بن منذر گفت: آبو عبد الله علیه السلام به من فرمود: بلغتي آنه 
ولد لك ابنة فتسخطها, و ما عليك منها؟! ريحانة تشمها و قد کفیت رزقها, ۰ و 
(قدا کان سول اللت اصلی الله لس هسام با مات من رده 
است که برایت دختري متولد شده است و خوش نداري از او چه ضرري به 
تو مي رسد؟ ریحانه ایست بویش مي کني و رزقش را ديگري متکفل 
است و بتحقیق رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم پدر چند تا دختر 
بود. <2» 

ک شبن شفد امن کفت ولد لرجل هن آاضدانبا خارره فصتل غلی 
آبي عبد الله علیه السلام فرآه متسخطاء فقال له: آریت لو آنْ الله آوحي 
اليك آن آختار لك: و تختار لنفسك؟ ما کنت تقول؟ قال: کنت آقول: با رب, 
ار ان ال ار ال از 

ان الغلام الذي قتله العالم الذي کان مع موسي علیه السلام و هو قول الله 
عز وجل: (فأردنا ان نید ای ربهما خیرا منه زكوة وآقرب رحما) آبدلهما الله 
عز وجل , به جاربة ولدت سبعین نبیا براي مردي از یاران ما دختري متولد 
شد پس به آبو ۳ علیه السلام داخل شد, حضرت 
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او را ناراحت دید فرمود: اگر خدا به تو وحي کند که من آنچه را که صلاح 
مي دانم ۳ ت اختیار نمایم. چه مي گوئی؟! گفت: مت کوخ خدایا اختیار 
کن, فرمو 

خداي 1 براي تو (دختر) اختیار کرده است! سپس فرمود: پسري را 
عالمي (خضر علیه السلام) که با موسي علیه السلام بود کشت و خداوند 
گفته است «از اين رو ما اراده کردیم که پروردگارشان به جاي او, فرزندي 
پاکتر و با محبت‌تر به آن دو بدهد» خداي عژوجل براي آنها دختري داد که 
هفتاد پیغمبر از (نسل) او متولد شد. «1»* 

6 مد بن. علي.بن حشین, کفت ‏ بسر ای ضلن الله یه و آله وسلم 
بابنة فنظر الي وجوه اضحابة فرآي الکراهة فیهم, فقال: ما لکم؟!, ريحانة 
اشمها ذرزقها علي الله.غز وحل وکان ضلي الله. علیت و آله ی سلم ابا بتات 
رل تا ای ال له و او اف هت رخ مر را داد ند 


روي یارانش نظر کرد و کراهت در روي انها دید, فرمود: به شما چه 
شده؟! ریحانه ایست بویش مي کنم و رزق او بر خداي عروجل است و 
(رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم) پدر دخترها بود. 2« 

4 و فرمود علیه السلام: در باره گفته خداي عژوجل: «وآما الغلام فکان 
ابهاه مومتین: فخشینا آن«برهتهما طعیانا وکیرا» فاردنا آن پندلهما رها 
خیرا خنه. کوخ و آفرت خخما) فال» ید لهما. الله عد وعل مکان الرین ایتم, 
فولد منها سبعون نیا «و اما نوجوان پس پدر و مادرش با ایمان بودند وبیم 
داشتد کفرانان» را تیان و کفز وا دار از اين رو ماسيم دا و 
فرزندي پاك‌تر و با محبت‌تر به آن دو بدهد. «<3» 

8- حسن بن علي العسکري: از پدرانش از صادق علیهم السلام ان رجلا 
شکا الیه غمه ببناته, فقال: الذي ترجوه لتضعیف حسنانك و محو سیئاتك 
فارجه لصلاح (لاصلاح) حال بناتك, آما علمت آَنْ رسول الله صلي الله علیه 
ق ال هفبلی لا حاوزت سوه التتفي و جلعت. فصیانها و آخصانها وایت 
1 0[ 
العسل, و من بعضها . _ 

والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 309 

الدهن, و من بعضها شبه دقیق السمید << و من بعضها الثیاب, و من 
بعضها کالنبق فيهوي ذلك کله نحو الارض, فقلت في نفسي: آين مقر هذه 
الخارجات؟ فنادانيی ربی: : يا محمد هذه آنبتها من هد المکات اعد را 
لا تضیقن صدورکم علي بناتکم (فافتین) فاني کما خلقته آرزفهن. مردي 
به خاطر دخترهایش به او شکایت نمود فر مود: آن کس که از او زيادي 
حسنات و بخشیدن سیتاتت را امید واري, به حال و اصلاح حال دخترهایت 
بهتر برس, آیا نمي‌داني رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: (در 
شب معراج) وقتي که از سدره المنتهي گذشتم و به شاخه‌هاي بر و 
کوچکش سید دیدم از هر يك از آنها پستانهائتي آويخته است از بعضي‌ها 
شیر و بعض دیگر عسل و بعضي روغن و از بعضي آرد طعام و از بعضي 
لباس و میوه سدر مي ریزد و به سوي زمین سرازیر است به خودم گفتم: 
فرار اد اما ون ها مر کا ار ی ی و 

پس ندا درداده شدم اي محمد اینهارا در اینجا مي رویانم تا دختران و 
پسران مومنان امتت را تغذیه نمایم, پس به پدران دخترها بگو به خاطر 
دخترهایتان سینه هایتان فک نشود, مار طور که آفریده‌ام ی را 
نیز مي دهم. «2 


0 ارزش دختران از نظر اسلام 


0- ارزش دختران از نظر اسلام 1- سكوني: از آبي عبد الله علیه السلام 
فرمود: رسول خدا صلي الله علیه و اله و سلم فرمود: نعم الولد البنات 
ملطفات مجهزات مونسات مبارکات مفلیات چه خوب است دختران لطیف 
اند و سائل فراهم کننده و خوگیرنده و بابرکتند و شپش جو (از سر و لباس 
والدین) اند. «3» ۱ 
ِِ دو فرشته جهان افرینش,: ص: 30 
- سلیمان بن جعفر جعفري: از ابي الحسن الرضا علیه السلام فرمود: 
۱ ان الله تبارك وتعالي علي 
الأنات آرق (آرآف) هه علن الذ کر ها میوحل ول فرحه علی امراخ 
بینه و بینها حرمة الا فژحه الله یوم القيامة همانا خداوند به زنها مهربان‌تر 
است از مردان, هرمردي به زني که میان او و آن زن حرمتي هست. 
شادي افریند خدا او را در روز قیامت شاد خواهد نمود. <1» 
3- احمد بن عبد الرحیم: از مردي از ابي عبد الله علیه السلام فرمود: 
البنات حسنات والبنون نعمة, وانما یثاب علي الحسنات ویسال عن النعمة. 
دخترها حسنة و پسرها نعمتند و همانا بر حسنات ثواب داده مي شود و از 
نعمت‌ها سوال مي کنند. <2» 
سنخهد بن غلی.بن عسین بسانم نابات نع عن آبي عبد الله 
علیه السلام قال البنات حسنات. والبنون نعمة. فالحسنات یثاب علیها, 
والنعمة بسأل عنها. «3» دختران حسناتند و پسران نعمت: پس حسنات 
واپ داده و از نعمت سوّال مي‌شود. 
5- احمد بن فضل, از ابي عبد الله علیه السلام فرمود: البنون نعیم والبنات 
حسنات, والله یسال عن النعیم و پثیب علي الحسنات پسرها نعمتند و 
دخترها حسنة و خداوند از نعمت سوال مي کند و بر حسنة واب مي دهد. 
«<«4>* 
6- امام صادق علیه ۳ فوموتد آذا اضات: الرخل. ابنة:.بفت الله الیها 
ملکا, فامرژ جناحه ۴ علي راسها و صدرها, و قال: ضعيفة خلقت من ضعف, 
المنفق علیها معان. زماني که مرد داراي دختري شد. خداوند فرشته‌اي را 
به او مي فرستد پس بالهایش به سر و سینه او مي کشد و مي گوید: 
ناتواني از ناتوان, آفریده شده است انفاق کننده به او (از سوي 
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خداوند) ياري مي شود. «<1» 
7- ابن آبي عمیر: از هشام بن الحکم: از عمر بن یزید: از آبي عبد الله 
علیه السلام گفت: 


رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: من عال ثلاث بنات آو ثلاث 
آخوات و جبت له الجنة, فقیل: یا رسول الله واثنتین؟ فقال: واثنتین, فقیل: 
پا رسول الله وواحدة؟ فقال: و واحدة. هر کس سه دختر یا سه خواهر 
داشته باشد, بهشت بر او واجب مي شود!, گفته شد اي رسول خدا دوتا 
چه؟! فرمود: اگرچه دوتاباشد, گفته شد و يکي؟ فرمود: اگرچه يكي هم 
باشد. <2» 

09 سکونی. کف بهخست: آنی عیو: الل. غلیه. الشلام داخل, شدم :وا نا 
معغموم مکروب, فقال لي: یا سكوني مما غمك؟ قلت: ولدت لي ابنة فقال: 
یا سكوني علي الأرض نقلها و علي الله رزقها, تعیش في غیر آجلك «3» و 
تأکل من غیر رزقك, ای وا ی باه فتال ای با سا ات 
فاطمة, قال آه آه «5» ثم وضع یده علي جبهته فقال: قال رسول الله علیه 
السلام: 

حق الولد علي والده اذا کان ذکرار آن یستفره اه «60»>, و یستحسن اسمه, 

ی کی هه تایه هو فا کات ای ان سوه 
امها, و یستحسن اسمها, و یعلمها سور النور, و لا یعملها سورة یوسف, و 
لا ینزلها الغرف, و یعجل سراحها الي بیت زوجها, 
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آما |ذا سمیتها فاطمة فلا تسبها و لا تلعتها ولا تضربها اجکی کت مه نون 
گرفته بودم به من فرمود: اي سكوني چه عامل غمگيني ات شده است؟ 
گفتم: دختري برایم متولد شده است ! فر مود: اي سكوني سنگيني او بر 
ژزمین و روزي اش بر خدا و زندگي اش غیر عمر تو و غیر از روزي تو مي 
خورد, (سكوني گوید:) به خدا اين (نصیحت مرا شاد نمود) و غم را از من 
زدود, فرمود: چه ناميدي؟ گفتم فاطمه, , فرمود: اه اه سپس دستش را به 
پيشاني اش گذاشت و گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم 
فرمود: حق فرزند بر پدرش, اگر پسر است به مادرش رفاه دهد (و گرامي 
بدارد) و با نام خوب بنامد و کتاب خدا را, به او یاد دهد و او را تطهیر نماید 
و شنا کردن به او تعلیم نماید؛ 
و اگر دختر است مادرش را گرامي بدارد و نام نيك بنامد و سوره نور را به 
او یاد دهد و سوره یوسف را تعلیم ننماید و او را در بالاخانه ننشاند (که در 
دید مردم باشد و او مردم را ببیند) و در شوهر دادن شتاب نماید و اما او را 
اه ما از ان باون 391 2 ۰1 

9- وقال صلي الله علیه و آله و سلم: ما من بیت فیه من البنات الا نزلت 
کل یوم علیه اثني عشر برکة و رحمة من السماء و لا تنقطع زيارة الملائنكة 
من ذلك البیت. یکتبون لابیهم کل یوم و ليلاة عبادة سدة خانه‌اي نیست در آن 
از دختران وجود داشته باشد, مگر اينکه هر روز دوازده برکت و رحمت از 


آشتمان تازل.ضی. شود و زبارت: فرشتان: از آنخانه: متعطع: نمی ‌ نود در 
شبانه روز براي پدرانشان, ثواب عبادت يك سال مي نویسند. «2 


61- خدابا برایم دختري ده 


1- خدایا برایم دختري ده در مجالس ترحیم زیاد دیده شده است هر کس 
دختري نداشته باشد. ماتمش سوت کور و بي سر و صدا و کم رنگ و سرد 
و خاموش سيبري مي‌ شود اما اگر داراي دختر یا دختراني باشد, مجالس بر 
رونق و گرم و پرهیاهو مي‌گردد زیرا دختر است که براي پدر و مادر, واقعا 
شیف مي ریزد و مي‌سوزد و خاطره‌اش را زنده نگهمیدارد (و گرم 
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1- آبان بن عثمان: از محمد واسطي: از آبي عبد الله علیه السلام فرمود: 
ان (آبي) ابر اهیم علیه السلام سأل ربه آن پرزقه ابنة تبکیه و تندبه بعد 
مونه. همانا پبدرم ابراهیم علیه السلام از خدا| درخواست نمود برایش 
دختري دهد که بعد از مرگش به او ناله سر دهد و بگرید. <1» 


2- آرزوي مرگ براي دختران چرا؟! 


2- آرزوي مرگ براي دختران چرا؟! بعضي از افکار و رسوم اعراب 
جاهلي خواسته و ناخواسته, هنوز هم در بعضي از مغزها ريشه دوانده 

ات هروقت برایش دختري به وجود آید, اور را نفرین موی (بميري 

انشاءالله) نثارش مي‌کنند و به خواسته‌ها و گفتارهایش آهميتي 

ق ماه 0 شید اه یی 3 اما وا ات جر این ۱۳ 

رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرمود: «دختر حسنه است و پسر 

وی ار مت سوال ا ‏ 

۳ لعلك تتمئي موتهژ. آم ِتك ان تمثیت 

موتهنْ و متن لم تجر یوم القيامة. ولقیت ربّك حین تلقاه و نت عاص. من 

دخترآني دارم! فرمود؛ شاید آرژوی مر کشان را مي کنی؟! آگاه باش ار 
نو آرزوی مرگشان کني و بميرند, روز قیامت که پاداشي به تو داده 

| ملاقات مي کني در حالي که به او عاصي 

هستي. «2» 

در این باره روایات فراوان است و مصلحت در رعایت اختصار, به فصل 

بعدي ۱ 
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توجه نمائید 


3- سوراخ کردن گوش راست نوزادا! 


63- سوراخ کردن گوش راست نوزاد! 1- مسعدة بن صد فة: از آبي عبد 
اللة غلیه السلام فرفود ان تقب‌ ادن القلاشمن السته ی ات لستعة آیام 
من السنة. سوراخ کردن گوش بچه از سنثت است و در هفتمین روز ختنه 
کردن نیز از سئت است. 1« 

2 حسین بن خالد گفت: از آشام رضا لیم النساام اب کشت روس فت رن 
گفتن به توزاد پرسیدم؟ فرمود: ائه لما لما ولد الحسن بن علي علیه السلام 
قیط جبرئیل علي زسول ال صلی الله غلیه:و آله وسام بالتمتة کن نیوج 
السایع, و آمره آن یسقیه و یکثیه و پحلق رأسه و یعق عنه و یثقب آذنه, و 
کل ین ولد الحمین له اامطام آناه قفی البعم السانه قامرم‌تمنل دا 
قال: و کان لهما ذوابتان في القرن الاپسر و کان الثقب في الأّذن اليمني 
قی شخنه آانن, و قی آلنسرش فی اعلی الای: فالخسط ی الفتی» و 
الشنف في اليسري. وقتي که حسن بن علي علیهما السلام متولد شد 
جبرئیل براي تبريك گفتن به رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم فرود 
آمد و او را امر کرد اورا نام گذاري کند و کنیه دهد و سرش را بتراشد و 
قرباني کند و گوشش را سوراخ نماید و همچنین وقتي حسین علیه السلام 
متولد شد و در روز هفتم همان برنامه اجرا و براي آن دو کاکل در قسمت 
جب سر نود و سوراخ 2 گوش راست در نرمه گوش و در گوش چپ بالاي 
گوش پس گوشواره در گوش راست و زینت در گوش چپ. «2» 

3- عبد الله بن سنان: از آيي عبد الله علیه السلام فرمود: ثقب آذن الغلام 


را یا کر و 


7 در سنت است. «<«3» 


4- سكوني گفت: 0( اه 


(علیما السلام) ِ لا ای فا مه ما سر یی وا تسا 
کن که بر 


والدین دو فرشته جهان آفرینش, ص: 315 
خلاف یهودیهاست. «1» 


4- ختنه کردن پسران 


۵4- ختنه کردن پسران براي حفظ بهداشت و سلامت پسر ختنه يكي از 
وظائف مهم پدر است که در آینده به امراض گوناگون مبتلا نشود. 
7 عياشي در تفسیرش: از زرارة: از ابي جعفر علیه السلام فرمود: ما 
انقت السنة شیئا حني ان منها قذص الشارب و الأظفار و آخذ الشارب و 
الختان. سنئت باقي نگذاشت جيزي را (از بهداشت و بهزيسني مگر ايینکه 
آن: زا آورده و ذکر کرده است) ختي از آن. است کوتاه تمودن. سبیل, و 
و گرفتن سبیل و ختنه کردن!. «2» 

- طلحة بن زید: از جعفر بن محمد: از پدرش: از پدران بزرگوارش از 
و رسول خدا صلي الله علیه و آله و سلم: ان الله 
عر و جل بعث خلیله بالحنيفية, ه افزق با الشاسو فض الا طهان و تفه 
الابط و حلق العانة و الختان. 0۳ خلیلش (حضرت ابراهیم) را مبعوث 
رصن و فا ام توس ی تساه ام کرورم اک دا 
و تمیز نمودن زير بغل و تراشیدن عانه و ختنه کردن. «3» 
3- آحمد بن محمد از ابن فضال از عبد الله بن محمد بجلي از آبي عبد الله 
غلبه, اسلا م فرموده رسول:خدا ضلی اللهقلیه و آله و سم فرموه: اختیوا 
4« الصبیان و ارحموهم و اذا وعدتمو هم شیئا ففوا| لهم فانهم لا پرونر الا 
اک فن صفیم. نجه‌ها را نخته خمانید .و به: آنها رجم کید.ههرگاه یه اما 
وعده‌اي دادید, وفا کنید آنها چنین مي پندارند روزي دهنده 
والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 316 
آنها شمائید! ,۰ «1>» 
تألیف این کتاب در تاریخ 14/ 8/ 1386 شمسي برابر با 25 شوال المکرم 
1429 قمري شب شهادت مظلومانه امام جعفرصادق علیه السلام پایان 
پذ ر پرفت. 
الحمد له ولا و آخرا ه‌ظاهرا وباظا و الطلوم و الشلام غلی, خاتم خفله 
ما و درو ایآ پا هی وا ان 
ی واللعتة الانمة الایدنه علي آعدانهم. اخمعین من آلان. ال 5 
یوم الدّین آمین يا ربٌ العالمین 


مصادر و منابع 


مصادر و منابع 1- قران کریم. 

2- نهج البلاغة: سید رضي قدس سر ه. 

3- الاخلاق: آبو القاسم كوفي. 

4- اصول کافي: محمد بن یعقوب کليني قدس سره. 

5- الامالي: شیخ صدوق قدس سره. 

6- الأمالي: شیخ طوسي قدس سره. 

7- الامامة و الثبصرة : علي بن بابویه شیخ صدوق قدس سره. 
8- الاستبصار: شیخ طوسي. 

غیت والترهیته ای انی. 

0- التهذیب: محمد بن حسن (شیخ طوسي) قدس سره. 
1 1 الحفغر بات 

2 ارام صالد ان فلت تاونوی. 

ار رس مه 

4 لور المقور: جلال الدین السنوظی. 

5- السراثر: محمد بن ادریس. 

6- الرجال: محمد بن عمر بن عبد العزیز الكشي. 

7- الفوائدالقمیة: سید یوسف مدني تبريزي. 

ی انیم 

0- المستدرك: الحاکم النيسابوري. 
ایحا ظ ای ار اسان نیو نب 
2- المقنعة: محمد بن محمد (شیخ مفید) قدس سره. 
3- المقنع: شیخ صدوق قدس سره. 
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4- المناقب: ابن شهراشوب. 

5- المنجد: لویس معلوف. 

6 الطفصت الارع + ان فهو الدلی. 

7- النهایة: ابن اثیر. 

8- النهایة: شیخ طوسي قدس سره. 

9- الهدایة: شیخ صدوق. 

0 واه رفن شرع اصول الکا یت تساه ها ور آتره 
1 البواقست: ای عفر ال اهد. 

32- تجا رال توار محمد باقر مجلسي قدس سره. 


ی لا اه اس هتفاب فان ی وا مق 

19067 

30- تفسیر نمونه: . جمعي از نویسندگان. 

سس الما او مه اس سوه انس میا سوم ورد 
ق( 

8- تنبیه الخواطر: وژام بن ابي فراس. ۱ 

و39 ِ الاکیار علاط اوق اصاعب سای الاو 

0 نواب الأعمال: شیخ صدوق. 

1- اد السعادات: محمد مهدي نراقي. 

2- جامع الشتات: میرزا ابوالقاسم قمي (الجيلاني) قدس سره. 

3- حلیة‌المتقین: علامه محمد باقر مجلسي قدس سره. 

4 دعائم الاسلام: قاضي نعمان بن محمد (یا شیخ صدوق) 

5- دعوات الراوندي: قطب راوندي. 

6- روضة الواعظین: الفتال النيسابوري 

7- سنن الترمذي: الترمذي. 

8- سنن آبي داود: 6292). 

والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 19 

9- شجرة طوبي: محمد مهدي مازندراني حائري. 

0- شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید. 

1- صحاح اللفة: جوهري. 

رصع الا ای ای ها اه و فا تن ای 

3- صحیح ابن حبان: ابن حبان. 

1ص سای فجمد ین ال کاس 

55- صحیم مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري. 

60- صحیفةالرضا علیه السلام. 

7- عدةالذاعي: ابن فهد حلي. 

98- عقاب الأعمال: صدوق. 

0- عوالي اللثالي: ابن ابي جمهور الاحسائي 

1- عیون الأخبار: شیخ صدوق. 

2- غررالحکم و دررالکلم: عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد الاأمدي. 

3- فقه الرضا علیه السلام: علي بن بابویه. 

4- کشف المحجة: سید ابن طاووس. 


6 قرآن کریم. 

7- قرب الاسناد: عیوا لاعف الخضیری: 

ِ کامل الزیارة: ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفربن موسي بن 
و بو ب8: 

9- کتاب (الزهد) حسین بن سعید. 

0 کتاب آبان بن تغلب (عتمان). 

کشف َ ی سید ابن طاووس. 

3- کنز العرفان: فاضل مقداد. 

والدین دو فرشته جهان افرینش: ص: 3290 

4- کنز العمال: متقي هندي جونبوري. 

75- ۰ /خبار: شیخ محمد نبي توسي کاني. 

79 مجمع الزواتد و منبع الفوائد: نورالدین علي بن ابي بکر بن حجر 
هيتمي شافعي (م 7 ه۵). 

9- مرات العقول: علامه مجلسي. 

0- مسائل علي بن جعفر. 

1- مستدرك الوسائل: محمد حسین نوري. 

2- مستطرفات السراثر: محمد بن ادریس الحلي. 

3 8- مستد الرمام ابر 1 السلام: شیخ عزیز الله عطاردي. 
5 مصباح الشریعت: اما ِِ علیه السلام (بحار). 

6- معاني الاخبار: وت 0 

2 ضفزد ات القرن: راغب اصفهانی" 

ال ی ی 

1- من لایحضره الفقیه: شیخ صدوق. 

2- موارد الظمان: الهيئمي. 

3- میزان الحکمة: محمدي ري شهري. 

4- نوادر راوندي: چاپ نجف 

5- نهح البلاغة: سید رضي. 

6- وسائل الشیعة: شیخ حر عاملي 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





